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 فصل دهم : مباني شناخت انسان  ٣٦٨

  : حياتي  تعادلِ

 محيطِ زيادِ تغييراتِ بدن علارغمِ داخليِ متوجه شد که محيطِ  ،١کلاود برنارد  ،فرانسوي روانشناسِ

پديده ي  کشفِنهايتاً  بيشتر و  اين مشاهدات منجر به مطالعاتِ .ثابت باقي مي ماندتا حد زيادي خارجي 

   .بت باقي بماندبدن به اينکه تقريباً  ثا داخليِ محيطِ تمايلِ يعني حياتي  تعادلِ .گرديد ٢حياتي تعادلِ

 معمول بسيار نزديک به  در انسان ها دماي بدن به طورِ .دماي بدن اشاره نمودبراي نمونه مي توان به 

اين  اين درجه حرارت علارغمِ .استدرجه ي سانتيگراد  ٣٧درجه ي فارنهايت  يا به عبارتي   ٦/٩٨

درجه ي فارنهايت يا به  ٥٤  تواند تا حدودِدر بريتانيا مي مثلاً   دماي محيط  حقيقت است که اختلافِ

  !تابستان و زمستان متغيير باشد  درجه ي سانتيگراد بينِ ٣٠عبارتي 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١ Claude Bernard  

٢ homeostasis  :ِاستفاده مي کنند» مزاج  اعتدالِ« و يا » هموستاز «  تعادل حياتي از اصطلاحاتِ برخي به جاي اصطلاح   .

 [١] به انتهاي فصل  رجوع کنيد براي توضيح بيشتر  



 

 

 فصل دهم : مباني شناخت انسان  ٣٦٩

 تنظيمِ: از جمله  .بيشماري را  شامل مي شود حياتي منحصر به دماي بدن نمي شود و بلکه مواردِ تعادلِ

 براي مثال ميزانِ .گوناگون نظير گلوکز در خون غذاييِ موادِ مقدارِ ،اکسيژن غلظتِ ،ذخيره ي آب بدن

  . مکعب باشد سانتي مترِ ١٠٠رم در ميلي گ ٩٠تا  ٦٠ گلوکز در جريان خون بايستي بينِ

  

  : بسيار خطرناک است  ،حياتي همانطور که از نامش پيداست لِانحراف از تعاد

که فرد به حالت کما رفته و نهايتاً   آيد باعث مي شودخون از حد معيني پايين تر  چنانچه گلوکزِ 

 .خود را از دست بدهد جانِ

مي تواند منجر به ديابت و بيماري هاي  ،باشدمعيني  خون به طور ثابت بالاتر از حدِ اگر گلوکزِ 

 . ديگر گردد

 ،نرمال باقي بماند پيوسته بالاتر و يا پايين تر از حدِ چنانچه دماي بدن براي چندين ساعت به طورِ 

  .فرد مي گردد منجر به مرگِ

  .فرد مي گردد روز محروميت از آب منجر به مرگِ ٥يا  ٤ 

  

 ،براي ما دارند.. .حرارت و ،غذا ،آب ميزانِ حياتي و سرنوشت سازي که مناسب بودنِ با توجه به اهميتِ

تواند اين عوامل پيچيده اي باشيم که ب جاي تعجبي ندارد اگر ما براي هر يک از اين موارد داراي سيستمِ

 بدن امکانِ درونِ که يمکانيسمهر  ،گفته است) ١٩٩٤(  ١همانطور که کارلسون .تنظيم کندرا کنترل و 

  : داردمشخصه ي کليدي  چهار ،حياتي را فراهم مي آورند تعادلِ

  

                                                 
١ Carlson  



 

 

 فصل دهم : مباني شناخت انسان  ٣٧٠

که بايد تنظيم است خصوصيت و ويژگي  ،منظور از متغير سيستم:  ١سيستم متغيرِيک  .١

 ) مثلاً  دما (  .شود

متغير  مقدارِمطلوب و يا مناسبترين  ميزانِ ،منظور از نقطه ي تنظيم:  ٢نقطه ي تنظيميک  .٢

 ) .استدرجه ي سانتيگراد  ٣٧ نقطه ي تنظيممثلاً  در مورد دما . ( استسيستم 

: مثال (  .سيستم  را ارزيابي مي کند متغيرِ لحظه ايِ مقدارِآشکارساز :  ٣آشکارسازيک    .٣

 ) آيا دما از نقطه ي تنظيم منحرف شده است ؟  

کلي بر طرف  ورِوظيفه ي اين مکانيسم  کاهش و يا به ط : ٤تصحيح کننده مکانيسمِيک   .٤

: مثال (  .٥استسيستم  متغيرِ مقدار لحظه اي و مقدار مطلوبِ بينِاختلاف  کردنِ

 ) دما به وضعيت نقطه ي تنظيم  برگرداندنِ

  

ترموستات بر روي  ،دقيق تر به عبارتِ .استبدن  حياتيِ تعادلِ سيستمِ تا حدي مشابهِ ،ترموستات کارِ طرزِ

 .استدماي لحظه اي از دماي مطلوب  دماي مطلوب تنظيم شده است و وظيفه ي آن شناسايي انحرافِ

 دما را به حالتِ تصحيح کننده فعال شده و مکانيسمِ ،مي آيد تر پاييناز حد معيني هنگامي که دماي محيط 

   .مطلوب باز مي گرداند

  

  

  

                                                 
١ system variable  

٢ set point  

٣ detector  

٤ Correctional mechanism  

  [٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد      ٥



 

 

 فصل دهم : مباني شناخت انسان  ٣٧١

کته دما و گرسنگي بپردازيم ذکر دو ن دخيل در تنظيمِ مکانيسم هاي تعادليِ پيش از اينکه به بررسي دقيقِ

  :ضروريست 

همانطور که  .حياتي است تعادلِ تقريبي از فرايندِ آنچه که ما در انسان ها مي بينيم تنها نوعِ 

ً  يک فرايند تعادلِ" اشاره مي کند )  ١٩٩٨( کالات  حياتي  اين فرايند ها را نمي توان دقيقا

نيازهاي آينده را نيز پيش  ،علاوه بر پاسخ به نيازهاي جاري،بدن دانست زيرا فرايندهاي درونِ

شديد داشته  ليتِترسناک که ممکن است نياز به فعا در يک موقعيتِ ،براي نمونه .بيني مي کنند

." سردي مي نشيند شما عرقِ حتي قبل از آنکه اقدام به حرکت و فعاليت بکنيد بر بدنِ ،باشيد

دلخواه بسيار دشوار  وزنِ نگهداريِ ،همانطوري که براي بسياري از ما پيش آمده ،علاوه بر اين

از » تنظيم  شخصِيک نقطه ي کاملاً  م«  بنابراين شايد درست تر باشد به جاي اصطلاحِ .است

  .استفاده کنيم»  ١محدوده ي تنظيم«  اصطلاحِ

 
 موادِ ،دما مثلاً  سيستم تنظيمِ( بدن  حياتيِ يک مشخصه ي مشترک در بين سيستم هاي تعادلِ 

بخشي از سيستم  به اين معني که خرابيِ .سيستم هاي اضافه بر سازمان است وجودِ ،)غذايي و آب 

 سيستم هاي تعادلِ اکثرِ ،ديگر به عبارتِ .سيستم جبران شود بخش هاي ديگرِ  مي تواند توسطِ

ً  مسئولِحياتي از چندين مکانيسم تشکيل شده اند که  حياتي  تعادلِ حفظِ اين سيستم ها مشترکا

 چرا که اختلال در سيستم هاي تعادلِ ،استدرک  تکاملي کاملاً  قابلِ اين مساله از ديدگاهِ .هستند

  .اغلب منجر به مرگ مي گردد حياتي

   

                                                 
 ١ time zone  



 

 

 فصل دهم : مباني شناخت انسان  ٣٧٢

  : دما  تنظيمِ

براي نمونه تصور کنيد که چه اتفاقي خواهد  .بالايي بر خوردار است دما براي انسان ها از اهميتِ تنظيمِ

مغز که در  مرکزيِ از آنجاييکه بخشِ .شديد رنج ببرد طولاني از يک تبِ افتاد اگر فردي براي مدتِ

مرگ قرار مي  خطرِ اين فرد در معرضِ ،قلب و تنفس نقش دارد به دماي بالا حساس است ضربانِ تنظيمِ 

   .گيرد

دماهاي بسيار پايين نيز مي تواند منجر به آسيب هاي جدي به لايه هاي تشکيل  قرار گرفتن در معرضِ

 اين باعث مي شود که سلول ها نتوانند حتي پس از اينکه دما به حالتِ .سلولي گردد دهنده ي غشاءِ

دقيق و دماي بدن کاملاً   با اين حال بايد بدانيد تنظيمِ  .اوليه ي خود بازگردند به حالتِ ،متعادل بازگشت

به اين صورت که دماي  .شبانه روز به آرامي تغيير مي کند ما در طولِ دماي بدنِ ،براي مثال .ثابت نيست

  .خود مي رسد خود و در نيمه شب به پايين ترين حدِ بعد از ظهر به بالاترين حدِ بدن در ساعاتِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متغير سيستم  

بالارفتنِ  درجه حرارتِ   ( 

)  بدن 

آشکارساز 

) هيپوتالاموس ( 

مکانيسم تصحيح کننده 

)  تعريق ( 

نقطه ي ثابت

درجه حرارتِ  (  

)  مطلوبِ  بدن 



 

 

 فصل دهم : مباني شناخت انسان  ٣٧٣

  درجه است ؟  ٣٧انسان ها به طور معمول  چرا دماي بدنِ

بالقوه ي  مثلاً  سطحِ .درجه بود شايد از مزيت هايي برخوردار مي شديم ٣٧ما بالاتر از  اگر دماي بدنِ

ما براي : با اين وجود بايد بدانيد که اين مساله يک عيب بزرگ دارد  .فعاليت هاي ما افزايش مي يافت

اين در حالي است  که تنها براي  .بيشتري مصرف کنيم مجبور بوديم سوختِ ،اين دماي بالاتر حفظِ

درصد افزايش  ١٣بدن  سوخت و سازِ دماي بدن به ميزان يک درجه ي سانتيگراد بايستي ميزانِ افزايشِ

تحرک و  سطحِ ،درجه بود ٣٧ما پايين تر از  از طرفي ديگر اگر دماي بدنِ .) ١٩٩٠ ١لانگ! ( يابد 

حاضر  بسيار بيشتر از حالِ ،بدن دماي پايينِ همچنين مجبور بوديم براي حفظِ .ما کاهش مي يافت فعاليتِ

در نقطه  ،ما بدنِ هم مي دهند تا به اين نتيجه برسيم که دماي کنونيِ همه ي اينها دست به دستِ .عرق کنيم

  ! ي تقريباً  درستي ميزان شده است 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که ممکن  همانطور 

                                                 
١ Long  



 

 

 فصل دهم : مباني شناخت انسان  ٣٧٤

 ،وسروترب ،وان هايدونک .حدس زده باشيد، دماي  بدن  تحت تاثير دماي محيط  قرار دارد است

 ٢٧ساعت  در دماي  ٤٨ دريافتند که قرار گرفتن به مدتِ)  ٢٠٠١(  ١ليچ تن بلت ،ون مارکن ،پلانتنگا

هايي با  قرار گرفتن در محيط .توجه در دماي بدن مي گردد قابلِ درجه ي سانتيگراد منجر به افزايشِ

نامطلوبي  کارهاي نسبتاً  پيچيده تاثيراتِ ما براي انجامِ غالباً  در تواناييِ ،دماي بالا يا پايين تر از دماي بدن

انجام شده در مورد   بر روي مطالعاتِ  ٣يک فراتحليل)  ٢٠٠٢(  ٢ندلر و پليچر ،بوش .مي گذارد به جاي

 درجه ي سانتيگراد   ٣٢.٢ ن نتيجه رسيدند که دماهاي بالاتر از آنها به اي .تاثير دما بر عملکرد انجام دادند

درجه  ١٠و دماهاي پايين تر از %  ١٥فرد به اندازه ي  عملکردِ کاهشِ باعثِ) درجه ي فارنهايت    ٩٠  (

اين يافته ها نشان  .فرد مي گردد در عملکردِکاهش %  ١٤باعث ) درجه ي فارنهايت  ٥٠( ي سانتيگراد 

محيط  دشوار دماي  شديدِ غلبه ي کامل بر تغييراتِ ،بدن حياتيِ مي دهد که براي مکانيسم هاي تعادلِ

  . است

                                                 
١ Van Marken – Lichtenbelt ، Wesrweterp _ Plantenga   و Van Hoydonck  

٢ Pilcher،  Nadler  و  Busch  

٣ meta – analysis  : داده هاي بدست  ،در اين روش با استفاده از روش هاي آماري .آماري است يک نوع تحليلِ: فراتحليل

  م – .آمده از تعدادي آزمايش و تحقيق جداگانه با يکديگر ترکيب شده و يک نتيجه ي نهايي حاصل مي شود



 م  ٣٧٥
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فصل دهم: نسان 

سطحِ   نسبتِ

کمتري دارند

ند تر و اندامِ

بت به کساني

  

مباني شناخت ان

افرادي که .ت

بدن ک ه حجمِ

بلن قدِ ، مساله

 Masa  (نسبت

 .ب مي شود

 

  

ن کرده است

بدن به سطحِ تِ

ر گرفتن اين 

aiوم ماساي 

مزيت محسوب

 گونه ي انسان

شابه که نسبتِ

با در نظر. ند

قو نظيرِ( نند 

يک م) کيمو 

 

شاياني  به  کِ

مش دي با وزنِ

ست خارج کنن

زندگي مي کن

نواده هاي اسک

ت فرسا کمک

سبت به افراد

پوست ز طريقِ

گرمسيري ز 

خان مثلِ( نند 

 دماهاي طاقت

نس ، زياد است

بدن را ا رتِ

که در نواحيِ

زندگي مي کن

ي در غلبه بر 

بدن در آنها  

ي توانند حرار

راي کساني ک

بسيار سرد ز قِ

طبيعي انتخابِ

 بدن به حجمِ

راحت تر مي

باريک تر بر

که در مناطقِ

  

 



 م  ٣٧٦

ده 

 ٢م

و  

نيز 

 ضِ

فصل دهم: نسان 

ناميد ١دوترم

کنند اکتوترم

(انسان ها  

رفتاري ني ارِ

که در معرض

مباني شناخت ان

 )کت 

صطلاحاً  اند

تفاده مي ک

.ب مي کنند

ل هاي بيشما

 مي گيرد ک

ک پوشيدنِ ،

 مي کنند اص

رفتاري است 

محيط کسب

ه ما از شکل

ني صورت 

  : شود  

،ه ي درخت

تفاده لي اس

  از روشهاي

شان را از م

ضح است که

صوصاً  زمان

 

ميي تنظيم 

 به زير سايه

سم هاي داخل

ماي بدنشان 

بدنش حرارتِ

واض ، وجود

رفتارها مخص

کلي و شکلِ

مثلا ً  رفتن  

ن از مکانيسم

دم ي حفظِ

زيادي از ح رِ

با اين  .ستند

اين ر . کنيم

  . يريم

 [٣]کنيد 

 [٤] کنيد 

  :  بدن 

بدن به د تِ

 لي 

م( رفتاري  

دماي بدنشان

راني که برا

وران مقدارِ

 اندوترم هس

ستفاده مي 

قرار مي گير

        
فصل  رجوع ک

 فصل  رجوع 

     [٥]يد

 تِ حرار

درجه حرارت

سم هاي داخل

 هاي مناسبِ

د راي حفظِ

مقابل جانور

اين جانو .ند

اساساًً )  ٣ن

اي بدنمان ا

ي غيرعادي ق

                 
به انتهاي ف  

به انتهاي    

صل  رجوع کني

ظيم درجه

د ،کلي طورِ

مکانيس .١

شکل ه .٢

وراني که بر

در م.  شوند

ي شونيده م

ر پستانداران

دما ي حفظِ

ما يا سرماي

                 
Endotherm 

Ectotherm 

به انتهاي فص 

 

تنظ

به ط

جانو

مي

ناميد

ساير

براي

گرم
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  : جانوران اندوترم را برشمردند  مزايا و معايبِ )  ٢٠٠٢(  ١بريدلاو و ليمن ،روزنزويگ

 : مزاياي اندوترمي عبارت است از  

 عادي بر دماهاي غيرِ غلبهنسبتاً  بالا براي  تواناييِ .١

 . دوره هاي زماني طولاني ماهيچه اي طيِ بالايي از فعاليتِ سطحِ حفظِ تواناييِ .٢

 
 : اندوترمي عبارتست از  معايبِ 

 لازم  انرژيِ تامينِ بيشتري غذا جهتِ مقدارِ احتياج به مصرفِ .١

 بدن داخلي  بدن براي ثابت نگاه داشتن درجه حرارتِ سيستمِ احتياج به پيچيدگيِ .٢

مطلوب  خطر بالقوه ي ابتلا به آسيب هاي مختلف در صورتي که دماي بدن از حدِ .٣

  .منحرف شود

  

  بدن وجود دارد ؟   دما چه مکانيسم هاي تنظيمي در داخل براي کنترلِ

  

 کنترلِ حداقل سه ترموستات در انسان ها مسئوليتِ

با اين حال در اين بين  .دماي بدن را به عهده دارند

 .ويژه اي برخوردار است هيپوتالاموس از اهميتِ

 دماي لحظه ايِ بخشي از هيپوتالاموس به شناساييِ

مي  استخون که معمولاً  بسيار نزديک به دماي بدن 

   .هيپوتالاموس در راه اندازي فعاليت هاي تصحيح کننده ي دما نيز نقش دارد ،علاوه براين .پردازد

  

                                                 
١ Rosenzweig   &Breedlove  & Leiman    
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سمپاتيک به شکل  سيستمِ .هنگامي عمل مي کند که دماي بدن بسيار پايين بيايد سمپاتيک سيستمِ 

 : هاي گوناگون به افزايش دماي بدن کمک مي کند 

 
 عروق با جلوگيري از گردشِ اضِانقب. مي گردد ١انقباض عروق باعثِ ،سمپاتيک سيستمِ .١

 . ٢دماي بدن مي شود حفظِ بدن باعثِ خون در نواحي سردِ

 
  .شودسمپاتيک ايجاد مي  عصبيِ سيستمِ سرما نيز توسطِ ما به هنگامِ لرزيدنِ  .٢

 
سلول  سمپاتيک سوخت و سازِ عصبيِ قرارگرفتن در دماهاي پايين باعث مي شود تا سيستمِ .٣

 اندام هاي حياتي در بالاتنه  و نخاعِ مثلاً  آنهايي که اطرافِ( کرده  را تسريع  ٣هاي چربي

  .دماي بدن گردد افزايشِ و به اين شکل باعثِ ،)شوکي قرار دارند 

 
موها شده و  راست شدنِ سمپاتيک در هنگام سرما باعثِ عصبيِ سيستمِ ،جانوراندر بعضي  .٤

. مقابله با سرما ايجاد مي گردد اضافي براي حيوان جهتِ در نتيجه يک راهکار حفاظتيِ

بازمانده ي همين  ،سرما به هنگامِ»  ٤ما دانه دانه شدن پوستِ« جالب است بدانيد که 

ما از مو پوشيده  سرما است که امروزه از آنجاييکه ديگر بدنِ حفاظتي در مقابلِ راهکارِ

  !خود را از دست داده است  سودمندي ،نيست

                                                 
١ vasoconstriction   :ِمويرگ هاي پوست تنگ شدن  

مقابل توجه  به تصويرِ(  .سرما بي حس مي شوند در هنگامِ) دست ها و پاها  مثلِ( بدن  به همين دليل است که اندام هاي انتهاييِ ٢

 ) .کنيد

٣ brown – fat     

٤ goose pimples، goose flesh 
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در  .هيپوتالاموس را بيش از پيش مشخص کرد تنظيميِ سيستمِ اهميتِ ،) ١٩٧٨(  ١ساتينوف تحقيقاتِ

 ،علاوه بر اين .واقع هيپوتالاموس به فعاليت هاي هماهنگ کننده ي سيستم هاي ديگر نيز کمک مي کند

اين حساسيت باعث مي شود تا هيپوتالاموس . فوق العاده اي برخوردار است هيپوتالاموس از حساسيتِ

ساتينوف عنوان کرد که علاوه بر  .دمايي واکنش نشان دهد کوچکترين انحرافِ بتواند در برابرِ

 نخاعِو ديگري در  ساقه ي مغزيکي در .  دما نقش دارند ديگر نيز در تنظيمِ هيپوتالاموس دو سيستمِ

 .کمتري دارند حساسيتِ ،دما نسبت به تغييراتِ ،ي اين سيستم ها در مقايسه با هيپوتالاموسهر دو .شوکي

ساقه ي  درونِ سيستمِ حساسيتِ ميزانِ ،اگر بخواهيم اين دو سيستم را با يکديگر مقايسه کنيم ،با اين وجود

سلسله  کلي مي توانيم اين سيستم ها را به شکلِ به طورِ .استشوکي  نخاعِ درونِ مغز بيشتر از سيستمِ

     .آن قرار دارد مراتبي در نظر بگيريم که هيپوتالاموس در راسِ 

 شوکيِ مغز و نخاعِ بينِ يک سري مطالعات بر روي حيواناتي که ارتباطِ ،ساتينوف در راستاي تحقيقاتِ

دماي بدن  اگر تنظيمِ. تينوف را تاييد کردسا نتايج اين مطالعات ديدگاهِ .صورت گرفت،آنها قطع شده بود

شوکي   مغز و نخاعِ بينِ به دليل قطع ارتباطِ( بايستي اين حيوانات  ،فقط به عهده ي هيپوتالاموس مي بود

اما اين مطالعات نشان داد که اين حيوانات .خويش از دست مي دادند کنترل خود را بر دماي بدنِ) 

واقع در  پس بايستي سيستمي غير از سيستمِ. خويش را کنترل کنند اي بدنِهمچنان قادرند تا اندازه اي دم

پس از قطع ارتباط بين مغز و ( با اين وجود اين جانوران . دما وجود داشته باشد هيپوتالاموس براي تنظيمِ

درجه ي سانتيگراد از   ٣تا  ٢ دماي بدنشان مي کردند که دما در حدودِ تنها زماني اقدام به تنظيمِ) نخاع 

اين نکته نشان دهنده ي اين است که سيستم هاي غير هيپوتالاموسي  .معمول فاصله مي گرفت حدِ

  ) ٢٠٠٢ روزنزويگ(  .دماي بدن دارند کمي نسبت به تغييراتِ نسبتاً  حساسيتِ

                                                 
١ Satinoff  
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  راهي ديگر براي تنظيم دماي بدن : واکنش هاي رفتاري  

 هيپوتالاموس و سايرِ روش هايي صحبت کرديم که دماي بدن توسطِ تنها در موردِتا به اينجاي بحث 

با اين وجود  .تنظيم مي گردد)  ١عروق تعريق و يا اتساعِ مثلِ( واکنش هاي خودکار  سيستم ها به شکلِ 

 ،ا کنيمسرم چنانچه احساسِ ،براي مثال .بايد بدانيد که واکنش هاي رفتاري نيز بر دماي بدن تاثير دارند

بيشتر مي کنيم و از سوي ديگر  کت يا پوليور و يا تحرکِ لباس هاي اضافي مثلِ اقدام به پوشيدنِ

خنکي  نوشيدنيِ  ،مي توانيم بخشي از لباس هايمان را در آورده ،گرما مي کنيم هنگامي که احساسِ 

متفاوتي از مغز  ه مناطقِدريافتند ک  ) ١٩٧٧(  ٢وان زورن و استريکر .مصرف کنيم و يا به شنا برويم

   .واکنش هاي رفتاري و خودکار هستند تنظيمِ مسئولِ

بيش از  دماي بدن توسطِ تنظيمِ شواهد و مدارکي وجود دارد که نشان مي دهد واکنش هاي رفتاري جهتِ

را )  ١٩٧٤(  ٣براي نمونه مي توانيم پژوهش هاي رابرت و موني .يک ناحيه از مغز کنترل مي گردد

 در شرايطِ .بررسي قرار گرفت موش ها به حرارت موردِ واکنشِ  ،در اين پژوهش ها .کنيم بررسي

مکاني خنک تر به  سپس براي يافتنِ ،دما ابتدا خود را آماده مي کنند افزايشِ موش ها در مقابلِ ،معمولي

   .و نهايتاً  دراز کشيده و به همان حال باقي مي مانند جستجو مي پردازند

موشها گرم مي شود  ٥ِو مزانسفالون ٤کوچکي از ديانسفالون وني دريافتند هنگامي که نواحيِرابرت و م

از واکنش هاي رفتاري مي شد و از تمامي  يکيتنها  ايجادِ  هر ناحيه باعثِ .متفاوتي به بار مي  آيد نتايجِ

  . خبري نبود) جستجو و دراز کشيدن ،آماده شدن( ذکر شده در بالا  مراحلِ

                                                 
  گشاد شدن مويرگ ها= عروق  اتساعِ ١

٢ Van Zoren  &Stricker    

٣ Robert  &  Mooney 

٤ diencephalon   : نقل از روانشناسي فيزيولوژيک کالات ( بخش خلفي مغز پيشين شامل تالاموس و هيپوتالاموس  (  

٥ mesencephalon :مغز مياني  
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  حياتي  تعادلِ: خلاصه ي فصل 

و يک  ،يک آشکارساز ،يک نقطه ي تنظيم ،سيستم حياتي داراي يک متغيرِ سيستم هاي تعادلِ •

 .تصحيح کننده هستند مکانيسمِ

 .تصحيح کننده نقش دارد دماي بدن و آغاز فعاليتِ تغييراتِ هيپوتالاموس در شناساييِ  •

 پاراسمپاتيک زماني فعال مي شود که دماي بدن بيش از حد بالا رود و سيستمِ عصبيِ سيستمِ  •

  .عمل مي شود که دماي بدن به طور غير عادي پايين بيايد سمپاتيک هنگامي واردِ عصبيِ

در ساقه ي مغز و  ،کمتر سيستم هايي با حساسيتِ ،هيپوتالاموس علاوه بر سيستمِ ،دما تنظيمِ جهتِ •

  .شوکي قرار دارند نخاعِ
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  : يادداشت هاي مترجم

Homeostasis[١]  :ِاعتدالِ« و يا » هموستاز «  تعادل حياتي از اصطلاحاتِ برخي به جاي اصطلاح 

  . استفاده مي کنند  » مزاج 

براي . ثابت توصيف مي کند حالتِ بدن را به نگهداشتنِ حياتي، اصطلاحي است که گرايشِ تعادلِ .١

اسيدي، پروتئين و  آب، نمک، قند، کلسيم، اکسيژن، دما  خاصيتِ سطحِ خون از نظرِ مثال جريانِ

 )  ١٩٥١؛ دمپسي ١٩٣٢کنون (  .ملاحظه اي دارد قابلِ چربي ها ثباتِ

  ٧٩چاپ دهم صفحه ي  –يد محمدي نشر ويرايش نقل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي س

 خود تنظيمي از طريقِ فيزيولوژيکي يا رفتاري، توسطِ پايدار، بخصوص حالتِ حالتِ حفظِ .٢

  .دروني واکنش هاي فيدبکِ

  ٣١٤صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون 

به منظور حفظ خويش و  –خود را ) بدني ( به اينکه اعمال فيزيولوژيک ) موجود زنده ( ارگانيسم  تمايلِ

   )نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد ( . در بهترين وضع ممکن نگاه دارد –بقاي نسل 

. ياتي خارج مي شوندح محيطي، سيستم هاي بدن به ناچار و مدام از تعادلِ تغييرات در شرايطِ به دليلِ [٢]

پايه ي آن  به حالتِ) خون  مثلاً  جريانِ( يک سيستم  حياتي، توانايي بدن در برگرداندنِ در واقع، تعادلِ

به همان شکل که . اين کار، حالت هاي انگيزشي ايجاد مي کنند سيستم هاي بدن براي انجامِ. است 

 تعادلِ منفي نيز رفتار را براي کسبِ د، فيدبکِحياتي فعال مي کن تعادلِ انگيزش، رفتار را براي کسبِ

آب کند و به  باعث مي شود تا فرد شروع به خوردنِ» انگيزش «  مثال  به عنوانِ. حياتي متوقف مي کند

باعث مي شود تا » منفي  فيدبکِ« از سوي ديگر، . بدن بدست آيد حياتي مربوط به آبِ اين شکل تعادلِ

   .حياتي جلوگيري مي کند تعادلِ مجددِ لازم آب نخورد و بدين شکل از به هم خوردنِ فرد بيشتر از حدِ

  ٧٩چاپ دهم صفحه ي  –نقل با اندکي تغيير از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش 
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[٣] endotherm  : خونگرم « واژه ي با » اندوترم « لازم به ذکر است که واژه ي : اندوترم )

warmblood  ( «به عبارت دقيق تر اندوترمي يکي از خصوصيات جانورانِ. اندکي تفاوت دارد 

نظر از دماي  در توضيح اين مطلب مي توان گفت که به آن دسته از جانوران که صرفِ. خونگرم است

ً  ثابتي حفظ کنند خونگرم گفته م پرندگان و .  ي شودمحيط قادرند دماي بدنشان را در حد نسبتا

درجه  ٣٧به عنوان مثال دماي بدن انسان در حول و حوش . خونگرم هستند) از جمله انسان ( پستانداران 

دماي بدن  خونگرم براي ثابت نگاه داشتنِ در اين راستا يکي از امکانات جانورانِ.ي سانتيگراد ثابت است

 .گوناگون   مکانيسم هاي داخليِ ي بدن از طريقِدما اندوترمي يعني توانايي کنترلِ. است» اندوترمي« 

 
ectotherms[٤]  : واژه ي اندوترم ديديم، واژه ي اکتوترم نيز با واژه  همانطور که در موردِ: اکتوترم

ً  يکي نيست coldbloodي خونسرد   به جانوري که دماي درون بدنش با دماي محيط اطرافِ. دقيقا

خونسرد،  جانورانِ. ماهي ها، دوزيستان و خزندگان خونسرد هستند. يکسان باشد خونسرد گفته مي شود

قادر به کنترل دماي بدنشان نبوده و بنابراين ناگزيرند براي گرم شدن به مکان هاي گرم و براي سرد شدن 

اکتوترمي . خونسرد  است بنابراين اکتوترمي يکي از خصوصيات جانورانِ. به مکان هاي سرد پناه ببرند

 مکانيسم هاي رفتاري و بيروني  دماي بدن از طريقِ يعني توانايي کنترلِ

 
اگر چه . مثل مي کنند جنسي توليدِ آميزشِ پستانداران، جانوراني خونگرم هستند که از طريقِ [٥]

ما باهوش تر بوده و عظيم الجثه بودند، ا پستانداران از نظر اندازه ي بدني بسيار کوچکتر از خزندگانِ

يادگيري از تجربه را دارند و اين  ديگر استعدادِ پستانداران بيش از حيواناتِ. مانور بيشتري داشتند قدرتِ

« عالي تر،  يک گروه  از پستاندارانِ. خود رسيده است تکاملِ استعداد در گونه ي انسان به بالاترين حدِ

انسان ها نيز . سال پيش از گونه هاي قديمي تر به وجود آمدندميليون  ٧٠ نام دارند که حدودِ» نخستي ها 

  . جزو دسته ي نخستي ها محسوب مي شود

 ٥٨صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –نقل از جامعه شناسي 



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٣٨٦

   ميازدهفصل  

  ) ٢( سيستم هاي تعادل حياتي            
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  : يازدهمفهرست فصل 
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  :گرسنگي 

 پديده ي گرسنگي و رفتارِ شايد فکر کنيد فهمِ 

به اين صورت که هرگاه معده و  .خوردن آسان است

 سطحِ بدن پيام هايي مبني بر کاهشِ بخش هاي ديگرِ

ما شروع به خوردن مي کنيم  ،غذايي ارسال کنند موادِ

در  .و هرگاه معده پر شود از خوردن دست مي کشيم

 اين مطلب بايد گفت هرچند عواملِ توضيحِ

اما اين همه ي ماجرا  ،بسيار زيادي دارند خوردن تاثيرِ گرسنگي و رفتارِ فيزيولوژيکي و زيستي در تعيينِ

خوردن نتيجه ي  پديده ي گرسنگي و رفتارِ: " عنوان مي کند )  ٢٠٠٠( همانطوري که ويکنز  .نيست

بخش هاي مغز درگير در اين عمل همه ي  است به طوري کهبسيار پيچيده  زيستيِ يک سيستمِ نهاييِ

 فيزيولوژيکيِ از اين رو بسيار اشتباه است اگر گرسنگي و خوردن را نتيجه ي هر نوع واکنشِ .هستند

( آن  براي پاسخ به گرسنگي غذا نمي خوريم بلکه در پيش بينيِ غالبا ًًًما  ،در واقع. ساده و مستقيم بدانيم

  " .غذا مي خوريم) قبل از آن 

 
 ،تاثيرگذار بر گرسنگي و رفتار خوردن در بين عواملِ .ويکنز را تاييد مي کند زيادي نقطه نظرِ شواهدِ

. ويژه اي بر خوردارند جهان از اهميتِ اجتماعي و فرهنگي بخصوص در بخش هاي نسبتاً  ثروتمندِ عواملِ

ي معمول و متعارف براي لحظه  ،براي مثال ما بسياري اوقات تنها به اين خاطر غذا مي خوريم که آن لحظه

 ساعتِ ،عنوان مي کند ) ١٩٩٠(  ١همانطور که بالس .)بعد از ظهر  ١مثلاً  (  .ناهار و يا شام است خوردنِ

  ! مچي يکي از مهمترين عواملي ست که تعيين مي کند آيا ما گرسنه ايم يا نه 

 

                                                 
١ Bolles  
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آنها  .خوردن دارند بسزايي بر رفتارِ اجتماعي تاثيرِ دريافتند که عواملِ  ) ١٩٨٩(  ١کسترو و دي کسترو

 آزمايشي ترتيب دادند که طي آن تمامي غذاهايي که شرکت کنندگان مي خوردند و همچنين تعدادِ

از اين  .هم حضور داشتند يادداشت مي شد هر وعده ي غذايي در کنارِ صرفِ افرادي که در هنگامِ

  : مطالعه دو يافته ي کليدي به دست آمد 

 . شود هر فرد غذاي بيشتري مصرف کندحاضران باعث مي  دادِتع افزايشِ .١

 به تنهاييمقدار غذايي که خورده مي شود بستگي به اين دارد که از آخرين وعده اي که افراد  .٢

  .غذا خورده اند چقدر گذشته است

تعيين کننده ي مقدار  ،بدن نيازِ موردِ انرژيِ بيشتر از اينکه مقدارِ ،بنابراين همانطور که ملاحظه مي کنيد

  .اجتماعي هستند که در اين مساله نقش ايفا مي کنند اين عواملِ ،غذايي باشد که مي خوريم

 
 .بدن نقش دارند وزنِ فرايند هاي فيزيولوژيکي مي پردازيم که در گرسنگي و تنظيمِ به بررسيِادامه در 

  : طر بسپاريد نکته را دقيقاً  به خا ٣بايستي  ،اين فرايند ها براي درکِ

  .تعادلي نقش ايفا مي کند در اين عمل چندين مکانيسمِ .١

 با اين وجود هنوز از جزئياتِ  .دارند ٢متقابل اين فرايند هاي گوناگون عموماً  بر يکديگر تاثيرِ .٢

  .چنداني نداريم متقابل اطلاعِ  اين تاثيراتِ دقيقِ

اين طور فرض .صورت گرفته است)  غير انسان ( گوناگون  تحقيقات بر روي پستاندارانِ اکثرِ .٣

 اکثرِ وزن نقش دارند به طورکلي در بينِ خوردن و تنظيمِ  شده که فرايند هايي که در رفتارِ

کامل اين موضوع به شواهد و  با اين وجود براي تاييدِ. پستاندارن تا حد زيادي مشترک اند

  .بيشتري نياز داريم مدارکِ

                                                 
١ De Castro &  Castro  

٢ interaction  : م –تعامل، تاثير متقابل، بر هم کنش  
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  ي خوريم ؟ چرا غذا م

  : اصلي تغذيه مي کنيم  ما به دو دليلِ

نگهداري  و  ،در واقع ما براي  رشد : بدن به آنها نياز داريم موادي  که براي پروردنِ تامينِ جهتِ .١

ضروري وجود  ١اسيد آمينه ي ٩ ،براي مثال .غذايي احتياج داريم ساختارهاي بدن به موادِ ترميمِ

 ،در نتيجه .دارد که براي بدن بسيار سخت و يا غيرممکن است که بتواند آنها را خود توليد کند

 غذاييِ موادِ کافي از اين اسيد آمينه هاي ضروري مصرفِ مقدارِ تنها راه براي بدست آوردنِ

ويتامين ها  ما علاوه بر اسيد آمينه هاي ضروري  بايستي شاملِ غذاييِ رژيمِ ،همچنين .استمناسب 

 .آنها براي بدن ضروري ست معدني گوناگون نيز باشد چرا که وجودِ و موادِ

  : تغذيه مي پردازيم  اين نقشِ در زير به توضيحِ:  انرژي تامينِ جهتِ .٢

                                                 
١ amino acids  : به انتهاي  براي توضيح بيشتر . پروتئين ها به شمار مي روند واحد هاي اصلي در ساختمانِ: اسيد آمينه ها

 [١]فصل  رجوع کنيد  

 

 دورِ دوچرخه سواران در مسابقاتِ

هزار  ١٠تا  ٦روزانه بين  ٢فرانسه

آنها . کالري انرژي مصرف مي کنند

کيلومتري را  ٣٥٠٠بايستي مسافت 

از اين رو . مرحله طي کنند ٢٢طي 

لازم تقريباً   انرژيِ بايستي براي تامينِ

. به طور مداوم در حال خوردن باشند

در واقع اين تنها راه براي غلبه بر اين 

   . زمان بندي طاقت فرسا است
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 ٢ روز بينِ 

مثلاً  چوب(  

 براي همه 

دي نمي توا

با اي .ته باشد

کار شدن و 

مباني شناخت

 ماً  در طولِ
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هيچ موجود

 وجود داشته
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شکل  ٣غذايي که مصرف مي کنيم به  انرژيِ)  ٢٠٠٢( و همکارانش   روزنزويگ با توجه به تحقيقاتِ

  : استفاده ي بدن قرار مي گيرد  موردِ

 در تاييدِ  .غذاي مصرفي نيز نياز به انرژي داريم ما حتي براي هضمِ! يادتان نرود  : غذا هضمِ جهتِ .١

گرما  غذا احساسِ ممکن است متوجه شده باشيد که ما معمولاً  اندکي پس از صرفِ ،اين مطلب

  .مي کنيم

جسماني و  تحرک و فعاليتِ براي ما امکانِ ،انرژي که در بدن ايجاد مي شود : فعاليت جهتِ .٢

  .استفاده ي کارآمد از مغز را فراهم مي آورد

به ) مثلاً  تنفس ( پايه  اعمالِ دماي بدن و سايرِ ما براي حفظِ : کارکردهاي درون بدن حفظِ جهتِ .٣

هنگامي که  .گفته مي شود»  ١پايه انرژي متابوليسمِ« حاً  به اين انرژي اصطلا. انرژي نياز داريم

پايه کاهش مي يابد و بر عکس هنگامي که در  سطح متابوليسمِ،مي کنيممحروم غذا از خود را 

اين نکته به ما کمک مي کند تا  .پايه افزايش مي يابد کنيم متابوليسمِمي خوردن زياده روي 

در واقع در اين افراد . است رژيم تا اين اندازه دشوار کاهش وزن براي افراد از طريقِدريابيم  چرا 

رژيم  چاقي که تحتِ دريافت  مردمِ)  ١٩٦٩( ٢بري ،در اين راستا .پايه کاهش مي يابد متابوليسمِ

اين افت  .پايه مي شوند درصدي متابوليسمِ ١٥ افتِ دچارِ ار مي گيرندقرهاي بسيار کم  کالري 

 مثبت رژيمِ تاثيرِ کمتر و در نتيجه  کم شدنِ انرژيِ  درصدي به نوبه ي خود به معناي صرفِ ١٥

بدن اين افراد بيشتر از آنکه اقدام به  ،در واقع{ . وزن مي گردد کاهشِ انتخاب شده جهتِ

                                                 
خون، فعاليت هاي غددي  تنفس، گردشِ حياتي بدن از قبيلِ اعمالِ پايه عبارت است از حداقل انرژي لازم براي انجامِ متابوليسمِ ١

نقل .... ( بدن و درجه حرارتِ زائد، نگهداريِ موادِ خون، دفعِ لازم به جريانِ موادِ سلول ها، ساختن، ترشح و رها کردنِ متابوليسمِ

 )   ١٢٤صفحه ي  –ششم  چاپِ –نشر چهر . ترجمه ي دکتر فروزاني –گتري .ا.ه از  مباني تغذيه، اثرِ

٢ Bray  
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 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٣٩٤

ذخيره  يک سيستمِ وجودِ .بسيار خطرناک است ،کوتاه حتي براي مدتِ ،آماده گلوکزِ در دسترس نبودنِ 

مولکول  ،در واقع .خطرناک جلوگيري مي کند اضافي در کبد از به وجود آمدن اين حالتِ گلوکزِ سازيِ

 ،لازم در کبد ذخيره مي شوند و در مواقعِ ١گليکوژن  يک نوع کربوهيدرات به  نامِ هاي گلوکز به شکلِ

معکوس گليکوژن را به مولکول هاي  طي يک فرايندِ ،کبد ،ش مي يابدهنگامي که نياز به گلوکز افزاي

  .خون آزاد مي کند بدست آمده  را در جريانِ گلوکز تبديل کرده و گلوکزِ

   

                                                 
١ glycogen   :ِنياز، گليکوژن به  به هنگامِ. آن ذخيره مي شوند يک نوع پلي ساکاريد است که کربوهيدارات ها به شکل

  . گلوکز تبديل مي شود

 

   :و گرسنگي ) کانابيس ( ماري جوانا 

 مراکزِ تحريکِ نه چندان موثق نشان مي دهد که کانابيس موجبِ تجربيِ بدست آمده از يک سري مطالعاتِ مدارکِ

شيميايي کانابيس  نشان مي دهد که  در مغز موادِ)  ٢٠٠١ ٤مثلاً  راجرز ( اخير  مطالعاتِ. گرسنگي در مغز مي گردد

فرانسوي در  دانشمندانِ. گرسنگي مي شود طبيعي  وجود دارد که  باعث ايجاد حالتِ مانندي  به صورتِ –

چاق در  اين مواد شيميايي جلوگيري کرده و از اين طريق به افرادِ دارويي هستند که از فعاليتِ جستجوي يافتنِ

  . وزن کمک شود غذاي مصرفي و در نتيجه کاهشِ مقدارِ کنترلِ



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٣٩٥

   چگونه گلوکز به گليکوژن و گليکوژن به گلوکز تبديل مي شود ؟

پروتوئيني به نام هاي انسولين و گلوکاگون صورت مي  دو هورمونِ اين کار در لوزالمعده و توسطِ

  .  گلوکز را به گليکوژن و  گلوکاگون، گليکوژن را به گلوکز تبديل مي کند ١انسولين. گيرد

.  اهميت انسولين در بکارگيري انرژي بسيار بيشتر از آن چيزي ست که تاکنون از آن سخن گفته ايم

 استفاده علاوه بر اين انسولين جهتِ.انسولين است گلوکز به گليکوژن انسولين تنها يکي از خدماتِ تبديلِ

انرژي اقدام به  تامينِ چنانچه انسولين در دسترس نباشد، بدن جهتِ. نيز لازم است گلوکزي بدن از 

  .استفاده از اسيدهاي چرب مي کند

. بپردازيم  ٢اول نوعِ بيماران مبتلا به ديابتِ ه به بررسيِانسولين به ويژه زماني مشخص مي شود ک اهميتِ 

درنتيجه بدن قادر به . متوقف مي شود) پانکراس ( لوزالمعده  انسولين توسطِ در اين بيماري، توليدِ

نياز، از اسيد هاي چرب  موردِ انرژيِ موجود در غذا نيست و مجبور است براي تامينِ استفاده از گلوکزِ

  } زير توجه کنيد  به شکلِ{  .استفاده کند

  

 
  

  

  

                                                 
١ insulin   

٢ Type ١ diabetes 



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٣٩٦

  : عمده به همراه دارد  پيامدِ ٣اين مساله 

 ،ديابتي غذاي زيادي مصرف مي کنند با اينکه بيمارانِ : وزن کمبودِ  .١

آنها تنها قادر به  چرا که بدنِ .وزن مي گردند کمبودِ باز هم دچارِ

و اسيد هاي چرب نيز در مقايسه با  استاستفاده از اسيد هاي چرب 

  .انرژي محسوب نمي شوند تامينِ کافي جهتِ گلوکز منبعِ

جذب نشده  زيرا آنها به اين طريق  گلوکزِ .زيادي توليد مي کنند ادرارِ ،اين بيماران : زياد ادرارِ .٢

شود که  اين به نوبه ي خود باعث مي .که در کليه ها جمع شده است را دفع مي کنند) اضافي ( 

 . معمولي تشنه شوند اين بيماران بيشتر از افرادِ

به  خون مي تواند باعثِ ي موجود در جريانِ) جذب نشده ( اضافي  گلوکزِ : آسيب هاي مختلف .٣

 ) مثلاً  آسيب به شبکيه ي چشم (  .جدي گردد  مشکلاتِ وجود آمدنِ

  

کليدي در  که انسولين نقشِ ستا اول بروز مي کند نشان دهنده ي اين نوعِ جدي که در ديابتِ مشکلاتِ

 خوردن و موردِ مرحله در فرايندِ ٣انسولين طي  ،طور کليبه .استفاده ي کارآمد از انرژي ايفا مي کند

   .انرژي نقش ايفا مي کند استفاده قرار دادنِ

پيشاپيش آزاد شده و  به صورتِانسولين  ،هنگامي که غذا را مي بينيم يا آن را مزه مي کنيم .١

  .خون مهيا مي کند گلوکزِ سطحِ افزايشِ برايشرايط را 

انسولين مي  غذا به معده و روده ها اقدام به آزاد کردنِ در واکنش به ورودِ) پانکراس ( لوزالمعده  .٢

   .کند

گلوکز در خون را تشخيص داده و به  سطحِ افزايشِ  ) کبد  سلول هاي درونِ(  ١گلوکزتات ها  .٣

  .انسولين پيام مي فرستند آزاد کردنِ جهتِ) لوزالمعده ( پانکراس 

                                                 
١ glucostats    



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٣٩٧

دراز  ذخيره سازيِ نوعي سيستمِ  ،گلوکز که تا به اينجا از آن سخن گفتيم  ذخيره سازيِ علاوه بر سيستمِ

 .سلول هاي چربي صورت مي گيرد انرژي توسطِ دراز مدتِ ذخيره سازيِ .انرژي نيز وجود دارد مدتِ

  . آديپوس را تشکيل مي دهند سلول هاي چربي بر روي يکديگر بافتي به نام بافتِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با اين حال بايد بدانيد که بدن نيز قادر به . بسياري از چربي ها در غداهايي که مي خوريم وجود دارند

مختلف از جمله گلوکز به چربي انجام مي  غذاييِ موادِ تبديلِ بدن اين کار را از طريقِ .توليد چربي است

انرژي  افرادي که اضافه وزن دارند  بهتر از همه مي دانند هنگامي که ما بيش از مقدارِ ،در واقع .دهد

سلول هاي  مقدار انرژي اضافي در بدن علاوه بر گليکوژن به صورتِ ،بدن غذا مي خوريم نيازِ موردِ

  .دچربي نيز ذخيره مي شو

   

مقابل سلول هاي چربي  در تصويرِ

را مي بينيد که با کنار هم قرار گرفتن، 

بافت متصل آديپوس را تشکيل داده 

بافت آديپوس که به صورت يک . اند

پوست بدن قرار لايه ي نازک در زير 

گرفته است، هم به مانند يک عايق و 

هم به عنوان يک منبع ذخيره ي انرژي 

 .به بدن خدمت مي کند



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٣٩٨

  : سيري و گرسنگي  

  : دخيل در پديده ي گرسنگي و سيري مي پردازيم  در اين قسمت به بررسي عواملِ

سيري  حالتِ نشان مي دهد که يکي از عواملي که  در ايجادِ)  ١٩٦٩(  ١ديويس و همکارانش تحقيقاتِ

را که  ٣تعدادي موش خونِ ،اين محققان. ٢خون حمل مي شوند شيميايي هستند که توسطِ نقش دارد موادِ

 اين انتقالِ .محروميت از غذا بودند تزريق کردند به خوبي تغذيه شده بودند به تعدادي موش که دچارِ

حالتي که به آنها خون تزريق نشده بود  در مقايسه با ،خون باعث شد موش هايي که از غذا محروم بودند

خون زماني بيشترين تاثير را دارد  د که انتقالِديويس و همکارانش همچنين دريافتن .غذاي کمتري بخورند

اين نکته بسيار با  .دقيقه قبل از خون دادن تغذيه کرده باشند ٤٥که خون از جانوراني گرفته شود که 

مختلف در خون به  شيمياييِ موادِ غذا سطحِ اهميت است زيرا مشخص مي کند چه مدت پس از خوردنِ

 .توجهي افزايش مي يابد قابلِ مقدارِ

 
ً  چه چيزي باعثِمشخص نمي کر)  ١٩٦٩( و همکارانش  ديويس با اين وجود  تحقيقاتِ   د که دقيقا

 ،بعدي چندين ماده که در گرسنگي و سيري نقش دارند بر اثر تحقيقاتِ. گرسنگي و سيري مي گردد

  کولي سيس تو کينين  ،گلوکز ،انسولين: شناسايي شد 

  : هر يک از اين مواد مي پردازيم  نقشِ بررسيِ در ادامه به

   

                                                 
١ Davis et al  

٢ blood borne chemicals    

٣ Rat  

٤ Rogers 



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٣٩٩

  :  انسولين .١

انسولين در  سطحِ به اين شکل که پايين بودنِ .مهمي دارد گرسنگي و سيري نقشِ حالتِ انسولين در ايجادِ

آزمايش ها نيز نشان مي دهد . خوردن مي گردد توقفِ آن باعثِ سطحِ خون منجر به گرسنگي و بالا بودنِ

( زيادي غذا مي خورد  مورد نظر غالباً  مقدارِ جانورِ ،جانور پايين مي آيد خونِ انسولينِ هنگامي که سطحِ

مقدار  متوسطي انسولين باعث مي شود که جانوران  همچنين تزريقِ. ) ٢٠٠٢و همکاران   روزنزويگ

    ) ٢٠٠٢و همکاران   روزنزويگ( .کمتر از هميشه غذا بخورند

  

  :  گلوکز .٢

  : گلوکز نيز بر گرسنگي و سيري تاثير مي گذارد سطحِ

گلوکز  پايينِ نشان مي دهد که سطحِ ) ١٩٩٣(  ١اسميت و کمپفيلد تحقيقاتِ : تاثير بر گرسنگي 

خون استفاده  گلوکزِ کاستن از سطحِ آنها از داروهايي جهتِ .گرسنگي شود ايجادِ مي تواند باعثِ

  .غذا افزايش يافت مصرفِ ،در نتيجه .کردند

و  ٣اثني عشر سيدند که اگر به داخلِبه اين نتيجه ر)  ١٩٩٦(  ٢لوين و همکارانش : تاثير بر سيري 

در  .سيري را گزارش مي کنند آنها به سرعت حالتِ،گلوکز تزريق شود ،افراد  روده ي کوچکِ

 گلوکز در خونِ دريافتند که با تزريقِ)  ١٩٨٥(  ٤براندون و اسميت ،مشابه کمپفيلد يک اقدامِ

موش  ، مي توان در غذا خوردنِ)خون  گلوکزِ سطحِ کاهشِ مشاهده ي علائمِ به محضِ( موش ها 

  .ها تاخير ايجاد کرد

                                                 
١ Smith  &  Campfield 

٢ Lavin et al    

٣ Duodenum  :دوازدهه 

٤ Compfield ، Brandon  و Smith  



١ ٤٠٠ 
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 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤٠١

  :کوله سيس توکينين 

غذا  نيز بلافاصله پس از خوردنِ» )  CCK(  ١سيس تو کينينکوله « تيدي به نام پپ يک هورمونِ سطحِ

بخشي از روده آزاد  توسطِ  CCKدر اين زمينه شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد  .افزايش مي يابد

)  ١٩٨٢(  ٢همچنين پي سانير و همکارانش .نديک علامت براي سيري عمل مي ک شده و به عنوانِ

 ولي در به تاخير انداختنِ ،در مقدار غذاي مصرفي کاهش ايجاد مي کند  CCK  دريافتند که تزريقِ

بسيار کمتر  ،موش هايي که اين آزمايش بر روي آنها صورت گرفته بود .غذا خوردن تاثيري ندارد زمانِ

 به آنها پيام مي دهد که در سيستمِ   CCK سطحِ شايد به اين دليل که افزايشِ .از هميشه غذا مي خوردند

  CCK اهميتِ بيشتر در تاييدِ شواهد و مدارکِ .روده اي غذا به اندازه ي کافي وجود دارد_ه اي معد

  CCKدر گيرنده هاي   ٤آنتاگونيست براي نمونه تزريقِ .ارائه شد  ) ١٩٩٠(  ٣دوريش و کوپر  توسطِ

   .مذکور بيشتر از معمول غذا بخورد باعث مي شد تا حيوانِ

  

خوردن با احتياط عمل  رفتارِ اصلي در مهارِ عاملِ به عنوانِ  CCK بايد در پذيرشِما  ،با همه ي اين ها

غذا در حيوانات  مصرفِ از اين رو کاهشِ .تهوع ايجاد کند مي تواند حالتِ  CCKدر انسان ها  .کنيم

 به دليلِ ،باشد CCK  سيري توسطِ پيامِ ايجادِ ممکن است بيشتر از اينکه به دليلِ  CCK پس از تزريقِ

  ) ١٩٩٣ ٥چن و همکارانش( .هوع صورت بگيردت حالتِ ايجادِ

                                                 
١ cholecystokinin 

٢ et al Pi – Sunyer  

٣ Cooper   &Dourish  

» هم ستيز « برخي به جاي واژه ي آنتاگونيست از واژه ي .مواد شيميايي که اثري مخالف اثر يک ماده ي شيميايي ديگر دارند ٤

   م –نيز استفاده مي کنند

٥ Chen et al  
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دريافتند موشهايي که قبل از هر وعده غذايي به آنها   ) ١٩٨٤(   ١في و وودز ،وست ،در اين راستا 

CCK – با اين وجود در فرصت هاي  .تزريق مي شود از هميشه مقدار غذاي کمتري مي خورند  ٨

اضافه  وعده هاي بيشتري غذا خورده و پس از مدتي دچارِ تعدادِ ،ين کمبودا جبرانِموش ها براي  ،بعدي

   .وزن مي شدند

دچار تعجب  ،خوردن را تحت تاثير قرار مي دهند عواملي که رفتارِ ممکن است از کثرت و گوناگونيِ

که دانيدبا اين حال بايد ب .اين عوامل و نتيجه گيري بسيار دشوار است همگيِ شده و بگوييد که جمع بنديِ

آزاد کننده ي  هورمونِ,  ٢بومبسين( شيميايي بسياري نظيرِ موادِ ما در اين قسمت از بررسيِ

بسزايي دارند  خوردن تاثيرِ که در گرسنگي و رفتارِ ،٤ملانوکورتين ،٣اورکسينز ،کورتيکوتروپين

  !خودداري کرده ايم 

   

                                                 
١ West،Fey   وWoods  

٢ Bombesin  

٣ orexins  

٤ melanocortin 
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  : بدن  وزنِ تنظيمِ

  : کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شويم  عواملِ خوردن بايستي بينِ موثر در رفتارِ عواملِ در بررسيِ

شکلاتي چندين بيسکوييت  ممکن است پس از خوردن يک بيسکوييتِ : کوتاه مدت عواملِ 

گلوکز پس از  نسبيِ سطحِ اين امر پايين آمدنِ دليلِ .ديگر را نيز يکي پس از ديگري بخوريم

شکلاتي ست که به نوبه ي خود ما را وادار مي کند  براي جلوگيري از  هر بيسکوييتِ مصرفِ

  .ديگري بخوريم بيسکوييتِ ،گلوکز سطحِ کاهشِ

زمان هاي طولاني  افراد طيِ بدن اکثرِ اين نکته که چرا وزنِ بررسيِ هنگامِ : عوامل بلند مدت 

  .  ١پاسخ اين پرسش بگرديم به دنبالِ بلند مدت بايستي در عواملِ ،تقريباً  ثابت مي ماند

  

 عواملِ ،با ارائه ي نظريه اي)  ١٩٩٨( وودز و همکارانش 

بدن نقش داشتند بررسي  وزنِ تنظيمِ بلند مدتي را که در

بلند مدت که  در بين عواملِ ،اين نظريه طبقِ .کردند

از ) بافت چربي ( بدن نقش دارند آديپوس  وزنِ درتنظيمِ

 ،به عبارت دقيق تر .اهميت ويژه اي برخوردار است

تنگاتنگي با  ارتباطِ) در دراز مدت ( بدن  وزنِ تنظيمِ

ً  ثابتي از آديپوس يا بافتِ مقدارِ حفظِ چربي در  نسبتا

 بايستي اطلاعاتِ ،اگر اين نظريه درست باشد .بدن دارد

به مغز و ديگر به نحوي چربي  بافتِ مربوط به سطحِ

نشان وودز و همکارانش  تحقيقاتِ .منتقل شودخوردن و سيري دارند  احي که تاثيري مستقيم بر رفتارِنو

                                                 
  [٢]اي فصل  رجوع کنيد به انته  ١
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انسولين پيش تر سخن  در موردِ .صورت مي گيرد ١انسولين و لپتين دو هورمونِ داد که اين کار از طريقِ

باعث سلول هاي چربي ترشح مي شود و  طِئيني ست که توسگوييم پروتلپتين بايد ب ر موردِاما د .گفته ايم

   .مي شود فرد غذاي کمتري بخورد

زياد  انسولين و لپتين در مقاديرِ ،معمول باشد هنگامي که ذخيره ي چربي بيشتر از حدِ 

  .ترشح مي شوند

کمي از اين دو  تنها مقدارِ ،معمول باشد هنگامي که ذخيره ي چربي پايينتر از حدِ 

  . هورمون ترشح مي شود

 
در واقع مي توان  ،خوردن در آدمي مي گردد توقفِ انسولين و لپتين باعثِ زيادِ مقاديرِ از آنجاييکه ترشحِ

  .بسيار با اهميت ياد کرد خود تعادليِ يک مکانيسمِ به عنوانِ ،از اين مجموعه

 ذخيره ي چربي مي تواند ميزانِ: " زير است  به قرارِ)  ١٩٩٨( نظريه ي وودز و همکارانش  کليديِ نکاتِ

 پايين بودنِ معمول است به دليلِ جانوراني که وزن شان پايين تر از حدِ .تاثير بگذارد خوردن بر رفتارِ

نشان داده و در نتيجه غذاهاي پر حجم تري مصرف  سيريِ کمتري به علائمِ انسولين و لپتين حساسيتِ سطحِ

جانوراني که اخيرا  ،در مقابل .مي کنند

اضافه  کرده و دچارِ افراط وردنً در خ

بالاتري نسبت  حساسيتِ ،وزن شده اند

سيري در آنها به وجود مي آيد  به علائمِ

و در نتيجه مجبورند غذاي کمتري 

 " .بخورند

  : شواهد و مدارک 

                                                 
١ Leptin 
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بالاتري  بالايي دارند اصولاً  بايستي داراي سطحِ افرادي که ذخيره ي چربيِ ،ظريه درست باشداگر اين ن

اين مساله ارائه  مدارکي در تاييدِ)  ١٩٩٨( و همکارانش  وودز .از هورمون هاي انسولين و لپتين باشند

 افرادِ برابرِ ٤چاق  لپتين در افرادِ دريافتند سطحِ)  ١٩٩٦(  ١کانسيدين و همکارانش ،براي مثال .کردند

 کاهشِ باعثِ ،لپتين سطحِ سوال پيش بيايد که چرا اين اندازه بالاتر بودنِاين ممکن است  .استعادي 

  آنها نمي شود ؟ وزنِ چاق و در نتيجه کاهشِ غذا در افرادِ مصرفِ

اين  .کمتري به لپتين نشان مي دهند عادي حساسيتِ چاق نسبت به افرادِ در پاسخ بايد گفت که افرادِ

افراد  چاق به اندازه ي سايرِ گرسنگي در افرادِ پايين به نوبه ي خود باعث مي شود که حالتِ حساسيتِ

   .بازداري نشده و اين افراد به پرخوري ادامه دهند

  

   

                                                 
١ Considine et al   
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غذاي مصرفي مي  شِانسولين و لپتين هر دو باعث کاهيکي ديگر از پيش بيني هاي اين نظريه اين بود که 

  : شواهد و مدارک نيز اين مساله را تاييد مي کنند  .شوند

جانوران تزريق شود در  بيشتري به مغزِ دريافتند هرچه انسولينِ)  ١٩٩٦( وودز و همکارانش  

 .بيشتري رخ مي دهد بدن کاهشِ غذاي مصرفي و وزنِ ميزانِ

تزريق شده به هيپوتالاموس بالا  لپتينِ سطحِ دريافتند هنگامي که)  ١٩٩٥( کامپفيلد و همکارانش   

 .گرسنگي کاهش مي يابد ميزانِ ،باشد

 که از لحاظِ)  mice( لپتين به موش هايي  دريافتند که تزريقِ)  ١٩٩٥(  ١هالاس و همکارانش  

  . آنها طي تنها دو هفته مي گردد بدنِ وزنِ درصديِ ٣٠ کاهشِ ژنتيکي چاق هستند باعثِ

 
 

  و انسولين گرسنگي را کاهش مي دهد ؟  چگونه لپتين

گيرنده هاي  فعال شدنِ. لپتين و انسولين هر دو باعث فعال شدن گيرنده هايي در هيپوتالاموس مي شوند

استفانس و  (  .مي شود  »٢Y  نوروپپتيدِ«  جلوگيري از آزادشدنِ  لپتين باعثِ هيپوتالاموس توسطِ داخلِ

خوردن و  رفتارِ تحريکِ يک انتقال دهنده ي عصبي ست که باعثِ   Y نوروپپتيدِ .) ١٩٩٥ ٣همکارانش

در هيپوتالاموس باعث مي شود که   Y نوروپپتيدِ تحقيقات نشان داده اند که تزريقِ .گرسنگي مي گردد

  Y نوروپپتيدِ مکررِ تزريقِ .) ٢٠٠٠ويکنز (  .موشهاي سير دوباره به سرعت شروع به غذا خوردن کنند

 ٥استانلي و همکارانش( .تنها چند روز مي شود چاقي ظرفِ هيپوتالاموس باعثِ  ٤به هسته ي فرابطني

خوردن را افزايش مي دهد ولي  Y نوروپپتيدِ: پيچيده روبرو هستيم  بنابراين ما با يک موقعيتِ   )١٩٨٦

                                                 
١ Halaas et al  

٢ neuropeptide  Y  

٣ Stephens et al  

٤ paraventricular nucleus  

٥ Stanley et al  
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 در نتيجه مي توان گفت که لپتين منجر به کم شدنِ .اين افزايش به وسيله ي لپتين بازداري مي شود

  .بدن مي گردد وزنِ نتيجه کاهشِ خوردن و در

 
  چگونه لپتين و انسولين سيري را افزايش مي دهند ؟ 

  

سيري برهم  موثر در رفتارِ شيمياييِ هنوز کاملاً  واضح نيست که لپتين و انسولين چگونه با ديگر موادِ 

هم اکنون مي دانيم که لپتين و انسولين هر دو بر پپتيد هاي ايجاد کننده ي  ،با اين وجود .دارند ١کنش

  دريافتند که)  ١٩٩٧(  ٢و همکارانش ماتسون ،براي مثال .تاثير مي گذارند  CCK سيري نظيرِ حالتِ

CCK ِاما اين کاهش هنگامي که علاوه بر  .غذاي مصرفي کاهش ايجاد مي کند در حجمCCK  طورِ به 

  . خواهد بود بيشترهمزمان انسولين و يا لپتين نيز تزريق شود 

   

                                                 
١ interaction   : م  –تعامل، تاثير متقابل، فعل و انفعال 

٢ et al  Matson  
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  : ارزيابي 

 سطحِدر مقايسه با ديگران افرادي که داراي اضافه وزن هستند غالباً   

  . بالاتري از لپتين و انسولين دارند

 وزنِ يمِتنظانسولين و لپتين را در  نقش با اهميتِ ،شواهد و مدارک 

   .تاييد مي کنداکثر افراد 

کمتري نسبت  معمولي  حساسيتِ چاق اغلب در مقايسه با افرادِ افرادِ 

   .اين موضوع معلوم نيست با اين حال هنوز دليلِ .لپتين دارند به تاثيراتِ

 حالتِ انسولين و لپتين با ديگر فرايندهاي فيزيولوژيکي موثر در ايجادِ متقابلِ تاثير هنوز از چگونگيِ 

   .دقيقي نداريم سيري اطلاعِ



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤٠٩

  : گرسنگي در مغز  مراکزِ

. گوناگون تعيين مي گردد شيمياييِ موادِ سطحِ حدي توسطِگرسنگي تا  همانطور که پيش تر گفتيم ميزانِ

 ده ي گرسنگي درکنترل کنن مراکزِ ،شيميايي دِبايستي علاوه بر موا ،مطلب کاملِ براي فهمِ ،با اين وجود

 از ميانِ .بشناسيمرا نيز  ،گوناگون را با يکديگر هماهنگ مي کنند شيمياييِ سطوح موادِ اطلاعاتِ مغز که

اگر فرض کنيم که تنها يک  ،با اين وجود .ويژه اي دارد هيپوتالاموس اهميتِ ،تنظيم کننده اين مراکزِ

  .مساله را بيش از حد ساده کرده ايم ،واحد در مغز وجود دارد گرسنگيِ مرکزِ

 .بسزايي دارد خوردن نقشِ رفتارِ اوليه بر روي جانوران نشان داد که هيپوتالاموس در تنظيمِ تحقيقاتِ 

جانبي مرکز خوردن بوده  مشخص کرد که هيپوتالاموسِ)  ١٩٥١(  ١آناند و بروبک ي مثال تحقيقاتِبرا

نکته ي اساسي که  .و مرحله اي که جانور شروع به غذا خوردن مي کند بر عهده ي اين بخش از مغز است

تاثيرگذاري بر  انسولين و گلوکز از طريقِ سطحِ از اين پژوهش به دست آمد اين بود که عواملي نظيرِ

  .خوردن تاثير مي گذارند جانبي بر رفتارِ هيپوتالاموسِ

اتواني در جانبي بايستي منجر به ن کوچکي از هيپوتالاموسِ بخشِ تخريبِ ،بر اساس فرضيه ي مذکور

 ١٩٥١( آناند و بروبک  تحقيقاتِ .٢بلع بشود عملِ

 آنها موفق به کشفِ .اين موضوع را تاييد کرد) 

آن  نواحي از هسته ي جانبي شدند که تخريبِ

ا و در خوردن در موش ه نواحي منجر به توقفِ

   .آنها مي شد سريع وزنِ نتيجه کاهشِ

                                                 
١ Anand & Brobeck 

٢ aphagia  : چنين فرض مي شود که از ضايعاتِ. غذاي سفت خودداري مي کند اختلالي که در آن جانور از خوردنِ: آفاگيا 

 روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ. ( نيز ترجمه کرده اند» ناخوري « اين واژه را .  جانبي ناشي مي گردد هيپوتالاموسِ

 )  دکتر پورافکاري 
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مشابه وجود دارد اين است که در اين تخريب  بالقوه که در اين تحقيق و تحقيقاتِ يک مشکلِ .١

جانبي عبور  آکسون هاي حاوي دوپامين که از هيپوتالاموسِ ،جانبي علاوه بر هيپوتالاموسِ ،ها

از اين رو معلوم نيست که آيا توقف در خوردن به دليل { . مي کنند نيز تخريب مي شوند

} تخريب هيپوتالاموس جانبي صورت مي گيرد يا به دليل تخريب آکسون هاي حاوي دوپامين 

{ مي توان از اسيدي استفاده کرد که : دو را ه در پيش رو داريم  ،اين مشکل براي رفعِ

، اما هيچ گونه آسيبي به آکسون هاي عبوري از اين }جانبي را از کار مي اندازد  لاموسِهيپوتا

جانبي از اين  اسيد استفاده شد،اين  هيپوتالاموسِ  نواحيِ زماني که در تخريبِ. منطقه نمي رساند

 اين آزمايش نشان مي دهد که انتخابِ{ . مديدي کاهش يافت خوردن براي مدتِ بار هم رفتارِ

 ١وين، لين و دانت(}.يپوتالاموس جانبي به عنوان مرکز کنترل خوردن صحيح بوده استه

١٩٨٥ .( 

 
اين . را به جانور تزريق مي کنيم)  OHDA-٦( هيدروکسي دوپامين  – ٦ ماده ي شيميايي به نامِ .٢

 ماده ي شيميايي، آکسون هاي در بردارنده ي دوپامين را معيوب کرده ولي به هيپوتالاموسِ

جانوراني که اين تزريق روي آنها صورت مي گيرد، . توجهي وارد نمي کند قابلِ جانبي آسيبِ

عادي اقدام  آنها گذاشته مي شود به شکلِ فعال مي شوند ولي هنگامي که غذا در دهانِ بسيار غيرِ

 موسِهيپوتالا اين روش نيز، نقشِ{  .) ١٩٨٩ ٢بريج، وينر و رابينسون. ( آن مي کنند به خوردنِ

  }. خوردن را تاييد مي کند کنترلِجانبي به عنوان مرکزِ 

  

                                                 
١ Dunnett ، Lane &  Winn  

٢ Berridge ,  Venier & Robinson  
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 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤١٢

 جانبيِ آسيب به هيپوتالاموسِآيا ممکن است بپرسيد  .دست آمده از مطالعه بر روي موش ها پرداختيم

  او دارد ؟  خوردنِ ي و رفتارِتاثيري بر گرسنگ نيز چنينانسان 

با اين  .آدمي دارد متغييري بر رفتارِ انسان اثراتِ جانبيِ تومورها و آسيب هاي وارده بر هيپوتالاموسِ

 ،گرسنگي و خوردن پيش بيني کرده است محور در موردِ_ همانطور که نظريه ي هيپوتالاموس  ،وجود

بدن آدمي مي  توجه در وزنِ قابلِ جانبي انسان گاهي منجر به کاهشِ آسيب به هيپوتالاموسِ وارد آمدنِ

  ) ١٩٥٩ ١وايت و هاين براي مثال تحقيقاتِ(  .گردد

 
  خوردن تاثير مي گذارد ؟  جانبي چگونه بر رفتارِ هيپوتالاموسِ

  : طريق صورت مي گيرد  ٤اين  تاثيرات به )  ٢٠٠٠( کالات  ه به تحقيقاتِبا توج

هاي سلول  ،جانبي پيام هاي صادر شده از هيپوتالاموسِ : بزاقي چشايي و ترشحِ حسِ افزايشِ .١

 افزايشِ تاثير قرار مي دهد ؛ که اين به نوبه ي خود باعثِ را تحتِ ٢هسته ي مجراي انفرادي درونِ

  .بزاقي مي گردد غددِ ترشحِ  يا افزايشِ/ چشايي و  حسِ

سلول هاي   جانبي منجر به تحريکِ هيپوتالاموسِ فعال شدنِ  : دوپامين سلول هاي حاويِ تحريکِ .٢

خود بر رفتار هاي آموخته شده در رابطه با خوردن تاثير مي  حاوي دوپامين گشته  که اين به نوبهِ

  .گذارد

 عملِ جانبي منجر به تسهيلِ آکسون هاي موجود در هيپوتالاموسِ : غذا هضم و بلعِ عملِ تسهيلِ .٣

 غذا واکنشِ شده و باعث مي شود که سلول هاي قشري نسبت به ديدن و چشيدنِغذا  هضم و بلعِ

 )  ١٩٩٦  ٣رولز و کريچلي. ( بيشتري نشان دهند

                                                 
١ White & Hain 

٢ nucleus tractus solitarius 

٣ Critchley &  Rolls 



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤١٣

 جانبي منجر به آزاد شدنِ هيپوتالاموسِ فعاليت هاي درونِ : معده شيره ي گوارشيِ افزايشِ .٤

معده  شده و همچنين باعث مي شود شيره ي گوارشيِ) لوزالمعده ( پانکراس  انسولين توسطِ

   ) ١٩٨٥ ١مورلي  و همکارانش( .فزايش يابدا

 !خوردن اختلال ايجاد کند  جانبي در رفتارِ جاي تعجب ندارد اگر آسيب به هيپوتالاموسِ ،به اين ترتيب

 
  

  : ارزيابي 

 رفتارِ جانبي در مرحله ي شروعِ هيپوتالاموسِ نشان مي دهدقانع کننده اي وجود دارد که  مدارکِ 

   .مهمي ايفا مي کند خوردن نقشِ

آنها آسيب وارد  مي آيد پس از مدتي بهبود يافته و شروع  به غذا  جانبيِ جانوراني که به هيپوتالاموسِ 

   .هميشگي مي کنند خوردن به شکلِ

از آن جمله مي توان به  .خوردن نقش دارند متعددي در رفتارِ نواحيِ ،جانبي علاوه بر هيپوتالاموسِ 

   .پيشاني  و هسته ي آميگدال اشاره کرد قشرِ

خوردن بيش از حد تاکيد  مي  رفتارِ مغز در کنترلِ نقشِ در موردِ ،محور _ نظريه ي هيپوتالاموس  

   .ورزد

 

   

                                                 
١ Morley et al 



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤١٤

  : سيري در مغز  مراکزِ

« عنوان کردند که )  ١٩٤٠(  ١رانسون و هترينگتون

 در حالتِ» )  VMH(  ٢مياني –بطني  هيپوتالاموسِ

اساسي ايفا  نقشِ) دست کشيدن از خوردن (  ٣سيري

 هيپوتالاموسِ« آنها  ،دقيق تر به عبارتِ .مي کند

 سيري و عاملِ را مرکزِ» )  VMH( مياني  –بطني 

بر مبناي  .خوردن در حيوانات معرفي کردند توقفِ

استفاده از  تا حدودي از طريقِ   VMH،اين فرضيه

موجود در  گوناگونِ شيمياييِ موادِ سطوحِ اطلاعاتِ

را کنترل ) سيري ( خوردن  توقفِ عملِ ،خون جريانِ

  .مي کند

  : شواهد و مدارک  

 نقش دارند تا حدِسيري  فرايندِآن در  اطرافِ و نواحيِ)  VMH( مياني  بطني اين نکته که هيپوتالاموسِ

 دريافتند که تخريبِ  ) ١٩٤٠( در يک مطالعه ي ابتکاري رانسون و هترينگتون  .تاييد شده است زيادي

VMH ِهمچنين انسان هايي که در ناحيه ي  .چاقي مي شود در موش ها باعثVMH  داراي تومور

با اين  . ) ١٩٧١ ٤الرشيد ( .وزن پيدا مي کنند کيلوگرم در ماه افزايشِ ١٠در بعضي موارد تا هستند 

 .آنها سرانجام در يک درجه ي بالا ثابت مي ماند وزنِ ،وجود

                                                 
١ Hetherington & Ranson 

٢ satiety    

٣ hypothalamus ventromedial  

٤ Al – Rashid 



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤١٥

سيري مي باشد  مرکزِ VMHچندي نيز وجود دارد که اين فرضيه که  يافته هاي مذکور، دلايلِ علارغمِ

  : د نرا باطل مي کن

با اين وجود به نظر  ،آنها تخريب مي شوند چاق مي شوند VMHدرست است که موش هايي که  .١

براي مثال در يک آزمايش به موش  .چنداني حاصل شود آنها تغييرِ گرسنگيِ نمي رسد در ميزانِ

تلخ  ١ماده ي گنه گنه داشتنِ ه دليلِآنها تخريب شده بود غذايي داده شد که ب VMHهايي که 

اسکلافاني و  (  .اين غذاي تلخ مزه نداشتند بيش از حدِ موش ها نوعا ًً تمايلي به خوردنِ .مزه بود

موشهاي معمولي که به آنها  بدنِ آنها حتي گاهي از وزنِ بدنِ وزنِ ،در واقع .) ١٩٧٦ ٢همکارانش

   .از همان غذاي تلخ داده شده بود نيز پايين تر مي آمد

   

                                                 
١ quinine 

٢ Sclafani et al  



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤١٦

باعث مي شود که طي  ٢مياني –هسته ي بطني  دريافتند که تخريبِ  ) ١٩٦٦(  ١تيتلباوم و هوبل  .٢

 : پيچيده اي بر فرد وارد آيد  تاثيراتِ)  phase (دو مرحله 

 .برابر مقدار هميشگي بود ٣تا  ٢غذاي مصرفي موش ها  ،اين مرحله طيِ : ٣مرحله ي پويا 

  .يافتمي هفته ادامه  ١٢تا  ٤ اين مرحله بينِ

 هيچ گونه افزايشِ ،مرحله ي پويا رخ داد مرحله ي ايستا که متعاقبِ طيِ : ٤مرحله ي ايستا 

موش ها طوري  غذا نيز توسطِ گرفت و مصرفِمي موش ها صورت ن بدنِ بيشتري در وزنِ

   .همچنان حفظ شود ،بدست آمده در انتهاي دوره ي پويا  شد که وزنِمي تنظيم 

 
توجه در  قابلِ افزايشِ باعثِ VMH خودِ به اندازه ي تخريبِ VMH نزديکِ نواحيِ تخريبِ .٣

 که از ميانِ ٥بطني دسته ي نورآدرنرژيکِ تخريبِ ،براي نمونه. مقدار خوردن مي شود

راندل  ،هوبل( .ي گرددبدن م بسيار زياد در وزنِ افزايشِ هيپوتالاموس مي گذرد نيز موجبِ

نيز در اين   » هيپوتالاموس هسته ي فرابطنيِ«  ن به نظر مي رسدهمچني  . ) ١٩٧٥ ٦وآلسکوگ

آنها آسيب وارد آمده بود وعده هاي  موش هايي که به اين قسمت از مغزِ .مساله نقش داشته باشد

(  .موشها مصرف کرده و در نتيجه وزنشان افزايش مي يافت پرحجم تري نسبت به سايرِ غذاييِ

 ) ١٩٨١  ٧ليبوويتز و هامر ،چانگ

                                                 
١ & Teitelbaum Hoebel  

٢ ventromedial nucleus  

٣ dynamic  

٤ static 

٥ ventral noradrenergic bundle   

٦ Ahlskog،  Randall  وHoebel   

٧ Leibowitz ، Hammer  &Chang 



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤١٧

آنها آسيب وارد آمده بود با آنچه پيش VMH  و اطرافِ VMHالگوي غذايي موشهايي که به  .٤

انتظار داريم موشها به  ،ي بالا نظريه با توجه به ،دقيق تر به عبارتِ .بيني مي شد دقيقاً  يکي نبود

مصرف موش ها  پرحجم تري در مقايسه با سايرِ سيري وعده هاي غذاييِ مرکزِ از دست دادنِ دليلِ

وعده هاي غذايي  اين موش ها تغييري  اما آزمايش ها نشان داد به جاي آنکه در حجمِ .کنند

دليل اين )   ١٩٩٣  ١هرناندز و هوبل(  .وعده هاي غذايي آنها افزايش مي يابد حاصل شود،  تعدادِ

باعث مي شود  VMHدريافتند که آسيب به )  ١٩٨٤(  ٢له چيست ؟ کينگ و اسميت و فرامنمسا

بالايي از هر وعده ي غذايي  درصدِ ،درنتيجه. نسبتاً  طولاني افزايش يابد انسولين براي مدتِ توليدِ

آنها  VMHاز اينجا مي توانيم دريابيم چرا موشهايي که به  .چربي ذخيره مي شود به صورتِ

 قابلِ ع آنها سوختِدر واق .بيشتري مصرف مي کنند آسيب وارد مي آيد تعداد وعده هاي غذاييِ 

    .روزانه ي خود در اختيار دارند نيازِ موردِ انرژيِ تامينِ بسيار کمي جهتِ دسترسِ

   

                                                 
١ Hoebel &  Hernandez 

٢ King، Smith &  Frohman 



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤١٨

  

  : ارزيابي 

 VMH ِسيري نقش دارد حالتِ تا حدي درايجاد.   

کند و تنبل گشته و واکنش هاي اغراق  ،آنها تخريب مي شود، مشکل پسند VMHجانوراني که  

 سيريِ مرکزِ VMHاين يافته ها با اين نظريه که . غذا از خود نشان مي دهند دلپذيرِ طعمِ آميزي در برابرِ

  )  ٢٠٠٠ويکنز ( .همخواني ندارد ،استمغز 

مثلاً  (  .ديگري از مغز نيز بستگي دارد به نواحيِ است VMHتاثير  سيري به همان اندازه که تحتِ 

    ) ي شکم نورآدرنرژيکِ  دسته ي ، هسته ي فرابطني

اما ( بدن خود را  آنها تخريب مي شود معمولاً  همچنان قادرند تا حدودي وزنِ VMHجانوراني که  

   .تنظيم کنند) در سطحي بالاتر از هميشه 

بيشتري مصرف مي کنند ولي در  وعده هاي غذاييِآنها تخريب مي شود تعداد  VMHجانوراني که  

بيشتر از آنکه از  ،ممکن است دليل اين مساله .چنداني ايجاد نمي شود آنها تغييرِ وعده هاي غذاييِ حجمِ

   .انسولين باشد غيرعادي توليدِ افزايشِ ،سيري جانور باشد مرکزِ بين رفتنِ

 

  



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤١٩

  :  ١غذايي رژيمِ تنوعِ

در نظريه هاي زيستي  اماجانوران و انسان ها دارد  خوردنِ بسزايي در رفتارِ بسيار مهم که تاثيرِ يک عاملِ

   .است غذايي رژيمِ تنوعِهمواره ناديده انگاشته شده است،  

در ، )مثلاً  در مزه ( يي متنوع باشد اين مطلب بايد بگوييم  هنگامي که يک وعده ي غذا در توضيحِ

ر با د. مقدار غذاي بيشتري مصرف خواهيم کردباشد ما يکنواخت  ي که وعده ي غذاييِزمان مقايسه با

( مخلوطي از طعم ها  پر حجم غالباً  شاملِ اين نکته مي توانيم دريابيم چرا وعده هاي غذاييِ نظر گرفتنِ

 ،) ١٩٩٩(  ٢و همکارانشمک کروري  با توجه به تحقيقاتِ .و خوراک هاي شيرين مي باشد) شور يا تند 

 غربي تا حدي به دليلِ سال هاي اخير در جوامعِ اضافه وزن طيِ دچارِ افرادِ توجه در تعدادِ قابلِ افزايشِ

خوراکي هاي شيرين و پر کالري بوده  افزايش غذاهاي آماده و سرپايي و همچنين در دسترس بودنِ

  .است

  

   

                                                 
١ diet variety 

٢ et al  McCrory 



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤٢٠

  غذا مي گردد ؟  بيشترِ غذايي منجر به مصرفِ رژيمِ تنوعِ چرا افزايشِ

 - سيري اختصاصي «  اين مساله وجود حالتي به نامِ اصليِ دليلِ)  ١٩٨١(  ١رولز   با توجه به تحقيقاتِ

دلخواه با  هر مزه و يا طعمِ لذتِ ،موجودات اين حالت در انسان و سايرِ وجودِ به دليلِ .است»  ٢حسي

همان طعم يا مزه بوده و معمولاً   مخصوصِ ،اين کاهش .ارائه ي مکرر و مداوم به تدريج کاهش مي يابد

مکرر يک  براي مثال خوردنِ { .مزه ها يا بوها کاهشي ديده نمي شودلذت هاي ناشي از سايرِ در دريافتِ

 } .شيرين ايجاد نمي کند مزه ي يک خوراکيِ تغييري در کيفيتِ ،شور خوراکيِ

متنوع  ترغيب  غذاييِ رژيمِ و ما را به مصرفِ} انطباقي داشته  ارزشِ{ حسي  -سيري اختصاصي  حالتِ 

 غذاييِ گسترده اي از غذاها استفاده کرده و موادِ ين به نوبه ي خود باعث مي شود که از طيفِا .مي کند

 حسي باعثِ -سيري اختصاصي  حالتِ ،به اين ترتيب .بسيار بالايي تامين شوند بدن تا حدِ نيازِ موردِ

   .جلوگيري از تغذيه ي ناقص و تک بعدي مي گردد

   

                                                 
١ Rolls 

٢ sensory – specific satiety 



١ ٤٢١ 
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اپشتين ،ينور

ش را براي 

سس ي شاملِ

وعده به آن 

در مقايسهد 

شتري مصرف

مباني شناخت

ري(  .گردد

ه در آزمايش

  : دند 

ده ي غذايي

 ٤ً   در هر 

ره مي بردند

بيش د کالريِ

  

غذا مي گ فِ

رکت کننده

ه تقسيم کرد

وعد  ٤و هر 

مثلاً (  . شد

متنوع بهر يِ

درصد ٦٠و 

مصرفِ يشِ

شر افرادِ) 

 به دو گروه

 شده بود و

  .وز بود

غذاها ارائه 

غذايي  رژيمِ

ذاي بيشتر و

 

جر به افزاي

١٩٨٤( ٢لز

ان افراد را 

ر نظر گرفته

 يک عدد مو

کي از اين غ

گان که از 

درصد غذ ٤

غذايي منج ِ

رولز و رو 

اين محققا .

متنوع در يِ

شکلاتي و  

عده تنها يک

رکت کنند

٤٤ داشتند 

 Ro   

 

رژيمِ  تنوعِ

 ، دون ورد

همان کردند

غذايي  رژيمِ

 يک دسرِ ،

و ٤ در هر 

روهي از شر

يکنواختي 

        

 Rolls  وolls

  : دارک 

شود که  ي

مثال وان  ي

متوالي مه يِ

گروه  رک 

کره ،که نان

ديگر  گروهِ

  .).ده شد

داد گر نشان 

غذاييِ رژيمِ

                 
Epstein    

Van Duij،  

واهد و مد

ب ديده مي

براي .) ٢٠

ده ي غذايي

براي يک 

يک تک

براي گ 

موز داد

آنها  قيقاتِ

ته اي که ر

  . دند

                 
Raynor & 

jvenvoorde
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اغلب
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وعد

تحق

دست

کرد

     
١ r 

٢ e 
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وسيعي  مزه ي غذاها و ارائه ي طيفِ هميشه تنوعِ ،افراد غذاي مصرفيِ زم به ذکر است که براي افزايشِلا

 طي يک آزمايش به افرادِ)  a ١٩٨٢( رولز و راو  ،رولز .از غذاها با مزه هاي گوناگون کافي نيست

در  .ارائه کردند) توت فرنگي و گيلاس  ،تمشک( سه نوع ماست با طعم هاي مختلف  ،شرکت کننده

نتيجه ي  .رنگ و شکل يکسان بودند از نظرِ،تندبا اينکه اين ماست ها مزه هاي متفاوتي داش ،حقيقت

( ماست در اين افراد به اندازه ي افرادي بود که به آنها تنها يک نوع ماست  تحقيق نشان داد که مصرفِ

   .ارائه شده بود) يک طعم 

غذايي نام  رژيمِ  در تنوعِ کليديِ حسي  به عنوان يک مکانيسمِ -از سيري اختصاصي )   ١٩٨١( رول 

آن به تدريج کاهش مي يابد و در نتيجه فرد براي  هر غذاي دلخواه با مصرفِ به اين معني که لذتِ .برد

اين  .متنوع استفاده کند غذاييِ بيشتر مايل است از رژيمِ لذتِ

به آزمايش گذاشته )  ١٩٨٤( و همکارانش   رولز فرضيه توسطِ

نان و  ،يک طبقه سس ها آنها غذاها را طبقه بندي کرده و در .شد

 بي شکر را به عنوانِ پنير و بيسکوييتِ ،سيب زميني چيپسِ ،کره

و در طبقه ي ديگر دسر  ١)نمکين و يا تند ( غذاهاي غير شيرين 

غذاهاي  پرتقال را به عنوانِ ،موز ،ماست ،خامه اي شکلاتي

تحقيقات نشان داد هنگامي که يکي از  .شيرين قرار دادند

ناشي از همه ي  غذاهاي شيرين خورده مي شود درجه ي لذتِ

ناشي از  غذاهاي شيرين کاهش مي يابد اما در درجه ي لذتِ

يکي از غذاهاي غير شيرين  خوردنِ ،مشابه در يک اقدامِ .غذاهاي غير شيرين تغييري به وجود نمي آيد

ناشي از  در حالي که هيچ تاثيري بر لذتِ ،را کم مي کرد  غير شيرين همه ي غذاهاي درجه ي لذتِ

    .غذاهاي شيرين نمي گذاشت

                                                 
١ savoury 
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  ١٩٨٢b 
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جه رسيده اند

ها مربوط به

شکلاتي ينيِ

کاهش مي يا

ي با يکديگ

 پاستا بر اثرِ

ستاهايي که 

حسي علاوه 

به اين نتيج 
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( هر غذاي دلخواه  همانطور که همه مي دانيم هنگام مصرفِ

ناشي از مزه ي غذا و  به تدريج هم لذتِ) مثلاً  ماکاروني 

اينطور به نظر  .غذا کاهش مي يابد ناشي از خوردنِ هم لذتِ

هر غذاي دلخواه بيشتر از آنکه  مي رسد که هنگام مصرفِ

 ناشي از مزه ي غذا لذتِدر  ،کاهش يابد غذا خوردنِ لذتِ

اين را  اما برخي تحقيقات خلافِ .کاهش ايجاد مي شود

خود  در تحقيقِ)  ١٩٩٨(  ١مثلا راجرز و ملا .شان مي دهندن

 لذتِ تدريجاً  ،ساندويچ خوردنِ به داوطلبان  ساندويچ هاي پنيري داده و به اين نتيجه رسيدند که هنگامِ

شما چه فکر مي  .ناشي از مزه ي ساندويچ کاهش مي يابد ساندويچ بسيار بيشتر از لذتِ ناشي از خوردنِ

ناشي از مزه  لذتِ کاهشِ يا به دليلِ ست از غذا مي کشيدخوردن د لذتِ کاهشِبه دليلِ  کنيد ؟ آيا اغلب

  ي غذا ؟ 

  

غذايي در انسان ها صورت گرفته است کوتاه مدت  رژيمِ تحقيقاتي که بر روي گوناگونيِ تاکنون اکثرِ

در الگوهاي ) آنها  يا يکنواختيِ (  رژيم هاي غذايي  و تنوعِ چنداني درباره ي تاثيراتِ بوده و اطلاعِ

محدودي به دست آمده که نشان  با اين وجود مدارکِ .ما قرار نمي دهند در دسترسِ درازمدت غذاييِ

براي مثال ريب و  .کوتاه مدت است تاثيراتِ مشابهِ ،غذايي در دراز مدت تنوعِ تاثيراتِ ،مي دهد

هفته فقط  ٣ طي يک آزمايش شرکت کنندگان را ترغيب کردند تا براي مدتِ)  ١٩٧٦(  ٢کاباناک

داوطلبان  ،هفته اي ٣اين دوره ي  نتيجه اين بود که پس از طي شدنِ .وانيل مصرف کنند طعمِ غذاهاي با

  .وزن پيدا کردند کيلوگرم کاهشِ ٣.١٣متوسط  به طورِ

                                                 
١ Mela  &  Rogers  

٢ Rabe  Cabanac &  



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤٢٥

  : ارزيابي 

   .غذا تاثير دارد مصرفِ غذايي تا اندازه ي بسيار زيادي بر مقدارِ رژيمِ تنوعِ 

براي افراد  ،غذا شکل و رنگِ ،بو ،مزه مي توان با تغييرِ،حسي - اختصاصي  سيريِ اصلِبا توجه به  

   .تنوع ايجاد کرد

ناشي از مزه ي غذاي مصرفي  لذتِ حسي مربوط به کاهشِ -اختصاصي  سيريِ واضح نيست که حالتِ 

   .نظر غذاي موردِ ناشي از خوردنِ لذتِ يا کاهشِ است

 تاثيراتِ غذايي تا چه حد مشابهِرژيمِ  )ِو يا يکنواختي ( تنوع  دراز مدتِ اينکه تاثيراتِ براي فهمِ  

   .بيشتري لازم است تحقيقاتِ استکوتاه مدت 



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤٢٦

 سيري و گرسنگي : خلاصه ي فصل 

 
 حياتيِ تعادلِ خوردن را نمي توان يک مدلِ رفتارِ 

  .انرژي به حساب آورد سطحِ ساده بر مبناي حفظِ

به غذا نياز  ،مغذي و انرژي موادِ تامينِ جهتِ ،ما 

 .داريم

پايه  متابوليسمِ تفکر، تحرک و حفظِ ،براي هضم غذا 

  .به انرژي نياز داريم

با  .گلوکز است ،اصلي کسب انرژي براي مغز منبعِ  

بدن مي تواند از اسيد هاي چرب نيز به  ،اين وجود

  .خوبي گلوکز استفاه کند

از اين رو اين  .قادر نيست انسولين توليد کند غده ي پانکراسِ ،اول مبتلا به ديابت نوعِ در بيمارانِ 

 .نمي توانند از انرژي بدست آمده از غذاها استفاده ي موثر کنند  ،بيماران

 .همگي در گرسنگي و سيري نقش دارند CCKانسولين و  ،گلوکز 

 ،)چربي بدن ترشح مي شوند  بافتِکه متناسب با مقدارِ( انسولين و لپتين  بدن به سطحِ وزنِ تنظيمِ  

 .بستگي دارد

 در کنترلِ)  VMH( مياني –شکمي  گرسنگي و هيپوتالاموسِ هيپوتالاموسِ جانبي در کنترلِ  

 . مغزي نيز در اين زمينه وظايفي به عهده دارند نواحيِ البته سايرِ .سيري نقش دارد

غذايي کمتري وجود داشته  که تنوعِدر مقايسه با زماني ،غذايي وجود داشته باشد هنگامي که تنوعِ 

حسي  -سيري اختصاصي  اين مساله اساساً  مربوط به حسِ .افراد غذاي بيشتري مي خورند ،باشد

  .مي شود



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤٢٧

  : يادداشت هاي مترجم

amino acids [١]  : پروتئين ها به شمار مي روند واحد هاي اصلي در ساختمانِ: اسيد آمينه ها. 

. هنگاميکه اسيدهاي آمينه در يک زنجيره ي طولاني به هم متصل مي شوند پروتئين تشکيل مي شود

 اسيد آمينه ها و تعداد دفعاتي که اسيد آمينه در ساختمانِ پروتئين نه تنها از روي نوعِ خصوصياتِ

هر اسيد آمينه ممکن از آنجاييکه . آنها نيز مشخص مي شود اتصالِ مولکول بکار رفته بلکه از روي ترتيبِ

تشکيل پروتئين هاي گوناگون بسيار زياد مي  پروتئين بکار رود، امکانِ است چندين مرتبه در ساختمانِ

محدودي  الفبا تعداد بيشماري واژه مي توان ساخت، با تعدادِ ساده، همانطور که با چند حرفِ به زبانِ. شود

 هزار پروتئينِ ٣٠ در انسان چيزي حدودِ. توليد کردبيشماري پروتئين  اسيدآمينه نيز مي توان تعدادِ

  . مختلف وجود دارد

     ٧٥ -٧٣صفحه ي  –ششم  چاپِ –نشر چهر . ترجمه ي دکتر فروزاني –گتري .ا.ه نقل از  مباني تغذيه، اثرِ 

 

  : زمينه ي گرسنگي دو مدل، توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است   در [٢] 

به . خون براي گرسنگي اهميت دارد قندِ اين مدل، سطحِ بر اساسِ : گلوکواستاتيکفرضيه ي  .١

بالاي گلوکز، به گرسنگي  گلوکز، گرسنگي ايجاد مي کند و سطحِ پايينِ دقيق تر، سطحِ عبارتِ

دخيل در گرسنگي را توضيح مي دهد مثلا  کوتاه مدتِ اين فرضيه به خوبي عواملِ. پايان مي دهد

 . ً اينکه چرا اسميت در روز دوشنبه بيشتر از روزهاي ديگر غذا خورد

ذخيره شده در بدن براي گرسنگي از  اين مدل، توده ي چربيِ بر اساسِ : فرضيه ي ليپواستاتيک .٢

 شده از مقدارِذخيره  دقيق تر، وقتي توده ي چربيِ به عبارتِ. اهميت بالايي برخوردار است

گرلين ترشح مي کند و بدين شکل فرد را  چربي هورمون هايي نظيرِ مطلوب پايين تر رود، بافتِ

ذخيره شده از  از سوي ديگر هنگامي که توده ي چربيِ. غذاي بيشتر ترغيب مي کند به مصرفِ

ن شکل فرد را لپتين ترشح مي کند و بدي چربي هورمون هايي نظيرِ مطلوب بالاتر باشد، بافتِ حدِ
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يه ي ليپواس

 فرضيه ذخا

 را تحريک

ي دهد مثلاً 

و ترجمه ي يح

 علت ايجاد 
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 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤٢٩

  : با در نظر گرفتن اين نکته مي توان دو نوع تشنگي شناسايي کرد 

درون آب  کمبودِ نوعي تشنگي است که در اثرِ : ) osmometric thirst( اسمزي  تشنگيِ .١

 .  سلول آن را متوقف مي کند آب به درونِ ايجاد مي شود و واردشدنِ سلولي

برون  اين نوع تشنگي زماني ايجاد مي شود که مايعِ : ) volumetric thirst(حجمي  تشنگيِ .٢

خون،  حجمِ در اين موارد، کاهشِ) د از استفراغ يا خونريزي مثلاً  بع( آب دارد  ، کمبودِسلولي

 . خون آن را متوقف مي کند حجمِ حجمي ايجاد مي کند و افزايشِ تشنگيِ

  . اسمزي است تشنگي ها، تشنگيِ اکثرِ تحقيقات نشان داده است که علتِ

 

هنگامي که فرد آب مي نوشد، آب از دهان و مري مي 

 ها مي رسد و بعد در جريانِگذرد و به معده و روده 

اسمز سرانجام  فرايندِ آب از طريقِ. خون جذب مي شود

درون سلولي وارد مي  برون سلولي به مايعاتِ از مايعاتِ

  . آب سلول ها را تکميل کند شود تا کمبودِ

اندازه ي سلول  هيپوتالاموس، کوچک شدنِ مغز از طريقِ

د، کنترل مي آب ايجاد مي شو سطحِ کاهشِ را که در اثرِ

خون آزاد مي سازد  جريانِ کند و هورموني را به داخلِ

غليظ به  ادرارِ با توليد کردنِ( که به کبد پيام مي دهد 

 اگر فرد دچارِ. آبش را حفظ کند ، ذخائرِ)جاي رقيق 

ا کبد ر غيراراديِ در حالي که هيپوتالاموس رفتارِ. کم آبي شده باشد، کليه ها نيز آب آزاد مي کنند

 تشنگي نيز به وجود مي آورد که توجه و رفتار را به سمتِ روان شناختي احساسِ اداره مي کند، حالتِ

  . آب ، هدايت مي کند کردنِ اقداماتي براي تکميلِ



 

 

 ١١فصل : مباني شناخت انسان  ٤٣٠

پيام به  با ارسالِ( آگاهي مي شود  تشنگي از هيپوتالاموس سرچشمه گرفته، واردِ تجربه ي روان شناختيِ

  . نوشيدن را به وجود مي آورد انگيزشيِ و ميلِ) نئوکرتکس  قطعه هاي پيشانيِ

براي نمونه، حيواناتي که در محيط هاي پر . نوشيدن تاثير بگذارند محيطي نيز مي توانند بر رفتارِ عواملِ

روز کمتر از حيواناتي که در محيط هاي کم آب زندگي مي کنند، آب  آب زندگي مي کنند، در طولِ

  )  ١٩٧٩ توتس. ( مي نوشند

اکستاسي  مثال، مصرفِ به عنوانِ. خوردن تاثير گذار باشند همچنين مواد و داروها نيز مي توانند بر رفتارِ

 خود حتي تا حدِ فيزيولوژيکيِ تشنگي کرده و خيلي بيشتر از نيازِ باعث مي شود تا فرد شديداً  احساسِ

 ) ٢٠٠٢والتين . ( مسموميت و مرگ، آب بنوشد

 ٨٦ – ٨٢  چاپ دهم صفحه ي –ش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش نقل از انگيز



٢فصل : انسان   ١ ٤٣١ مباني شناخت
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 ١٢فصل : انسان  مباني شناخت ٤٣٢

  : دوازدهمفهرست فصل 

 

  ٤٣١  .................................................................................................................................................  يچاق:  دوازدهم فصل

  ٤٣٢  .............................................................................................................................................  : دوازدهم فصل فهرست

  ٤٣٣  .........................................................................................................................................................................  : يچاق

  ٤٣٨  ...................................................................................................................................................  : کيژنت عوامل نقش

  ٤٤٠  .................................................................................................................................................  : يطيمح عواملِ نقشِ

  ٤٤٥  ...............................................................................................................................................  : مترجم يها ادداشتي

 
  

    



 

 

 ١٢فصل : انسان  مباني شناخت ٤٣٣

  : ١چاقي

و بي  ٣عصبي پر اشتهاييِ: را مي توان به دو دسته ي کلي تقسيم نمود  ٢خوردن اختلالاتِ ،کلي به طورِ

  .٤عصبي اشتهايي

تحرک و همچنين رنج و اندوه  کاهشِ خوردن محسوب نمي شود ولي مي تواند باعثِ چاقي يک اختلالِ

به اين  .استفاده مي شود»  BMI ٥بدن شاخص جرمِ« چاقي معمولاً  از  براي تعريفِ .فراوان گردد

بر ) کيلوگرم  بر حسبِ(  فرد صورت که وزنِ

 .تقسيم مي شود )متر  بر حسبِ  (فرد  قدِ مربعِ

فرد  ،باشد ٣٠به دست آمده بالاتر از  چنانچه عددِ

فردي   براي مثال وزنِ .چاق محسوب مي شود

 .سانتيمتر است ١.٧١او   کيلوگرم و قدِ ٦٦

BMIِ  ٦٦  = ١.٧١² / ٢٢:  او برابر است با   

                                                 
١ obesity   :ِمعين چربي در بدن لازم است  يک مقدارِ.بيش از حد چربي در بدن مشخص مي شود چاقي، حالتي ست که با تجمع

وجود اين مقدار چربي طبيعي شناخته شده . بدن شان مي باشد درصد وزنِ ١٥درصد و در مردان  ٢٠تا  ١٨و اين مقدار در زنان 

نقل  -مي نامند )   obesity( بيش از اندازه ي آن را چاقي  و مقدارِ)  overweight( اضافه بر اين مقدار را اضافه وزن . است

 ٦٤صفحه ي  –ششم  چاپِ –نشر چهر . ترجمه ي دکتر فروزاني –گتري .ا.ه از  مباني تغذيه، اثرِ
٢ eating disorders  :ِذهني گفته مي شود که از مشخصه هاي آن عادت هاي غذاييِ خوردن به دسته اي از اختلالاتِ اختلالات 

   .نامنظم و رفتارهاي تهديد کننده ي سلامتي مي باشد
٣ anorexia nervosa   [١] به انتهاي فصل  رجوع کنيد 
٤ bulimia nervosa  :نوعي اختلال ذهني  ،عصبي و يا گرسنگي عصبي نيز گفته مي شود آن جوعِ پر اشتهايي عصبي که به

دختران نوجوان  اين بيماري اغلب در ميانِ. به پرخوري افراطي مي پردازد ،است که در آن فرد طي يک سري رفتارهاي اجباري

  م  -.ساله ديده مي شود ١٩ – ١٠

٥ body mass index   



١ ٤٣٤ 

 ٢ز

ي 

  %
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 ١٢فصل : انسان  مباني شناخت ٤٣٦

  :علت ها

بايستي ابتدا )  ١آن جلوگيري کنيم و يا حداقل از افزايشِ( دهيم  اگر قصد داشته باشيم چاقي را کاهش

ديگر چرا چاق مي شويم ؟ همانطور  به عبارتِ .٢افراد نقش دارند تشخيص دهيم چه عواملي در چاق شدنِ

  .بيشماري در اين مساله نقش دارند عواملِ ،که در ادامه خواهيد ديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کشورهاي اروپايي اين است که مردم بيش از گذشته به  چاق در اکثرِ افرادِ تعدادِ افزايشِ يکي از دلايلِ

  : تکاملي به مساله بنگريم ديدگاهِاين عامل زماني مشخص خواهد شد که از  اهميتِ .غذا دسترسي دارند

                                                 
بنابراين شخصي که  .کيلوگرم در هفته باشد ٠.٧تا  ٠.٥بيشتر از  ،وزن نمي بايستي کاهشِ ميزانِ ،مفرط چاقيِ به جز در مواردِ ١

نقل از  (  .هفته عملي کند ١٥ کيلوگرم دارد مي بايستي اين مقدار کاهش را حداقل در عرضِ ٩وزني برابر با  تمايل به کاهشِ

 )    ١٤٧صفحه ي  –ششم  چاپِ –نشر چهر  .ترجمه ي دکتر فروزاني –گتري .ا.ه اثرِ ،مباني تغذيه
 اينکه کالريِ  به محضِ .بدن به وجود نمي آيد مورد نياز باشد تغييري در وزنِ مصرفي برابر با کالريِ تا آنجاييکه کالريِ ٢

گتري .ا.ه اثرِ ،نقل از  مباني تغذيه(  .وزن پيدا خواهد شد کاهش و يا افزايشِ ،نياز شود مصرفي کمتر و يا بيشتر از کالري موردِ

 )    ١٤٣صفحه ي  –ششم  چاپِ –نشر چهر  .ترجمه ي دکتر فروزاني –



 

 

 ١٢فصل : انسان  مباني شناخت ٤٣٧

غذا در طبيعت و همچنين  ِ کمبود به دليلِ: " اشاره کرده اند )  ٢٠٠٠(  ١آساناند و پينل ،همانطور که لمن

جانوران طوري تکامل يافته اند که  انسان ها و سايرِ ،غذا در همه ي روزها وجودِ پيش بيني بودنِ قابلِ غيرِ

به  .از غذاي مورد نظر تغذيه کنند ،دسترسي به غذا به اندازه ي ظرفيت فيزيولوژيکي شان بتوانند هنگامِ

 آنها ذخيره مي شود، به عنوانِ ضافي که از اين طريق در بدنِا اين ترتيب آنها مي توانند از انرژيِ

سيستم هاي گرسنگي و خوردن در   ،در واقع. آينده استفاده کنند کمبودهاي غذاييِ محافظي در مقابلِ

آشکارا با  محيط هاي مملو از غذايي که بسياري از مردم هم  چنين محيطي تکامل يافته و اين به طورِ

کنوني در ارتباط با  مشکلِ به وجود آمدنِ باعثِ ،اين تضاد .ي مي کنند تفاوت دارداکنون در آن زندگ

   " .٢غذا شده است بيش از حدِ مصرفِ

 
چاق در بسياري از  تعداد افرادِ ديگري که در افزايشِ مهمِ عاملِ

 ،در اين راستا .است ٣غذايي تنوعِ افزايشِ ،کشورها نقش داشته است

تفاوت هاي افراد در  به بررسيِ) ١٩٩٦( مک کروکي و همکارانش  

(  .مختلف پرداختند غذاييِ گروهِ ١٠غذايي در ارتباط با  رژيمِ تنوعِ

( پر انرژي  متنوعي از گروه هاي غذاييِ غذاييِ افرادي که رژيمِ .)تنقلات  گروهِ ،سبزيجات مثلاً  گروهِ

انرژي  ميزانِ ،مصرف مي کردند  ) وعده هاي اساسي و کربوهيدرات ها  ،ادويه ها ،تنقلات ،شيريني ها

ً  بالايي از ميوه ها و  افرادي که مقاديرِ ،با اين وجود .وروديشان بالا و در نتيجه چاق بودند نسبتا

  .کمتري داشتند سبزيجات مصرف مي کردند نسبت به بقيه وزنِ

                                                 
١ Pinel، Assanand  &Lehman    

 –گتري .ا.ه اثرِ ،نقل از  مباني تغذيه(  .ذخيره ي چربي مي گردد کاهشِ غذاي روزانه به تعداد وعده هاي بيشتر سببِ تقسيمِ ٢

 ) ١٤٦صفحه ي  –ششم  چاپِ –نشر چهر  .ترجمه ي دکتر فروزاني
به  .نژادي و تکنولوژيک قرار دارد ،جغرافيايي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي عواملِ فرد تحت تاثيرِ مصرفيِ چربيِ نوع و مقدارِ ٣

 اثرِ ،نقل از  مباني تغذيه(  .مرفه است کم در آمد کمتر از افرادِ ژاپني ها کمتر از ايتاليايي ها و يا افرادِ چربيِ مثال مصرفِ عنوانِ

 )    ٤٦صفحه ي  –ششم  چاپِ –نشر چهر  .ترجمه ي دکتر فروزاني –گتري .ا.ه
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بدن بي تاثير يا داراي  وزنِ خانوادگي در تعيينِ بدست مي آمد که نشان مي داد محيطِچنانچه مدارکي 

به اين منظور  .بدن بشمار مي آمد وزنِ ژنتيکي مهمترين عامل در تعيينِ آنگاه عاملِ ،ناچيز است تاثيرِ

فرزند  بزرگسالي پرداختند که از کودکي به عنوانِ افرادِ به بررسيِ)  ١٩٨٦  ( ١استانکارد و همکارانش

خانواده ي  بدنِ اين افراد با وزنِ بدنِ آنها دريافتند که وزنِ .خوانده در يک خانواده پذيرفته شده بودند

اين  بدنِ اين در حالي بود که وزنِ .انتخابي هيچ همخواني ندارد

واقعي ( زيستي  والدينِ بدنِ بسيار بالايي با وزنِ افراد همخوانيِ

 بدنِ وزنِ اين مدارک نشان مي دهد که در تعيينِ .شان داشت) 

بالاتري  محيطي از اهميتِ ژنتيکي نسبت به عواملِ فرد عواملِ

 .برخوردارند

 
 بينِ. ميزان سوخت و ساز است از طريقِ ،بدن تاثير بگذارد يکي از راه هايي که وراثت مي تواند بر وزنِ

ً  بر وزنِ مختلف در ميزان سوخت و سازِ افرادِ بدن آنها تاثير مي  بدن تفاوت وجود دارد و اين قطعا

فعاليت در گروه هاي  سن و ميزانِ ،قد ،بدن افراد را بر مبناي وزنِ)  ١٩٦١(  ٢ويليامز و رز .گذارد

کالري مصرف مي آنها دريافتند که برخي افراد دو برابر ديگر اعضاي همان گروه  .مختلف قرار دادند

فعاليت يکسان بوده و در يک گروه قرار  سن و ميزانِ ،قد ،اين در حالي بود که آنها از لحاظ  وزن  .کنند

سوخت و ساز در برخي افراد بالاتر از بقيه ي  اين آزمايش نشان مي دهد که احتمالاً  ميزانِ. گرفته بودند

 پايين بودنِ ،چاق چاقي تمامي افرادِ گيريم که دليلِبا اين حال از اين مطلب نبايد نتيجه ب .افراد است

خويش عنوان مي  چاقيِ اينکه بسياري از آنها اين مساله را دليلِ  علارغمِ(  .سوخت و ساز است ميزانِ

 ! ) کنند 

                                                 
١ Stunkard et al 
٢ Rose  & Williams    
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    : يادداشت هاي مترجم

  :بي اشتهايي عصبي  [١]

افراطي  ذهني ست که طي آن فرد دست از خوردن مي کشد و به کنترلِ عصبي نوعي اختلالِ بي اشتهاييِ

دقيق  به عبارتِ. نوجوان ديده مي شود اين بيماري اغلب بين دخترانِ. بدن مي پردازد وزنِ و غير منطقيِ

 اين اختلال بينِ وعِشر متداولِ سنِ. مبتلا به بي اشتهايي عصبي را زنان تشکيل مي دهند بيمارانِ%  ٩٠تر، 

از جمله )  ١٩٨٢، ووسايد و گارفينکل ١٩٩٣، راسو و گرين ١٩٨٢لون کرون، . ( سالگي است ٢٥تا  ١٣

زير اشاره  معيارهايي که عموماً  براي تشخيص بي اشتهايي عصبي بکار برده مي شود مي توان به مواردِ

  )  ١٩٧٨و همکاران ، مينوچين ١٩٨٢، لون کرون ١٩٨٢گارفينکل و گارنر : ( کرد 

 . شخص لاغر مي شود –بدن  درصد يا بيشتر از وزنِ ٢٠ کاهشِ 

 هاي قاعدگي  دوره فقدانِقاعدگي، يا  قطعِ 

 مو  ريزشِ 

 پوست  خشکي و پوسته پوسته شدنِ 

 يبوست  

بدن است براي  روي بدن، احتمالاً  بخشي از تلاشِ موهاي کرک دارِ افزايشِ –کرک دار شدن  

 . کالري بدن کاهشِ خود به هنگامِ گرم نگاه داشتنِ

مبتلا به بي اشتهايي ممکن است در زمستان به خاطر اينکه خود را  فردِ. بدن درجه حرارتِ کاهشِ 

 .گرم نگه دارد چهار تا بلوز بپوشد

 . کالري در روز محدود مي شود ٨٠٠تا  ٦٠٠ کالري فرد، به حدودِ مصرفِ 
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association[٢]  :در توضيح اين مطلب بايد بگوييم که در . ارتباط، وابستگي، پيوستگي، همراهي

مثلاً  شخصي مي گويد . بسياري موارد دو پديده با يکديگر ارتباط دارند اما هيچ يک علت ديگري نيستند

م در تابستان مرد. بستني بر روي آسفالت است آسفالت ها در تابستان، ريخته شدنِ خراب شدنِ علتِ: 

. خيابان ها مي شود آسفالتِ خرابيِ آنها بر روي آسفالت ريخته و باعثِ بيشتر بستني مي خورند، بستنيِ

اين فرد براي . " بستني هاي مردم بر روي آسفالت است خرابي آسفالت خيابان ها، ريختنِ بنابراين علتِ

بستني  اما همانطور که همه مي دانيم ريختنِ. اثبات گفته ي خود همزماني اين دو پديده را شاهد مي آورد

در واقع با اينکه اين دو پديده، با يکديگر . ا مي باشدگرماي هو افزايشِو خرابي آسفالت هر دو به علت 

 يکي، رخ دادن ديگري را پيش بيني کرد؛ اما هيچ يک علتِ مي توان از روي رخ دادنِ ارتباط داشته و

ً  گفته مي شود که ريختنِ در علمِ. ديگري نيستند آسفالت با يکديگر  بستني و خرابيِ آمار، اصطلاحا

  م  –دارد  قوي اما هر يک از اين دو عامل با گرماي هوا همبستگيِ. دارند ضعيف همبستگيِ

  

درجه  وجود چربي در زير پوست مانند يک عايق براي بدن عمل مي نمايد و بدن را از تغييراتِ [٣]

اين عمل لازم است و  بايد متذکر شد که يک لايه ي معين، و نه زياد، جهتِ. محيط حفظ مي کند حرارتِ

پوست را کاهش مي دهد و اين  گرما از طريقِ از دست دادنِ اين لايه چربي زياد شود ميزانِ اگر مقدارِ

  . گرما مي شود چاق در فصلِ افرادِ ناراحتيِ خود سببِ

  ٦٤صفحه ي  –ششم  چاپِ –نشر چهر . ترجمه ي دکتر فروزاني –گتري .ا.ه مباني تغذيه، اثرِ: منبع 

  

وند، زيرا اين عقيده که ژن ها بر رفتار تاثير مي گذارند به شدت آشفته مي ش زيادي از شنيدنِ افرادِ [٤]

اين . »ژن ها سرنوشت را رقم مي زنند « آنها معتقدند که اين گفته ي نظريه پردازان بدان معناست که 

ژن ها  عملکردِ رايج غالباً  به گونه اي موکد از سوي افرادي ابراز مي شود که از چگونگيِ سوء تعبيرِ

ژن  واقعيِ مي کنند، حال آنکه نقشِاصلي تصور » عروسک گردان هاي « آنها ژن ها را . آگاهي ندارند



 

 

 ١٢فصل : انسان  مباني شناخت ٤٤٨

ژن ها را بر  سايرِ فعاليتِ پروتئين يا تنظيمِ شيميايي هستند که توليدِ آنها ساختارِ. ديگري است ها چيزِ

واقعيت اين است که ژن ها به شيوه هايي غير مستقيم و پيچيده بر رفتار تاثير مي گذارند که . عهده دارند

 ) ١٩٩٤هامر و کاپلند .( فرهنگ استبدن، محيط، جامعه و  درون دادهايي از فيزيولوژيِ کسبِ مستلزمِ

 چاپِ –نشر ني  –حميدرضا آقا محمديان  –برآبادي  تامس موري هانس ترجمه ي حامدِ –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ

   ٣٤٢صفحه ي  –اول 

  

تغيير در عادات تغذيه اي ( خود از روش هاي رفتاري  وزنِ معلوم شده است کساني که براي کاهشِ [٥]

وزن از روش هاي  موفق تر از کساني هستند که براي کاهشِ دراز مدتاستفاده مي کنند، در ) و ورزشي 

 .کمک مي گيرند... ) داروهاي ضداشتها و( دارودرماني 

چاپ هشتم  –ارجمند  نشرِ –دکتر رفيعي و همکاران  ترجمه ي –نگاه کنيد به زمينه ي روانشناسي هيلگارد  براي توضيح کاملِ 

  ٣٤صفحه ي 

 
اگر افراد . است» انرژي  مصرفِ« به » غذا  خوردنِ«  وزن، نتيجه ي متعادل کردن نسبتِ کنترلِ [٦]

آنها افزايش مي  بدني به مصرف مي رسانند، غذا بخورند، وزنِ فعاليتِ بيشتر از انرژي اي که از طريقِ

 در اين صورت وزنِ) بدني  فعاليتِ( يابد، اگر افراد بيشتر از غذايي که مي خورند کالري مصرف کنند 

  : وزن و چاقي جلوگيري کنند  کلي افراد با  دو روش مي توانند از افزايشِ به طورِ. آنها کاهش مي يابد

بدني مصرف مي شود، فرو  فعاليتِ کمتري از آنچه هنگامِ کاستن ازخوردن تا حدي که کالريِ .١

 . داده شود

خوردن فرو داده مي شود، به  بيشتري از آنچه هنگامِ بدني تا حدي که کالريِ فعاليتِ افزايشِ .٢

  . مصرف برسانند

  ٩٤چاپ دهم صفحه ي  –نقل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش 
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  :  ٢جنسيت ،١جنس

هورمون هاي  مثلاً  از(  .نشأت مي گيرد يگوناگون زيستيِ عواملِاز جنسي در انسان ٣ِنيروي محرک

در  اصلي جنسيِ عضو"  : ) ١٩٩٦ ( وسترن  گفته ي طبقِ. اين همه ي ماجرا نيست ،با اين وجود .)جنسي 

  ! " تناسلي  اعضاي احتمالاً  مغز است و نه انسان

  

  

  

  

  

  

                                                 
١  sex  :يعني گاه اين اصطلاح به . گاه به گونه اي مبهم به کار رفته است» جنس «  لازم به ذکر است که اصطلاحِ. جنس، جنسي

البته معني معمولاً  از . ديگر به مردان و زنان اشاره دارد جنسي اشاره دارد، در حالي که در مواردِ رفتارهاي جنسي نظير آميزشِ

 gender( جنسيت «  را در مورد رفتارهاي جنسي و اصطلاحِ)  sex( جنس  ابهام، اصطلاحِ به منظور کاهشِ. متن مشخص مي شود

خمسه  لي هايد ترجمه ي دکتر اکرمِاثر جانت شيب –نقل از روانشناسي زنان .( را براي اشاره به مردان و زنان به کار مي گيريم» ) 

 ١٩ارجمند صفحه ي  –نشر آگه  –

٢ gender  :يکي از دو جنس، يعني مرد يا زن. جنسيت. 

٣ drive  : تنش  احساسِ روانشناختي، مانندِ ناراحتيِ سائق اصطلاحي نظري است که براي توصيفِ: سائق، کشش، نيروي محرک

رفتارهاي خاصي که مي  سائق، حيوان را براي انجام دادنِ. ربنايي، به کار برده مي شودزي زيستيِ ناشي از کمبودِ و بي قراريِ

اصطلاحي روان شناختي است نه زيست » سائق « توجه کنيد که . توانند نيازهاي بدن را ارضا کنند، نيرومند و هدايت مي کند

 - ٧٧ چاپ دهم صفحه ي –نقل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش ( شناختي 

٧٨( 

(                   معاشقه        حرکاتِ. پرنده ي ماده نشان مي دهد معاشقه ي  پرنده ي نر را در مقابلِ تصوير زير حرکاتِ◄

Courtship  (ِکاملاً  کليشه اي انجام مي شود پرندگان به صورتِ در اکثر .  
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دخيل در  فرايندهاي فيزيولوژيکيِ نظيرِما مواردي  ،زيستي است سيِروانشنابحث ما  موضوعِنجاييکه از آ

با اين وجود  .خواهيم کرد بررسيمثل را  توليدِ تکاملي بر رفتارِ تاريخِ تاثيرِ ،همچنينو  جنسي آميزشِ

  .ايفا مي کنند جنسي  جذابيتِدر ي اتعيين کننده  نيز نقشِروان شناختي  عواملِکه  فراموش کنيمنبايد 

   :١جنسي مثلِ توليدِ

 پاسخِ که  تصور کنيد به نظر برسد و غيرعادياين سوال ؟ ممکن است جنسي وجود دارد  مثلِ چرا توليدِ

 مثلِ توليدِمساله بسيار سوال برانگيز است زيرا اين  شناسانبراي زيست  ،با اين حال .اضح استآن و

برخي  ) ١٩٩٢(  ٣کرگرير و با .ستمختلفي  معايبِ داراي ٢جنسي رفتارِ ،دقيق تر جنسي و به طورِ

  : رفتار جنسي را ذکر کرده اند  معايبِ

جانور مي  زيادي از وقت و انرژيِ ميزانِ صرفِ باعثِرفتار جنسي  .١

 .شود

صيادان  ديدِ معمولاً  باعث مي شود تا جانور در معرضِجنسي  رفتارِ .٢

مثلاً  تصور کنيد باز {  .افزايش يابدشکار شدن  خطرِقرار بگيرد و 

مخالف تا چه حد خطر شکار شدنش را افزايش مي  کردن پرهاي طاووس براي جلب توجه جنسِ

  }  .دهد

                                                 
١  sexual reproduction  :ِدر . سلول هاي جنسي توليد مي شوند ايجادِ مثل هايي که فرزندان از طريقِ اشاره دارد به توليد

باکتري ها، بسياري  مثلِ. مثل مي کنند توليدِ)  asexual( غيرجنسي  جنسي، موجوداتي قرار دارند که به شکلِ مثلِ توليدِ مقابلِ

 . )جنسي را مشاهده مي کنيد مثلِ يک توليدِ مختلفِ مقابل مراحلِ در تصويرِ. ( از گياهان و برخي خزندگان

٢  sexual behaviour  : جنسي،  شريک جنسي، رابطه با شريکِ به مجموعه ي رفتار هايي که در جهت يافتنِ: رفتار جنسي

. جنسي صورت مي گيرد اصطلاحاً  رفتار جنسي گفته مي شود جنسي و نهايتاً  آميزشِ اميالِ جنسي، نمايشِ شريکِ جلب موافقتِ

 .  جنسي است جنسي تنها بخشي از رفتارِ در واقع آميزشِ

٣ Grier Burk &  
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 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٥٦

پر تعداد و متحرک  ،در گونه ي انسان، مردها گامت هايي به نام اسپرم توليد مي کنند که بسيار ريز

براي  .تخمک توليد مي کنند که بزرگ و غير متحرک است گامت هايي به نامِ ،بر عکس زن ها .است

بتوانند د تا ندوام بياور فيبه اندازه ي کا بايستي گامت هاي فرد ،منتقل شودبعد  به نسلِ آنکه ژن هاي فرد

  : دو راه وجود دارد اين هدف براي دستيابي به . جنسي درگير شود مثلِ در توليدِ

  

در حتي ست که ا مزيت اين گامت ها اين : درشت اما از نظر تعداد اندکگامت هايي  توليدِ .١

مک هايشان تخزنان و  اين تدبير توسطِ .هستندماندن زنده نامناسب نيز قادر به هاي نسبتاً   محيطِ

  .بکار بسته مي شود

يکي يا بيشتر از اين به اين شکل نهايتاً   : متحرک کوچک اما بسيارگامت هاي زيادي  عدادِت توليدِ .٢

بارور  ،شود تصاحبديگري  فردِ توسطِاز آنکه پيش را  مخالف جنسِ گامتِ استقادر  ها گامت

  .مي شودبرده اسپرم هايشان به کار  ومردان  اين تدبير توسطِ .سازد

  

خيلي زيادي اسپرم توليد مي  ها تعدادِنر ،در مقابلکمي توليد مي کند، نسبتاً  تخمک هاي  ،ماده جنسِ

ميليون زن وجود دارد  ٥٠٠ حدودِ کافي براي بارور سازيِ اسپرمِ ،سالم يک مردِ در انزالِ ،در واقع .کنند

هر جنس  ،در طبيعت .است) اسپرم  (نر  بسيار با ارزش تر از هر گامتِ) تخمک ( ماده  هر گامتِ ،پس! 

  : خاص خود را دارد   استراتژيِ ،موفق شانس توليد مثلِ براي  بالا بردنِ

 توليدِ شانسِخويش  نِنوزادا ازغذا و مراقبت  ماده ها معمولاً  با تامينِ : استراتژي کيفي 

 .موفق را افزايش مي دهند مثلِ

 مثليِ توليدِ موفقيتِ ،خود ها بيشتر از آنکه با مراقبت از نوزادانِنر : استراتژي کمي 

انجام مي جفت گيري با ماده هاي متعدد   را افزايش دهند اين کار را از طريقِ خويش

   .دهند



 

 

 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٥٧

  : زنانه  رخه ي توليد مثلِچ

اين چرخه  .داردبستگي  ١زن املگي شود به چرخه ي قاعدگيِجنسي منجر به ح اينکه يک نزديکيِ احتمالِ

  : زير است  مراحلِداراي  ،روز طول مي کشد ٢٨عموماً  که 

  

باعث مي شود تا )  FSH( فوليکول  کِمحر هورمونِ سطحِ افزايشِ : ٢مرحله ي فوليکولي .١

پس  .رشد کنند ،را احاطه کرده اندسلول هاي تخمک يا اووم  که اطرافِهاي تخمداني ٣کولفولي

کرده که ) هورمون هاي جنسي ( آن فوليکول هاي تخمداني شروع به آزادسازي استروژن ها  از

  .روز قبل از تخمک گذاري به اوج خود مي رسد  ٢تا   ١آن در  مقدارِ

 

 هورمونِ آزاد سازيِ افزايشِ هيپوتالاموس را جهتِ ،استروژن ها : ٤مرحله ي تخمک گذاري .٢

پيشين تحريک مي  از غده ي هيپوفيزِ)  FSH( فوليکول  محرکِ و هورمونِ)  LH( لوتينسينگ 

از فوليکول ها لوتينسينگ به نوبه ي خود باعث مي شود که يکي  هورمونِ سطحِ افزايشِ .کنند

 ) ک گذاري متخ(  .٥آزاد شود ،فوليکول قرار گرفته است پاره شده و تخمکي که درونِ

 

                                                 
١ menstrual cycle    

٢ follicular phase  : فاز فوليکولي ، دوره ي فعاليت فوليکول در تخمدان  

٣ follicle  : م –يک تخمک در تخمدان، فوليکول گفته مي شود  به مجموعه اي از سلول هاي اطرافِ: فوليکول  

٤ phase  ovulation   : اثر جانت شيبلي هايد  –زنان  نقل از روانشناسيِ( تخمدان  تخمک از بيرون آمدنِ: تخمک گذاري– 

  ) ٨٤٩صفحه ي  –نشر آگه و ارجمند  –ترجمه دکتر خمسه 

به اين عمل اصطلاحاً  تخمک گذاري گفته . مرحله ي فوليکولي، فوليکول پاره شده و تخم آزاد مي شود ساده، در پايانِ به زبانِ ٥

  .مي شود



 

 

 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٥٨

 : ١وابسته به جسم زرد مرحله ي .٣

پاره شده شروع به  فوليکولي که

پروژسترون مي کند  هورمونِ آزادکردنِ

 ٢رحم داخلِ ديواره ي ،از اين طريقو 

) بارور شده  تخمکِ( تخم  براي کاشتنِ

وظيفه  ،تر دقيق به عبارتِ .آماده مي شود

 مغذي جهتِ موادِ ي پروژسترون توليدِ

لوله ي فالوپ،  ، جايگاهِبالا در تصويرِ( .است) بارور شده باشد اسپرم  توسطِاگر ( تخم  کاشتنِ

  . )تخمدان ها و رحم  را ملاحظه مي کنيد

 

لوله ي فالوپ  از طريقِ) احتمالاً  بارور شده ( تخمکِ:  ٣ي پيش از قاعدگي و قاعدگي مرحله .٤

تروژن و اس سطحِ ،اگر تخمک بارور نشده باشد .به رحم منتقل مي شود) رحمي  شيپورِ( 

 که براي تغذيه ي تخمکِ) اندومتريوم ( رحم  جداره ي درونيِ{ پروژسترون کاهش مي يابد و 

خون  تخريب شده و تکه هاي تخريب شده ي آن به همراهِ ،بارور شده ي احتمالي آماده شده بود

 } .٤فرد خارج مي شود به تدريج طي چند روز از واژنِ

 
   

                                                 
١ phase luteal  : فاز لوتيال ، دوره ي فعاليت جسم زرد در تخمدان  

٢ Uterus  : رحم، زهدان   

٣ phase premenstrual and menstrual  :ِرحم  جداره ي درونيِ به مرحله ي قاعدگي، مرحله ي پوست اندازي )

  .، ساخته شده استبارور شده تغذيه براي يک تخمِ اين جداره براي آماده سازيِ. نيز گفته مي شود) اندومتريوم 

  [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٤



 

 

 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٥٩

  : آن را ملاحظه مي کنيد  متعاقبِ هورمونيِ چرخه ي قاعدگي و تغييراتِ در نمودار زير مراحل مختلفِ

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 در اين سندروم. است)  PMS(  ١قاعدگياز پيش  سندرومِ ،چرخه ي قاعدگي جانبي در مسائلِيکي از 

 ،حالت هاي تنش دچارِآن را تجربه مي کنند فرد بسياري از زنان طي چند روز قبل از قاعدگي  که

اين  دچارِهرگز زنان يا %  ٤٠تا  ٣٠ البته بايد بدانيد که حدودِ .دآن مي گرد سردرد و امثالِ ،دگيافسر

  . ٢ناچيزي ازاين حالت ها را تجربه مي کنند سندروم نمي شوند و يا بخشِ

  

                                                 
١ pre-menstrual syndrome  

 [٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٢



 

 

 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٦٠

   قاعدگي در همه ي فرهنگ ها وجود دارد ؟از پيش  آيا سندرومِ

 به عبارتِ)  ١٩٩٦ ١و مک ايلوين گراس( .اين مساله ارائه شده است قانع کننده اي در تاييدِ مدارکِ

در ) هورموني  سطحِ مثلاً  تغييرِ( فيزيولوژيکي  اين شواهد و مدارک نشان مي دهند که عواملِ ،ديگر

   .بيشتري دارند اين سندروم نقشِ محيطي در ايجادِ مقايسه با عواملِ

اگر  .عوامل محيطي را دست کم گرفت با اين وجود نبايد نقشِ

چرخه ي قاعدگي به خودي خود مي  ،از اين سندروم بگذريم

 ١٩٦٧(  ٢رينبرگ .ر بگيردمحيطي قرا املِعو تاثيرِ تواند تحتِ

ماه در  ٣ خود بر روي يک زن که براي مدتِ در تحقيقاتِ) 

کم نور زندگي کرده بود دريافت که چرخه ي  يک غارِ

روز کاهش يافته  ٢٦قاعدگي اين زن طي اين مدت به کمتر از 

   .است

                                                 
١ McIlveem   &Gross 

٢ Reinberg  

٥ Bunker  & Rohrbaugh 

  : پيش از قاعدگي  )نشانگان ( سندروم 

پيش از  نشانگانِ ديگر نشان داده اند که آزمايش هايي که تاکنون براي بررسيِ و چندين محققِ ٥بانکر و روهربگ 

براي نمونه، پرسش نامه هايي که براي مطالعه بر روي اين . قاعدگي، صورت گرفته است، با اشکلاتي روبرو است

افسردگي و  ميزانِ"  لِمنفي نگريسته و از زنان سوال هايي از قبي نشانگان استفاده مي شوند به اين موضوع با ديدِ

غربي نسبت به مساله ي قاعدگي  اکثر زنانِ علاوه براين، ديدِ. پرسيده مي شود"  آنها  شاديِ ميزانِ هيجان يا در مقابلِ

. زن جشن گرفته مي شود اين در حالي است که در برخي فرهنگ هاي غير غربي، قاعدگيِ. کلي منفي است به طورِ

 . همه ي اين ها ممکن است باعث شود تا تحقيقات در اين زمينه همراه با پيش داوري و تعصب صورت گيرد
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آن وجود دارد اين است که آيا زندگي  يکي از موضوع هايي که بحث و جدل هاي زيادي پيرامونِ

منظور از همزمان ! ؟ آنها گردد چرخه هاي قاعدگيِ همزمان شدنِ زنان با يکديگر مي تواند باعثِ کردنِ

 اکثرِ .مشابه رخ دهد آنها در زمانِ چرخه ي قاعدگيِ مختلفِ شدن قاعدگي ها اين است که مراحلِ

هنوز  ،با اين وجود)  ١٩٩٣  ١والر و والر( .را تاييد مي کندقاعدگي ها  نظريه ي همزمان شدنِ ،تحقيقات

 ١٩٩٨(  ٢کلينتاکدر اين زمينه استرن و مک  .کاملاً  مشخص نيست که اين همزماني چگونه رخ مي دهد

 زنِ تنِ عرقِ ،زنان ،در اين آزمايش .انجام  دادند) و شايد تا اندازه اي بي مزه ( جالب  يک آزمايشِ) 

از اين آزمايش . آنها گرديد قاعدگيِ هم زمان شدنِ اين کار باعثِ .بالايي  مي چشيدند ديگري را با لبِ 

 فرومون ها موادِ .بستگي دارد ها ٣کم تا حدودي به فرومون دستِ ،مي توان دريافت که اين همزماني

  .دنديگر تاثير مي گذار شيميايي هستند که از يک فرد آزاد شده و بر فردِ

(  تخمک گذاري زمانِ حوشِجنسي در حول و  بايستي نزديکيِ ،حاملگي احتمالِ براي به حداکثر رساندنِ

بسياري وجود دارد که  شواهد و مدارکِ ،بر خلاف تصور بسياري از افراد .صورت بگيرد )روز چهاردهم 

 روزهاي ديگرِ تخمک گذاري با در زمانِ رابطه ي جنسي برقراريِبراي زنان  تمايلِ ميزانِنشان مي دهد 

چرا که  .تکاملي مغايرت دارد اين موضوع ظاهراً  با پيش بيني هاي روانشناسانِ !ماه فرق چنداني ندارد

مثل است بايستي گونه ها طوري  تکاملي عقيده دارند چون اين زمان بهترين زمان براي توليدِ روانشناسانِ

   .٤دنباشداشته زمان  هميندرنيز را  رابطه ي جنسي اي برقراريِتکامل يافته باشند که بيشترين تمايل بر

  

                                                 
١ Waller & Waller  

٢ Stern   &McClintock 

٣ pheromone  :خاص  يک نوعِ اعضاءِ رابطه بينِ وسيله اي براي برقراريِ هر نوع ماده ي شيميايي است که به عنوانِ. فرومون

قلمرو و  جنسي، هشدار، مشخص کردنِ فعاليتِ نشانه ي پذيرشِ حيوانات به عنوانِ مختلفِ فرومون ها در انواعِ. عمل مي کند

  )دکتر پورافکاري  انشناسي و روانپزشکيِرو نقل از فرهنگِ. ( آن عمل مي کنند نظايرِ

 [٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٤
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   چرا پيش بيني ها با يکديگر هم خواني ندارد ؟

 برقراريِبه  ميلجنسي و  ميلِدر واقع بايستي بين  .واژه هاستمعناي بيشتر به  دقتِ ،عمااين م حلِ راهِ

 جنسيِ ميل ،حداقل در انسان ها بگوييم کهدر توضيح اين مطلب بايد  .تفاوت قائل شويم رابطه ي جنسي

: " عنوان کرده است )  ٢٠٠١(  ١والنهمانطور که  .نيست جنسي رابطه ي برقرايِ کافي براي دليلِ ،زن

گوني گونا عواملِ تاثير متقابلِ نتيجه ي ،اتخاذ مي کندزن براي برقراري رابطه ي جنسي  ي که يکتصميم

و  ،مقابل طرفِ جنسيِ ميلِ ميزانِ ،)زن بستگي دارد  هورمونيِ که به موقعيتِ( زن  جنسيِ ميلِ ميزانِ نظيرِ

  "  .لگي مي باشدو يا جلوگيري از حام زن و يا هر دو نفر به حاملگي تمايلِ ميزانِ

ست و نه  جنسي ميلِيابد افزايش مي در زنان تخمک گذاري  زمانِ آنچه که در حول و حوشِ ،بنابر اين

براي يک زن جنسي  ي رابطه يربرقراشايد به اين خاطر که هزينه ي { .جنسي برقراري رابطه يبه  ميل

   }.تخمک گذاري بسيار بالاست زمانِدر حول و حوش 

   .حالا بهتر مي توانيم مساله را درک کنيم

 بهگذاري  تخمک زمانِ در حول و حوشِ انزن جنسيِ ميلِکافي وجود دارد که نشان مي دهد  شواهدِ 

ً  اين مساله  درست است که .)  ) ١٩٨٧(  ٢هاروي مثلاً ( .بيشترين مقدار خود مي رسد  باعثِلزوما

 هاي جنسيِفعاليت  ميزانِکلي در اين زمان  طورِ به امانمي شود  جنسي ه يبطرا ميل به برقراريِ افزايشِ

   .افزايش مي يابد ٤از جمله خودارضايي ٣وابسته به خود

                                                 
١ Wallen  

٢ Harvey 

٣ auto – sexual   : با . خودارضايي قرار داده است معمول، اين اصطلاح را معادلِ کاربردِ. لذت از خود کسبِ: خودانگيزي

 )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ. ( جنسي است اين وجود، خودارضايي فقط نوعي خودانگيزيِ

٤ masturbation   : به انتهاي فصل  رجوع  براي توضيح بيشتر ) هم براي زنان و هم براي مردان ( استمناء، خود ارضايي

 [٤]کنيد   
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متاهل خواستند  از زنانِ) ١٩٨٨(  ١استانيسلاورايس و 

 ٢ روزانه ي خود را براي مدتِ جنسيِ ميلِ تا ميزانِ

نتيجه ي اين تحقيق نشان داد که  .سال ثبت کنند

 حوشِ حول وزنان غالباً  در  جنسيِ ميلِ بيشترين ميزانِ

و  وان گوزنهمچنين  .استتخمک گذاري  زمانِ

فعاليت هاي  ميزانِدريافتند )  ١٩٩٧(  ٢همکارانش

کمي قبل از جنسي که در آنها زنان آغاز کننده هستند 

 که طيِ ستمقداري  برابرِ ٣تخمک گذاري بيشتر از 

   .صورت مي گيرد ٣وابسته به جسم زردمرحله ي 

  

جنسي و در  ميلِتدريجي در  لازم به ذکر است که در روزهاي قبل از تخمک گذاري يک افزايشِ

 اين الگو در زنانِ .زنان ديده مي شود جنسيِ ميلِتدريجي در  روزهاي بعد از تخمک گذاري يک کاهشِ

شواهد و مدارک  .) ١٩٨٧ ٤پيسي نينيو و هدريکز ،اودري ،چيمبيا(  .متاهل ديده شده است آفريقاييِ

مک گذاري افزايش مي زنان در هنگام تخ جنسيِ تمايلِ غربي نيز ميزانِ ديگر نشان مي دهد که در جوامعِ

 .نداردردان م ليت هاي جنسيِفعا ميزانِدر  زنان تاثيري  چرخه ي قاعدگيِ مختلفِ مراحلِبا اين حال  .يابد

 

                                                 
١ Stanislaw &   Rice 

٢ Van  Goozen et al 

٣ luteal   :   لوتئال 

٤ Hedricks  ،Piccinino ،Udry & Chimbia    
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   :مردانه  مثلِ توليدِ سيستمِ

 ٢ديميساپي  توليد شده و سپس در نزديکيِ ١اسپرم در بيضه ها ،همانطور که در شکل مي بينيد،در مردان

   .شده و در همان جا ذخيره مي شود بالغ

 ٤مجراي پيشاباز اپي ديميس به  ٣لوله ي مني يک لوله ي کوچک به نامِاسپرم توسط  ،نياز در هنگامِ

 ماهيچه هاي  .مرد کشيده شده است آلتِ مجراي پيشاب لوله اي ست که در امتدادِ .منتقل مي شود

  .منقبض مي گردند  اسپرم به مجراي پيشاب وله ي مني براي رساندنِي ل  ديواره

لوله ي مني به مجراي  اتصالِ ناحيه يدر حول و حوش  ،روبرو مشاهده مي کنيد همانطور که در شکلِ

و غده ي پروستات اشاره  ٥کيسه ي مني از بين اين غده ها مي توان به .گوناگوني وجود دارد پيشاب غدد

شفاف  مسئول توليد يک مايعِکدر و چسبنده و غده ي پروستات  حاوي  يک مايعِکيسه ي مني  .کرد

 از اين رو اسپرم در ميانه ي راه با موادِ. است

حاصل از ترشحات اين غدد نيز مخلوط مي 

مخلوطي از اسپرم و  ،انزال در هنگامِ .شود

 از جمله مايع هاي داخلِ( مايع هاي مختلف 

 از دهانه ي آلتِ) کيسه ي مني و پروستات 

   .مرد خارج مي شوند تناسليِ

                                                 
١ Testes  :مفرد واژه ي . در زبان عاميانه به آن تخم يا خايه نيز گفته مي شود »Testes « واژه ي ، »Testis  «براي . است

 [٥]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   توضيح بيشتر 

٢ Epididymis  :م –.اپي ديميس، زائده ي طويل و باريک عقب بيضه که بيضه را به لوله ي مني متصل مي کند 

٣ Vas deferens  

٤ urethra  

٥ seminal vesicles 
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  : جنسي   چرخه ي واکنشِ

انجام )  ١٩٦٦(  ١ويليام مسترز و ويرجينيا جانسون ر مشهوري توسطِبسيا جنسي تحقيقاتِرِرفتا در موردِ

 جنسيِ رفتارِ مستقيماً  به مشاهده و سنجشِ ،آنها به جاي تکيه بر داده هاي پرسشنامه ها و مصاحبه ها .شد

در مردان و  رگاسمهزار مورد ا ١٠مشاهده ي بيش از پس از  مسترز و جانسون !نفر پرداختند  ٧٠٠ حدودِ

آنها چرخه ي  .يکديگر است مردان و زنان مشابهِ جنسيِ  چرخه ي واکنشِ به اين نتيجه رسيدند کهزنان 

  : مرحله تقسيم کردند  ٤واکنش جنسي را چه براي مردان و چه براي زنان به 

  

از خون  تناسليِ عضوِرگ هاي  ،يافتهماهيچه اي افزايش  در اين مرحله کششِ : ٢مرحله ي تهييج .١

همچنين در اين مرحله { .٣بدن قرمز و گداخته مي شود پوستِ ،و گاهي اوقات شده انباشته 

پستان ها و ساير قسمت ها  نوکِ مختلف منقبض مي شوند که نهايتاً  به نعوظِ فيبرهاي ماهيچه ايِ

 } ٥.گفته مي شود ٤هاي ماهيچه اي اصطلاحاً  ميتونيافيبر انقباضِ به اين حالتِ .منجر مي شود

 

 ،قلب ضربانِ حداکثرِ ،برانگيختگي بالاترين ميزانِ اين مرحله شاملِ : ٦ثابت وضعيتِمرحله ي  .٢

  .شود خون مي فشارِ افزايشِماهيچه اي و  کششِ

                                                 
١ William Masters &  Virginia Johnson  

٢ excirement :برانگيختگي  

 آلتِ مهبل با مايع نرم کننده و در مردان نعوظِ شايد قابل توجه ترين پاسخ در مرحله ي برانگيختگي در زنان، مرطوب شدنِ ٣

 ) ٣٨٥صفحه ي   –ارجمند  نشر آگه و –ترجمه دکتر خمسه  –اثر جانت شيبلي هايد  –زنان  نقل از روانشناسيِ. ( تناسلي باشد

٤ myotonia   

  ٣٨٥صفحه ي   –نشر آگه و ارجمند  –ترجمه دکتر خمسه  –اثر جانت شيبلي هايد  –زنان  نقل از روانشناسيِ ٥

٦ plateau 
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دو جنس وجود  مهم بينِ دو تفاوتِ ،زنان و مردان جنسيِ شباهت هاي کلي در چرخه ي پاسخِ علارغمِ

  : دارد  

ً  داراي تنها يک الگوي واکنشِ  در حاليکه زنان از خود  ،جنسي هستند مردان عموما

نوع چرخه ي  ٣به عبارت دقيق تر تاکنون  .مختلفي نشان مي دهند واکنش هاي جنسيِ

 ) مقابل تصويرِ(  .جنسي براي زنان شناسايي شده است واکنشِ

 
در حالي  .متوالي داشته باشند کوتاهي قادرند چندين ارگاسمِ بسياري از زنان در طي مدتِ 

 . ١که مردان عموماً  چنين توانايي ندارند 

  

   

                                                 
 [٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١
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ناشي از ارگاسم در مردان و زنان بسيار شبيه به  دريافتند که تجربه ي ذهنيِ)  ١٩٧٦(  ١وانس و واگنر

توصيف هاي  نتوانستند تمايزي بينِ ٢زنان و زايمان اسان و متخصصانِروانشن ،در حقيقت .يکديگر است

وانس و واگنر به دست  در اينجا دو توصيف را که از تحقيقاتِ .ارگاسم قائل شوند زنان و مردان از حالتِ

  : ارائه مي کنيم  ،آمده

ارگاسم  .استبي نهايت و رهايي از هر نوع تنش  آسودگيِ من يک حسِ تجربه ي ارگاسم در نظرِ" 

 .رضايت بخش ترين و آرامش بخش ترين تجربه اي بوده است که تا به حال از آن برخوردار شده ام

  " .احساسي از نشاط  و بالاترين درجه اي از لذت که تا به حال تجربه کرده ام

عظيم از لذت است  يک موجِ .استناشي از ارگاسم همچون تجربه ي بهشت در گرماي دوزخ  احساسِ" 

  "  .انرژي به زحمت اش بيارزد که باعث مي شود آزاد کردنِ

يک زن و  يکي از اين توصيف ها توسطِ

 .يک مرد نوشته شده است سطِديگري تو

آيا مي توانيد بگوييد کدام نوشته مربوط به 

 يک زن و کدام مربوط به يک مرد است ؟ 

درحقيقت نوشته ي اول مربوط به يک زن 

   .٣استو دومي مربوط به يک مرد 

                                                 
١ Vance  Wagner & 

٢ gynaecologists  :ِاندام هاي توليد مثل  آنها در زمينه ي بيماري هاي زنان و سلامتِ به افرادي گفته مي شود که تخصص

 م –زنان است 

  [٩]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٣
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   :هورموني  عواملِ

به دو دسته را مي توان هورمون هاي جنسي  .خاصي برخوردارند هورمون ها از اهميتِ ،جنسي در مسائلِ

تستسترون و معروفترين  ،مشهورترين آندروژن. ٢هان استروژو  ١آندروژن ها :کرد ي کلي تقسيم 

زنان موضوع  ها و در موردِ ناستروژ بالاتر از ها  نوژآندر سطحِ ،در مردان .نام دارداستراديول  ،ناستروژ

باعث شده است تا  اين دو دسته هورمون ترشحِ زنان و مردان  در ميزانِ بينِ اين تفاوتِ .برعکس است

با اين وجود  .زنانه بنامند يآندروژن ها را هورمون هاي مردانه و استروژن ها را هورمون ها ،افرادبرخي 

هر دو نوع هورمون  ،چرا که هم مردان و هم زنان .راه کننده استماين نام گذاري گبايد متذکر شد که 

  : دقيق تر  به عبارتِ .اين هورمون هاست ترشحِ ميزانِاوت در تنها تف. را توليد مي کنند

 .استدر زنان آندروژن ها   بر  بيشتر از سطحِبرا ١٠ن ها در مردان آندروژ سطحِ 

   .در مردان است استروژن ها برابر بيشتر از سطحِ ١٠ نيز استروژن ها در زنان در مقابل سطحِ 

  

   

                                                 
١ androgens  

٢ oestrogens 
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 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٧٢

  تاثير قرار مي دهند ؟ انسان را تحتِ جنسيِ فتارِهورمون هاي جنسي تا چه اندازه ر

در مقايسه با  اين تاثير با اين وجود  .دارندجنسي تاثير  واضح است که هورمون هاي جنسي  بر رفتارِ 

هورمون استروژن را در براي مثال  .اندک استديگر جانوران  جنسيِ فتارِر ي جنسي برتاثير هورمون ها

خود  مقدارتخمک گذاري به بيشترين  زمانِ حوشِحول و ،زناندر   استروژن هورمونِ سطحِ: نظر بگيريد 

با اين وجود مقدار  .ود مي رسدخ همين زمان به اوجًِ در حول و حوش  غالبانيز زنان  جنسيِ ميلِ .مي رسد

 مرحله ي زنان در حول و حوشِ استروژنِ سطحِ ،عبارت دقيق تربه  .تاثيرات با  يکديگر هم خواني ندارد

 در حالي که ميلِ .مي باشد) مرحله فوليکولي ( آن  قبلِي برابر بيشتر از مرحله  ١٠ تخمک گذاري حدودِ

   .کمي افزايش مي يابد جنسي با اين نسبت تغيير نکرده و تنها مقدارِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٧٣

    : به طور جداگانه بررسي مي کنيم  يتدر اين قسمت تاثير هورمون ها را بر هر جنس

  

  مردان چه نقشي دارند ؟  جنسيِ هورمون هاي جنسي در رفتارِ

 ٢جنسي فعاليتِ بر اثر اخته شدنِمشاهده شد که  ،صورت گرفت ١اخته مطالعه اي که بر روي مردانِ طي

جنسي به ترتيب عبارت بود  فعاليتِ کاهشِ تدريجيِ مراحلِ .کاهش مي يابدبه تدريج اين مردان  اکثرِ  در

  : از 

 انزال  تواناييِ دست دادنِاز  •

  نعوظ تواناييِ آن از دست دادنِ متعاقبِ •

 جنسي  ميل و سرانجام ناپديد شدنِ •

  

 ،) ١٩٥٩(  ٣برمر .وجود داردافراد  بينِتفاوت هاي چشمگيري  ،در اين موردبايد بدانيد که با اين وجود  

 جهتِ سابقه ي خلاف هاي جنسي داشتند واين افراد اکثراً   .بررسي قرار داد را موردِشده اخته  مردِ ١٥٧

شدند و پس  ٤جنسي خاصيتِ اين افراد فاقدِ%  ٥٠حدود  .اخته شده بودند ،زندان محکوميتِ مدتِ کاهشِ

   .آنها به شدت کاهش يافتجنسي  چند هفته ميلِ گذشتِاز 

اين کار را هرچند که (  .قادر به برقراري رابطه ي جنسي بودندن عده ي کمي از آنها همچنا ،با اين وجود

  .)با علاقه ي کمتر از گذشته انجام مي دادند 

  

                                                 
١ castrated men   :  [١٠]به انتهاي فصل  رجوع کنيد 

٢ sexual activity  : م –. مترادف است» جنسي  رفتارِ« با واژه ي » فعاليت جنسي « واژه ي 

٣ Bremer 

٤ asexual   



 

 

 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٧٤

بالايي  به سطحِ ،جنسي فعال باشند براي اينکه مردان از لحاظِکلي شواهد و مدارک نشان مي دهد  به طورِ

 مردانِدر " : مي گويد )  ١٩٩٧(  پينل همانطور که .هورمون هاي جنسي نياز ندارند از تستسترون و سايرِ

 تحريکِ ،تستسترون از اين رو تزريقِ .ندارد ١با يکديگر همبستگي ،تستسترون جنسي و سطحِ ميل ،سالم

در حالت عادي  ،سالم يک مردِ تستسترونِ ميزانِبه نظر مي رسد  ،در واقع .نخواهد داد افزايشجنسي را 

  " .است لازمجنسي  رفتارِ عصبي و ايجادِ جريانِ فعال کردنِ بسيار بيشتر از مقداري ست که جهتِ

   

                                                 
١ corralation  :[١١] به انتهاي فصل  رجوع کنيد همبستگي  

   :مطالعه ي موردي 

بيشتري  تستسترون باعث شد تا مدارکِ مربوط به جانشين سازيِ مطالعاتِ :تستسترون  جانشين سازيِ درمان از طريقِ

ساله بود  ٣٨ يکي از اين موارد، يک سربازِ. مردان بدست آيد جنسيِ هورمون هاي جنسي درمسائلِ اهميتِ در تاييدِ

 جانشين سازيِ. يک خمپاره هر دو بيضه اش را از دست داده بود انفجارِ اول، به دليلِ جهانيِ که در جريان جنگِ

تستسترون باعث شد تا مردانگي که به  جانشين سازيِ: " چشمگيري به همراه  داشت  تستسترون در اين فرد، اثراتِ

   )     ١٩٤٥   de Knuifدي نوييف  . " (ود دوباره  به او بازگردانده شوداين فرد براي هميشه از دست رفته ب خيالِ
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 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٧٧

   : ١جنسي جهت گيريِ

براي رابطه ي جنسي ترجيح مي دهد ؟ اينکه فرد چه جنسي را يعني ساده  به زبانِ ،جنسي جهت گيريِ{ 

ساده که  اين تعريفِاز ! ؟ ٣غيرهمجنس گرا ؟ يا هر دو است و يا ٢ديگر آيا همجنس گرا يا به عبارتِ

دقيق تري از  چنانچه بخواهيم تعريفِ ،بگذريم

ارائه کنيم » جنسي  جهت گيريِ«  اصطلاحِ

جنسي  جهت گيريِ: " } مي توانيم بگوييم

مردان يا زنان  جنسيِ جذابيتِ ميزانِيعني 

  ٤دان و مارتين ،بايلي(  ".يک فرد براي

مردي را در نظر بگيريد که مثلاً  )  ٢٠٠٠

جنسي  مردان بيشتر از زنان جذابيتِبراي او 

 در اين حالت اصطلاحاً  گفته مي شود .دارند

 همجنس گرايانه ،اين مردجنسي  جهت گيريِ

  . است

    

                                                 
١ sexual orientation  :ِمنظور از . جنسي  نيز ترجمه شده است سمت گيري جنسي، جهت گيري جنسي، گرايش، سوگيري

 برانگيختگيِ جنسي ترجيح مي دهند يا حداقل، چه کساني موجبِ شريکِ اين اصطلاح، اين است که افراد چه کساني را به عنوانِ

    م -.جنسي آنها مي شوند

٢ homosexual  : [١٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    همجنس گرا، هم جنس خواه 

٣ bisexual : ِمرد و يا زني بکار مي  اين اصطلاح براي توصيفِ. هر دو جنس در يک شخص کيفياتِ وجودِ: جنسي  دوگانگي

 مقابل به طورِ خودي و جنسِ جنسِ رواني و هيجاني به اعضاءِ ملاحظه پس از بلوغ، هشيارانه از نظرِ رود که طي دوره اي قابلِ

  )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ. ( متناوب واکنش نشان مي دهند

٤ Bailey ، Dunne & Martin 



 

 

 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٧٨

 به طورِ .تفاوت قائل شويم»   ١جنسيرفتارِ« و » جنسي  گيريِ جهت«  اصطلاحِ بسيار مهم است که بينِ

 به عبارت ديگر رفتارِ{  .د داردجنسي وجو و رفتارِ جنسي جهت گيريِ رابطه ي نسبتاً  نزديکي بينِ ،کلي

نگي هاي فرهفشار ،گاهي اوقات ،با اين وجود } .خواني داردما هم جنسيِ جهت گيريِجنسي ما غالباً  با 

آنچه از او سر مي  يعني{ او جنسيِ فرد و رفتارِ جنسيِ جهت گيريِباعث مي شوند که بين و اجتماعي 

را در نظر بگيريد  همجنس گرا يک مردِ وضعيتِ ،براي مثال {. ايجاد شودهاي آشکاري تفاوت  } زند

زندگي  ،همجنس گرايانه مخالف است جهت گيري هاي جنسيِمذهبي که شديداً  با  که در يک فرهنگِ

به شمار مي جنسي  و رفتارِجنسي  جهت گيريِ بينِآشکار  از تضادِيک نمونه اين فرد  زندگيِ .مي کند

   }. رود

 جمعيتِ درصدِ ١٠تا  ٥ همجنس گرا، حدودِ افرادِ

اين  رقم در  .کشورها را تشکيل مي دهند اکثرِ بزرگسالِ

با اين وجود بايلي و  .مردان و زنان تقريباً  برابر است بينِ

دو جنس  جالب بينِ يک تفاوتِ)  ٢٠٠٠( همکارانش 

(  مشابهي از مردان و زنان  در اين آزمايش درصدِ .يافتند

باقي %  ٨در بين   .مخالف گرايش داشتند به جنسِ% )  ٩٢

همجنس گرايانه ي متوسط و يا  احساساتِ ،زنان ،مانده

دربست  ضعيف داشتند در حالي که مردان تقريباً  به طورِ

 !همجنس گرا بودند 

 
 

                                                 
١ sexual behaviour  : جنسي،  شريک جنسي، رابطه با شريکِ به مجموعه ي رفتار هايي که در جهت يافتنِ: رفتار جنسي

. حاً  رفتار جنسي گفته مي شودجنسي صورت مي گيرد اصطلا جنسي و نهايتاً  آميزشِ اميالِ جنسي، نمايشِ شريکِ جلب موافقتِ

  .  جنسي مي باشند جنسي تنها بخشي از رفتارِ در واقع آميزشِ
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 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٨١

مطالعات بر  شايد کمتر از مقداري باشد که در اکثرِ گراييجنس ژنتيکي در هم عواملِ نقشِ با اين وجود 

  :عنوان کردند )  ٢٠٠٠( و همکارانش  بايليهمانطور که  .روي دو قلوها گزارش شده است

از  .چيستمطالعه اين در  آنها نقشِاز پيش مي دانستند که  ،هادو قلو در آزمايشِدواطلبان شرکت  •

با داوطلب شدن خود  ١ديگر قلِ جنسيِ جهت گيريِاين رو ممکن است که آنها با توجه به 

  . موافقت کرده باشند

 آگهي هاي نشريات و مجلاتِ از طريقِ ،شرکت در اين پژوهشبراي  ،از داوطلبان يبسيار  •

جنس هم افرادي با احساساتِاز اين رو احتمال مي رود  .نام شده بودند ن ثبتِگراياجنس هم

  .ضعيف و يا متوسط از شرکت در اين آزمايش بي اطلاع مانده باشند گراييِ

نتيجه  .تا حد بسيار زيادي اين نواقص را برطرف کردند ،در مطالعه ي خود)  ٢٠٠٠( و همکارانش   بايلي

  : ي آزمايش اين بود 

و براي دوقلوهاي %  ٢٠هاي همسان براي دوقلو ،جنسي جهت گيريِتشابه در  ميزانِ ،مردان در بينِ •

 .بوددرصد  صفرهمسان  غيرِ

و براي دوقلوهاي %  ٢٤جنسي براي دوقلوهاي همسان  جهت گيريِ تشابه در ميزانِ ،زنان در بينِ •

   .گزارش شد %   ١٠.٥ همسان  غيرِ

 
اين اعداد بسيار کمتر از آن چيزي هستند که  ،همانطور که مي بيند

به نظر مي رسد  ،به اين ترتيب .در مطالعات قبلي بدست آمده بود

جنسي افراد  جهت گيريِدر پررنگي  که عوامل ژنتيکي نقشِ

  .ندارند

   

                                                 
١ twins - co 



 

 

 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٨٢

   جنسي  و رفتارِ جنسيت ،جنس :خلاصه ي فصل 

اين .ژنتيکي مي شود )ِگوناگوني (  تنوعِ ايجادِ جنسي اينست که باعثِ مثلِ توليدِ تکامليِ مزيتِ •

 .محيطي به حداکثر مي رساند اعضاي يک گونه را براي غلبه بر تغييراتِ به نوبه ي خود شانسِ

تخمک  ،فوليکولي مراحلِچرخه ي قاعدگي از   •

  پيش قاعدگي و قاعدگي  ،وابسته به جسم زرد،گذاري

 . تشکيل شده است

زنان نيز  جرم هاي گوناگون توسطِ ارتکابِ ميزانِ •

روزهاي ماه  کمي قبل از قاعدگي بيشتر از سايرِ

پيش  با نشانگانِ ،به نظر مي آيد که اين مساله. است

 .قاعدگي در ارتباط  باشد

 از مراحلِ)  واکنشِ( جنسي  چرخه ي پاسخِ •

 . تشکيل شده استو برگشت  ارگاسم ،فلات،تهييج

ي جنسي عبارتند از هورمون ها دو دسته ي اصليِ •

در  آندروژن ها مقدارِ .وژن ها و استروژن هاآندر

  .در زنان بيشتر از مردان است استروژن ها در مقابل مقدارِ .مردان بيشتر از زنان است

 استروژن بستگي داشته باشد به ميزانِ جنسي  در هر دو جنس بيشتر از اينکه به سطحِ انگيختگي •

   .روژن بستگي دارددان

    .رگسالان نقش داردجنسي بز گرايشِکودکي و  دورانِي جنسيتدر ناهماهنگي هاي ژنتيکي  عواملِ •

 



 

 

 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٨٣

   :يادداشت هاي مترجم

ً  به مدتِ [١]  روز در وضعيتِ ١٤ جداره ي رحم تقريبا

احتمالاً  بارور شده باقي مي  آماده براي پذيرايي از تخمکِ

و سپس اگر تخمک بارور نشود، ناگهان مي ترکد و . ماند

تکه هايي  ضخيم شده، به صورتِ زيادي از بافتِ مقدارِ

رگ هاي بزرگ  خارج مي شود و چون اين بافت شاملِ

اين است . شده نيز هست، مقداري هم خون دفع مي شود

  .مي شودقاعدگي از واژن خارج  آنچه در هنگامِ

زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر  نقل از انسان به روايتِ 

  ٥٢ صفحه ي –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعتِ –باطني 

  

 

   :زنان  چرخه ي قاعدگي بر رفتارِ تاثيرِ [٢]

 مختلفي نظيرِ مثبت در حوالي مرحله ي تخمک گذاري و علائمِ خلقِ تحقيقات حاکي از وجودِ -

)  ١٩٧٣پارلي .  ( اضطراب، بي قراري، افسردگي، خستگي و سر درد، قبل از مرحله ي قاعدگي است

نشان مي دهد که طي مرحله ي پيش از قاعدگي، )  ١٩٦٨(  همچنين يافته هاي ايوي و باردويک 

الي که اعتماد به خود قرار دارد، در ح اضطراب درباره ي مرگ، معلوليت و جدايي در بالاترين سطحِ

  .نفس و احترام به خود طي مرحله ي تخمک گذاري بيشتر است

زناني که در  درصدِ ٤٦بيماري مي شوند،  زن در کارخانه هاي صنعتي که دچارِ کارگرانِ درصدِ ٤٥ 

فوري  سوانحِ تصادف در مراکزِ زناني که به علتِ درصدِ ٥٢روانپزشکي پذيرفته مي شوند، و  مراکزِ

مرحله ي قاعدگي شان هستند و يا در طي روزهاي قاعدگي  مي شوند، يا هشت روز قبل از شروعِ پذيرفته
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که معمولا  –شخصي  جنسيِ لذتِ اين نوع خودارضايي عبارت است از کسبِ : نرمال خودارضاييِ 

اين نوع خودارضايي فعاليتي نرمال است که در . خود شخص به دستِ - ً به ارگاسم منجر مي شود

روش هاي . ندي، براي همه ي افراد معمول استزندگي از شيرخوارگي تا سالم مراحلِ تماميِ

کليتوريس يا  مستقيمِ آن تحريکِ شايع ترينِ. خودارضايي در دو جنس و در افراد مختلف است

 مالش اندامِ مستقيم نيز ممکن است استفاده شود، مثلِغير از روشِ. احليل با دست يا انگشتان است

ک نگرانيِ  بسيار متداول و معمول ، به خصوص در ي. ران ها به هم تناسلي به بالش يا فشاردادنِ

بايد خاطر نشان سازيم که نبايد به . بينِ  جوانان ، مربوط به تعداد دفعاتِ  خودارضايي مي باشد 

 !نگريست " چندبار اتوبوس در ساعت از اين مسير عبور مي کند " مساله مانند اين سوال که اين 

ِخاصي وجود ندارد و واژه ي نرمال از چندين بار در روز براي برخي تا  براي خودارضايي حد

 چندين بار در هفته براي برخي ديگر ، تا چندين بار در ماه براي برخي ديگر و يا حتي کمتر متغير 

 . است 

 خودارضاييِ« در اين حالت که به  ) : cumpulsive masturbation(  جبري خودارضاييِ 

گاه بگاه، بلکه چنان مکرر روي مي  تنشِ معروف است، خودارضايي نه براي رفعِ» بيمارگونه 

ساده،  به زبانِ. رضايت بخش اختلال ايجاد مي کند دهد که در توانايي براي رابطه ي جنسيِ

اين نوع . جنسي صورت بگيرد احساسِ هنگامي خودارضايي بيمارگونه است که بدونِ

رضايت و لذت همراه نيست، بلکه عملي جبري است که اگر  خودارضايي در واقع با احساسِ

 . شخص مي گردد اضطرابِ سطحِ بالا رفتنِ صورت نگيرد موجبِ

  : منبع 

•    Masturbation   the Victorian Department of Human Services, Australia , ٢٠٠٧ 

  فرهنگِ روانشناسي و روانپزشکيِ دکتر پورافکاري •
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و اين به آن علت . بدن نگاه داشته مي شوند درونِ بيضه ها همواره در حرارتي پايين تر از حرارتِ [٥]

بدن يافت مي  ديگرِ چربي که در نقاطِ نازکي آنها را مي پوشاند و هيچگونه قشرِ است که فقط پوستِ

   .آنها و هوا حائل نيست شود، بينِ

 –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعتِ –زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني  نقل با اندکي تغيير از انسان به روايتِ

   ٥٠صفحه ي  –سوم  چاپِ

 
[٦] erection  :ِتحريکِ مرد در مقابلِ فيزيولوژيکِ نخستين پاسخِ: تناسلي، ارکشن  راست شدن آلت 

نعوظ ممکن است مرحله ي انگيزش بسيار  حالتِ پس از پيدايشِ. تناسلي است آلتِ جنسي موثر، نعوظِ

 نعوظ ممکن است با تحريکِ. تحريک دوام يابد طولاني بسته به شدت و نوعِ  سريع خاتمه يابد يا دقايقِ

تناسلي،  جسمي آلتِ مثلاً  علارغم تحريکِ. از بين برود جنسي، تحريکِ غيرجنسي، حتي عليرغم  دوامِ

نعوظ منجر  کامل يا نسبيِ نور و درجه ي حرارت ممکن است به رفعِ شديدِ ناگهاني، تغييرِ صداي بلندِ

جنسي واکنشي در کليتوريس پديد مي آيد  در زن ها نيز در مرحله ي انگيزش، نسبت به ترحيکِ. شود

   .ان استکه شبيه به نعوظ در مرد

  دکتر پورافکاري  و روان پزشکيِ روانشناسي نقل از فرهنگِ 

 
[٧] Orgasm  :ِجنسي رخ مي دهد و با تخليه ي تنش هاي  برانگيختگيِ شديدي که در اوجِ احساس

مجموعه اي از انقباض هاي  جنسي است که شاملِ ارگاسم، سومين مرحله ي پاسخِ. جنسي همراه است

انقباض  ١٢تا  ٣ دقيق تر، چيزي حدودِ به عبارتِ. جنسي مي شود لذتِ منظم همراه با اوجِ عضلانيِ

شدت متفاوت است و  اين مرحله از لحاظِ. کمتر از يک ثانيه به وجود مي آيد متوالي که با فواصلِ

بيرون « يا حتي » سرازير شدن « ، »ريختن «  ممکن است علاوه بر مردان، در زنان نيز منجر به احساساتِ

  .باشد» مايع  آمدنِ

   ٣٨٨ - ٣٨٧صفحه ي   –نشر آگه و ارجمند  –ترجمه ي دکتر خمسه  –اثر جانت شيبلي هايد  –زنان  نقل از روانشناسيِ 

 



 

 

 ١٣ فصل: ن مباني شناخت انسا ٤٨٨

با اين . الکليتورال و  واژين: متفاوت از ارگاسم را تجربه مي کنند  فرويد معتقد بود که زنان دو نوعِ [٨]

يعني ارگاسم چه . وجود پژوهش هاي مسترز و جانسون نشان داد که تنها يک نوع ارگاسم وجود دارد

با اين وجود . فيزيولوژيک يکسان است واژينال، از لحاظِ کليتورال باشد چه تحريکِ ناشي از تحريکِ

  .تجربه ي روانشناختي با يکديگر متفاوت باشند ممکن است اين دو نوع ارگاسم از لحاظِ

  ٣٨٩صفحه ي  –نشر آگه و ارجمند  –ترجمه دکتر خمسه  –اثر جانت شيبلي هايد  –زنان  نقل از روانشناسيِ 

 

نمونه در زير آمده  بيشتر مي توانيد از برخي واژه هاي کليدي که به عنوانِ براي دستيابي به اطلاعاتِ [٩]

  : يد است، استفاده کن

Vaginally frigid  : سرد مزاجي واژينال   Sexual response cycle  :ِجنسي  چرخه ي چاسخ  

Discrepancy of sexual desire  : 

  جنسي ناهمخواني ميلِ 

Masturbation : خودارضايي  

Orgasmic dysfunction : 

  کارکردهاي ارگاسم  اختلالِ 

Frigidity  : سردمزاجي  

Primary orgasmic dysfunction : 

  اوليه  ارگاسمِ اختلالِ

Vaginismus :  مهبل  عضلاتِ گرفتگيِ( واژينيسم (  

Sexually transmitted disease : 

  ) آميزشي ( بيماري هاي مقاربتي 

Sexual perversions  : انحراف هاي جنسي  

Sexual desire  :ِجنسي ميل G- Spot   يا Grafenberg spot :ِبرجستگي G 

Cunnilingus :فرج ليسي Sexual dysfunction   :ِجنسي اختلال هاي کارکرد 

Premature ejaculation  :ِزودرس انزال Anorgasmia :ِمربوط به نرسيدن به ارگاسم اختلال 

Situatuinal orgasmic dysfunction : 

 موقعيتي کارکردي ارگاسمِ اختلالِ 

Dyspareunia : دردناک   جنسيِ رابطه ي 

Sexual apathy  :ِعلاقه ي جنسي فقدان Sexual intercourse  :ِجنسي آميزش 
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استفاده  اين روش هنگامي موردِ. همبستگي است يکي از روش هاي پرکاربرد در روانشناسي روشِ [١١]

مثلاً  گفته مي . دو يا چند عامل را کشف کند ه محقق مي خواهد چگونگي رابطه ي ميانِقرار مي گيرد ک

ممکن  عواملِ زنان همبستگي وجود دارد ؟ همبستگي بينِ پرخاشگريِ ماهيانه و ميزانِ عادتِ شود آيا ميانِ

  : است به دو صورت باشد 

. ديگر مي شود افزايش و کاهش متغيرِ يک متغير موجبِ يعني افزايش و کاهشِ : مثبت همبستگيِ .١

 . تحصيلي هوش و پيشرفتِ سطحِ مانند همبستگي ميانِ

 يک متغير باعثِ متغير ديگر و کاهشِ کاهشِ يک متغير باعثِ يعني افزايشِ : منفي همبستگيِ .٢

دونده بيشتر باشد  دويدن و زمان که هرچه سرعتِ سرعتِ مانندِ. متغير ديگر مي شود افزايشِ

 .لازم براي رسيدن به مقصد کمتر خواهد شد زمانِ

  ٥٦هفدهم صفحه ي  چاپِ –نشر رشد  –اثر دکتر شعاري نژاد   -رشد  نقل با اندکي تغيير از روانشناسيِ

  

 

[١٢] homosexual  : همجنس گرا، هم جنس خواه  

همجنس گرايي به احساسات  اصطلاحِ. خودي است او معطوف به جنسِ جنسيِ کسي که تمايلاتِ .١

آشکار مربوط  جنسيِ خواه با رفتارِ. معطوف به فردي همجنس اطلاق مي شود شهوانيِ و افکارِ

مرحله اي  ٦ با استفاده از يک مقياسِ ١٩٤٨ آلفرد کينسي و همکارانش در سالِ. باشد، خواه نباشد

 درصدِ ٤سه سال منحصراً  همجنس گرا بوده اند و  مردان اقلاً  به مدتِ درصدِ ١٠تخمين زدند که 

زن هاي  درصدِ ٤اين محققين  خود منحصراً  همجنس گرا بوده اند، به گزارشِ عمرِ مردها در طولِ

« ر همجنس گرا بوده اند، در حالي که به عقيده ي مستم سالگي به طورِ ٣٥تا  ٢٠ مجرد بينِ

همجنس  مردم را نمي توان دقيقاً  به دو گروهِ. بالغ همجنس گرا هستند زنانِ درصدِ ٢.٥، »کنيون 

منحصراً  همجنس گرا و  اينطور نيست که در يک قطب افرادِ. گرا و غيرهمجنس گرا تقسيم نمود
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نظريه  ،از اين رو .جنسي تفاوت وجود دارد جنسي و رفتارِ زنان و مردان در نگرشِ بينِ ،جوامع در اکثرِ

دو جنس  تفاوت هاي بينِاز  بخشي .اين تفاوت ها را توضيح دهند هاي گوناگوني تلاش کرده اند تا دليلِ

در اين   .بشر مي باشد تکامليِ تاريخِ به دليلِ ديگرفرهنگي و بخشي  - اجتماعي  عواملِ ناشي از تاثيراتِ

   :   آشنا مي شويم  ،تکاملي بررسي کرده اند دو جنس را از ديدگاهِ که تفاوت هاي ميانِي ينظريه ها با فصل

 

 : تکاملي  روانشناسيِ

به بسط و )  ١٩٧٥(  ١ويلسون .انسان مي پردازد نسيِج رفتارِ داروين به توضيحِ بخشي از نظريه ي تکاملِ

 زيست شناسيِ« جديدي به نام  رويکردِ ،او در جريان اين تحقيقات .ديدگاه داروين پرداخت گسترشِ

  : زير است  به قرارِاجتماعي  زيست شناسيِ اي کليديِفرض هپيش  .را بنا نهاد»  ٢اجتماعي

    "  .خويش را به حداکثر برسانند»  ٣فراگيرشايستگي « افراد بايستي " 

البته  .بعد باقي مانده از شخص در نسلِ اشاره دارد به تعداد فرزندانِ» فراگير  شايستگيِ«  اصطلاحِ

 زيرا آنها نيز در بخشي از ژن ها با شخص{ .فرد را نيز شامل مي شود باقي مانده از خويشاوندانِ فرزندانِ

  ) ١٩٨٣ ٤اسميت(}.اندسهيم 

ژن هايشان در طبيعت مطمئن  فشار و جبري بر انسان ها حاکم است تا از باقي ماندنِ ،ديگر به عبارتِ 

  : دو راهکار در پيش دارند  ،فشارانسان ها براي رهايي از اين  .شوند

                                                 
١ Wilson 

٢ sociobiology   :رفتار  تمامِ زيست شناختيِ اساسِ نظام مندِ عبارت است از بررسيِ: اجتماعي  زيست شناسيِ ،سوسيوبيولوژي

صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون (  .هاي اجتماعي

١٦ ( 

٣ Inclusive fitness   :ِ[١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    فراگير  شايستگي  

٤ Smith 



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٤٩٥

  .مثل توليدِ مستقيم از طريقِ ژن ها به شکلِ انتقالِ .١

خود و اطمينان از اين که  والدين از فرزندانِ حمايتِ غيرمستقيم از طريقِ ژن ها به شکلِ انتقالِ .٢

ژن %  ٥٠اين امر آن است که هر فرزند در  دليلِ(  .مثل  مي کنند فرزندان شان زنده مانده و توليدِ

  ) .هاي خويش با پدر و مادر سهيم است

 
بسياري براي  همچنين اهميتِ)  ١٩٧٥( ويلسون 

انسان قائل  رفتارِ ژنتيکي در تعيينِ عواملِ نقشِ

 حالتِ ،تنها بخش هاي کوچکي از مغز: " شد 

اين موضوع حتي براي  .سفيد را دارند يک لوحِ

بقيه ي بخش ها  .گونه ي انسان نيز صادق است

نورخورده هستند که در  يک نگاتيوِ بيشتر شبيهِ

ظاهر کننده ي عکس  فرو رفتن در مايعِ انتظارِ

  " .مي باشند

  

 بينِ .تکاملي داده است زيادي جاي خود را به روانشناسيِ زيستي تا حدِ جامعه شناسيِ ،در سال هاي اخير

در تکاملي  روانشناسيِ زمينه ي کارِ ،با اين وجود .توجهي وجود دارد قابلِ اشتراکاتِ  ،اين دو ديدگاه

 تاريخِ بررسيِ  ،تکاملي علاقه ي روانشناسانِ .استزيستي گسترده تر و متنوع تر  جامعه شناسيِ مقايسه با

  .انسان مي باشد آن بر رفتارهاي اجتماعي و مکانيسم هاي رواني شناختِ انسان و تاثيرِ تکامليِ



١ ٤٩٦ 

ان 

يبا 

 

٤فصل :  انسان 

ندگي انساز

تقري ،روزي

مباني شناخت

رهنگ در ز

امر بر انسانِ 

فر  به نقشِ

حاکم  امليِ

  

اجتماعي  ِ

يند هاي تکا

 

ست شناسانِ

فراي رند که

   . شوند

شتر از زيس

مي پذير آنها

متاثر مي ي 

تکاملي بيش 

آدر واقع  .١

اجتماعي – ي 

        
   [٢]نيد   

روانشناسانِ

١ت مي دهند

فرهنگي ملِ

                 
صل  رجوع کن

ر ، مجموع

وزي اهميت

عوامميشه از 

                 
به انتهاي فص 

 

در 

امر

ً هم

 

     
١  



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٤٩٧

  : والدين  نظريه ي سرمايه گذاريِ

(  ٢ترايورس که توسطِ»  ١سرمايه گذاري والديني« نظريه ي 

تکاملي و زيست  عميقي بر روانشناسيِ تاثيرِ ،مطرح شد)  ١٩٧٢

ترايورس نظريه ي سرمايه  .بر جا گذاشتي اجتماعي شناس

هرگونه : والديني را به اين شکل تعريف مي کند  گذاريِ

و درنتيجه ( بقاي نوزاد  سرمايه گذاري والدين که شانسِ

 در اکثرِ .را افزايش دهد) مثل  نوزادشان در توليدِ موفقيتِ

زنان بسيار بيشتر  والدينيِ سرمايه گذاريِ ،فرهنگ هاي انساني

پردازد بسيار بيشتر از  به عبارت ديگر هزينه اي که يک زن براي توليد يک فرزند مي{  .از مردان است

  چرا ؟ } .٣مرد است

  

مرد مي توانسته است  ،تاريخي انسان تکاملِ جريانِدر : " عنوان مي کند  )  ١٩٩٩(   همانطور که باس

رابطه  بارِ زيرِتنها چند ساعت و حتي چند دقيقه ناپديد شده و از  ظرفِ ،پس از جفت گيري با يک زن

حاملگي و درنتيجه ي آن سالها تاوان  اين در حالي بوده است که همواره براي زنان خطرِ. شانه خالي کند

نامناسب  يک جفتِ ناشي از انتخابِ هزينه هاي سنگينِبديهي ست که { " .پس دادن وجود داشته است

در ادامه به اين مساله  .جفت نيز سختگيرانه تر عمل کنند زنان باعث مي شود که آنها در انتخابِ براي

  } . خواهيم پرداخت

 

                                                 
١ parental invest  

٢ Trivers  

      [٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٣



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٤٩٨

 دارد ؟ براي فرزندشانزنان چه سودي  بيشترِ سرمايه گذاريِ
: عنوان مي کند )  ١٩٧٢( همانطور که ترايورس 

ديگر  يتِنسبت به جنس يتهنگامي که يک جنس" 

توجهي به خرج مي  والديني قابلِ سرمايه گذاريِ

جنسي نيز  جفتِ دهد ؛ بديهي ست که در انتخابِ

در  .حساس تر و سخت گيرانه تر عمل مي کند

ً  مردان ( مخالف  يتِاعضاي جنس ،نتيجه  ،)غالبا

بنابراين مردان  .به رقابت با يکديگر خواهند پرداخت) غالباً  زنان ( مذکور  يتِجفت شدن با جنس جهتِ

در حين اين رقابت  ،مجبور به رقابت با يکديگر هستند ،به زنان  نزديکي جنسي حقِ براي بدست آوردنِ

دفاع   بيشتر جهتِ مثلاً  جثه ي بزرگتر و پرخاشگريِ( مناسبتري دارند  دسته از مردان که خصوصياتِ آن

 بزرگ تر شدنِ مي تواند باعثِ ،صدها هزار نسلاين روند طي  .برگزيده مي شوند) از قلمرو و تهيه منابع 

      .١مردان شود مچنين پرخاشگرتر شدنِجثه ي مردان نسبت به زنان و ه

                                                 
    [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ١



١ ٤٩٩ 
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ي 
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  :  از گفته هاي بالا مي توان اينطور نتيجه گرفت که 

حسادت و  ين حسِبيشتر ديگر دچارِ خود با مردانِ زنِ جنسيِ نزديکيِمردان بايستي از  

 . ناخوشنودي گردند

 دچار بيشترين حسِ ،رابطه برقرار کند عاطفي از لحاظِآنها با زني  زنان بايستي از اينکه شوهرِ 

  .حسادت و ناخشنودي گردند

اين  به بررسيِبعد  در صفحاتِ .بايد ديد شواهد و مدارک تا چه حد از اين ديدگاه پشتيباني مي کند

  .خواهيم پرداخت موضوع

تکاملي توضيح داده مي شود  روانشناسانِ ديگري که توسطِ موردِ

با يکديگر  پاسخ به اين سوال است که چرا برادران و خواهران مطلقاً 

   .١رابطه ي جنسي ندارند

همواره کساني با يکديگر : " مي گويد )  ١٩٩٧( همانطور که پينکر 

( ا هم دارند رابطه ي جنسي بر قرار مي کنند که بيشترين تعامل را ب

همسايه و مردمي که بيشترين  دختر يا پسرِ ،کاري مثلاً  همکارانِ

تيپ و  ،يک نژاد ،يک طبقه ي اجتماعي( شباهت ها را با آنها دارند 

در اين همه خصوصيت با فرد اشتراک دارد ؟  ،و چه کسي بهتر از خواهر يا برادر فرد {).قيافه ي مشابه 

"  .يکديگر جذب شوند آهن ربا به سمتِ قطب هاي مخالفِ از اين رو بايستي خواهرها و برادرها مثلِ  }

به عقيده  .تکاملي به اين معما پاسخ مي دهند پس چرا اين موضوع در واقعيت صادق نيست ؟  روانشناسانِ

و خواهرها به يکديگر مي  جنسي برادرها نزديکيِ مانعِ ،تکاملي مهمِ يک اصلِ ،تکاملي ي  روانشناسانِ

اينکه نوزادشان از  احتمالِ ،چنانچه برادرها و خواهرها با يکديگر رابطه ي جنسي برقرار کنند: " شود 

                                                 
١ incest   :قوي ترين و جهان شمول  .نزديک با هم دارند کساني که رابطه ي ژنتيکيِ رابطه ي جنسي بينِ وقوعِ .زنا با محارم

 )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ(  .مادر و پسر است مربوط به موردِ ،زنا با محارم ترين نوعِ



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٥٠١

ژنتيکي ناقص و معيوب  به دنيا بيايد بسيار  لحاظِ

مشابه  با ژن هاي غيرِ( مختلف  دو فردِ بيشتر از نوزادِ

حبت از توجه داشته باشيد که وقتي ص{ "  .است) 

منظور يک  ،خودداري از زناي با محارم مي شود

بلکه اين  .خودداري آگاهانه و ارادي نيست

خودداري توسط تعداد زيادي مکانيسم هاي تکاملي 

همانطور که همه مي دانيم براي انسان  ،با اين وجود .)ها  ١مثلا از طريق فرومون(  .مي شود کنترل

  }  .اجتماعي نيز وجود دارد -فرهنگي  موانعِ ،زيستي -تکاملي  نعِعلاوه بر موا ،امروزي

 
ً  ادعاي  .تکاملي اغلب با مخالفت هاي زيادي روبرو مي شود ديدگاه هاي روانشناسيِ چرا که ظاهرا

هاي  فرايند امروزي تقريباً  بي برو برگرد از طريقِ رفتارهاي انسانِ روانشناسي تکاملي اين است که بيشترِ

طبيعي در  انتخابِ توسطِ} منحصراً  {  } ٢١قرن  انسانِ {امروزي  انسانِعيين مي شود و ت ٢طبيعي انتخابِ

   .مسير کنوني قرار گرفته است

اما بايد بگوييم  .ترديد به خطا رفته است بدونِ ،تکاملي چنين پيش فرضي داشته باشد چنانچه روانشناسيِ

بي شماري تعيين  انسان امروزي به وسيله ي عواملِ تکاملي در واقع اعتقاد دارند که رفتارِ که روانشناسانِ

ايجاد شده به  حال سازگاريِ در عينِ .مي گردد و بسياري از اين عوامل مبناي فرهنگي و يا اجتماعي دارند

  .امروزي را تحت تاثير قرار مي دهد انسانِ طبيعي نيز برخي جنبه هاي رفتارِ وسيله ي انتخابِ

   

                                                 
١ Pheromone  : يک فرد آن را  .گونه بکار مي روداعضاي  اغلب ترشحي که در ارتباطات بينِ ،يک ماده ي شيميايي: فرومون

نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد (  .آن واکنش نشان مي دهد علامت رها مي کند و ديگري پس از مزه يا بو کردنِ به عنوانِ

 ) ٣١٩صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –ويلسون 

٢ natural selection  :   [٦]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٥٠٢

  :شواهد و مدارک 

تکاملي ارائه شده است  روانشناسانِ که توسطِ ١انسان جنسي در نظريه ي انتخابِ اعتبارِ ميزانِ براي تعيينِ

خصوصيات  فرهنگي در موردِ بينِ مطالعاتِ يکي از اين راه ها انجام دادنِ .راه هاي گوناگوني وجود دارد

   .جفت ها مي باشد قبولِ و ويژگي هاي موردِ

  :جنسي صحيح باشد  چنانچه نظريه ي انتخابِ

مردان و زنان وجود داشته  ترجيح داده شده توسطِ خصوصياتِ بايستي تفاوت هاي آشکاري بينِ 

  .باشد

  .بايستي اين خصوصيات در همه ي فرهنگ ها صادق باشد 

   .ارائه شده است)  ١٩٨٩(   باس تاييد اين نظريه  توسطِ بخشي از مدارک جهتِ

بر  ،زن بدنيِ ارائه شده است که نشان مي دهد جذابيتِ)  ١٩٦٩(  ٢الدر  قانع کننده اي توسطِ مدارکِ

از  ،نوجوان زيادي دخترِ تعدادِ ،در يک آزمايش. جنسي تاثير دارد شريکِ انتخابِ مرد جهتِ تصميمِ

 .همه ي اين دختران مجرد بودند .تقسيم شدند B و  Aبدني به ترتيب به دو دسته ي  جذابيتِ ميزانِ لحاظِ

نتيجه  ،تکاملي روانشناسانِ ديدگاهِ در تاييدِ .نظر گرفتند سال زيرِ ١٠ محققان اين دو دسته را براي مدتِ

بدني و  جذابيتِ بينِ  +٠.٤٦ يک همبستگيِ Aدسته ي  دخترانِ ي اين تحقيق نشان داد که در بينِ

 به ميزانِ  Bدسته ي ين همبستگي براي دخترانِاين در حالي بود که ا .شوهر وجود دارد شغليِ موقعيتِ

   .بود  +٠.٣٥

                                                 
١   sexual selection :ِداروين پيشنهاد شد که موازي با  ساز و کاري تکاملي است که توسطِ ،جنسي انتخابِ. جنسي انتخاب

 به انتهاي فصل   براي توضيح بيشتر .را پديد مي آورد) دو جنس  ميانِ( طبيعي عمل مي کند و تفاوت هاي جنسيتي  انتخابِ

     [٧]رجوع کنيد  

٢ Elder 
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 ارائه شده است که نظريه ي زيست شناسانِ)  ١٩٨٩( ١ کلارک و هاتفيلد  شواهد و مدارکي توسطِ

مردان سخت گيرانه تر و حساب شده تر عمل  ايسه بادر مقهمسر  اجتماعي مبني بر اينکه زنان در انتخابِ

 دانشجو که بسيار جذاب بودند به سمتِ در اين آزمايش عده اي دختر و پسرِ .مي کنند را تاييد مي کند

شما در اين  حضورِ من به تازگي متوجهِ ،سلام: " خود رفته و به آنها مي گفتند  مخالفِ جنسِ دانشجويانِ

اين " آيا مايليد با من رابطه ي جنسي داشته باشيد ؟  .شما بسيار جذاب هستيد ،من از نظرِ .دانشگاه شده ام

اين در حالي بود که هيچ يک از دختران  .پسر پذيرفته شد دانشجويانِ بسيار بالايي توسطِ پيشنهاد تا حدِ

اين پيشنهاد را %  ٧٥پسران   از بينِ: بدست آمده به اين شکل بود  در واقع آمارِ .اين پيشنهاد را نپذيرفتند

 برخي از پسران نيز که اين پيشنهاد را رد کرده بودند دلايلِ .درصددختران صفر  پذيرفتند  و از بينِ

  ! " )  من در همين نزديکي هاست نامزدِ! متاسفم " مثلاً  (  .جالبي داشتند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
١ Clark & Hatfield   
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ديگري نيز   مدارکِ جفت سخت گيرانه تر عمل مي کنند توسطِ اين مساله که زنان از مردان در انتخابِ

از مردان و زنان خواستند تا معيار و استانداردهاي )  ١٩٩٣(  ١در يک تحقيق باس و اشميت .يد شدتاي

براي مردان  .را نام ببرند) کوتاه مدت (  فوريِ يک رابطه ي جنسيِ برقراريِ مقابل جهتِ لازم براي فردِ

 ،صادق بودن ،جذاب بودن: از جمله  .جزئي کافي بود آنهم به مقدارِ ،ند خصوصيتچ فقط داشتنِ

 sense of( بذله گو و شوخ بودن  ،عاقل بودن ،مهربان بودن ،خوش معاشرت بودن ،بخشنده بودن

humor (ِمردان در  ،براي اين رابطه ي کوتاه مدت ،واضح تر به طورِ .عاطفي با ثبات بودن ، از لحاظ

جاه طلبي :  ويژگي هايي نظيرِ .طرف پرداختند کمتر به مخالفت با ويژگي هاي نامطلوبِ ،مقايسه با زنان

 ،ناداني ،افراطي مي خوري به شکلِ ،خودخواه ،ديگران طرد شده توسطِ ،دو جنسي بودن ،و زورگويي 

   .٢سرد و بي روح  ،جنسي بي بند و باري در امورِ

   

                                                 
١ Buss  & Schmitt   

٢ lacking humor   

هر دو جنسيت  ،فرهنگ ها در تماميِ

 آنها از نظرِ جنسيِ مايل اند تا شريکِ

طلوبي م هوش و شخصيت شرايطِ

 چگونه مي توان با ديدگاهِ .ه باشداشتد

 ؟  داد وضيحتکاملي اين مساله را ت
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 پيش بيني هاي روانشناسيِ  طبقِ: تکاملي مي پردازيم  يکي ديگر از ادعاهاي روانشناسيِ حال به بررسيِ

اين  در تاييدِ .١بيشتري داشته باشند شريک هاي جنسيداد مايلند تع ،مردان در مقايسه با زنان ،تکاملي

 آماري مبني بر اينکه داشتنِ ،کالج هاي آمريکايي مجردِ از دانشجويانِ)  ١٩٩٣( باس و اشميت  ،مطلب

 ،به طور متوسط .ه کردندزندگي براي آنها مطلوب است تهي جنسي در دوره هاي مختلفِ چه تعداد جفتِ

زندگي شان را ايده آل  نفر در کلِ ١٨آينده و  سالِ نفر در طولِ ٦مردان تجربه ي رابطه ي جنسي با 

در  نفر  ٥تا  ٤ آينده و بينِ سالِ زنان تنها تجربه ي رابطه ي جنسي با يک نفر در طولِ ،در مقابل .دانستند

   .٢عمر  را مطلوب دانستند طولِ

 

                                                 
        [٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

  م – عجيب و غيرواقعي به نظر برسدتا حدي  ن آمار و ارقامايما شايد  در فرهنگِ ٢

٣ monogamy  

٤ Nunn  



١ ٥٠٦ 

 

٤فصل :  انسان 

ي مختلف 

بدن  يمنيِ

يمون ها و 

 ديگر که 

 يک پاسخِ

گونه ها به 

 تعدادِ .ً  نه

 اي داشتنِ

مباني شناخت

بيماري هاي 

اي سيستمِ دنِ

 هايي از ميم

 گونه هاي

ر واقع اين ي

 براي اين گ

ود ؟ ظاهراً 

ت که ما بر

  

  در مقابلِ

 قويتر بود

گونه  سفيدِ

ميمون هاي

در. ي باشد

جنسي  يِار

بوط مي شو

 ي اين است

 که از ما

يد نشانه ي

گلبول هاي س

 مقايسه با  م

تند بيشتر مي

 بي بند و با

سان نيز مرب

شان دهنده 

 

بدن هستند 

ول هاي سفي

گل هد تعدادِ

 هستند در 

 همسر هست

بيشتري که 

 تحقيق به انس

ً  نش ه ظاهرا

  .يم

 

 ايمنيِ ستمِ

گلبو تعدادِ 

نشان مي ده

ي بند و بار

د و يا تک

ماري هاي ب

آيا اين   .ت

 و اين نکته

کامل يافته اي

    :لامت 

لولهاي سيس

 يشتر بودنِ

ن)  ٢٠٠٠( 

جنسي بي ظِ

دودي دارند

غلبه بر بيم تِ

ل يافته است

ندک است

تک ن فراوان

و سلا ٣ري

سل ،ي سفيد

بي .مي کنند

( ٤نان يقاتِ

ا که از لحاظ

محد  جنسيِ

ت که جهتِ

آورد تکامل

ما ا ي سفيدِ

نه چندان سيِ

همسرتک 

گلبول هاي

محافظت مي

تحقي. است

شامپانزه ها

جفت هاي

انطباقي ست

همراه مي آ

گلبول هاي

جنس روابطِ
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جنسي حمايت  شريکِ انتخابِ تکاملي در موردِ ميان فرهنگي از ديدگاهِ تحقيقاتِ: " باس 

  " مي کند 

  :  کشور گردآوري کرد ٣٣فرهنگ از  ٣٧داده هايي را از )  ١٩٨٩( باس 

 زادآوريِ توانِفرهنگ ها زناني را ترجيح مي دادند که از آنها جوان تر باشند و  در تماميِمردان 

از ( زنان در همه ي فرهنگ ها ترجيح مي دادند که مرداني بزرگ تر  ،در مقابل .بالايي داشته باشند

همانطور که پيش  .از خويش که احتمالاً  داراي منابع بيشتري هستند را  انتخاب کنند) سني  لحاظِ

 ي شان از اهميتِجنسي فرض اقتصادي شريکِ چشم اندازِ ،بيني مي شد براي زنان در مقايسه با مردان

   .بيشتري برخوردار بود

مردان در مقايسه با زنان از اهميت  يشريک جنسي برا جسمانيِ جذابيتِهمچنين انتظار مي رود 

جسماني رابطه ي نزديکي با توانايي زاداوري فرد مذکور  بالاتري برخوردار باشد چرا که جذابيتِ

جنسي  شريکِ جسمانيِ فرهنگ جذابيتِ ٣٧ فرهنگ از ٣٦همانطور که انتظار مي رفت در  .دارد

   .بالاتري داشت براي مردان در مقايسه با زنان اهميت و ارزشِ

جنسي  شريکِ بيشتري براي نجيب بودنِ مردان در مقايسه با زنان اهميت و ارزشِو سرانجام اينکه 

درصد از   ٣٨دو جنسيت در  اين يافته ها بايد متذکر شد که تفاوت هاي ميانِ علارغمِ .شان قائل اند

   .فرهنگ ها قابل توجه نبود

  

  : پرسش هايي براي تفکر 

 قلمداد شود ؟ تکاملي  رويکردِمحکمي براي  پشتيبانِ به عنوانِآيا اين تحقيقات مي تواند  

 خابِانتفرهنگ هاي غربي و غير غربي در ملاک هاي  تفاوت هاي موجود ميانِ به نظر شما علتِ 

 جنسي چيست ؟  شريکِ
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  :باس  تحقيقاتِ ارزيابيِ: مطالعه ي موردي 

با اين وجود آنها به دو دليل به اندازه ي کافي  ،خاصي برخوردارند از اهميتِ ) ١٩٨٩ (يافته هاي باس 

  : واضح نيستند

 شريکِ دو جنسيت در مورد انتخابِ آنها به واقع نشان نمي دهند که تفاوت هاي موجود ميانِ .١

در واقع در فرهنگ هاي توسعه يافته در مقايسه  .فرهنگ ها هماهنگ و پايدار است جنسي در بينِ

جنسي  شريکِ ملاک هاي انتخابِ اکثرِ دو جنسيت در موردِ بينِ ،با فرهنگ هاي کمتر توسعه يافته

آنها  در موردِه يافته از جمله ملاک هايي که در کشور هاي توسع .بسيار کمي وجود دارد تفاوتِ

دو  مطلوب بينِ سنيِ تفاوتِ وجود داشت مي توان به مواردي نظيرِ دو جنسيت تفاوت اندکي بينِ

   .جنسي اشاره کرد شريکِ نجابتِ اقتصادي و  ميزانِ چشم اندازِ اهميتِ ميزانِ ،جنسيت

ار ارزيابي قر باس مورد اجتماعي بيشتر از اينکه با ترجيحاتي که توسطِ زيست شناسيِ رويکردِ .٢

 تفاوتِ ميانگينِاين تحقيقات در  .مي شود  به رفتار ها مربوط ،سر و کار داشته باشد ه استگرفت

ترجيح  ت  سنيِواتفبه شبيه اين رقم سال بود که  ٢.٩٩ا زن و شوهر  در فرهنگ ه واقعي ميانِ سنيِ

وجه  يچبا اين وجود به ه .است ) سال  ٣.٤٢( زنان  و توسطِ) ل سا ٢.٦٦( داده شده توسط  مردان 

باس  ملاک هاي بدست آمده توسطِ سايرِ افراد و رفتار در موردِ ترجيحاتِ نيست که آيا بينِمعلوم 

  .نيز اينچنين توافق و هماهنگي اي وجود دارد يا نه
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دو جنس به  حسادت و آشفتگيِ ،تکاملي اگر به ياد داشته باشيد يکي ديگر از پيش بيني هاي روانشناسيِ

   .جنسي شان بود شريکِ خيانتِ هنگامِ

مي  تعصب و حسادت را در مردان و زنان بر مواردي که حسِ به بررسيِ)  ١٩٩٦(  ١نشابانک و همکار

از شرکت کنندگان در  .آلمان و هلند صورت گرفت ،آمريکا کشورِ ٣اين تحقيق در  .پرداختند ،انگيخت

شاني يناراحتي و پر زير بيشتر احساسِ در کدام يک از دو حالتِ اين تحقيق خواسته شد تا مشخص کنند

   .مي کنند

  .ديگري ايجاد کند شهواني با فردِ_ آنها رابطه ي جنسي  جنسيِ شريکِچنانچه  

  .نزديک با شخصي ديگر برقرار کند عاطفيِ پيوندِ آنها جنسيِ شريکِچنانچه  

                                                 
١ Buunk et l  
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با ديگري رابطه ي  جنسي شان شريکِمردان از اينکه  ،نتايج  نشان دهنده ي اين بود که در هر سه کشور

رابطه  در حالي که زنان از اينکه طرفِ .ديگر آشفته و پريشان مي شوند جنسي داشته باشد بيشتر از حالتِ

علاوه بر اين بانک و  .نزديک ايجاد کند بيشتر پريشان و آشفته مي شوند عاطفيِ شان با ديگري پيوندِ

در مردان در مقايسه با  ،مقابل طرفِ جنسيِ بي وفاييِ تصورِ  ،کشور ٣همکارانش دريافتند که در هر 

 ١٩٩٦( يافته هاي بانک و همکارانش  .بيشتري ايجاد مي کند فيزيولوژيکيِ بر انگيختگي و تحريکِ ،زنان

  .مخواني داردتکاملي ه به طور کامل با پيش بيني هاي روانشناسيِ) 

  : مختلف به مخالفت با يافته هاي روانشناسي تکاملي پرداختند  دو تحقيقِ ،با اين وجود

 .اين يافته ها گمراه کننده است عنوان کردند که)  ٢٠٠٢(  ١اسلوي و بريومن ،بارتلت ،ي استنود .١

کاملاً  شرکت کنندگان در اين تحقيق  چرا که احتمال مي رود تصميماتِ }بد تفسير شده است { 

نوع ديگري از خيانت را نيز به  ،٢اين باور قرار گرفته باشد که وجود يک نوع خيانت تاثير  تحتِ

جنسي را نيز به همراه  عاطفي يک مرد خيانتِ بسياري از زنان عقيده دارند که خيانتِ .همراه دارد

آن اينکه نسبت به  باشد بدونِکار خيانتجنسي  در حالي که يک مرد مي تواند از لحاظِ .دارد

 اينکه خيانتِ دليلِممکن است  ،از اين رو .دپيدا کن) راستين ( واقعي  طفيِعا وابستگيِ شخص

را آشفته و ناراحت زنان عاطفي تا اين حد 

مي کند اين باشد که خيانت عاطفي با 

جنسي را نيز به شامل  بالايي خيانتِ احتمالِ

 خيانتِ ،به عبارت ديگر(  .مي شود

عاطفي در اکثر مواقع برابر است با دو 

 ) .همزمان خيانتِ

                                                 
١ De Steno، Bartlett،  Salovey & Braverman 

٢ infidelity  
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در همان حال موقعيتي را به وجود آوردند که شرکت کنندگان )  ٢٠٠٢( دي استنو و همکارانش  

 عاطفي و خيانتِ که از بين خيانتِ تصميم مي گرفتند کار ديگري بودند بايستي که مشغول انجامِ

دگان ممکن است بپرسيد چرا شرکت کنن .اميک براي آنها غيرقابل تحمل تر استجنسي کد

  به اين سوالات پاسخ مي دادند ؟  کار بايستي در حين انجامِ

 
 معناييِ تداخلِاين بود که اين حالت باعث مي شود تا آنها نتوانند هرگونه  اين آزمايش منطقِ

يعني در اين { .را دريابند )جنسي  –عاطفي (  هر نوع خيانتمعناي ضمني در ي نهفته پيچيده 

همانطور که در  }.مان استهمز دو خيانتِ عاطفي معادلِ حالت آنها قادر نبودند دريابند که خيانتِ

قادر به } انجام کار  به دليلِهنگامي که {  ،زنانهم مردان و هم  ،مي بينيد صفحه ي بعد نمودارِ

را به  جنسي خيانتِ ،هريک از انواع خيانت ها نبودند معناي ضمنيِ کشفِداده ها براي  پردازشِ

   .انتخاب کردند ،عاملي که بيشتر آنها را آشفته و ناراحت مي سازد عنوانِ

 
داده ها  پردازشِهاي ناشي از در شرايطي که محدوديت )  ١٩٩٦(  يافته هاي بانک و همکارانش

همانطور که دي استنو نتيجه   .، تکرار شد}افراد مشغول انجام کار ديگري نبودند{  وجود نداشت

مردان و زنان هر دو نشان دادند که  ،تکاملي پيش بيني هاي ديدگاهِ برخلافِ:  " گيري کرده است 

در مقايسه با خيانت هاي )  ٢رابطه يعني با فردي غير از طرفِ(   ١رابطه خارجِ برخوردهاي جنسيِ

   .در آنها ايجاد مي کندبيشتري  آشفتگي و پريشانيِ ،اطفيع

                                                 
١ extra –dyadic 

٢ non – partnership  
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  » مرد  شرکت کنندگانِ« 

  

 
 
 

» شرکت کنندگان زن «   
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 مطالعاتي که تاکنون  صورت گرفته است به جاي اينکه واکنش اکثرِ نشان داد)  ٢٠٠٢(  ١هاريس .٢

واکنش هاي مربوط به خيانت هاي  واقعي بسنجد تنها به بررسيِ هاي مربوط به خيانت را در شرايطِ

خيانت  افراد در مقابلِ واکنش هاي واقعيِ  هنگامي که هاريس به بررسيِ .فرضي پرداخته است

زنان و مردان در واکنش به  هيچ تفاوتي بينِتقريباً  دريافت که  ،جنسي شان پرداخت شريکِ هايِ

 ،عاطفيخيانت هاي  ،يتجنسبراي هر دو  ،در واقع .وجود نداردشان جنسي  شريکِ خيانتِ

   .قلمداد مي شد جنسيتحمل تر از خيانت هاي صرفاً   قابلِ سنگين تر و غيرِ

  

 روانشناسانِ ديدگاهِبه کلي با  }با اين وجود  ،هرچند که به نتايج متفاوتي منتهي شده است{  اين يافته ها

را مجبور مي کند تا )  ٢١قرن ( امروزي  زنان و مردانِ ،تکاملي که عنوان مي کنند فشارهاي تکاملي

جنسي شان از خود بروز  متفاوتي نسبت  به خيانت هاي جنسي و عاطفي  شريکِ کاملاً واکنش هاي 

   .تناقض دارد ،دهند

  

  

  

  

   

                                                 
١  Harris 



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٥١٤

  : ارزيابي 

روانشناسي تکاملي توضيح داده مي  جنسي به خوبي توسطِ جنسي و رفتارِ برخي جنبه هاي نگرشِ 

   .شود

جنسي و  تکاملي به ما کمک مي کند تا بتوانيم برخي تفاوت هاي بين دو جنس در نگرشِ روانشناسيِ 

   .جنسي را توضيح دهيم رفتارِ

. ( ديگر ندارد از نسلي به نسلِ ،انسان امروزي جنسيِ رفتارِ چنداني به تغييرِ تکاملي توجهِ روانشناسيِ 

بسياري از فرهنگ هاي غربي ايجاد  جنسيِ در نگرش و رفتارِ بيستم بيشماري که طي قرنِ مثلاً  تغييراتِ

  )  .شده است

 تجربي  آزمايشِ لي در سطحِروانشناسي تکام است که فرضياتِ) و شايد هم غيرممکن ( بسيار سخت  

   .١را نمي توان دستکاري کرد)  طبيعي مثل انتخابِ( رهاي کليدي چرا که متغي .محک بخورند

                                                 
       [٩]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ١
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 ١٢٣٤    

   !بي بندو بار هستندزنان به طور طبيعي 

ظاهرا  ،اما به شوخي گفته است »  ١مائي وست«  هنرپيشه ي مشهور اين جمله را ! " اندک  اين همه مرد و اين زمانِ" 

به طور  علارغم اينکه –زنان  .مدعي هستند که اين مساله را اثبات کرده اند  -دانشمند  البته مردانِ –دانشمندان ً 

ژنتيکي  از لحاظِزيست شناسان عقيده دارند که زنان  .همانند مردان بي بند و بار هستند - طبيعي تک همسر هستند 

 داشتن فرزندانِ جنسي داشته باشند و بدين شکل شانسِمختلف رابطه ي  چندين مردِبا برنامه ريزي شده اند تا طوري 

   .سالم را افزايش دهند

يک مطالعه  .شان نيستندفرزند)  زيستيِ( واقعي  پدرِ ،ک مي کند تا دريابيم چرا اين همه از پدرهاظريه به ما کماين ن

   .او نيست زيستي پدر واقعيِ پدري است که از لحاظِ احتمالاً  يک نفر صاحبِ ،نشان مي دهد که از هر هفت نفر

ماده در  رابطه با بي بند و بار بودن جنسيتِدو گزارش که اخيراً  بدست آمده اند به شواهد و مدارک بدست آمده در 

خزندگان و پستانداران اضافه  ،خرچنگ ها ،عقرب ها ،ماهي ها ،زنبورها ،جمله پرندگان ميان جانوران مختلف از

«  همانطور که در موردِ ،ه مي شودداد نشان» خوب  ژنِ« نظريه ي  زنان توسطِ بودنِ باربي بند و  .شده است

 نمايشيِنغمه ي ماده ممکن است با يک نر که داراي  چکاوکِ .نشان داده شده است»  ٢هرزه ي آبستن چکاوکِ

نغمه که داراي  هايينرديگر با ت گيري به جستجوي يک جف حال در عينِاما کند لانه  ساختنِ شروع به کوچک است

 جنسيِ اين طريق بهترين فرزندان را از شريکِاين ماده از  .رودطولاني دارند ب و عموماً  عمرِ بودهبزرگ  ي نمايشيِ

   .دريافت مي کند اول جنسيِ را از شريکِنگهداري و مراقبت } بهترين { دوم  و 

 باشد مان ميل ابقِمط را که کاملاً جنسي  ما همواره شريکِ" : پروفسور روانشناسي تکاملي  ،٣تيم بيرکهد به گفته ي

يک زن ممکن است  .اين مساله براي انسان ها نيز صادق است .بلکه به نوعي توافق تن در مي دهيم ،پيدا نمي کنيم

زن اين مرد لزوماً  براي  و نگهداري و مراقبت از فرزندان مناسب باشد اما از نظرِ مردي را بيابد که در تامين منابع

  " .فرزندان باشد مناسب نيست}  زيستيِ {  اينکه پدرِ

اين است که زنان انگيزه دارند تا براي مردان بدست مي آيد  از قلمروي جانوران ي کهي آرامش بخش تنها نکته

 اجتماعيِ چنانچه آنها به همسرِ: " به گفته ي بيرکهد  .رابطه ي نامشروع بدست نيامده باشدتمامي فرزندان شان از 

  " .خود رها شوند ده و به حالِموردنظر طردش مردِ ممکن است توسطِ ،کاملاً  بي وفا باشند ٤خويش

  " زنان به طور طبيعي بي بند و بار هستند ) "  ٢٠٠٠( براون  .اقتباس از اي
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  :  ٥شهواني بائومايستر عطاف پذيريِنظريه ي ان

 انسان توسطِ مسائلِ جنسيِ يکي از نظريات در بابِ 

پايه هاي نظريه  .ارائه شده است)  ٢٠٠٠( بائومايستر 

 اين مفهوم است که به دليلِ ي بائومايستر بر اساسِ

و ) زيستي و تکاملي  عواملِ( طبيعت  متفاوتِ تاثيرِ

 رفتارِ بينِ ،بر زنان و مردان) مثلاً  فرهنگ ( تربيت 

زنان و مردان تفاوت وجود  جنسي اتخاذ شده توسطِ

  : اي کليدي اين نظريه عبارت است از فرض ه .دارد

در مقايسه با مردان انعطاف  ٦زنان جنسيِ کششِ" 

 ،ديگر زنان  در مقايسه با مردان به زبانِ .پذيرتر است

بالاتري  ٧شهواني يانگين از انعطاف پذيريِبه طور م

اجتماعي و وابسته به  ،فرهنگي بالاتر اين است که عواملِ شهوانيِ منظور از انعطاف پذيريِ .برخوردارند

  " .بيشتري مي گذارند زنان تاثيرِ در واکنش ها و رفتارهاي جنسيِ ،موقعيت

زنان را بيشتر تحت  جنسيِ رفتارِ ،اجتماعي_ فرهنگي  اعتقاد دارد که عواملِ)   ٢٠٠٠( پس بائومايستر  

  اما دلايل بائومايستر براي اين ادعا چيست ؟  .تاثير قرار مي دهند

                                                                                                                                                                            
١ Mae West 

٢ Great weed warbler  

٣ Tim Birkhead 

  . منابع و نگهداري از فرزندان به زن کمک مي کند اجتماعي، مردي است که در تامينِ منظور از همسرِ ٤

٥  Baumeister,s theory of erotic plasticity   
٦ sex drive  : جنسي بر انگيزد عملِزنده را به انجام دادنِ  دروني ست که موجودِ عضويِ هر نوع حالتِ: سائق جنسي. 

٧ erotic   : همراه با ميل جنسي  عواطف و احساساتِ: شهواني.  
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ً  از لحاظِمردان د .١ آنها در  ،در نتيجه .قوي تر و پر زورتر هستند جسمي ر مقايسه با زنان عموما

  .خود داشته اند کمتري به انعطاف پذيري و تغيير در رفتارهاي جنسيِ نيازِ ،تکامل روندِ

يک مرد و يک  جنسي بينِ فعاليتِ ،}رابطه ي جنسي براي زن  به دليل هزينه ي بالاي برقراريِ{  .٢

 به  داشتنِ ،رابطه جنسي با مرد خود را از نداشتنِ زن عموماً  هنگامي آغاز مي شود که زن نظرِ

 توجهِ قابلِ تغيير بودن و انعطاف پذيريِ قابلِ اين تغيير نيازمندِ .رابطه ي جنسي با مرد تغيير دهد

  .زنان است

در " از اين رو  .کمتري دارند جنسيِ مولاً  کششِزنان در مقايسه با مردان مع ،به گفته ي بائومايستر .٣

را پذيرا  ١جنسي و يا مختلفي از کاميابيِ راحت تر مي توانند شکل هاي معادل ،مقايسه با مردان

 . " شوند

   

                                                 
١ satisfaction  :به هدف برسند ،فرد محرکِ زنده گفته مي شود که تمايلاتِ به آن حالتي از موجودِ: خاطر  رضايتِ ،ارضا.  )

 )نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 
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   :شواهد و مدارک 

  : چنانچه نظريه ي بائومايستر درست باشد 

 .بيشتري داشته باشد زنان در مقايسه با مردان در فرهنگ هاي مختلف تنوعِ جنسيِ بايستي رفتارِ 

 .به دست آمده است)  ١٩٨٤(  ١بري و اشلگل ن مطلب از تحقيقاتِاي شواهد و مدارک در تاييدِ

نتيجه ي اين  .مختلف دست زدند فرهنگِ ١٨٦نوجوان در  جنسي دخترانِ رفتارِ آنها به بررسيِ

جنسي در مقايسه با مردان از تنوع و  نان در همه ي جنبه هاي رفتارِتحقيق نشان داد که ز

  .بيشتري برخوردارند فرهنگيِ گوناگونيِ

 
مردان در مقايسه با  بايستي رفتار جنسيِ 

بيشتري  ژنتيکي تاثيرِ زنان از عواملِ

مربوط به  مدارک و شواهدِ. بپذيرد

(  ٢توسط دان و همکارانش اين مساله

آنها به بررسي  .ارائه شد)  ١٩٩٧

دهه   جنسيِ افرادي که پس از انقلابِ

بزرگ شده بودند پرداختند  ١٩٦٠ي 

تفاوت هايي %  ٧٢علت .و توجه خود را به سن افراد هنگام اولين نزديکي جنسي معطوف کردند

در ) طي غير محي(  .که بين مردان در سن اولين نزديکي جنسي وجود داشت عوامل ژنتيکي بود

 ،اجتماعي_ فرهنگي  اين تحقيق نشان مي دهد عواملِ .بود%   ٤٢حالي که اين رقم براي زنان تنها 

  .زنان را بيشتر تحت تاثير قرار مي دهند جنسيِ رفتارِ

                                                 
١ Barry  &  Schlegel 

٢ et alِDunne   
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در  .دخود تاثير بيشتري بپذيرن صميميِ دوستِ جنسيِ از رفتارِ ،زنان بايستي در مقايسه با مردان  

 تمايلِ ،دختري باکره نباشد صميميِ  دريافتند  چنانچه دوستِ )  ١٩٨٥(  ١و بيليآدري  ،اين راستا

 حالتِ برابرِ ٦ ،آينده سالِ ٢ رابطه ي جنسي ظرفِ خويش و داشتنِ بکارتِ دختر به از دست دادنِ

ً  هيچ گونه تاثيري در يمي تقرصم دوستِ جنسيِ موقعيتِ ،در پسران ،در مقابل .معمول است يبا

 .آينده ندارد سالِ ٢رابطه ي جنسي طي  فرد براي داشتن يا نداشتنِ تصميمِ 

 
 مدارکي نيز وجود دارد که نشان مي دهد تفاوت در اميال جنسيِ ،علارغم همه ي آنچه که گفته شد

(  ٢اوليور و هايد،براي نمونه .زدمردان و زنان کمتر از ميزاني است که بائومايستر بر آن تاکيد مي ور

 ٨زنان و مردان به  نگرشِ بر روي داده هاي موجود درباره ي تفاوت هاي بينِ ٣يک فراتحليل)  ١٩٩٣

 جنبه از رفتارِ ٩و ) خودارضايي  ،پيش از ازدواج جنسيِ مثلاً  روابطِ( جنسي  مسائلِ جنبه ي مختلفِ

وسيع  نتيجه ي اين تحقيقِ .دندانجام دا) خودارضايي  دفعاتِ تعدادِ ،دهاني مثلاً  رابطه ي جنسيِ( جنسي 

   :نشان داد 

بين زنان و مردان تفاوت هاي بسيار اندکي به چشم مي  ،جنسي جنسي و رفتارِ جنبه هاي نگرشِ در  اکثرِ

 دفعاتِ و تعدادِ ٤اتفاقي جنسيِ روابطِ ر موردِبا اين وجود د)  .و يا هيچ تفاوتي وجود ندارد(  .خورد

  ٥.  چشمگيري وجود دارد زنان و مردان تفاوتِ خودارضايي به ترتيب بينِ

                                                 
١ Billy  &  Udry 

٢ Oliver  &  Hyde 

٣ meta analysis   :ِپژوهشي را ترکيب کند بسياري از مطالعاتِ آماري که به پژوهشگر امکان مي دهد تا نتايجِ يک تکنيک.  )

 ) ٥٥١صفحه ي  –نشر آگه و ارجمند  –ترجمه دکتر خمسه  –اثر جانت شيبلي هايد  –زنان  نقل از روانشناسيِ

٤ casual sex 

٥ Veniegas &  Conley  
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   : زنان  جنسيِ جهت گيريِ

همجنس  تاثيرگذار در رفتارِ موجود، در رابطه با عواملِ علميِ مدارکِ به ارزيابيِ)  ٢٠٠٠(  ٤کانلي و ونيگاس 

مطالعه  همجنس گرا موردِ مردانِ آنها به اين نکته اشاره کردند که تاکنون تنها مغزِ. گرايانه ي زنان پرداختند

دو قلو که به طور جداگانه بزرگ شده  به عبارت ديگر، تا آن زمان فقط يک جفت زنِ. قرار گرفته است

ضعيف، هيچ گونه نشانه  از اين پژوهشِ. مطالعه قرار گرفته بودند جنسي شان موردِ جهت گيريِ بودند به دليلِ

  . زنان يافت نشده بود راييِهمجنس گ توجهي براي رفتارِ قابلِ ي ژنتيکيِ

هورمون ها در  غيرعاديِ همجنس گرايانه ي زنان اين بود که سطحِ عمومي در زمينه ي منشاء رفتارِ يک باورِ

تجربي به چالش کشيده شد و  تحقيقاتِ اين عقيده توسطِ. رحم، منجر به رفتار همجنس گرايانه ي زنان مي شود

مشخص شد که برخلاف اين باور عمومي، بسياري از زناني که دچار تغييرات غيرعادي هورموني مي شوند، 

  . غيرهمجنس گرايانه دارند گرايش ها و خيالاتِ

 جنسيِ بدن هيچ ربطي به جهت گيريِ هورمون هاي مختلف، نوع و شکلِ در مجموع ، معلوم شده است که سطحِ

از اين گفته ها، مي توان نتيجه گرفت که تاکنون ما بيشتر از آنکه عوامل تاثيرگذار در جهت . نان نداردز

زنان هيچ نقشي ندارند  را شناسايي  جنسيِ زنان را مشخص کنيم، عواملي که در جهت گيريِ جنسيِ گيريِ

  !کرده ايم 

  



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٥٢١

  : ارزيابي 

( تربيت  تاثيرِ جنسي زنان بيشتر تحتِ طبيعت و اميالِ تاثيرِ مردان بيشتر تحتِ اين نکته که اميال جنسيِ 

    .بالايي برخوردار است از اهميتِ ،مي باشد) فرهنگ 

 بيشتري تاثيرِفرهنگي  –اجتماعي  زنان در مقايسه با مردان از عواملِ به نظر مي رسد که رفتار جنسيِ 

   .مي پذيرد

با اين وجود  .يستشن ني هنوز روشهوان انعطاف پذيريِ دو جنس در ميزانِ تفاوت بينِ وجودِ دليلِ 

 اصولاً  گروه هايي که قدرتِ: " ند ه اقبولي ارائه کرد نسبتاً  قابلِ توضيحِ)  ٢٠٠٠(  ١هايد و ديوريک

در اين ( بيشتري برخوردارند  نسبت به گروه هايي که از قدرتِ) زنان  ،در اين مورد( کمتري دارند 

مردان بر  از آنجاييکه کنترلِ ،بنابراين"  .رفتاري بيشتري از خود نشان مي دهند سازگاريِ) مردان  ،مورد

زنان در مقايسه  جنسيِ در نتيجه انعطاف پذيريِ ،مردان بوده است زنان بر رفتارِ زنان بيشتر از کنترلِ رفتارِ

  .با مردان بيشتر گرديده است

  

                                                 
١ Hyde  & Durik 



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٥٢٢

  رفتار جنسي نظريه هاي : خلاصه ي فصل 

 
بيشتر زنان نسبت به مردان به اين نتيجه  والدينيِ سرمايه گذاريِ ،تکاملي بنا به گفته ي روانشناسانِ 

سختگيرانه تر عمل کنند و مردان نيز به  ،جفت نسبت به مردان منتهي مي شود که زنان در انتخابِ

  .منظور دستيابي جنسي به زنان جنگ و دعواي زيادي راه بياندازند

خصوصياتي که توسط زنان و مردان  بينِ ،تکاملي پيش بيني شد روانشناسيِ همانطوري که توسطِ  

مثلاً  مردان ترجيح مي دهند همسري (  .تفاوت هاي آشکاري وجود دارد ،ترجيح داده مي شود

)  !سني  از نظرِ( در حاليکه زنان ترجيح مي دهند شوهرشان از آنها  ،جوان تر از خود داشته باشند

 )  .بزرگتر باشد

بر  .بائومايستر وجود دارد شهوانيِ شواهد و مدارکي در پشتيباني از نظريه ي انعطاف پذيريِ  

فرهنگي و اجتماعي تاثير مي  زنان نسبت به مردان بيشتر از عواملِ جنسيِ اميالِ ،اساس اين مدارک

 . گيرد

   



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٥٢٣

  :يادداشت هاي مترجم 

[١] Inclusive fitness   :ِفراگير  شايستگي  

 تاثيري که او بر شايستگيِ فرد به اضافه ي تمامِ خودِ شايستگيِ فراگير يعني جمعِ شايستگيِ .١

خويشاوندي در ارتباط  اتنخابِ تاثيرِ خود دارد و لذا يعني کلِ مستقيمِ خويشاوندان، به جز زادگانِ

 . با يک فرد

   ٣١٥صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون 

 استراتژي هايي که ارگانيسم براي اطمينان از موفقيتِ تکاملي، به مجموعِ در زيست شناسيِ .٢

شخصي  شايستگيِ= فراگير  شايستگيِ. فراگير گفته مي شود خود بکار مي بندد شايستگيِ ژنتيکيِ

 خويشاوند    خابِنتا+ 

  دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ ل از فرهنگِنق

فعاليت هاي اجتماعي  زيست شناختي در تبيينِ اصولِ اجتماعي اشاره دارد به کاربردِ زيست شناسيِ [٢]

اين رويکرد، بسياري از  نظر ادوارد ويلسون پايه گذارِ مطابقِ. اجتماعي، از جمله انسان همه ي حيواناتِ

اين رويکرد، بحث و جدل هاي فراواني را در . ژنتيکي ما ريشه دارد انساني در ترکيبِ جنبه هاي حياتِ

 عظيمِ بزرگي از اين منازعات به اين دليل رخ مي دهد که اکثريتِ بخشِ. متخصصان برانگيخته است بينِ

زيست شناسان  انسان آگاهي اندکي دارند، و  حياتِ ژنتيکيِ جامعه شناسان و انسان شناسان درباره ي اساسِ

  . محدودي از پژوهش هاي جامعه شناختي و انسان شناختي دارند نيز آگاهيِ

    ٦٠ -٥٩صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –نقل از جامعه شناسي 

  

 ٢٠امروزي برداشته و حداقل  خود را از انسانِ اين مساله بايستي نگاهِ توجه داشته باشيد که براي فهمِ [٣]

امروزي سر مي زند، نتيجه ي تاثير متقابل و بسيار پيچيده  زيرا آنچه از انسانِ. هزار سال به عقب برگرديم

 م     –زيستي بر يکديگر مي باشد  –فرهنگي  اجتماعي و تکاملِ –فرهنگي  ي تکاملِ



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٥٢٤

 انتخابِ« مردان در نتيجه ي  بزرگِتکاملي گفته مي شود که پرخاشگري و جثه ي  در اصطلاحِ [٤]

آن اعضاي  جنسي فرايندي  است که از طريقِ انتخابِ .حاصل شده است»  sexual selectionجنسي 

با يکيدگر رقابت مي کنند تا امتيازهايي براي جفت گيري با اعضاي ) معمولاً  مردان ( يک جنسيت 

جفت گيري با اعضاي ) زنان ( ديگر  جنسيتِ بدست آورند، و اعضاي) معمولاً  زنان ( ديگر  جنسيتِ

  . را اتنخاب مي کنند) مردان ( اول  جنسيتِ خاصِ ممتازِ

   ٥٤٨صفحه ي  –نشر آگه و ارجمند  –ترجمه دکتر خمسه  –اثر جانت شيبلي هايد  –زنان  نقل از روانشناسيِ

 
 به عبارتِ. بودن، مشخص نيست، مادر بودن هميشه مسلم است، در حالي که پدر تکاملي ديدگاهِاز  [٥]

 ديگر زن مي داند که اين فرزندان حاملِ او هستند يا به عبارتِ ديگر، زن مطمئن است که نوزادان از آنِ

او هستند و ژن هاي او را منتقل مي  اما مرد نمي تواند مطمئن باشد که آنها فرزندانِ. ژن هاي او هستند

ند کاري مناسب است يعني شايستگي او را افزايش مي دهد و او بنابراين براي زن مراقبت از فرز. سازند

مرد را  اما مراقبت از فرزندان شايستگيِ.را مطمئن مي سازد که فرزندان و ژن هاي او زنده مي مانند

بنابراين، غالباً  اين . ژن هاي مرد هستند يا نه افزايش نمي دهد زيرا که معلوم نيست اين فرزندان حاملِ

  . که از فرزندان مراقبت مي کنند زنان هستند

  ٦٨ارجمند صفحه ي  –نشر آگه  –خمسه  اثر جانت شيبلي هايد ترجمه ي دکتر اکرمِ –نقل با اندکي تغيير از روانشناسي زنان

 
[٦] natural selection  :ِمحيطي به رقابت با  غذا و امکاناتِ اعضاي هر گونه براي بدست آورن

 هر يک از زاده ها تفاوت هاي فردي وجود دارد، فقط افرادِ يکديگر بر مي خيزند و از آنجا که بينِ

خود،  موجودي که در تغييرات و تحولاتِ. قويتر، سازگارتر و کارامد تر باقي مي مانند و بقيه مي ميرند

زياد همين  ا پديد مي آورد که به احتمالِديگري ر بيش از ديگران موفق است، زنده مي ماند و نسلِ

اين تغييرات ناچيزند اما در طي هزاران نسل انباشته مي شوند و . مساعد را به ارث خواهد برد تغييراتِ

دور دستش به وجود مي آيد که مي توان آن را گونه اي جديد  سرانجام ارگانيسمي چنان متفاوت با تبارِ



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٥٢٥

. طبيعي بدست آورده است انتخابِ يافته است و اين تکامل را بر اثرِخواند، اين گونه ي جديد تکامل 

محيطي  عواملِ. طبيعي رويدادي اتفاقي نيست تفاوت ها به طور اتفاقي ايجاد مي شوند، ولي اتنخابِ 

  . مثل تعيين مي کنند معيارهاي مشخص را براي موفقيت در توليدِ

    ١٣ - ٣٠صفحه ي  –سوم  چاپِ –نشر مرواريد  –دکتر علي بيک  –زنده  موجوداتِ نقل از تکاملِ

 
[٧] sexual selection :ِداروين  جنسي، ساز و کاري تکاملي است که توسطِ انتخابِ. جنسي انتخاب

را پديد ) دو جنس  ميانِ( طبيعي عمل مي کند و تفاوت هاي جنسيتي  پيشنهاد شد که موازي با انتخابِ

مخالف وارد  جنسِ انتخاب شدن توسطِ رهايي که بر هر جنس به منظورِاين نظريه، فشا بر اساسِ. مي آورد

  :دو فرايند است جنسي شاملِ خابِانت.تفاوت هاي جنسيتي مي شود به وجود آمدنِ مي آيد، باعثِ

خود به رقابت مي پردازند تا امتيازهاي جفت گيري با  اعضاي يک جنسيت، معمولاً  مردان، بينِ .١

 .را بدست آورند) معمولاً  زنان ( ديگر  اعضاي جنسيتِ

) معمولاً  مردان را ( ديگر را  اعضاي خاصي از جنسيتِ) معمولاً  زنان ( ديگر  جنسيتِ اعضايِ  .٢

 .ترجيح مي دهند و تصميم مي گيرند که با کداميک از آنها مي خواهند جفت گيري کنند

اول کاملاً  تبيين مي کند  فرايندِ. تخاب مي کنندخلاصه اينکه غالباً  مردان مبارزه مي کنند و زنان ان 

در واقع، پرخاشگري و جثه . گونه ها، درشت تر و پرخاشگر تر از زنان هستند که چرا مردان در اکثرِ

جنسي همچنين  انتخابِ.رقابت  يک مزيت محسوب مي شود ي درشت تر براي مردان به هنگامِ

زيبا و رنگارنگ دارد  پرندگان، پرنده ي نر، پر و بالِ نواعِبسياري از ا توضيح مي دهد که چرا در بينِ

تکاملي اصطلاحاً  گفته مي شود پرخاشگري و  از ديدگاهِ. ماده زشت تر است در حالي که پر و بالِ

  . انتخاب  جنسي هستند زيبا و رنگارنگ، محصولِ جثه ي درشت تر و يا پر و بالِ

   ٧٠-٦٩ارجمند صفحه ي  –نشر آگه  –خمسه  اثر جانت شيبلي هايد ترجمه ي دکتر اکرمِ –نقل با اندکي تغيير از روانشناسي زنان

 



 

 

 ١٤فصل : مباني شناخت انسان  ٥٢٦

بقاي ژن هاي خود در نسل هاي آينده، بهترين استراتژي براي نرها  تضمينِ تکاملي، جهتِ از ديدگاهِ [٨]

متعددي  انِآن است که تا آنجا که ممکن است با ماده هاي متعددي رابطه برقرار کنند تا بتوانند کودک

توليد کنند که اگر بعضي از آنها مردند، بقيه زنده بمانند، بهترين استراتژي براي ماده کاملاً  متفاوت 

خود باشد، توانايي ماده ها در توليد محدود  مادرِ مشخصي در رحمِ از آنجا که جنين بايد مدتِ. است

  )  ١٩٩٤باس . ( دکيفيت هستن است، از اين رو ماده ها به جاي کميت، به دنبالِ

   ٣٥صفحه ي  –نشر ني  -شمس اسفند آباد و همکاران نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن ترجمه ي حسنِ 

 
ديگر  عاملِ تغييراتِ علمي، پژوهشگر يک عامل را دستکاري مي کند و سپس چگونگيِ در تحقيقاتِ [٩]

عاملي را که دستکاري مي شود متغير مستقل مي نامند و . دستکاري شده  مي سنجد عاملِ را تحت تاثيرِ

در . قبلي قرار مي گيرد متغير وابسته ناميده مي شود تغيير عاملِ عاملي که به نظر آزمايشگر تحت تاثيرِ

شمار مي  افراد نيز متغير وابسته به رفتارِ. مستقل محسوب مي شود طبيعي، يک متغيرِ اين بحث، انتخابِ

  .رود

   ٥٥هفدهم صفحه ي  چاپِ –نشر رشد  –دکتر شعاري نژاد  اثر علي اکبرِ  -رشد  نقل با اندکي تغيير از روانشناسيِ
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  :  پانزدهمفهرست فصل 
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   : ١چرخه هاي درون بدن

 اين چرخه ها را مي توان به راحتي در يکي از دو گروهِ اکثرِ .بيشماري ست انسان داراي چرخه هايِ بدنِ

ابتدا چرخه هاي  .جاي داد )رواني (  روانشناختيو يا چرخه هاي ) فيزيولوژيکي ( چرخه هاي زيستي 

  :زيستي را بررسي مي کنيم 

 

  :  ٢چرخه هاي زيستي

  : دسته تقسيم کرد چهار چرخه هاي زيستي انسان را مي توان به 

بسياري از چرخه هاي زيستي  : شبانه روزيچرخه هاي  -١

ساعته تکرار مي  ٢٤ که در انسان وجود دارند به طورِ

معروف  ٣اين رو به چرخه هاي شبانه روزي شوند و از

 صد چرخه ي شبانه روزيِ حدودِ ،ندر پستاندارا .هستند

 انسان در طولِ دماي بدنِ .چرخه ي دماي بدن را در نظر بگيريد ،براي نمونه .مختلف وجود دارد

 ٣٧.٤  حدودِ( خود  ن مقدارِظهرها  به بيشتري از به اين صورت که بعد .شبانه روز تغيير مي کند

درجه ي  ٣٦.٥ حدودِ( خود  اوليه صبح به کمترين مقدارِ و در ساعاتِ) جه ي سانتيگراد در

ه ي خواب و انسان مي توان به چرخ از ديگر چرخه هاي شبانه روزيِ .مي رسد)  سانتيگراد 

   .هورمون ها از غده ي هيپوفيز اشاره کرد بيداري و چرخه ي ترشحِ

                                                 
١ bodily rhythms   :منظمِ وقوعِ .يک سري رخدادهاي تکرار شونده و دوره اي که در بدن رخ مي دهند .چرخه هاي بدني 

   م  –يکي از اين چرخه ها به شمار مي رود  زنانعادت ماهيانه در  .الگويي از رويدادها

٢ biological rhythms :سيستم هاي زيست شناختي را »  دوره اي بودنِ«  انواعِ اصطلاحي است که تماميِ. چرخه هاي زيستي

 .در بر مي گيرد

٣ circadian rhythms 
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چرخه هايي در اين دسته قرار مي گيرند که بيش از يک شبانه روز  : ١چرخه هاي فراشبانه روز -٢

چرخه ي قاعدگي  زنان  ،يک نمونه ي مشهور از چرخه هاي فراشبانه روز در انسان .طول بکشند

چرخه ي قاعدگي در انسان  مختلفِ مراحلِ .روز طول مي کشد  ٢٨ اين چرخه در حدودِ .است

 )  ١١فصل (  .هورموني تعيين مي شود تغييراتِ توسطِ

آنها کمتر از  به چرخه هايي گفته مي شود که يک دوره ي کاملِ : ٢چرخه هاي فروشبانه روز -٣

. در خواب ديده مي شود ،يک نمونه ي خوب از اين چرخه ها .يک شبانه روز طول بکشد

چرخه ي خاصي  ،خواب همين فصل خواهيم ديد طي مدتِ همانطور که در قسمت هاي بعديِ

خواب عبارت است از  ،در واقع .دقيقه طول مي کشد ٩٠ وجود دارد که هر دوره ي آن حدودِ

  .دقيقه اي  ٩٠اين چرخه ي  چندين بار تکرارِ

سال طول مي  ١ به نوعي از چرخه هاي زيستي که هر دوره ي آنها در حدودِ : هاي سالانهچرخه  - ٤

 .گفته مي شود» چرخه هاي سالانه « کشد اصطلاحاً  

 

                                                 
١ infradian rhythms   :ِدوره هاي قاعدگي مثلِ .نسبتاً  طولاني دوره هاي زيست شناختي با فواصل 

٢ ultradian rhythms  :ِآن کمتر از يک شبانه روز باشد هر يک از چرخه هاي زيست شناختي که طول. 

چرخه هاي بدن

چرخه هاي زيستي

چرخه هاي شبانه روز 
چرخه ي خواب : مثال 

و بيداري 

چرخه هاي فراشبانه 

روز 

چرخه ي :  مثال 

قاعدگي در زنان 

چرخه هاي فروشبانه 

روز 

چرخه ي :  مثال 

درونِ  خواب 

چرخه هاي سالانه 
خوابِ  زمستاني : مثال 

در برخي جانوران 

چرخه هاي 

روانشناختي 
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خواب و بيداري  شبانه روزيِيعني چرخه ي  ،يکي از مهمترين چرخه هاي زيستي به بررسيِ ،در اين بخش

  : مي پردازيم 

  : چرخه ي خواب و بيداري 

ساعته ي خواب و بيداري يکي از  ٢٤چرخه ي 

اين چرخه با . مهمترين چرخه هاي بدن است

ديگر در  بسياري از چرخه هاي شبانه روزيِ

همانطور که ديديم  ،براي نمونه .ارتباط است

بعد  اوايلِ( زمان بيداري  دماي بدن در اواسطِ

 خود و در اواسطِ به بيشترين مقدارِ) از ظهر 

به کمترين  ،)صبح  ٣ حدودِ( خواب  زمانِ

  .خود مي رسد مقدارِ

 
براي اين موضوع مي توان دو دليل مطرح  ساعات طول مي کشد ؟ ٢٤چرا چرخه ي خواب و بيداري 

  : کرد 

ساعات طول مي کشد که اين  ٢٤چرخه ي خواب و بيداري به اين دليل شايد  : عوامل بيروني -١

تاريکي قرار _ چرخه ي روشنايي  فرد نظيرِ از بدنِ رويداد هاي خارج تاثيرِ چرخه به شدت تحتِ

قبلي روي  ساعت بعد از سپيده دمِ  ٢٤درست  ،مثلاً  همانطور که همه مي دانيم هر سپيده دم. دارد

ساعت به  ٢٤ ،بيروني تاثير اين رويدادِ چرخه ي خواب و بيداري نيز تحتِ ازا ين رو .مي دهد

  .طول مي انجامد
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 ،ساعت طول مي کشد ٢٤اينکه چرخه ي خواب و بيداري   دليلِممکن است  : عوامل دروني -٢

چرخه ي شايد  ،ديگر به عبارتِ .بدن اينطور اقتضا مي کنند که مکانيسم هاي درونِ باشد اين

داخلي و يا  مبناي مکانيسم هاي زيستيِ ؛ يعني بر باشد ١يک چرخه  ي درون زاد ،خواب و بيداري

  .بنا شده باشد ٢هانبض ساز

اساسي در چرخه ي خواب و بيداري دارد ؟ عوامل بيروني يا  اما به راستي کدام دسته از اين عوامل نقشِ

  عوامل دروني ؟ 

 مطالعه بر روي افرادي ست که از چرخه ي نرمالِ ،اين مساله يک راه براي حلِ 

 .)هاي تاريک  مثلاً  با زندگي در محيط(  .خواب و بيداري خارج شده باشند

در ابتدا . تاريک زندگي کرد براي مدت هفت ماه در يک غارِ ٣مايکل سيفره

چرخه  ،اما کمي بعد. او ديده نشد عمده اي در چرخه ي خواب و بيداريِ تغييرِ

د تبديل ساعت طول مي کش ٢٤نرمال که  حالتِي خواب و بيداري او به جاي 

به مطالعه ي افرادي پرداخت )   ١٩٧٩(  ٥همچنين ويور.) ١٩٩٤ ٤گرين(  .ساعته شد ٢٥به يک چرخه ي 

 اکثرِ .کاملاً  ايزوله شده و يا در پناهگاه هاي زيرزميني بسر برده بودند که هفته ها يا ماه ها در يک اتاقِ

  . ساعته شده بودند ٢٥ داراي چرخه ي خواب و بيداريِ ،اين مدت در طولِ ،اين افراد

                                                 
١ endogenous  : بدن است استفاده قرار مي گيرد که ريشه ي آنها در داخلِ اين اصطلاح براي پديده هايي موردِ: درون زاد.  )

 )پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکي دکتر هنگِنقل از فر

٢ pacemaker  :قلب را  انقباضاتِ دستگاه عمل مي کند و نظمِ لازمِ جزءِ ناحيه اي در قلب که به عنوانِ: نبض ساز  ،راهنما

شناسي و روان هنگِنقل از فر(  .ليزي قرار داردده و معمولاً  در گره ي سينوسيِ اين مرکز در دهليز است .کنترل مي کند

 )پورافکاري  روانپزشکي دکتر

٣ Michel Siffre 

٤ Green  

٥ Waver    
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وجود دارد که » شبانه روزي  نبض سازِ درون زادِ«  شواهد و مدارک  نشان مي دهد که يک سيستمِاين 

تنظيم کننده ي  عواملِ يعني سيستمي که در غيابِ{ ! ساعت است  ٢٥مدت هر دوره ي آن حدود 

    } .ساعت تغيير مي دهد ٢٥ساعت به  ٢٤چرخه ي خواب و بيداري را از  ،بيروني

                                                                                                                                                                            
٤ Bentley 

  چرخه ي خواب و بيداري : مطالعه ي موردي 

تماس با  زيرزميني بدونِ داوطلبانه در يک غارِ ماه به طورِ ٧ تصميم گرفت تا براي مدتِ ١٩٧٢ مايکل سيفره در سالِ

به همراه  ) مچي و يا زمان سنج   ساعتِ ،مثلاً  تلويزيون( زمان  او هيچ گونه وسيله اي براي فهمِ .نور زندگي کند

نظر گرم و خشک  موردِغارِ .غذايي نيز تامين بود کامل بسر مي برد  و از لحاظِ در اين مدت مايکل در امنيتِ .شتندا

 ٢٤ تلفنِ او در غار يک خطِ از محلِ .دوربين هاي ويدئويي و کامپيوترها کنترل مي شد او همواره از طريقِ .بود

جسم و ذهن فراهم  پرورشِ ورزشي و تعدادي کتاب جهتِ اتِبراي او امکان. ساعته به دهانه ي غار کشيده شده بود

چيزي که  .خواب و بيداري قرار گرفت او به سرعت در يک چرخه ي منظمِ ،جداسازي شده در اين محيطِ .شده بود

يک چرخه ي کاملاً   ،به عبارت دقيق تر .ساعته بود ٢٥ساعت تقريباً   ٢٤عجيب بود اين بود که چرخه ي او به جاي 

 اين تاخيرها در طولِ تاثيرِ .قبل بيدار مي شد از اين رو او هر روز حدود يک ساعت ديرتر از روزِ! ساعته  ٢٤.٩ منظمِ

از  .زيادي از روزها را از دست داد او تعدادِ ،هفت ماه اين بود که در پايانِ ،ماه ها که او در زيرزمين به سر مي برد

  تعيين شده زمانِ ده داشت که بسيار زودتر ازاين رو مايکل عقي

   .) ٢٠٠٠  ٤بنتلي ( .از غار بيرون آورده شده است) ماه ٧(  

  طولاني در غار سومين اقامتِ مقابل، مايکل سيفره را پس از پايانِ در تصويرِ(  

   . )روز به طول انجاميد ٧٣او،اين بار  اقامتِ. مشاهده مي کنيد ٢٠٠٠در سال  
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معمول  طورساعته اي که به  ٢٤چرا ما بايد چرخه ي درون زادي داشته باشيم که با روزهاي  .عجيب است

 تجربه مي کنيم ناهماهنگ باشد ؟

توجهي  پيش از هر چيز بايد متذکر شد تحقيقاتي که در بالا مطرح شدند داراي محدوديت هاي قابلِ

ً  کمي بر روي رفتارِ در اين آزمايش ها کنترلِ .هستند  ،علاوه بر اين. داوطلبان اعمال شده است نسبتا

   .تعيين کنند روشنايي را شخصاً  داوطلبان مي توانستند شرايطِ

 .چرخه ي خواب و بيداري پرداختند به مقايسه ي روش هاي پيشنهادي براي بررسيِ ١کيزلر و همکارانش

  :  روش هاي پيشنهادي عبارت بودند از 

   .که در آزمايش هاي بالا نيز از آن استفاده شده بود » ٢آزاد پاسخِالگوي « ي معروف به سنت روشِ -١

 ٢٨يا  ٢٠ روزهاي مصنوعيِ ،در اين روش:  » ٣اجباري الگوي ناهمزمانيِ« ف به جديد معرو روشِ -٢

روشنايي و نور نيز بر عهده ي  شرايطِ کنترلِ ،علاوه بر آن .ساعته براي داوطلبان تعيين مي شد

  .آزمايشگران بود و داوطلبان هيچ گونه اختياري در اين مساله نداشتند

 
  : محققان به اين نتايج رسيدند  ،از مقايسه ي اين دو الگو 

 ،دماي بدن چرخه ي شبانه روزيِ ،»آزاد  الگوي پاسخِ«  در آزمايش هاي انجام شده با روش سنتيِ 

  .ساعت تکرار مي شد ٢٥هر 

چرخه  ،اجباري که دقيق تر و سخت گيرانه تر صورت مي گرفت با استفاده از الگوي ناهمزمانيِ 

 ٢٤ ،ساعته ٢٨ساعته و چه در شبانه روزهاي  ٢٠دماي بدن چه در شبانه روزهاي  ي شبانه روزيِ

  .دقيقه اعلام شد ١٠ساعت و 

                                                 
١ Czeisler et al   

٢ free – running paradigm 

٣ forced desynchrony  



١ ٥٣٦ 

 .د

ت 

٥فصل :  انسان 

ا کنترل کند

آنها پيشرفت 

مباني شناخت

ي زيستي ر

  دماي بدنِ

چرخه هاي ي

 مربوط به 

حدوديد تا 

     زمان

 

 

 

 

 

 

 

شبانه روزي

 

 نه روزيِ

ت که اين 

ي تر هم 

پاسخ  ويِ

 انه روزيِ

 دليلِ .ود

ن در هر 

 دسترسي 

نور يک  

که مي تواند

کننده ي 

 زودتر از 

ي ست بر 

ده ي نور 

ت آمده از 

 قابلِ اناييِ

 .د مي کند

تداي صبح 

چرخه ي ش

شبا ازِض س

ساعته است 

تواند طولاني

الگو( سنتي 

چرخه ي شبا

مين زده شو

که داوطلبان

 روشنايي 

 زيرااست 

زمان است ک

   : ازيم 

 مشخص ک

 در تابستان

اين شاهدي 

علامت دهند

بدست دارکِ

تو)  ١٩٨

ستي را تاييد

طلبان در ابت

در چ ،رفتند

نبض« د که 

٢٤دوره ي 

نوعي مي ت

س  از روشِ

چ«   مدتِ

واقعي تخم ِ

ش اين بود ک

توانستند به

بسيار مهم ا

ص کننده ي ز

ساله مي پردا

حيطي  و 

افراد  اکثرِ

. مي شويد

ع  خاصيتِ

شواهد و مد

٩( ارانش 

خه هاي زيس

مي که داوط

قرار مي گر

معلوم شد ،

اراي يک د

ط هاي مصن

استفاده  ،ع

شده بود که

يشتر از حدِ

ر اين روش

 روز مي ت

اين مساله ب

ي  و مشخص

رسي اين مس

مح علامتِ

ا نيز همانندِ

واب بيدار 

 نسبت به 

ش .دهدمي 

لر و همکا

چرخ کنترلِ

هنگام ،ق تر

درخشان ق رِ

،اين ترتيب

دا» ون زاد 

ره در محيط

در واقع. ود

باعث ش) د 

بي»  ض ساز

خطا در ودِ

ن از شبانه

ا. شته باشند

محيطي متِ

 ادامه به برر

يک ع:  ر 

تمالاً  شما ن

ستان از خو

ما که بدنِ

م کنش نشان

کيز قيقاتِ

جه نور در ک

دقيق عبارتِ

نورِ  معرضِ

 

به ا

درو

دور

بشو

آزا

نبض

وجو

زمان

داش

علام

در 

 
نور

احتم

زمس

اينک

واک

تحق

توج

به ع

در 



١ ٥٣٧ 

 ي 

 زادِ

عته 

ف 

 از 

 از 

 سِ

٥فصل :  انسان 

در چرخه  

 ي درون ز

ساع ٢٤اي 

داراي انعطاف

ً بعد  مثلا(  

کساني که  

احساس ،خود

مباني شناخت

،ضه مي شد

 يک چرخه
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د ،بض ساز
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 ١٥فصل : مباني شناخت انسان  ٥٣٨

  : فيزيولوژيکي دخيل در چرخه ي خواب و بيداري سيستم هاي 

در بسياري از قسمت هاي مغز رخ  قابل ملاحظه اي تغييراتِ ،چرخه ي خواب و بيداري مختلفِ مراحلِ طيِ

آنها به مطالعه ي اسکن  .نشان داده شده است)  ١٩٩٧(  ١براون و همکارانش تغييرات توسطِاين  .مي دهد

 ،به عقيده ي اين محققان .چرخه ي خواب و بيداري پرداختند مختلفِ ثبت شده طي مراحلِ  PETهاي 

 ٣عقده هاي پايهدر حين چرخه ي خواب و بيداري نشان مي دهد که  ٢جسم مخطط فعاليتِ تغيير در ميزانِ

چرخه ي خواب و بيداري نقش  ممکن است بيش از آنچه که پيش تر تصور مي شد در هماهنگي و تنظيمِ

اين طور فرض مي شد که عقده هاي پايه در حرکت نقش دارند و از اين رو  ،تا پيش از آن" .داشته باشند

    .خواب آنها بيشتر در زمان بيداري است تا زمانِ اهميتِ

  

   

                                                 
١ Braun et al 

٢ striatum 

٣ basal ganglia 



 

 

 ١٥فصل : مباني شناخت انسان  ٥٣٩

. است)   (١SCNليپاييخش ديگري از مغز که در چرخه ي خواب و بيداري نقش دارد هسته ي فوق چب

SCN، ِآنچه مي دانيم اين است که هسته ي . هيپوتالاموس قرار دارد درونSCN ِشبانه روزي  ساعت

مقدار  کاهشِ باعثِ SCN   شواهد و مدارک نشان مي دهد با اينکه تخريبِ .بدن را تشکيل مي دهد

به خواب و بيداري را  نظر در خواب بسر مي برد نمي شود اما چرخه ي معموليِ موردِ ساعتي که پستاندارِ

 بيشتر به وسيله ي مطالعاتي که با جداکردنِ شواهد و مدارکِ .) ١٩٧٧ ٢استفن و نونز(  .هم مي زند

SCN ِبحراني نيز  حتي در اين شرايطِ .بدست آمد ،بخش هاي مغز صورت گرفت از سايرSCN  همچنان

گروس و (  .چرخه هاي شبانه روزي  ايجاد مي کرد ،زيستي –الکتريکي و شيميايي  فعاليتِ از طريقِ

  .) ١٩٨٢ ٣هندريکز

 بر چرخه ي خواب و بيداري از تحقيقاتِ SCN  کنترليِ نقشِ تاثيرگذارترين شواهد و مدارک در تاييدِ

جنين هاي يک نژاد از موش ها را  SCNِآنها  .بدست آمد)  ١٩٩٠(   ٤ديويس و مينيکر ،فوستر ،رالف

 ٢٠که داراي چرخه ي خواب و بيداريِ

نژادي  موش هاي بالغِ به مغزِ ،ساعته بودند

ديگر که داراي چرخه ي خواب و 

. پيوند زدند ،ساعته بودند ٢٥ بيداريِ

نتيجه اين بود که اين موش هاي بالغ به 

 ٢٠ سرعت با چرخه ي خواب و بيداريِ

  .ساعته سازگار شدند

                                                 
١ suprachiasmatic nucleus 

٢ Stephan   &Nunez 

٣ Groos  & Hendrickes 

٤ Ralph، Foster، Davis  &Menaker 
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 شبانه روزيِ  سيستمِ نشان داد يک ناحيه از مغز براي اينکه بتواند عملکردِ)  ٢٠٠٠( همانطور که ويکنز 

  :  ويژگي باشد  ٣بايستي داراي  ،را تنظيم کند نبض ساز

  

تا اينجا ما تنها به بررسي  اين (  .ناحيه ي مذکور بايستي به خودي خود داراي چرخه باشد -١

 ).خصوصيت پرداختيم 

از اين طريق اين ناحيه  .ها دريافت کندتواند داده هاي بينايي را از چشمناحيه ي مذکور بايستي ب -٢

مرتباً   چرخه هاي شبانه روزي را  ،روشنايي –الگوي تاريکي  مي تواند در واکنش به تغييراتِ

 .است در فاصله ي بسيار نزديکي از چليپاي بينايي قرار گرفته SCN ،به اين منظور .تنظيم کند

 .به نيمکره ي مخالف مي روند ،يعني درست جايي که رشته هاي عصبي  منشعب شده از هر چشم

ختم مي  SCN بينايي جدا شده و به  در اين قسمت همچنين مسيري وجود دارد که از عصبِ

 آنها همچنان قادر به ديدن هستند اما تواناييِ ،هنگامي که اين رشته در موش ها قطع مي شود. شود

)                                    ١٩٩٧  ١راساک(  .خود را از دست مي دهند شبانه روزيِ دوباره ي ساعتِ نظيمِت

 مربوط به نور و روشنايي تنها از طريقِ تا به امروز همواره اين طور فرض شده است که اطلاعاتِ

پل و تخيلي  کام - تا اندازه اي علمي  در يک تحقيقِ ،با اين وجود .چشم ها به مغز مي رسد

زانوها مي تواند بر چرخه هاي شبانه  نور به پشتِ متوجه شدند که تاباندنِ)  ١٩٩٨(  ٢مورفي

مي  .تاثير گذاشته و آنها را تغيير دهد ملاتونين در انسان مربوط به دماي  بدن و ترشحِ روزيِ

آفتاب گرفتن تنها  حمامِ شايد بتوانيد هنگامِ .آينده امتحان کنيد توانيد اين موضوع را در مسافرتِ

 ! خود را طي مسافرت افزايش دهيد  بيدار ماندنِ ساعتِ ،پايين تنه ي خود در آفتاب با قرار دادنِ

                                                 
١ Rusak 

٢ Campbell  &Murphy  
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بايستي به  ،مذکور نبض سازِ شبانه روزيِ سيستمِ -٣

رفتارهاي شبانه  مغزي که در کنترلِ ديگر نواحيِ

به اين . روزي نقش دارند خروجي هايي داشته باشد

داراي ارتباطاتي با غده ي هيپوفيز و  SCNمنظور 

با اين وجود  .هيپوتالاموس است ديگرِ نواحيِ

ز ا ١ارتباط با غده ي صنوبري ،آن مهمترين ارتباطِ

 ،در واقع.است ٢بالايي ردنيِعقده ي گ طريقِ

بالايي به  تاريکي باعث مي شود تا عقده ي گردنيِ

 .نورآدرنالين آزاد کند ،سلول هاي صنوبري درونِ

سروتونين به  تبديلِ اين به نوبه ي خود باعثِ

 نقشِ کمي جلوتر به بررسيِ(   .ملاتونين مي شود

ملاتونين در چرخه ي خواب و بيداري   کليديِ

   )  .خواهيم پرداخت

   

                                                 
١ pineal gland   :مهمترين وظيفه ي آن ترشح هورمون ملاتونين  .غده ي پينال يا صنوبري يکي از غده هاي درون ريز است

 م -.است

٢ superior cervical gangalion  

.  مقدار نور کاهش مي يابد 

اين  تغيير ، بر شبکيه ي چشم 

.اثر  مي گذارد 

پيام از شبکيه ي چشم ، از  

   SCNطريق مسير عصبي به 

.  منتقل مي شود 

مسير آکسوني ، پيام را از  

SCN   به غده ي صنوبري مي

.  رساند 

غده ي صنوبري در واکنش به 

اين تغيير ، ملاتونين ترشح مي  

.  کند 

تحت تاثير ملاتونين ، مکانيسم 

هاي موجود در ساقه ي مغز ،  

. .  خواب را تنظيم مي کنند
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بايد متذکر شد  ،با اين وجود .مورد نظر را داراست هر سه خصوصيتِ SCNهمانطور که ملاحظه کرديد 

براي  .چرخه هاي شبانه روزي نقش دارند سيستم هاي ديگري نيز در ايجادِ ،SCN مهمِ که علاوه بر نقشِ

آنها تخريب شده بود نشان داد که چرخه هاي شبانه روزي  SCNمطالعات بر روي موش هايي که  ،مثال

 ١استفن. (  تعيين شوند شبانه روز غذا در طولِ در دسترس بودنِ ميزانِالگوي  هنوز هم مي توانند از طريقِ

١٩٩٢  (  

( روشنايي  هرچه سطحِ. ملاتونين از غده ي صنوبري مي گردد هورمونِ منجر به آزاد شدنِ SCN فعاليتِ

مکانيسم هايي از ساقه ي مغز را  ،ملاتونين .ملاتونين افزايش مي يابد آزاد شدنِ ميزانِ ،کمتر شود) نور 

 زمان بنديِ تاثير قرار مي دهد و از اين طريق تا حدودي در کنترلِ تحتِ ،خواب نقش دارند که در تنظيمِ

در  .ي خواب و بيداري نقش ايفا مي کنددوره ها

خويش  افرادي که داراي تومور در غده ي صنوبريِ

در  .ملاتونين کاهش مي يابد هورمونِ ترشحِ ،هستند

ً  در به خواب رفتن دچارِ  نتيجه اين افراد غالبا

 ١٩٩٦ ٢وي و هيموولي(  .فراواني مي شوند مشکلاتِ

اني تغيير افرادي که چندين منطقه ي زم ،همچنين .)

ً  ملاتونين مصرف مي کنند مکانِ  .مي دهند غالبا

ساعت پس از  ٢ملاتونين به آنها کمک مي کند تا 

(  .خواب آلودگي کنند احساسِ ،مصرف اين ماده

   .) ١٩٩٦ليوي و هيموو  

   

                                                 
١ Stephan 

٢ Haimov   & Lavie  
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  : هورمونها و چرخه هاي شبانه روزي 

. اين يافته در پزشکي کاربرد هاي مهمي دارد. داردبراي بسياري از هورمون ها چرخه هاي شبانه روزي وجود 

نمونه برداري را ثبت کند ؛  هنگامي که يک پزشک از خون يا ادرار نمونه برداري مي کند بايستي حتماً  زمانِ

  . زيرا تنها در اين حالت مي تواند  ارزيابي دقيقي از  آزمايش داشته باشد

 ، صبح ها در بالاترينِ)کورتيزول ( استرس  هورمونِ ميزانِ. گيريدکورتيزول را در نظر ب براي نمونه هورمونِ

کورتيزول، در ابتداي صبح نمونه برداري  سطحِ بررسيِ چنانچه يک نمونه ي ادرار جهتِ. خود قرار دارد سطحِ

ديگري از روز نمونه برداري صورت گرفته است، ممکن است اينطور  شود و به اشتباه گمان شود که در ساعتِ

  .استرس است تيجه گيري شود که فرد به شدت دچارِن

شيميايي فرد در –داروها، بايستي چرخه هاي زيستي  تجويزِ اخير همچنين نشان مي دهند که هنگامِ تحقيقاتِ 

خاصي از شبانه روز، نه تنها ممکن است  در اين راستا، به نظر مي رسد مصرف دارو در فواصلِ. نظر گرفته شوند

در واقع، برخي از بيماريهاي . انتظار و يا مضر نيز هست خلافِ بي تاثير باشد بلکه در بعضي موارد داراي نتايجِ

شواهد و مدارک نشان مي دهند که مصرف دارو براي . پزشکي، از يک چرخه ي شبانه روزي پيروي مي کنند

 -مور.  (امي بهترين نتيجه را مي دهد که هماهنگ با چرخه ي مورد نظر مصرف شوددرمان اين بيماري ها، هنگ

   )  ١٩٨٢)   Moore _ Ede et al(  مکاراناد و ه
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دروني مشخص در  منفرد يا يک ساعتِ درون زادِ شايد تصور شود که يک مکانيسمِ ،چه گفته شداز آن

ان به اين ومي ت ،براي نمونه .اما بايد بدانيد که ماجرا بسيار پيچيده تر از اين است .انسان وجود دارد بدنِ

همه ي داوطلباني در الگوي چرخه ي خواب و بيداري و چرخه ي دمايي  ،موضوع اشاره کرد که تقريباً 

 ١وور(  .ديگر متفاوت بودبا يک ،يک ماه در پناهگاه هاي زيرزميني نگاه داشته شده بودند که براي مدتِ

ساعته ي خواب و  ٣٠يا  ٢٨يک چرخه ي  مطالعه بر روي افرادي که تحتِ اين تفاوت ها در). ١٩٧٩

   .) ١٩٩٧ ٢بويوين و همکارانش(  .مشاهده شدبيداري زندگي مي کردند نيز 

 شبانه روزيِ« چرخه ي خواب و بيداري و چرخه ي  از اختلاف بينِ حاکي بدست آمده همه ي جداولِ

داخلي  شبانه روزيِ اين يافته ها نشان مي دهد که احتمالاً  بيش از يک ساعتِ. است»  نبض ساز درون زادِ

   .ستنيکافي قطعي هنوز  ا براي تصميم گيريِم اطلاعاتِ ،با اين حال .در بدن وجود دارد

  

 درونِ تِخصوصاً  اين نکته که چگونه فعاليم ،شبانه روزي ساعتِ دقيقِ عملکردِ در موردِ ،و سرانجام اينکه

SCN، ِبسيار بيشتري بايد صورت  تحقيقاتِ ،تاثير قرار مي دهد شبانه روزي را تحتِ فيزيولوژي و رفتار

(  ٣هوگنش و کاي ،به مقاله ي پانا مي توانيد ،شک داريداين موضوع  پيچيدگيِ اگر در موردِ .بگيرد

 ژن که در ساعتِ ١٠پردار و  حشراتِ شبانه روزيِ ژن که در ساعتِ ٨اين محققان . رجوع کنيد)  ٢٠٠٢

براي وز مسيرهاي دقيقي که اين ژن هاي هن .نقش دارند را شناسايي کرده اند پستانداران ه روزيِشبان

داشته و ترکيب مي ) بر هم کنش( با يکديگر تعامل آنها  از طريقِرفتار  چرخه هاي شبانه روزيِ ايجادِ

  .بسيار زيادي ناشناخته است شوند تا حدِ

                                                 
١ Wever 

٢ Boivin et al              

٣ Panda ، Hogenesch & Kay                                     
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 ١ 

                                                 
١ Shochat ، Luboshitzky & Lavie  

٢  sleep gate  

٣  wake maintenance zone  

  :ملاتونين و چرخه ي خواب و بيداري : مطالعه ي موردي  

ملاتونين در چرخه ي خواب و بيداري را تاکيد مي  بر نقشِ)  ١٩٩٧(  لابوشيتزکي و ليوي  ،شوچات تحقيقاتِ 

اين داوطلبان به مدت  .بسيار کوتاه استفاده کردند از الگوي خواب و بيداريِ ،داوطلب مردِ  ٦ آنها  در بررسيِ .کند

اين  در طيِ .خواب به سر مي بردند بعد را در آزمايشگاهِ روزِ يک روز تا ظهرِ صبحِ  ٧ ساعت يعني از ساعتِ ٢٩

 ،کاملاً  تاريک قرار داشت دقيقه در يک تختخواب که در يک اتاقِ  ٧ بار و هر بار به مدتِ ٢٠داوطلبان  ،مدت

تمايل به خواب را در  اين روش به محققان اين امکان را مي داد که ميزانِ .براي به خواب رفتن دراز مي کشيدند

دروازه " تمايل به خواب  در آن زمان ديده  مي شود اصطلاحاً  به دوره اي که بيشترين  .روز بسنجند مختلفِ ساعاتِ

دوره اي که کمترين  ،تعجب با نهايتِ. عصر  آغاز مي شد اين دوره  تقريباً  از اواخرِ .گفته مي شود"   ي خواب

قرار "  ٢دروازه ي خواب" دوره ي  عصر يعني درست کمي قبل از آغازِ در اوايلِ ،تمايل به خوابيدن وجود داشت

                                         .گفته مي شود  " ٣بيداري  حفظِ منطقه ي زمانيِ" به اين دوره اصطلاحاً  . داشت

افراد  نمونه برداري  بار در هر ساعت از  خونِ ٣ ،ترشح ملاتونين براي بررسي ميزانِ)  ١٩٩٧( شوچات و همکارانش 

چرخه  بسيار نزديک و دقيق بينِ يک رابطه ي زمانيِ: " زير بود   نتيجه ي کليدي اين آزمايش به قرارِ .مي کردند

 ١٢٠تا  ١٠٠ شبانه ي ملاتونين همواره بينِ ترشحِ آغازِ .ملاتونين وجود دارد تمايل به خواب و سطحِ هاي شبانه روزيِ

بين   ،نزديک يک رابطه ي زمانيِ البته وجودِ .هدرخ مي د" دروازه ي خواب " مرحله ي  دقيقه پيش از شروعِ

ً  وجودِ ملاتونين و افزايشِ سطحِ افزايشِ با اين  .آنها را ثابت نمي کند رابطه ي علي بينِ تمايل به خوابيدن لزوما

ش تمايل به خواب را بيش از پي ملاتونين در تعيينِ اهميتِ)  ١٩٩٧( و همکارانش    شوچات بعديِ تحقيقاتِ ،وجود

خواب  ساعت قبل از زمانِ ٢ حدودِ ،هنگامي که به افرادي که از بي خوابي رنج مي بردند ،براي نمونه .آشکار کرد

  ) ٢٠٠٢روزنزويگ و همکارانش (   .آنها بسيار راحت تر از قبل به خواب رفتند ،ملاتونين داده شد
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  : شوچات و همکارانش تحقيقاتِ ارزيابيِ: مطالعه ي موردي 

ملاتونين در چرخه ي خواب و بيداري بسيار ارزشمند  نقشِ آشکار ساختنِ شوچات و همکارانش از نظرِ تحقيقاتِ

 شوچات و همکارانش اين ايراد را گرفت که تلاش براي خوابيدن در شرايطِ مي توان از تحقيقِ ،با اين وجود .است

انتظار از آزمايش و اين  خصوصيات موردِ ،در واقع .بالايي  نيست محيطيِ داراي اعتبارِآزمايشگاهي کاري ست که 

حتي ممکن است اين تاثير  .نکته که داوطلبان از ارزيابي ها  اطلاع دارند ممکن است بر روي داوطلبان اثرگذار باشد

 استفاده ي شوچات نمونه هاي موردِ ،نکته ي ديگر اينکه .هورمون هاي افراد صورت بگيرد تغيير در سطحِ از طريقِ

 ،در هر حال .داوطلب که اين نمي تواند واقعاً  مساله اي را ثابت کند مردِ ٦تنها  .و همکارانش بسيار محدود بودند

   .آينده فراهم کرده است پايه هاي قوي براي تحقيقاتِ ،تحقيقات اين تحقيق نيز همانند سايرِ
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 اختلالِ« به نام  از اختلاليبرخي افراد  .يک چرخه ي سالانه يافت مي شودبه اما در انسان هم چيزي شبيه 

 اکثرِ .استعاطفي فصلي تا حد زيادي شبيه يک چرخه ي سالانه  اختلالِ .رنج مي برند»  ١فصلي عاطفيِ

 .شديد افسردگي مي شوند حالت هايِ در ماه هاي زمستاني دچارِ ،کساني که از اين اختلال رنج مي برند

عاطفي فصلي مي تواند  اختلالِ .کمتر ديده شده است که اين افسردگي در ماه هاي تابستاني رخ دهد

ناشي از اين اختلال خفيف تر از افسردگي هاي ناشي  افسردگيِ ،با اين وجود .جدي نيز داشته باشد علائمِ

شناختي ديده نمي  ختلالاتِوزن و ا کاهشِ ،نااميدي ديگر مي باشد و در آن مشکلاتي نظيرِ از اختلالاتِ

  .)  ٢٠٠٢ ٢هود و دوريک  ،ويلکينسون ،لاکميچا(  .شود

 ٣کومر(  .ديگر مربوط مي شودلِ ملاتونين از فصلي به فص توليدِ عاطفي فصلي به تغيير در ميزانِ اختلالِ

 از اين رو مقدارِ .عمدتاً  در شب توليد مي شود) خواب آلودگي  همراه با افزايشِ( ملاتونين  .) ٢٠٠١

عاطفي  اختلالِ ،همانطور که انتظار مي رود .سال مثل زمستان بيشتر است آن در ماه هاي تاريکِ توليدِ

شمالي يعني جايي که روزهاي  فصلي در نواحيِ

 .زمستاني بسيار کوتاه هستند بيشتر شايع است

%  ١٠دريافت که نزديک به )  ١٩٨٨(  ٤ترمان

از ) آمريکا  شماليِ بخشِ(  ٥نيوهمپشاير ساکنانِ

اين در حالي  .عاطفي فصلي رنج مي برند اختلالِ

 فلوريدا دچارِ ناحيه ي جنوبيِ%  ٢است که تنها 

     .اين اختلال هستند

                                                 
١ seasonal affective disorder                

٢ Michalak، Wilkinson، Hood  & Dowrick                  

٣ Comer   

٤ Terman   

٥    New Hampshire                          
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 ،عاطفي فصلي اختلالِ براي درمانِ

در اين نوع  .نوردرماني تجويز مي شود

صبح ها  ،مبتلا به اين اختلال فردِ ،درمان

ساعت در  ٢ کمي پس از بيدار شدن به مدتِ

اين درمان  .شديد قرار مي گيرد نورِ معرضِ

عاطفي فصلي موثر بوده و  اختلالِ در کاهشِ

بيمار مي  کاملِ گاهي حتي منجر به بهبودِ

 –ويرز  .طبيعي نيز در درمان اين اختلال موثر است نورِ ،علاوه بر اين .) ٢٠٠٠  ١لم و همکارانش(  .گردد

اين اختلال  دريافتند که پياده روي در صبح نيز مي تواند در درمانِ)  ١٩٩٦(  ٢همکارانش و جاستيس 

  .موثر باشد

خودکشي نيز از يک الگوي سالانه پيروي مي  شواهد و مدارکي وجود دارد که نشان مي دهد ميزانِ

بيشماري  که در زمينه ي  مطالعاتِ به مرورِ)  ١٩٩٩(  ٣مانو و مائس ،پيولي ،ان گاستلو ،آلتامورا .کند

بر مبناي اين تحقيقات  .آمريکاي شمالي و آفريقاي جنوبي انجام شده بود پرداختند ،خودکشي  در اروپا

اين در  .خودکشي به ترتيب در ماه هاي مي و ژوئن صورت مي گيرد مشخص شد که بالاترين ميزانِ

 .دسامبر و ژآنويه مي باشد ،ودکشي به ترتيب مربوط به ماه هاي نوامبرخ حالي است که کمترين ميزانِ

هيچ دليل واضحي  .مشابهي دست يافتند درايتاليا به نتايجِ ٤کاگلياري کارانش نيز در بررسيِآلتامورا و هم

( مائس و همکارانش  ،در هر حال .خودکشي وجود ندارد ماهانه ي ميزانِ براي اين بالا و پايين رفتنِ

                                                 
١ Lem et al   

٢ et al  Wirze-Justice   

٣ Altamura ، Van Gastel، Pioli، Mannu & Maes  

٤ cagliari   
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بلژيک  خود در کشورِ در مطالعاتِ)  ١٩٩٤

خودکشي طي چند  دريافتند که بيشترين ميزانِ

محيط اتفاق  درجه حرارتِ هفته پس از افزايشِ

اين امر نشان دهنده ي اين است که  .مي افتد

محيط باعث مي  درجه ي حرارتِ بالا رفتنِ

 زمينه سازِفرد که  شود تا مکانيسم هاي زيستيِ

همچنين دريافتند )  ١٩٩٩( آلتامورا و همکارانش  .بيشتري از خود نشان دهند خودکشي هستند فعاليتِ

 خودکشي ها در اغلبِ ،به اين صورت که .معيني از شبانه روز شايع تر است که خودکشي در ساعاتِ

 ساعت  شي نيز بينِخودک کمترين ميزانِ .ظهر اتفاق مي افتد  ١٢:  ٣٠صبح تا   ٨:  ٣٠ساعت  موارد بينِ

  . بامداد رخ مي دهد٠٠:  ٣٠تا   ٢٠:  ٣٠

تان را در مک به مطالعه ي چرخه هاي سالانه در زنان و مرداني که زمس)  ٢٠٠١(  ١پالينکاس و همکارانش

 آنها دريافتند که هم براي خلق و خو و هم براي هورمونِ .پرداختند ،گذرانده بودند ٣ي آتارکتيکا٢موردو

هر دوي اين چرخه ها در  ، چرخه هاي  سالانه اي وجود دارد که نقطه ي اوج٤ِتريوتروپيني محرکِ

 از آنجاييکه کمترين ميزانِ .ماه هاي مارچ و آوريل مي باشد آنها طيِ نوامبر و جولاي و کمترين ميزانِ

(  ٥زمستاني فرطِم انگانِنش" مي توان نتيجه گرفت که  ،اين چرخه ها در ماه هاي زمستاني ديده مي شود

تا اندازه اي ناشي از اين چرخه ها و به  ،)سردرگمي مي باشد  ،اضطراب ،خلق و خوي منفي که شاملِ

  . استغده ي تيروئيد  عملکردِ سطحِ کاهشِ ،دقيق تر عبارتِ

                                                 
١ Palinkas et al   

٢ McMurdo 

٣ Antarctica 

٤ thryotropin-stimulating hormone 

٥ winter_over syndrome 
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  :  ١پرواز زدگي 

محيطي  علائمِ(  بيرونيرويداد هاي و  چرخه هاي درون زاد معمولاً  هيچ تعارضي بينِ ،روزمره در زندگيِ

واقعي ايجاد مي  اين دو چرخه يک تعارضِ موقعيت هايي وجود دارد که بينِ ،با اين حال .وجود ندارد) 

  ) مثلاً  در پرواز زدگي  يا کارهاي شيفتي (  .شود

و برخي  اوقات پنداشته مي شود که پرواز زدگي به اين دليل رخ مي دهد که مسافرت با هواپيما زمان بر 

اما بايد بدانيد که پرواز زدگي  تنها زماني رخ مي دهد که مسافرت از شرق به غرب  .خسته کننده است

دروني و  ساعتِ اختلاف بينِ به وجود آمدنِ پرواز زدگي  به دليلِ .يا از غرب به شرق صورت بگيرد

شما  .کا پرواز کنيدشمالي آمري براي مثال فرض کنيد شما از اسکاتلند به ساحلِ .بيروني رخ مي دهد

بريتانيا به  بعدازظهر به وقتِ ٥ بريتانيا ترک مي کنيد و در ساعتِ صبح به وقتِ ١١اسکاتلند را در ساعتِ

ً   .بوستون مي رسيد ساعت   ٥در نتيجه ي اين  .ظهر است ١٢با اين وجود در بوستون ساعت  حدودا

شديد مي  بوستون احساس  خستگيِ شب به وقتِ  ٨ ساعتِ زياد در حدودِ شما به احتمالِ ،زماني اختلافِ

   .کنيد

  

   

                                                 
١ jet lag 
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  :  ١کارهاي شيفتي

  : آنطور که محققان مي گويند  در کارهاي شيفتي فقط دو مشکل وجود دارد 

  

  ! بايستي در زماني که قصد داريد بخوابيد کار کنيد   -١

 ! بايستي هنگامي که مي خواهيد بيدار باشيد بخوابيد  -٢

  

سيستم هاي شيفتي )   ١٩٨٣(  ٢مونک و فولکاند ،براي نمونه .دگوناگوني وجود دار سيستم هاي شيفتيِ

  : را به دو دسته ي کلي تقسيم نموده اند 

کارگران تنها پس از  ،شيفتي در اين نوع سيستمِ :  تغيير مي کنندشيفت هاي چرخشي که سريع  -١

 .خود را عوض مي کنند شيفتِ ،کاري يک يا دو نوبتِ

 شيفتِ کارگران زمانِ ،شيفتي در اين نوع سيستمِ : شيفت هاي چرخشي  که کند تغيير مي کنند -٢

 ) ماه  مثال هر هفته يا هر به عنوانِ(  .خود را ديرتر تغيير مي دهند کاريِ

  

ترجيح »  سريع شيفت هاي چرخشيِ«  سيستمِ  ،با اين وجود .شيفتي داراي مشکلاتي هستند هر دو سيستمِ

سريع به فرد اين امکان را مي  سيستم هاي چرخشيِ .}مراه دارد آسيب هاي کمتري به ه {. داده مي شود

 در حاليکه شيفت هاي چرخشيِ .خود را تا حدي ثابت نگه دارند طبيعيِ  دهند تا چرخه هاي شبانه روزيِ

بسيار منفي و  مي توانند تاثيراتِ ،افراد اساسي در چرخه هاي  شبانه روزيِ تغييراتِ ايجادِ به دليلِ ،کند

   .فرد به همراه داشته باشند در تضاد با سلامتيِ

                                                 
١ shiftwork 
٢ Monk  & Folkand          
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   :چرخه هاي شبانه روزي روانشناختي 

مستقيم وابسته به فرايندهاي فيزيولوژيکي و زيستي  چرخه هايي پرداختيم که به طورِ تا اينجا به بررسيِ

البته بايد بدانيد که چرخه هاي رواني نيز  .چرخه هاي رواني مي پردازيم در اين قسمت به بررسيِ .بودند

اختي روانشن يک نمونه از چرخه هاي شبانه روزيِ. چرخه هاي زيستي فعاليت مي کنند تاثيرِ تحتِ

در . اين الگوها در بسياري از کارهاي روزمره ديده مي شود. استکاري  الگوهاي نسبتاً  ثابتي از عملکردِ

 روز حدودِ همان فرد در طولِ فرد تا بدترين عملکرد کاريِ بين بهترين عملکرد کاريِ ،اکثر اين کارها

 ، حدودِ)بيشترين کارايي و بازدهي ( کارها  عملکرد در اکثرِ نقطه ي اوجِ .تفاوت ديده مي شود%  ١٠

  ) ١٩٨٢ ١آيزنک ( .ظهر است ١٢ ساعتِ

  شبانه روز است ؟  ظهر بهتر از ساير اوقاتِ ١٢  ساعتِ افراد حدودِ چرا عملکردِ

تحقيقات او  .بدست آمده است)  ١٩٧٧(  ٢آکرستد اين موضوع از تحقيقاتِمربوط به  شواهد و مدارکِ

هوشياري و هم  ظهر هم حالتِ ١٢ساعت  حاکي از آن بود که در حدودِ

آدرنالين هورموني  .خود مي رسد به بيشترين ميزانِفرد  آدرنالينِ ميزانِ

خودکار  عصبيِ شديد در سيستمِ فيزيولوژيکيِ تحريکِ ست که موجبِ

 ٣فيزيولوژيکي انگيختگيِ مفهومِ با اين وجود .) ٨ فصلِ(  .مي گردد

   .هنوز تا حدي مبهم و نادقيق است

                                                 
١ Eysenck      

٢ Akerstedt    

عميق در پايين ترين  از خوابِ) هوشياري ( انگيختگي  سطوحِ. فرد اشاره دارد هوشياري يا گوش به زنگيِ انگيختگي به حالتِ ٣

درون داده هاي حسي حفظ و  انگيختگي و هوشياري از طريقِ سطحِ .برانگيختگي در بالاترين سطح متغير است سطح تا حالتِ

جورج سيچ ترجمه ي حسن  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ(  .تعديل مي شود

 ) ١٨٨ -  ٢١٣صفحه ي  –مرتضوي نشر سنبله 
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 به بيشترين مقدارِ) ظهر   ١٢( افراد در ميانه ي روز  فيزيولوژيکيِ و هم فعاليتِ روانشناختي هم فعاليتِ

افراد در همين ساعات ديده مي  عملکردِ  اين نکته شايد بتواند  توضيح دهد که چرا اوجِ .خود مي رسد

دارند و نمي توان مطمئن  داده ها تنها با يکديگر همبستگي يد يادآوري کرد که اينبا اين حال با .شود

  . مي باشد فيزيولوژيکي و روانشناختي فعاليتِ تِبالاي عملکرد  در ميانه ي روز به عل بود که ميزانِ

بعداز  ١ داوطلبان در ساعتِ اکثرِ عملکردِ دريافت که سطحِ)  ١٩٦٧(  ١بليک ،علاوه بر آنچه گفته شد

کمي پس از  عملکرد مدتِ اين کاهشِ .توجهي مي يابد قابلِ کاهشِ  ٣٠ : ١٠  ظهر در مقايسه با ساعتِ

دليل اين مساله احتمالاً  اين . است"  ٢پس از ناهار افتِ" ً معروف به  ناهار رخ مي دهد و عموما صرفِ

رخوت و بي حالي و در نتيجه  عثِبا ،غذا هستند هضمِ که مسئولِ است که فرايند هاي فيزيولوژيکيِ

                .ما مي گردند موثرِ کاراييِ کاهشِ

                                                 
١ Blake  

٢ post – lunch dip   



 

 

 ١٥فصل : مباني شناخت انسان  ٥٥٨

    

  هواپيما  ملاتونين و کارمندان و خلبانانِ: مطالعه ي موردي 

مناسبي  دسترس است و برخي عنوان مي کنند که اين دارو مي تواند درمانِ ملاتونين هم اکنون در داروسازي هاي آمريکا قابلِ

بي ( کج خلقي و زودرنجي  ،خواب مختل شدنِ ،سردرد ،خستگي حالتِ ايجادِ پرواز زدگي باعثِ .براي پرواز زدگي باشد

اما جالب  .پرواز مي کاهد بالقوه از امنيتِ اين عوارض به صورتِ همگيِ  .مزاجي مي شود وضعيتِ و به هم خوردنِ) حوصلگي 

اگرچه برخي محققان عنوان !  ذکر شده در بالاست  عوارضِ ملاتونين نيز شبيهِ مصرفِ جانبيِ است بدانيد که بسياري از عوارضِ

 درازمدتِ تاثيراتِ ،وسيعي پزشکيِ اما تاکنون هيچ ارزيابيِ،مي کنند که ملاتونين يکي از بي خطرترين و ايمن ترين داروهاست

در  .بدن بسيار مهم است درونيِ ساعتِ تنظيم عملکردِ تونين جهتِدانشمندان عقيده دارند که ملا. اين دارو را برآورد نکرده است

 ،خواب را بر طرف مي سازد پرواز زدگي به وسيله ي ملاتونين نه تنها مشکلاتِ مطالعات نشان مي دهد که درمانِ ،تاييد اين مساله

انجمن هاي  محققانِ ،با اين وجود .جديد افزايش مي دهد تطبيق با منطقه ي زمانيِ بدن را نيز جهتِ درونيِ ساعتِ بلکه تواناييِ

  .اين دارو با احتياط  صورت گيرد پزشکي توصيه مي کنند که مصرفِ

 .همگاني  براي هرکس  که قصد دارد چندين منطقه ي زماني را طي کند نيست علاجِ بايد توجه داشت که ملاتونين يک راهِ 

جديد  روز در منطقه ي زمانيِ ٣ايد زماني مصرف شود که فرد قصد داشته باشد بيش از برخي عقيده دارند که اين دارو تنها ب

اغلب چند منطقه ي زماني را طي مي  ،اين افراد .بين المللي را در نظر بگيريد هواييِ خطوطِ مثلاً  کارمندان و خلبانانِ .اقامت کند

روز  آنگاه در طولِ ،ساعت را روي زمين سپري مي کنند ٢٤ ،يک شب از غرب به شرق مي روند آنها عموماً  در طولِ .کنند

کارمند و يا  ،اساسي فراهم شود يک  خوابِ پيش از آنکه براي فرد فرصتِ). از شرق به غرب (  .آمده را باز مي گردند مسيرِ

 اين گونه افراد جهتِ وسطِملاتونين ت مصرفِ ،از اين رو. مذکور را تکرار مي کند نظر چندين بار برنامه ي سفرِ موردِ خلبانِ

  . بسياري از دانشمندان نابجا و غيرلازم دانسته شده است دروني از ديدگاهِ ساعتِ تنظيمِ

ملاتونين تنها  چرخه ي خواب و بيداري توسطِ مجددِ مطالعات نشان مي دهد تنظيمِ .ملاتونين نيز بسيار اهميت دارد مصرفِ زمانِ

ملاتونين  در آن دسته از افرادي که قادر نبودند پس از مصرفِ .دارو  بخوابد زماني ميسر است که شخص بتواند پس از مصرفِ

انسان  حرکتي و شناختيِ ملاتونين بر وظايفِ تاثيراتِ ،نگران کننده تر اينکه .چرخه ي شبانه  روزي عملاً  به تعويق افتاد ،بخوابند

   .ملاتونين نيز همچنان نامعلوم است) مسکنِ( آرام کننده ي  تاثيراتِ ماهيتِ .اشناخته استهنوز ن

 مصرفِ ِهواپيما هنگام خلبانان و کارکنانِ عملکردِ ارزيابيِ چاپ شده اي در بابِ کلينيکيِ هنوز هيچ گونه مطالعاتِ ،متاسفانه

نظر  صرفِ .پرواز هستند کاربردهاي ملاتونين در طبِ ارزيابيِ آمريکا به شدت مشغولِ نيروهاي مسلحِ .ملاتونين انجام نشده است

 .ملاتونين را به هوانوردان نداده است روزمره  و متداولِ به هيچ وجه اجازه ي مصرفِ ،آمريکا نظاميِ خدماتِ ،جاري از تحقيقاتِ

ساعت پس از  ٣٦تا  ،تجربي  داوطلب مي شوند هاي مطالعاتِ لازم به ذکر است که کارکنان و خلباناني که براي شرکت در گروه

 .خود را ندارند پروازيِ اجازه ي ايفاي وظايفِ ،ملاتونين مصرفِ
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  چرخه هاي بدني : خلاصه ي فصل 

آن  چرخه ي خواب و بيداري تا حد زيادي يک چرخه ي درون زاد است و تنظيم کننده ي اصليِ 

 .مي باشد)  SCN( هسته ي فوق چليپايي 

  SCN ِمي کند) ماشه چکاني ( ملاتونين را راه اندازي  آزاد شدن هورمون.  

عوامل  چرخه ي خواب و بيداري تحت تاثيرِ 

مثلاً  تغييرات در (  .خارجي نيز قرار مي گيرد

  .)مقدار نور و تاريکي 

مثلاً  به ( چرخه ي خواب و بيداري  مختل شدنِ 

مي تواند ) يفتي کارهاي ش ،پرواز زدگي دليلِ

 .خستگي و ناکارآمدي گردد ايجادِ باعثِ

بخصوص هنگامي که انگيزه ي کافي وجود 

  .ندارد

خود قرار  خود مي رسد يعني زماني که هوشياري در اوجِ عملکرد در ميانه ي روز به بهترين حالتِ 

  .دارد

   .ن استچرخه ي قاعدگي زنا ،يک مثال واضح از چرخه هاي فراشبانه روز در انسان 

شواهد و مدارک نشان مي دهد که در انسان ها  .برخي از گونه ها داراي چرخه هاي سالانه هستند  

 ،الگوهاي خودکشي ،فصلي عاطفيِ مثلاً  اختلالِ(  .نيز چيزي شبيه چرخه هاي سالانه وجود دارد

  ) نشانگان پايان زمستان 
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  شانزدهمفصل 

  خواب                            
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  شايد خواب متداول ترين شکلِ ،در واقع .بسيار مهمي از زندگي ما را تشکيل مي دهد  خواب بخشِ

را در  خود  عمرِِ  يک سوم  انسان ها عموماً  حدودِ .! )البته به غير از نفس کشيدن (  .آدمي باشد  رفتارِ

  .کاهش مي يابد اين مقدار ،سن  هرچند که با افزايشِ .سر مي برنده خواب ب

  EEG ( ١الکتروانسفالوگراف  روشِ ،مياندر اين  .خواب وجود دارد  روشهاي گوناگوني براي بررسيِ

سر  هايي به پوسته ي بيروني٢ِالکترود ،در اين روش ساده زبانبه  .خاصي برخوردار است  از اهميتِ) 

ً اين داده ها به  نهايتا .فرد بررسي مي شود مغزيِ امواجِ ،به طور مداوم ،متصل مي شود و از اين طريق

  .ثبت مي شوند ٣يک رسم صورتِ

 
  : کارآمد ديگر نيز وجود دارد  فيزيولوژيکيِ سنجشِ دو روشِ EEGعلاوه بر 

  .حاصل مي شود EOG ٤ولوگرافالکترواک دستگاهِ چشم که توسطِ به حرکاتِ داده هاي مربوط -١

 .بدست مي آيد EMG ٥الکتروميوگراف ماهيچه اي که توسطِ داده هاي مربوط به حرکاتِ -٢

  : بيشتر بر اين روش تمرکز مي کنيم  ،EEG اهميتِ به دليلِ ،فصلما نيز در اين 

                                                 
١ Electroencephalograph   [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد 

لحيم يا کلرور نقره هستند، به وسيله ي ماده ي چسبنده اي به  نيم سانتيمتر از جنسِ الکترودها که معمولاً  ديسک هايي به قطرِ ٢

 )     روانشناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاري  نقل از فرهنگِ. ( پوست چسبانده مي شوند

٣ trace 

٤  electro-oculogram  :ِچشم را عضلاني که حرکاتِ پتانسيل هاي الکتريکيِ چشم با ثبتِ حرکاتِ وسيله اي براي سنجش 

 )  روانشناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاري  نقل از فرهنگِ. ( کنترل مي کنند

٥ electromyograph  :  

 . يک پاسخ عضلات در جريانِ الکتريکي مرتبط با فعاليتِ فعاليتِ تکنيکي براي ثبتِ .١

عضله از  الکترود به داخلِ يک سوزنِ عضلاني، که معمولاً  با وارد کردنِ الکتريکي بدست آمده از اليافِ فعاليتِ سنجشِ .٢

  ) روانشناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاري  نقل از فرهنگِ. ( پوست صورت مي گيرد راهِ
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 مشابه مرحله ي دوم هستند اما تعدادِ EMGو   EOGداده هاي ثبت شده از  : مرحله ي سوم 

 خوابِ .ديده مي شوندنيز کي شکل آرام و کند دلتا همراه با تعدادي امواج دو زيادي امواجِ

  .قبل عميق تر است مرحله ي سوم نسبت به مراحلِ

آرام و  امواجِ تعدادِ .ديده مي شود EMGو  EOGبسيار کمي در  فعاليتِ : مرحله ي چهارم 

اين  خوابِ .کم ظاهر مي شدند افزايش مي يابد دلتا که در مرحله ي قبل در مقاديرِ طولانيِ

 .از مرحله ي قبل نيز عميق تر است ،مرحله

نيز گفته مي   REMيا »  ١چشم سريعِ حرکاتِ« مرحله ي  ،لهبه اين مرح : مرحله ي پنجم 

 فعاليتِ سطحِ .چشم ها در زير پلک به سرعت حرکت مي کند زيرا در اين مرحله مردمکِ .شود

EMG در حاليکه داده هاي  ،به کمترين ميزان خود مي رسدEEG ِمرحله ي اول است  مشابه )

 نيز مي نامند زيرا با اينکه امواجِ » متناقض  خوابِ« را  REM خوابِ .)سريع و کم دامنه  امواجِ

EEG  ِفرد  در  بيدار کردنِ ،استبيداري  نشان دهنده ي سطح بالاي فعاليت مغز و مشابه حالت

 . مراحل  خواب دشوارتر است مقايسه با سايرِ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١ rapid eye movement 
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 خوابِ عنوانِ مرحله را مجموعاً  تحتِ ٤اغلب اين  ،٤و  ٣ ،٢ ،١ مراحلِ تفاوت هاي واضح بينِ علارغمِ

  : زير است  مراحل به قرارِ تواليِ .در نظر مي گيرند)    SWS( ١ستهآه امواجِ

اين فرايند معکوس  ،او به به تدريج عميق شد پس از آنکه فرد چهار مرحله ي ابتدايي را گذراند و خوابِ

پس  .ظاهر مي شود ٢و پس از آن مرحله ي  ٣مرحله ي  ،٤به اين صورت که پس از مرحله ي  .مي شود

 ٥مرحله ي (  REM مرحله ي خوابِ ،وارد شود ١به جاي اينکه فرد مجدداً  به مرحله ي  ،٢از مرحله ي 

يک چرخه ي خواب  .ه مي شودبه کل اين مراحل اصطلاحاً  يک چرخه ي خواب گفت .آغاز مي شود) 

   .جديد را آغاز مي کند پس از آن فرد يک چرخه ي خوابِ .دقيقه طول مي کشد ٩٠ حدودِ

 
پس از  ٤ ،٣ ،٢ ،١مرحله ي: مراحل يک چرخه ي خواب به قرار زير است  ترتيبِ ،پس به طور خلاصه

بار اين  ٥ حدودِ ،ي معمولي شبانه يک خوابِ حينِ ،افراد اکثرِ .REM و سپس خوابِ ٢ ،٣آن مرحله ي

 REM مدت زماني که از هر چرخه به خوابِ .را طي مي کنند» فروشبانه روز « چرخه ي به اصطلاح 

 ٤مرحله ي  از سوي ديگر مدتِ .اختصاص داده مي شود از هر چرخه به چرخه ي بعدي افزايش مي يابد

چرخه ي خواب را در سه  تواليِ زير در نمودارِ(  .در هر چرخه نسبت به چرخه ي قبل کاهش مي يابد

مرحله ي اول يکي در نظر  با خوابِ REM توجه کنيد که خوابِ .متفاوت ملاحظه مي کنيد شخصِ

 ) .گرفته مي شود

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
١ slow-wave sleep   
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دريافتند مرحله )  ١٩٥٣( و آسرنسکي  کلايتمن. است  REM مرحله يِ ،عجيب ترين مرحله ي خواب

آزمايش را در اين مرحله از خواب بيدار مي  موردِ آنها افرادِ .همراه با رويا ديدن است REM ي خوابِ

 ،با اين وجود. رويا ديدن از خواب بلند کرده اند اعلام مي کردند که آنها را حينِ افرادِ کردند و اکثرِ

)  ١٩٦٥ ( ١ووگل و فولکس .نيست REMرويا ديدن تنها مخصوص مرحله ي مدتي بعد معلوم شد که 

رويا ديدن  در حالِ ،نيز از خواب بلند شده بودند  REM غيرِ کساني که در مراحلِ%  ٥٠دريافتند که 

   .بوده اند

 

                                                 
١ Foulkes  &Vogel   
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و روياهاي گزارش شده از  REM غيرِ افراد در مراحلِ روياهاي گزارش شده توسطِ%  ٢٠ حدودِ بينِ

 REM  خوابِ روياهاي حينِ ،اما در مجموع .هيچ گونه تفاوتي نمي توان قائل شد  REM مرحله ي

 ً کمتري  جزئياتِ REM غيرِ در حاليکه روياهاي خوابِ .صريح و دقيق هستند همراه با جزئياتِ غالبا

   .) ٢٠٠٠  ٢سولمز(  .دارند"  ١پندار مانند" مبهم و  ً  حالتِ داشته و اکثرا

 .هم بدانيم و رويا ديدن را معادلِ REM شواهد و مدارک نيز نشان مي دهند که نبايستي خوابِ سايرِ

 ،که در ساقه ي مغز قرار دارند آسيب بينند  REM براي نمونه اگر بخش هاي توليد کننده ي خوابِ

  )  ١٩٩٧سولمز . ( فرد حذف مي شود ولي فرد همچنان مي تواند رويا ببيند از خوابِ REMمرحله ي 

   

                                                 
١ thought- like 

٢ Solms 
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  ديدن به عهده دارد ؟اصلي را در رويا  کدام بخش از مغز نقشِ

 افرادي که در ساختارهاي بالايي مغزِ)  ١٩٩٧( سولمز  با توجه به شواهد و مدارک ارائه شده توسطِ 

را تجربه  REMآنها همچنان مرحله ي  ،با اين وجود. ديگر رويا نمي بينند ،آسيب مي شوند پيشين دچارِ

اين : " مربوط به رويا به نتيجه ي زير رسيد  مدارک و شواهدِ پس از مرورِ)  ٢٠٠٠( سولمز  .مي کنند

 بايستي جاي خود را به اين عبارتِ ،است REMمرحله ي  مخصوصِ ،ادعاي ساده انگارانه که روياديدن

نظر از اينکه در چه مرحله اي از خواب بسر  صرفِ ،خواب مغز در حينِ فعاليتِ: ساده و محتاطانه بدهد 

   "  .شودايجاد رويا مي  باعثِ ،مي بريم
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    :خواب  تنظيمِ

 ملاتونين هر دو در تنظيمِ و هورمونِ)  SCN( در بخش هاي قبلي ديديم که هسته ي فوق چليپايي 

 را نيز)  RAS( ١که ايفعال ساز شب سيستمِ ،اما بهتر است علاوه بر اين بخش ها .خواب نقش ايفا مي کنند

الکتريکي  گربه به طورِ مغزِ ٣شبکه اي دريافتند اگر تشکيلاتِ ٢موروزي و ماگون .به حساب آوريم

سطحي  که نشانگرِ EEG گربه از خواب بر مي خيزد و يک دوره ي طولاني از ناهمزمانيِ ،تحريک شود

شبکه  تشکيلاتِ  اين دانشمندان همچنين دريافتند که تخريبِ .از برانگيختگي ست از خود نشان مي دهند

اين يافته ها باعث شد تا موروزي و . مقاومت در به خواب رفتن مي گردد ايجادِ باعثِاي در حيوانات 

خواب  ،به گفته ي اين محققان .بيداري نقش دارد شبکه اي در حفظ حالتِ ماگون نتيجه بگيرند تشکيلاتِ

 .شبکه اي رخ مي دهد تشکيلاتِ  فعاليتِ  سطحِ در نتيجه ي پايين آمدنِ

 
بدست آمده  شواهد و مدارکِ علارغمِ: " گفته اند )  ٢٠٠١(  ٤وري که ويشاو و کولبهمانط ،حال با اين 

 تلاش ها براي تعيينِ ،خواب و بيداري در مراحلِ) فعال سازي  شبکه اي  سيستمِ(  RASنقش  در تاييدِ

هنوز به نتيجه  RAS درونِ شبکه اي و يا گروهي از سلول هاي عصبيِ يک ساختارِ خواب به عنوانِ محلِ

  "  .ي قطعي نرسيده است

   

                                                 
١ reticular activating system 

٢ Moruzzi  & Magoun   

٣ reticular formation  :ِشبکه اي عبارت است از شبکه اي از نورون ها که از ساقه ي مغز تا تالاموس گسترش  تشکيلات

 از يادگيري و کنترلِ نقل. ( شبکه اي را تحريک نمايند حسي مي توانند نورون هاي تشکيلاتِ تقريباً  همه نوع علائمِ. يافته است

 ) ٢١٤صفحه ي  –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ

٤ Kolb & Whishaw  
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بسياري از محققاني که برروي پديده ي خواب 

را که در  مطالعه مي کنند سعي دارند تا نواحيِ

آهسته  امواجِ و خوابِ REMخواب  ايجادِ

تلاش هايي  با وجودِ .نقش دارند  شناسايي کنند

 که در اين زمينه صورت گرفته است پيچيدگيِ

عصبي همچنان مانعي براي  سيستمِ بيش از حدِ

 تحقيقاتي که تاکنون صورت گرفته نشان مي دهد که در خوابِ .اين پديده محسوب مي شود کاملِ فهمِ

REM براي اين مسئله دلايلي عنوان شده است  .ويژه اي برخوردار است از اهميتِ ١پل مغزي : 

  

 REM خوابِ يا فاقدِ است وارد آمدهطبيعي به پل مغزي آنها آسيبي  انسان هايي که به صورتِ 

  .) ٢٠٠٠سولمز (  .اندکي دارند REM هستند و يا خوابِ 

(  .مي شود REM خوابِ)   و يا طولاني تر شدنِ( توليد  باعثِ  پل مغزي الکتريکيِ تحريکِ  

  .) ١٩٩٩   ليمن و بريدلاو ،روزنويگ

 .) ١٩٩٤ ٢سيگل( .فعال مي شوند REM خوابِ دارد که تنها در هنگامِ وجودنرون هايي   

نمايان  PGOامواج  ،EEGداده هاي ثبت شده از  بيناست که در  REM خوابِ تنها در هنگامِ 

و  ٣پل مغزي به زانويي جانبيناحيه ي  از  هاي ثبت شدهفعاليت  شاملِ POG امواجِ(  .مي شوند

 )   .استپس سري  آن به قشرِ متعاقبِ

 
 

                                                 
١ pons                                

٢ siegel      

٣ lateral geniculate   
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 ١٦فصل : مباني شناخت انسان  ٥٧٢

  ):  SWS( آهسته  خواب امواجِ

 در مجاورتِ ،براي نمونه. اين مرحله از خواب نقش دارند به نظر مي آيد که نواحي مختلفي در ايجادِ

 آسيب به اين ناحيه اغلب باعثِ .قرار دارد»  ٣پيشين مغزِ ناحيه ي پايه ايِ  « هيپوتالاموس ناحيه اي به نامِ 

 پايه ي مغزِ« الکتريکي  مي توان با تحريکِ ،علاوه بر اين .آهسته مي گردد خواب موجِ خاتمه يافتنِ

يک مجراي  ،دقيق تر ورِبه ط .)١٩٦٢ ٤منته و استرمانکل. ( آهسته ايجاد کرد موجِ خوابِ ،»پيشين 

مربوط به  امواجِ ايجادِ اين مجرا باعثِ تحريکِ. هسته ي رافه عبور مي کند درست از زيرِ ٥انفرادي

خواب نمي  به هم خوردنِ باعثِ ،هسته ي مجراي انفرادي با اين وجود تخريبِ .مي گردد SWSالگوي 

آهسته  موجِ اين منطقه در خوابِ محدود و جزئيِ اين مطلب نشان دهنده ي نقشِ)  ٢٠٠٠ويکنز ( .گردد

 )SWS  (است.   

                                                                                                                                                                            
١ Baghdoyan ،Spotts & Snyder   

٢ carbachol 

٣ basal forebrain region 

٤ Sterman  &  Clemente 

٥ solitary tract   



 

 

 ١٦فصل : مباني شناخت انسان  ٥٧٣

  :  ١محروميت از خواب

زندگي مان را در خواب بسر مي   يک سوم ما حدودِ

هزار ساعت  ٢٠٠ اين يعني چيزي حدودِ .بريم

بنابراين منطقي ست اگر ! زندگي  خواب در طولِ

 فرض کنيم که خواب در يک يا چند عملکردِ

با اين وجود  .اساسي ايفا مي کند کليدي نقشِ

اينکه چرا مي خوابيم اين است که  يکي از راه هاي فهمِ .اين عملکردها بسيار دشوار است کاوش و فهمِ

آن دسته از مشکلات و اختلالاتي ! افراد را از خوابيدن محروم کنيم و ببينيم براي آنها چه اتفاقي مي افتد 

 جهتِ ،محروم از خواب به وجود مي آيد احتمالاً  همان عملکرد هايي ست که خواب که براي اين افرادِ

   .ستآنها طراحي شده ا جلوگيري از وقوعِ

را »  ٢پيتر تريپ«  براي نمونه موردِ .دخواب غلبه مي کنن شگفت انگيزي بر کمبودِ غالباً  افراد به شکلِ 

پيتر تريپ  .نيکوکاري در نيويورک نقش ايفا مي کرد يک بنيادِبود که در  DJاو يک  .در نظر بگيريد

 هشتم دچارِ با اين حال در روزِ .ساعت بيدار بماند ٢٠٠ روز يعني چيزي حدودِ ٨ توانست براي مدتِ

سوختن در آتش است يا خود را کسي  خود را مي ديد که در حالِ تحريرِ مثلاً  ميزِ(  .هذيان و  توهم شد

 عملکردِ اين هذيان ها به قدري جدي بود که محاسبه ي سطحِ) .مي ديد که مواد مصرف کرده است

هيچ گونه  ،اين مدت محروميت از خواب ،اين وجود با .او به طور دقيق بسيار دشوار شده بود روانيِ

 کاملاً  شرايطِ البته بايد يادآور شويم که مطالعه بر روي اين فرد تحتِ .دراز مدتي بر وي نداشت اثراتِ

 .کنترل شده و آزمايشگاهي نبود

                                                 
١ sleep deprivation    
٢ Peter Tripp  

٣ Tony Wright 



 

 

 ١٦فصل : مباني شناخت انسان  ٥٧٤

 ١٩٦٤ ساله بود که در سالِ ١٧رندي يک دانشجوي  .پرداخت ٢رندي گاردنر به بررسيِ)  ١٩٨٨(  ١هورن

 گفتارِ اين فرد دچارِ ،يازدهم در انتهاي روزِ .روز بيدار مانده بود ١١ساعت يا به عبارتي  ٢٦٤ براي مدتِ 

افراد او را به دليل  مثلاً  او فکر مي کرد که سايرِ(  ٥و تا حدي پارانويا ٤يي تار و ماتبينا ،٣آشفته

تا  ٨٠با توجه به  ،در مجموع ،با اين حال .شده بود) ضعيفش فردي احمق به حساب مي آورند  عملکردِ

او با اينکه از پيتر تريپ .کمي براي او به وجود آمد مشکلاتِ ،خوابي که رندي  داشت ساعت کمبودِ ٩٠

به  ،بي خوابي يازدهمِ براي نمونه در شبِ .کمتري شده بود مشکلاتِ دچارِ ،روز بيشتر بيدار مانده بود ٣

با اين روانشناس  ،به يک بازارچه ي تفريحي رفت و پس از آن) انشناس يک رو(  ٦ويليام دمت همراهِ

  !بارها مسابقه ي بسکتبال داد و هر بار برنده شد 

در  .ساعت خوابيد ١٥ براي مدتِ ،سر گذاشت بي خوابي را پشتِ سختِ پس از اينکه رندي اين آزمونِ

 توجه نکته ي قابلِ. خود را جبران کرد خوابِ کمبودِ%  ٢٥ در حدودِ فقطبعد  چند شبِ او طيِ ،مجموع

%  ٥٠و  ٤مرحله ي  عميقِ خوابِ کمبودِ%  ٧٠درصدي توانست  ٢٥ اين است که او در همين جبرانِ

بسيار ناچيز  ،خواب ديگرِ مراحلِ جبرانِ واضح است که درصدِ. خود را جبران کند REM خوابِ کمبودِ

 . ويژه اي برخوردارند از اهميتِ REM و خوابِ ٤ي مرحله  اين مطلب نشان مي دهد که خوابِ .بود

 
 
 

                                                 
١ Horne 

٢ Gardner 

٣ disorganised speech  

٤ blurred vision 

٥ paranoia  :ِمتشکل،  برخي اوهامِ تدريجي و کندِ آن رشد و گسترشِ مشخصِ است که صفتِروانشناختي  يک نوع اختلال

 م    –جلال و ابهت  ستمديدگي يا توهمِ توهمِ منظم و منطقي است مانندِ

٦ William Dement 



 

 

 ١٦فصل : مباني شناخت انسان  ٥٧٥

  :شواهد و مدارک 

محروميت از خواب در موش ها  دراز مدتِ به مطالعه ي تاثيراتِ)  ١٩٨٩(  ١اورسون و همکارانش

 سوخت و ساز و کاهشِ محروميت از خواب در موش ها پس از مدتي منجر به بالارفتن ميزانِ. پرداختند

. روز محروميت از خواب گرديد ١٩ موشها پس از حدودِ مرگِ خوابي ها سرانجام باعثِاين بي . وزن شد

دريافت در موش هايي که براي چندين روز از خواب محروم هستند، جراحات در )   ١٩٩٣(  ٢اورسين

باکتريهاي بيشماري  همچنين، پس از آن جراحات توسطِ.  مقايسه با هميشه، زودتر گسترش مي يابند

التهاب و سرخ  در واقع  موش هايي که از خواب محروم مي شوند هيچ گونه واکنشِ. مي شودعفوني 

  .شدن نسبت به عفونت ها از خود نشان نمي دادند

  در موردِ ،به سختي مي توان مطمئن بود که همه ي يافته هاي بدست آمده از مطالعه بر روي موش ها

نشان داد که اين يافته ها )  ١٩٨٦(  ٣لوگارسي و همکارانش تحقيقاتِ ،با اين وجود .انسان هم صادق باشد

اين مرد  .بررسي قرار دادند ساله را موردِ ٥٢ آنها يک مردِ .استفاده است انسان نيز قابلِ تا حدي در موردِ

. خواب نقش داشتند به سختي قادر به خوابيدن بود بخش هايي از مغزش که در تنظيمِ آسيب ديدنِ به دليلِ

   .عادي خود را از دست داد مفرط شد و عملکردِ خستگيِ اين فرد دچارِ ،طور که انتظارش مي رفتهمان

 خانوادگيِ بيخوابيِ« م خواب براي انسان از اختلالي به نا اهميتِ در تاييدِ ،بيشتر شواهد و مدارکِ

ني به نام پروتئيمربوط به  يک نقص در ژنِ نتيجه ي وجودِ برخي افراد در .به دست آمد»  ٤مرگبار

 .عادي دارند خوابِ ،مبتلا به اين اختلال سال ها افرادِ .تالاموس مي گردند تدريجيِ زوالِ دچارِ ٥پريون

آنها عموماً   .آنها متوقف مي شودنرمال در  خوابِ روندِ ،سالگي مي رسند ٤٠يا  ٣٥ولي هنگامي که به 

                                                 
١  Everson et al  

٢ Eversin  

٣ Lugaressi et al 

٤ fatal familial insomnia  :  [٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد 

٥ prion   



 

 

 ١٦فصل : مباني شناخت انسان  ٥٧٦

 شواهد و مدارکِ .) ١٩٩٢ ١مدوري و همکارانش( .اين بي خوابي ها مي ميرند طي دو سال پس از شروعِ

 .وس بوده استتالام تدريجيِ زوالِ اين افراد  نشان مي دهد که مرگ بر اثرِ بدست آمده از کالبد شکافيِ

تالاموس و بيخوابي را  رابطه بينِ اين يافته و يافته هاي مشابه همگي وجودِ .) ١٩٩٢ ٢مانتو و همکارانش(

خواب مي شود  حالتِ توليدِ باعثِ ،الکتريکي تالاموس در حيوانات اينکه تحريکِ علتِ .تاييد مي کنند

   .) ٢٠٠٢روزنزويگ و همکارانش (  .همين رابطه باشد نيز شايد به دليل وجودِ

 ما نبايستي اين طور نتيجه بگيريم که محروميت از خواب همواره عواقبِ ،علارغم همه ي آنچه گفته شد

در بعضي  ،چه محروميت از خواب طولاني نباشددر واقع چنان .بسيار وخيم و خطرناکي به همراه دارد

دريافتند که در )  ٢٠٠٢(  ٣رنگار و همکارانش ،براي مثال!  مثبت نيز هست موارد حتي داراي تاثيراتِ

 (  ٤برگمان و همکارانش همچنين تحقيقاتِ. آنفلانزا موثر است محروميت از خواب در کاهشِ ،انسان ها

   .تومور همراه است رشدِ با کاهشِ ،نشان داد  محروميت از خواب در موش ها)  ١٩٩٦

                                                 
١ Medori et al 

٢ Manetto et al 

٣ Renegar et al   

٤ Bergman et al 

توني  فردي که در تصوير مي بينيد، 

توانست  ٢٠٠٧او در سال . رايت نام دارد

ساعته ي راندي گاردنر را  ٢٦٤رکورد 

  . ساعت بيدار بماند ٢٦٦بشکند و به مدت 



 

 

 ١٦فصل : مباني شناخت انسان  ٥٧٧

  :  REM محروميت از خوابِ

 کمبودِ زيادي از ساعت هاي جبرانِ مقدارِ ،روز بي خوابي ١١رندي گاردنر ديديم که پس از   در موردِ

( به مطالعه ي نظام مند )   ١٩٦٠(  ١دمت ،اين راستا در .اختصاص داده شد REM به خوابِ ،خواب

 REM او گروهي از شرکت کنندگان را از خوابِ .پرداخت REM و غيرِ REM خوابِ) سيستماتيک 

 محروميت از خوابِ اين آزمايش نشان داد که آثارِ .محروم کرد REM غيرِ و گروهي ديگر را از خوابِ

REM ِغيرِ جدي تر از خواب REM تمرکز بسيار  پرخاشگري و تواناييِ اين آثار و نشانه ها شاملِ .است

از دست  REM خوابِ جبرانِ در صددِ ،محروم شده بودند REM گروهي که از خوابِ .ضعيف بود

 REM بار خوابِ ١٢متوسط  آنها به طورِ ،خواب در آزمايشگاه اولِ در اين راستا در شبِ .رفته بر آمدند

 اين افراد پس از اينکه از اين شرايطِ اکثرِ .بار رسيد ٢٦هفتم به  قدار در شبِاين م. را تجربه کردند

اله اين مس .گذراندند  REM بيشتري را نسبت به هميشه در خوابِ مدت زمانِ ،آزمايشگاهي رهايي يافتند

   .مشهور است»  ٢ارتجاعي اثرِ«  به عنوانِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
١ Dement  

٢ rebound effect  



 

 

 ١٦فصل : مباني شناخت انسان  ٥٧٨

براي نمونه در  .بالايي برخوردار است نيز از اهميتِ ٤مخصوصاً  مرحله ي )  SWS( کوتاه  موجِ خوابِ

روزه از خواب بيش از هر مرحله ي ديگر در  ١١ ديديم که او پس از محروميتِ  راندي گاردنر موردِ

کوتاه زماني مشخص مي شود که  امواجِ خوابِ اهميتِ .مرحله ي چهارم خواب بر آمد جبرانِ صددِ

ً  تماميِنيد بدا  REM اما همه ي پستانداران خوابِ .داراي اين نوع خواب هستند ١پستانداران تقريبا

   .هستند REM خوابِ تيغ دار و دلفين فاقدِ مورچه خوارِ ،براي نمونه .ندارند

  :  محروميت از خواب رواني  تاثيراتِ

ضعيف بخصوص در کارهاي يکنواخت و خسته  عملکردِ ،محروميت از خواب روانيِ مهمترين تاثيرِ

 ،بي خوابي چهارمِ شبِ طيِ .از خواب آشکار مي شود محروميتِ اولِ شبِ ٣که عموماً  در  بودهکننده 

رخ مي دهد که فرد هيچ گونه کنترلي بر آنها  ٢از خواب ريز) ثانيه اي  ٣تا  ٢( دوره هاي بسيار کوتاه 

نيز وجود دارد » ٤پديده ي کلاه«  ديگري به نامِ پديده ي ،علاوه بر اين .) ١٩٧٦ ٣هوبر و ويدمن( .داردن

که به موجب آن فرد احساس مي کند کلاهي تنگ بر سر گذاشته و اين کلاه از همه طرف به سر او فشار 

آغاز مي  ،پيتر تريپ نيز گزارش شده بود حالت هاي هذيان که در موردِ ،پنجم به بعد از شبِ .مي آورد

 ،هويت بخشي از حسِ مثلاً  از دست دادنِ(  .جدي تري آغاز مي شود ششم به بعد مشکلاتِ از شبِ .شود

راندي گاردنر  برخي از اين نشانه ها توسطِ .)پيرامون  افراد و محيطِ ارتباط با سايرِ دشواري در برقراريِ

   .نيز تجربه شده بود

                                                 
١ Mammal   : هر حيواني متعلق به رده ي : پستاندارMammalia ِبدن مشخص  مو در سطحِ شيري و پوششِ که با داشتن غدد

صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي عبدالحسين وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون . ( مي شود

٣١٦ ( 

٢ micro – sleep    :ِبيدار است روي مي دهد و ممکن است خودِ دروه هاي بسيار کوتاه  ً  خواب که وقتي شخص ظاهرا

 )نصرت االله پورافکاري  نقل از فرهنگ يروانشناسي و روانپزشکيِ. ( شخص، متوجه آن نگردد

٣ Huber & Weidman 

٤ hat phenomenon 



 

 

 ١٦فصل : مباني شناخت انسان  ٥٧٩

  : کاري  عملکردِ

سيستماتيک  و کنترل شده ي  مطالعاتِ ،کاري  خواب بر عملکردِمحروميت از  در زمينه ي تاثيرِ

بر اثر اين تحقيقات معلوم شده است که محروميت از  .) ١٩٨٢آيزنک (  .آزمايشگاهي انجام شده است

افراد در  ،اما. اندکي بر کارهاي پيچيده و سرگرم کننده دارد جانبيِ اثراتِ ،شبانه روز ٣ خواب تا حدودِ

بخصوص در ساعت (  .ضعيفي از خود نشان مي دهند طولاني و خسته کننده عملکردِ ،ختکارهاي يکنوا

» هوشياري و گوش بزنگي « ميزان  سنجشِ ،مناسب در اين زمينه يک آزمايشِ .)هاي اوليه ي بامداد 

نورهاي ضعيف که تنها هر از گاهي ظاهر مي شوند را  افراد بايستي علامت هايي نظيرِ .افراد است

بي دليل نيست که  .نقليه در شب است وسايلِ رانندگيِ ،روزمره اين مثال در زندگيِ مشابهِ .ايي کنندشناس

   .رانندگي مي باشد سانحه هاي مرگبارِ خواب آلودگي يکي از مهمترين دلايلِ

 
انجام  مطالعاتِ به بررسي مجددِ)  ٢٠٠٠(  ١هورن و هاريسون

 .عملکرد افراد پرداختندشده در زمينه ي تاثير بي خوابي بر 

آنها دريافتند که محروميت از خواب بخصوص در تصميم 

اختلال  پيش بيني نشدهموثر به رويدادهاي  گيري و واکنشِ

اين موضوع مخصوصاً  در ساعت هاي اوليه ي  .ايجاد مي کند

شبانه  بامداد يعني زماني که هوشياري کمتر از ديگر ساعاتِ

 ٤مصيبت بار و يا نزديک به حادثه در  آنها نشان دادند که حوادثِ ،براي نمونه .روز است صادق است

)  ٢ و دانيس بسي اين اوهايو  رانچو سکوين ساکرامنتو،تري مايل آيلند ،چرنوبيل( نيروگاه هسته اي 

  .اوليه ي بامداد رخ داده است همگي در ساعاتِ

                                                 
١ Horne Harrison &  

٢ Chernobyl،Three Mile Island   ،Rancho Secoin Sacramento ،Danis – Beese in Ohio 
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کاري اغلب کمتر  محروميت از خواب بر عملکردِ تاثيراتِ ،در مجموع ،از همه ي اين موارد که بگذريم

براي نمونه دروموند و  .)کاري به کلي بي تاثير است  حتي گاهي در عملکردِ(  .از حد انتظار است

يادآوري اختلال ايجاد مي  آنکه در روندِ دريافتند که محروميت از خواب با وجودِ)  ٢٠٠٠(  ١همکارانش

   .شناختي ندارد و تشخيصِ بازشناسيي  حافظههيچ گونه تاثيري بر  ،کند

افرادي که دچار بيخوابي هستند در ِ ٢پيش پيشاني در قشرِ ،نشان دادمغزي  تصوير برداريِ نتايجِ ،همچنين

اين مسئله نشان مي دهد افرادي که دچار  .بيشتري صورت مي گيرد فعاليتِ ،عادي مقايسه با افرادِ

پيش پيشاني که در عملکرد هاي  مي توانند با استفاده ي بيشتر از قشرِ ،محروميت از خواب هستند

  .محروميت از خواب را تا حدي جبران کنند آثار جانبيِ ،مهمي ايفا مي کند شناختي نقشِ

                                                 
١ Drummond et al     

٢ prefrontal   :  نقل از روانشناسي فيزيولوژيک کالات ( جلوترين قسمت بخش  پيشاني قشر مخ( 
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  کارهاي شيفتي  : مطالعه ي موردي 

عت تغيير عقربه هاي سا نشان دادند اگر شيفت هاي کاري در جهتِ)  ١٩٨٢( کيزلر و همکارانش 

به . شيفت سازگار کنند کند افراد کمتر خسته شده و همچنين بهتر مي توانند خود را با تغييرِ

بامداد انجام وظيفه کند و پس از مدتي  شيفتي که در آن ابتدا فرد در شيفتِ سيستمِ: ديگر  عبارتِ

 ه تکرار شود، از سايرِشبانه کار کند و آنگاه دوباره چرخ بعداز ظهر و سرانجام در شيفتِ در شيفتِ

:  ديگر اين موضوع را توضيح دهيم  اگر بخواهيم به شکلِ. بهتري دارد سيستم هاي شيفتي کاراييِ

 ٩بعد از آن  –صبح  ٥( منظم عقب تر بيافتد  فرد به طورِ بيداريِ شيفتي که در آن ساعتِ سيستمِ

قبل بيدار  نسبت به حالتي که فرد مجبور باشد هر روز زودتر از روزِ) ظهر  ١٢بعد از آن _ صبح 

 .کمتري در فرد ايجاد مي کند شود، اضطرابِ

 
نتيجه اين تغيير براي . اين ايده ي کيزلر و همکارانش در کارخانه ي شيميايي يوتا  آزمايش شد 

انگيزه  خستگي هنگام کار و افزايشِ احساسِ چشمگيرِ بهتر، کاهشِ اين کارخانه، خوابِ کارگرانِ

 با اين وجود، ممکن است گفته شود گزارش هاي بدست آمده از خودِ. و روحيه ي کاري بود

برگرفته از  اما نتايجِ. کارگران معتبر نيست زيرا قضاوت هاي آنها کاملاً  ذهني و احساسي مي باشد

خطاهاي  کارخانه و علاوه برآن کاهشِ محصولِ ان دهنده ي افزايشِکارخانه نش مديريتِ بخشِ

جديد،  الگوي شيفتيِ: نظر داشتند  اين يافته ها همگي بر يک نکته اتفاقِ. افراد بود کاري توسطِ

فيلادلفيا نيز به  پليسِ در مطالعه بر روي سازمانِ)  ١٩٨٦(  ٢گوردون . کارايي مي شود بهبودِ باعثِ

        . ي دست يافتمشابه نتايجِ
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آن باعث شده است تا بسياري از مطالعاتي  عاملي مي پردازيم که ناديده گرفتنِ در اين قسمت به بررسيِ

 .افراد صورت گرفته است با شکست روبرو شود تاثير بي خوابي بر عملکردِ فهمِ که تاکنون در جهتِ

براي ما بسيار دشوار است تا : " توضيح مي دهد اين نکته ي کليدي را اين طور )  ١٩٦٩(  ويلکينسون

آزمايش تاثير مي گذارد يا بر  موردِ کاري فردِ دريابيم آيا محروميت از خواب به واقع بر ظرفيتِ

 "   .کار انجامِ فرد جهتِ خواستِ

مثلاً  از (  انگيزه به افراد ناشي از بي خوابي را مي توان با دادنِ جانبيِ اثراتِ ويليکينسون دريافت اکثرِ

بي خوابي  دچارِ افرادِ ضعيفِ عملکردِ ،ديگر به عبارتِ .از بين برد) کار  فرد از نتايجِ آگاه کردنِ طريقِ

براي نمونه  .انگيزه ي افراد است آنها باشد مربوط به کمبودِ ظرفيتِ کاهشِ معمولاً  بيشتر از اينکه به دليلِ

  : زير را در نظر بگيريد  موردِ

 
 انشناسِاز رو ،تلويزيوني يک شرکتِ ،ال پيشچندين س

خواست تا در يک برنامه که به  ١دونالد برودبنت ،مشهور

افراد  بي خوابي بر عملکردِ جانبيِ اثراتِ نمايشِ منظورِ

افرادي که در اين برنامه نقش  .شرکت کند ،تهيه شده بود

 قبل از برنامه را بدونِ شبِ ٤تا  ٣ايفا مي کردند همگي 

نورهاي درخشان و  ،خلاصه اينکه .گذرانده بودندخواب 

را  برودبنت ،ملي ناشي از ظاهر شدن در تلويزيونِ هيجانِ

ناشي از  منفيِ چنان در مهلکه قرار داد که هرگونه اثراتِ

   .بي خوابي از بين رفت

  

                                                 
١ Donald Broadbent    
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  : جمع بندي مطالعات انجام شده در رابطه با محروميت از خواب  

راحتي و آسودگي ندارد با اين حال مي تواند يک شب بي خوابي  فرد احساسِ : شب بي خوابي ١ -

  . را تحمل کند

بيشتري به خواب احساس مي کند، مخصوصاً   قبل، نيازِ فرد در مقايسه با شبِ : شب بي خوابي ٢ -

  ) بامداد  ٥تا  ٣ بينِ. ( زماني که چرخه ي دماي بدن به پايين ترين حد خود مي رسد

شناختي بسيار سخت مي شود بخصوص توجه به کارهاي  وظايفِ انجامِ : ي خوابيشب ب ٣ -

  . خود مي رسد اين مساله در ساعت هاي اوليه ي بامداد به بدترين حالتِ. يکنواخت و خسته کننده

 ٣کوتاه، حدوداً   هر خوابِ مدتِ. کوتاه آغاز مي شود دوره هايي از خوابِ : شب  بي خوابي ٤ -

فرد به طور موقت از بين  فرد در فضا معلق مي ماند و هوشياريِ طي اين دوره ها،  نگاهِ. ثانيه است

  .  مي رود

هذيان  علاوه بر آنچه در مرحله ي قبل رخ مي دهد، ممکن است فرد دچارِ : شب بي خوابي ٥ -

  .باشد) مساله  مثلاً  حلِ(  شناختيِ وظايفِ با اين وجود، احتمال دارد فرد همچنان قادر به انجامِ. شود

به اين حالت اصطلاحاً   . فرد به تدريج از بين مي رود هويت و شخصيتِ حسِ : شب بي خوابي ٦ -

  . گفته مي شود» ناشي از بي خوابي  روان پريشيِ« 

 
 ) ٢٠٠٠( بنتلي :  منبع 
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١    

                                                 
١ Jerry Linenger  

٢ Monk 

   :فضايي  خواب در يک ايستگاهِ مشکلاتِ: مطالعه ي موردي 

 در اين مدت خوابِ. فضايي مير زندگي کرد ماه در ايستگاهِ ٥ براي مدتِ  ١٩٩٧ لينگر در سالِجري 

 اين مساله اين بود که نورهاي ايستگاه که براي شبيه سازيِ دليلِ. اشکال شد او به طور جدي دچارِ

نور از  شعاع هاي. ساعته تنظيم شده بودند، بسيار کم نور بودند ٢٤ تاريکيِ_ چرخه ي روشنايي 

حدوداً  هر   اما از آنجاييکه مير. خورشيد نيز شديداً  درخشان بود نورِ. پنجره ها به داخل مي آمدند

بار شب و  ١٥ساعت،  ٢٤دقيقه زمين را دور مي زد، شرايطي به وجود آمده بود که جري در هر  ٩٠

را با اين شرايط وفق  دهد اين مدت جري تلاش کرد تا خود  در تمامِ!  بار روز را تجربه مي کرد  ١٥

روسي اش به زير مي افتد و به خواب مي مي  همکارِ او ناگهان متوجه مي شد که سرِ. اما نتوانست

در مدتي که )  ٢٠٠١(  ٢مونک. زمين و هوا معلق مي شود اتاقک، وسطِ رود ؛ و سپس در  داخلِ

فضانوردان پس از  فت که خوابِاو دريا. او پرداخت جري در فضا بسر مي برد به مطالعه ي وضعيتِ

چرخه ي  بر اين عقيده بود که به دليلِ مونک. خود را از دست مي دهد روز به سرعت کيفيتِ ٩٠

   . اختلال مي شود افراد دچارِ »  درون زادِ مغزيِ نبض ساز« نور در فضا،  عاديِ غيرِ
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  :  نظريه هاي خواب

با اين وجود تمامي آنها را مي توان در دو  .ارائه شده استخواب  نظريه هاي مختلفي راجع به کارکردِ

  : دسته ي کلي قرار داد 

  ٢يا ترميمي ١نظريه هاي بهبودي -١

 نظريه هاي انطباقي يا تکاملي -٢

  :مختصر بيان کرده است  هر يک از اين دو دسته را به طورِ برخي از جنبه هاي کليديِ)  ١٩٩٧( پينل 

آسيب  شبانه مي دانند که به درمانِ خواب را يک تعميرکارِ ،)بهبودي ( نظريه هاي ترميمي "  •

 .روز و در بيداري ايجاد شده است مي پردازد هايي که در طولِ

وظيفه شناس در نظر مي گيرند  خواب را همچون يک نگهبانِ ،)تکاملي ( انطباقي  نظريه هايِ  •

 " .تکامل يافته استشبانه روز  خطرناکِ ما در ساعاتِ جلوگيري از فعاليتِ که جهتِ

  

   

                                                 
١ recovery 

٢ restoration 
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  : نظريه هاي بهبودي يا ترميمي  

اين  .است بافت ها ترميمِو  ذخيره ي انرژيخواب احتمالاً   مهمِ کارکردِ ،اين دسته از نظريه ها بر اساسِ

و يا  ١٩٨٨  ١يا ترميمي از جمله نظريه ي هورن نظريه هاي بهبودي پايه ي اساسي تماميِ ،دو نکته

 فيزيولوژيکيِ خواب در سيستمِ مثبتِ بر نقشِ ،اين نظريه ها تاکيدِ .را تشکيل مي دهند ١٩٨٠ ٢اوزوالد

فرايند  بهبودِ جهتِ ،کوتاه موجِ خوابِ ،همانطور که اوزوالد در نظريه ي ترميم عنوان مي کند .استفرد 

نيز فرايندهاي  REM اوزوالد عنوان کرد که طي خوابِ ،همچنين .بدن بسيار مفيد است هاي مختلفِ

  .اصلي در مغز صورت مي گيرند بهبوديِ

 
(  تاکاهاشي  .را تاييد مي کند  نظريه ي اوزوالد زيادي درستيِ تا حدِ)  ١٩٧٩(   ٣تاکاهاشي  تحقيقاتِ

رشد از غده ي هيپوفيز آزاد مي  توجهي هورمونِ قابلِ کوتاه مقدارِ موجِ خوابِ دريافت هنگامِ)   ١٩٧٩

پروتئين و در نهايت   ساخته شدنِ منجر به تحريک در جهتِ ،احتمالاً  ،زرشد ني هورمونِ آزاد شدنِ. شود

و آن اينکه ساخته شدن  .اين تبيين با يک نکته در تضاد است ،با اين وجود .بافت هاي بدن مي شود ترميمِ

انسولين و  سطحِ ،شب خون است و در طولِ انسولين و اسيد هاي آمينه به درونِ آزاد شدنِ پروتئين نيازمندِ

 .اسيد هاي آمينه عموماً  پايين است

. بود)  ١٩٨٠(   نظريه ي اوزوالد نظريه اي ارائه کرد که تا حدي شبيهِ)  ١٩٨٨( هورن   دانشمندي به نامِ

 داراي دوره هايي از آرامش است که طيِ ،با اين تفاوت که هورن تاکيد داشت انسان در هنگام بيداري

بافت  ترميمِ)  ١٩٨٨( به گفته ي هورن   .کمتري مصرف مي کند ز زمان خواب نيز انرژيِآن بدن حتي ا

  .طي اين دوره ها صورت مي گيرد ،خواب روي دهد هاي بدن بيشتر از اينکه در هنگامِ

                                                 
١ Horne   

٢ Oswald   

٣ Takahashi  
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پيش پيشاني داراي  کارکردهاي مخ بخصوص قشرِ بهبودِ عنوان کرد که خواب جهتِ)  ٢٠٠١(  هورن

ها و مواجهه با رويداد هاي پيش بيني بسيار مهمي در تصميم گيري  نقشِپيش پيشاني  قشرِ .اهميت است

توجهي بر  قابلِ منفيِ محروميت از خواب نيز تاثيراتِ ،و همانطور که پيش تر ديديم . نشده ايفا مي کند

که خواب همانطور که هورن اشاره مي کند اين نکته  .) ٢٠٠٠هاريسون و هورن (  .اين توانايي ها دارد

) نخستي ها  نظيرِ( کارکردهاي مخ را فراهم مي کند بيشتر در مورد پستانداران پيشرفته  بهبودِ امکانِ

  . صادق است

اساسي ست که خواب براي  چيزي که در همه ي نظريه هاي بهبود مشترک است اين فرضِ ،در مجموع

مکانيسم هاي دخيل  دقيقِ د تنها در توضيحِاين افرا نظرِ اختلافِ .سلامت و نهايتاً  بقاي گونه ضروري ست

   .ترميم و بهبود مي باشد در فرايندِ

  

   
خواب موج کوتاه  

 )SWS (

.هورمون رشد از غده ي هيپوفيز آزاد مي شود 

.  روندِ  ساخته شدنِ  پروتئين ها ، شدت مي گيرد 

.بافت هاي بدن ، ترميم مي شوند 
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  : شواهد و مدارک 

تحقيقات آنها نشان داد که . گونه از پستانداران را بررسي کردند ٣٩ خوابِ)  ١٩٧٦(  ١کيچتي و آليسون 

خوبي پيش  را با تقريبِ)  SWS( کوتاه جانور امواجِ بدن جانور، مدت خوابِ مي توان از روي وزنِ

  .بيشتري دارند SWS خوابِ ،)کم وزن ( ريزاندام  به اين صورت که پستاندارانِ .بيني کرد

  بيشتري دارند ؟ SWSخواب  ،چرا جانوران ريز اندام

از اين رو اين جانوران نياز ويژه اي به ذخيره   .بالاستسوخت و ساز  سرعتِ ،زيرا در جانوران ريز اندام 

ذخيره و نگهداري انرژي  SWSخواب  و از آنجاييکه يکي از کارکردهاي .انرژي دارند و نگهداريِ

 .دارند  SWSاين جانوران نياز بيشتري به خواب  ،است

عنوان کرده است که )  ١٩٨٠(  اوزوالد ،همچنين

مهمي  هبوديِفرايند هاي ب  REM خوابِ در حينِ

 شواهد و مدارکي در تاييدِ .مغز رخ مي دهد در

( تازه متولد شده  در نوزادانِ .او وجود دارد نظرِ

) چشمگيري سريع است  مغزشان به طرزِ که رشدِ

خواب به مرحله ي  بسيار بالايي از زمانِ درصدِ

REM به طورِ .) ١٩٩٤ ٢گرين(  .اختصاص دارد 

بسيار  خردسال در مقايسه با بزرگسالان از اهميتِ در نوزادان و کودکانِ ،تمامي فرايندهاي رشد ،کلي

ساعت از هر شبانه روز را در خواب   ١٦تازه متولد شده  اينکه نوزادانِ شايد دليلِ .بيشتري برخوردار است

سالگي  ٢اين ميزان در (  .خواب باشد رشد در حينِ هورمونِ همين نياز بيشتر به آزاد شدنِ ،بسر مي برند

  ) .ساعت کاهش مي يابد ١٢به 
                                                 

١ Allison Cicchetti &    

٢ Green   
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انسان چه تغيراتي ايجاد  شديد روزانه و يا در اثر بي خوابي در الگوي خوابِ فعاليتِ هنگامِ

  مي شود ؟

بيشتري به فرايند هاي بهبود و ترميم داشته  بايستي  اينگونه افراد نيازِ ،با توجه به نظريه هاي  بهبود 

  : احتمالي دارد  پيامدِاضافي دو  اين نيازِ .باشند

   .بيشتري بخوابند مقدار زمانِ ،بايستي نسبت به هميشه -١

و مرحله ي  ٤مرحله ي ( خواب  با اهميتِ آنها بايستي به مراحلِ خوابِ بالايي از زمانِ ميزانِ -٢

REM  (اختصاص داده شود.  

 
 ،شاپيرو اول مدارکي توسطِ اصلِ در تاييدِ .بالا ارائه شده است هر دو اصلِ شواهد و مدارکي در تاييدِ

آنها به مطالعه بر روي شرکت کنندگان در  .ارائه شده است)  ١٩٨١(  ١بارتل و جوسته  ،ميچل ،بورتز

 پس از ماراتن حدودِ در دو شبِ ،اين دوندگان .کيلومتر پرداختند ٩٢ يک مسابقه ي فراماراتن به مسافتِ

 ه پيش تر ديديم راندي گاردنر نيز پس از محروميتِهمانطور ک .ساعت بيشتر از هميشه خوابيدند ١.٥

  .ساعت خوابيد ١٥ دراز مدت از خواب حدودِ

وقتي رندي گاردنر پس  .بدست آمد  دوم از مطالعه بر روي رندي گاردنر اصلِ شواهد و مدارک در تاييدِ

و مرحله ي  ٤مرحله ي  جبرانِ صرفِ ،خوابش زمانِ بيشترِ ،تصميم گرفت بخوابد ،روز بي خوابي ١١از 

REM دريافت  افرادي که از خوابِ)  ١٩٦٠(  دمت ،همچنين در آزمايشي که پيش تر بررسي شد .شد 

REM ممکن اين کمبود را جبران کنند شديدي داشتند تا در اولين فرصتِ تمايلِ ،محروم شده بودند. 

علاوه  .است REMو مرحله ي  ٤مرحله ي  خوابِ  اولويت با جبرانِ ،پس از يک بي خوابي ،در مجموع

 ٤نيز به ويژه در مرحله ي  ،سر گذاشته بودند در خواب دوندگاني که يک فراماراتن را پشتِ ،بر اين

  )  ١٩٨١شاپيرو و همکارانش (  .چشمگيري ديده شد افزايشِ

                                                 
١ Shapiro ،Bortz ،Mitchell ،Bartel & Jooste    
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با اين وجود هيچ گونه . تحقيقات نشان مي دهند که پس از ورزش، فرد به مقدار خوابي بيش از معمول نياز دارد

  .خواب را کاهش مي دهد ، مقدارِ)يا کم ورزش کردن ( مدرکي وجود ندارد که نشان دهد  ورزش نکردن 
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 ،اين است که نظريه هاي بهبود) تکاملي ( نظريه هاي بهبود و نظريه هاي  انطباقي  کليدي بينِ يک تفاوتِ

کاملاً   در حاليکه نظريه هاي انطباقي گاهي خواب را به عنوان يک امرِ .خواب را ضروري مي دانند

بايد بگوييم که يافته هاي بدست آمده از . در نظر مي گيرند} چشم پوشي  قابلِ{ اختياري و دل بخواهي 

ا خود ر جانِ ،بي خوابي ها سال پس از شروعِ ٢مرگبار و اين نکته که اين افراد  طي  بي خوابيِ نشانگانِ

 .خواب  بايستي حق را به نظريه هاي بهبودي دهيم ضرورتِ از دست مي دهند نشان مي دهد که در موردِ

   .) ١٩٩٢  ١مدوري و همکارانش( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

متعددي  مطالعاتِ ،در اين راستا .کارکردهاي رواني ست ترميمِ ،يکي از کارکردهاي ممکن براي خواب

افرادي که از بي خوابي رنج مي  .خواب و خلق و خو صورت گرفته است کيفيتِ رابطه ي بينِ در تاييدِ

اين شواهد و مدارک  با اين وجود تفسيرِ .نگران تر و مضطرب تر هستند ،عادي در مقايسه با افرادِ ،برند

مختل  ،اينکه بي خوابي منجر به نگراني و اضطراب شود مثلاً  ممکن است در عوضِ .دشواري ست کارِ

بي  به نظر مي رسد رابطه ي بينِ ،در هر حال .نگراني و اضطراب بوده باشد خود به دليلِ ،خواب شدنِ

   .خوابي و تشويش و نگراني يک رابطه ي دو طرفه باشد

                                                 
١ Medori et al  
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 .اضطراب و تشويش را بررسي کردند افراد در موردِ گزارش هاي شخصيِ)  ١٩٨٣(  ١و بري وب 

بعد  سر مي گذارند در روزِ آرام را پشتِ خوابِ آنها معلوم شد وقتي افراد يک تحقيقاتِ بر اثرِ

  .آشفته اي داشته اند اضطراب و دلهره ي کمتري دارند در مقايسه با زماني که خوابِ

يک شبانه روز بي خوابي بر خلق و خوي  متعددي در رابطه با تاثيرِ به مطالعاتِ)  ١٩٧٥(  ٢ايتون 

. بي خوابي بر خلق و خو بود منفيِ دهنده ي تاثيرِاين مطالعات همگي نشان  نتايجِ .افراد پرداخت

عادي داشتند خود را آدم  افرادي که از خواب محروم شده بودند در مقايسه با افرادي که خوابِ

   .دل مرده و بي طراوت توصيف کردند ،تا اندازه اي بدجنس ،هايي غير صميمي

 
کارکردهاي مغزي به  بهبودِ امکانِ وابکه عنوان کرده است خ)  ٢٠٠١ (گفته ي هورن  اما در موردِ

 پيش پيشاني را فراهم مي آورد چه مي توان گفت ؟ ويژه قشرِ

 
 تصوير برداري هاي مغزي نشان مي دهد که محروميت از خواب تاثيراتِ بررسيِ  ،هورن ديدگاهِ در تاييدِ

  ٤توماس و همکارانش  ) ( ٢٠٠٠ ٣دروموند و همکارانش( پيش پيشاني دارد  عظيمي بخصوص بر قشرِ

اسکن هاي  .بدست آمد)  ٢٠٠٠(  ٥ماکت از مطالعاتِ ،ديدگاه هورن ديگر در تاييدِ مدارکِ)  ٢٠٠٠

PET  ِکوتاه وجود دارد موجِ خوابِ مغزي در هنگامِ ٦شاتداون توجهي از قابلِ نشان داد مقدار.  )

    . پيش پيشاني بسيار چشمگير و مشخص است به ويژه در قشرِ شاتداوناين  .) ٤بخصوص درمرحله ي

  

                                                 
١ Berry  &Webb   

٢ Naitoh   

٣ drummond et al 

٤ Thomas et al 

٥ Maquet 

٦ shutdown 
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  : رزيابي ا

   .نظريه هاي بهبود دلايلي ارائه مي کنند که نشان مي دهد خواب امري ضروري و با اهميت است  

   .خواب را تاييد مي کند اين حقيقت که خواب در همه ي گونه ها وجود دارد اهميت و ضرورتِ 

بي خوابي ها   سال پس از شروعِ ٢ خانوادگي مرگبار طيِ بي خوابيِِ ١مبتلا به سندروم افرادِ مرگِ 

 اين مساله بار ديگر نقشِ .کلي از خواب منجر به مرگ مي شود نشان دهنده ي اين است  که محروميتِ

  . خواب را براي انسان روشن مي کند ضروري و حياتيِ

يا / بيشتر از هميشه مي خوابند  و ،دارندبيش از حد  افرادي که از خواب محروم مي شوند و يا فعاليتِ 

نظريه هاي  ،اين يافته ها .آنها به طور نسبي افزايش مي يابد REM و خوابِ ٤مرحله ي  خوابِ  مدتِ

   .را تاييد مي کند) ترميمي ( بهبودي 

نظريه هاي بهبود علارغم تمامي موفقيت هايشان همچنان  ،نشان مي دهد)  ٢٠٠٠(  همانطور که ويکنز 

 هنوز هيچ کس يک فرايندِ: " دست و پا زدن هستند و آن اينکه  ساده مشغولِ در يک واقعيتِ

  " .ويژه و مشخص را که به وسيله ي خواب ترميم شود شناسايي نکرده است فيزيولوژيکيِ

شبانه روز با يکديگر  گوناگون در طولِ جانورانِ ابِخو نظريه هاي بهبود در مورد اينکه چرا زمانِ 

   .تفاوت دارد توضيحي نداده اند

                                                 
١ syndrome  :مشترک  واحدي ناشي شده باشند يا طوري با هم و به طورِ مجموعه اي از نشانه ها که از علتِ. سندروم، نشانگان

  )ويژه  واژه نامه ي پزشکيِ. ( کلينيکي مشخصي را تشکيل دهند پديد آيند که ماهيتِ
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   :نظريه هاي تکاملي يا انطباقي 

)  ١٩٦٨ ٢يا  وب ١٩٧٩ ١مديس  مثلاً  نظريه ي( در نظريه هاي تکاملي 

 انطباقي در نظر گرفته مي شود که به وسيله ي قوانينِ يک رفتارِ ،خواب

خواب هر جانور تا اندازه  شکلِ ،دقيق تر به طورِ .شده استتکامل ايجاد 

مذکور به انطباق و کنارآمدن با خطرات و  جانورِ نيازِ ي زيادي توسطِ

براي نمونه يکي از کارکردهاي . تهديدهاي محيطي تعيين مي شود

زمان هايي که ( شبانه روز  اين است که  در بخشي از ساعاتِ،خواب

بي جنبش با ) تغذيه و ديگر شکل هاي مفيد رفتاري وجود ندارد  امکانِ

در  .شکارگران و صيادان محافظت شود از آنها درمقابلِ ،جانوران کردنِ

 خواب يک رفتارِ ،آن دسته از حيوانات که وابسته به بينايي هستند موردِ

شبانه روز محسوب مي  آنها از ساعت هاي تاريکِ فراغتِ انطباقي جهتِ

تکاملي بسيار سودمند  خواب که از ديدگاهِ ديگرِ همچنين کارکردِ .شود

   .است ذخيره ي انرژي ست

  

حيوانات ديگر  شکارشدن توسطِ انتظار مي رود گونه هايي که در خطرِ ،پيش بيني  هاي اين نظريه طبقِ

سر ه خواب ب طولاني تري از شبانه روز را در هستند نسبت به گونه هايي که خود شکارگر هستند زمانِ

 اما واقعيت چيز ديگري نشان مي دهد و آن اينکه شکارگران بيشتر از گونه هايي که در معرضِ .برند

  )  ١٩٧٦آليسون و کيچتي (  .شکارشدن هستند  مي خوابند

   

                                                 
١ Meddis 

٢ Webb   
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به نظر مي رسد  بر  ،در حقيقت.همانطور که مي بينيد اين واقعيت با نظريه ي انطباقي هم خواني ندارد

شکار شدن هستند هوشيار و گوش به  براي گونه هايي که در خطرِ ،نظريه هاي انطباقي بينيِ خلاف پيش

جان  روش مناسب تري براي حفظِ ،زنگ بودن و کم خوابيدن در مقايسه با خوابيدن و بي حرکت بودن

  .محسوب مي شود

ويي از يافته ها مي شايد برخي به شيوه ي استدلال نظريه هاي تکاملي اعتراض کنند و بگويند هر الگ

کليدي که الگوي  با اين وجود اين فرضِ! تکاملي يا انطباقي توجيه شود  تواند به وسيله ي رويکردِ

آن دشوار  حتي اگر اثباتِ ،منطقي به نظر مي رسد ،جانوران از فشارهاي تکاملي تاثير مي پذيرد خوابِ

  .باشد

  

  :شواهد و مدارک 

 
او نشان داد که الگوي  .تکاملي  ارائه کرد –انطباقي  ديدگاهِ شواهد ومدارکي در تاييدِ)  ١٩٧٩(  ١پيلري

به جانور مذکور تحميل مي  محيطيِ اوقات به وسيله ي تهديد ها و خطراتِ هر جانور در اغلبِ خوابِ

زباله هايي   به دليلِ ،زندگي مي کنند ٢فين هايي که در رودخانه ي ايندوسدل ،در طي سالهاي اخير .شود

از اين رو اين دلفين ها براي محافظت از  .دائمي بسر مي برند که در رودخانه ريخته مي شود در تهديدِ

حمله ي گونه هاي  کلي گونه هايي که تحتِ به طورِ .چند ثانيه بخوابند خود  تنها مي توانند به مدتِ

کمي آنها را تهديد مي کند  گونه هايي که خطراتِ ديگر قرار گرفته و  آسيب پذير هستند در مقايسه با

    ) ١٩٧٦  آليسون و کيچتي.  ( کمتري دارند خوابِ ،و يا به طورکلي خطري آنها را تهديد نمي کند

                                                 
١ Pilleri    

٢ Indus  
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( گونه ها انطباقي  قانع کننده اي وجود دارد که نشان مي دهد الگوهاي خواب در اکثرِ شواهد و مدارکِ

حمله قرار گرفتن ايمن  شکارشدن و موردِ لفي از پستانداران که از خطرِگونه هاي مخت .هستند) سازشي 

ربه ها براي مثال گ .اوقات خواب هستند غذايي در محيط هاي غني بسر مي برند در اکثرِ بوده و از لحاظِ

در  .ساعت از شبانه روز را در خواب بسر مي برند ١٨.٥) نوعي گورکن (  ١ساعت و آرماديلو ها ١٤.٥

چريدن بوده و آماده ي رويارويي  اوقات در حالِ که در اکثرِ) گياه خوار ( گونه هاي علف خوار  ،مقابل

 ٣.٩ساعت و گاوها  ٣.٨متوسط  مثلاً  گوسفندان به طورِ .نسبتاً  کمي دارند با شکارگران هستند خوابِ

 .ين ها يافت شده استخواب در دلف نمونه ي ديگري از الگوي انطباقيِ .ساعت در شبانه روز مي خوابند

ندارند و در هرلحظه  REM آنها خوابِ .آب بيايند مرتب براي تنفس به سطحِ دلفين ها بايستي به طورِ

   .) ١٩٨٤ ٢موخامتوف(  .هستندآهسته  موجِ کره داراي خوابِتنها در يک نيم

  

انطباقي نيز اين نظريه هاي . ذخيره ي انرژي ست ،خواب به نظر مي رسد يکي از کارکردهاي مهمِ

خواب  پستانداران در هنگامِ اکثرِ مثلاً  دانشمندان متوجه شده اند که دماي بدنِ .موضوع را تاييد مي کنند

 .مفيد خواب در ذخيره ي انرژي باشد اين مي تواند نشان دهنده ي کارکردِ .تا اندازه اي کاهش مي يابد

آنها  .گردآوري شده است)  ١٩٩٥(  ٣پس و برگريليف اين نظر توسطِ محکمي در تاييدِ مدارک و شواهدِ

در نتيجه ي  تحقيقات اين پژوهشگران  .کمبود هاي غذايي در حيوانات پرداختند اثراتِ به بررسيِ

 دماي بدن به هنگامِ غيرعاديِ خواب و يا کاهشِ مدت زمانِ جانوران با افزايشِ مشخص شد  که بدنِ

خواب  ،با اين همه بايد گفت که حداقل در انسان ها .ان مي دهندبه کمبود هاي غذايي واکنش نش ،خواب

)  ٢٠٠١( همانطور که هورن  .ناچيزي دارد ارزشِ ،به عنوان فرصتي براي نگهداري و ذخيره ي انرژي

                                                 
١ armadilo     

٢ Mukhametov    

٣ Berger  Phillips & 
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  : ارزيابي 

 معقولي در پاسخ به اين پرسش که چرا گونه هاي مختلف الگوي خوابِ نظريه هاي انطباقي توضيحاتِ 

   .متفاوتي دارند ارائه  مي کند

الگوي  ،حمله ها و خطرات آسيب پذيري در مقابلِ ميزانِ انطباقي با شناسايي عواملي مثلِنظريه هاي  

 به ما امکان داده اند تا بتوانيم  بسياري از تفاوت هاي موجود بينِ) دلفين  مثلِ( الگوي تنفسي  ،غذايي

  .خواب را توضيح دهيم مقدار و زمانِ  گونه ها از نظرِ

بدست آمده از  شواهد و مدارکِ اين نکته  توسطِ .استذخيره ي انرژي  ،يکي از کارکردهاي خواب  

   .بيشماري از گونه ها تاييد شده است تعدادِ

با اين واقعيت که خواب در  ،استپديده اي مفيد  فقطو  اين فرض که خواب امري ضروري نبوده  

  .همه ي گونه ها وجود دارد همخواني ندارد

طولاني  مرگبار که در آن محروميتِ خانوادگيِ بي خوابيِ توضيحي در موردِنظريه هاي انطباقي هيچ  

   .از خواب منجر به مرگ مي شود ارائه نکرده اند
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  خواب: خلاصه ي فصل 

  .مرحله است ٥ دقيقه  طول مي کشد و شاملِ ٩٠ حدودِ ،خواب هر چرخه ي کاملِ 

  .خواب نقش دارند در تنظيمِ ،پيشين پايه شبکه اي و مغزِ تشکيلاتِ 

اندکي  تاثيراتِ ،چنانچه فرد از انگيزه ي کافي برخوردار باشد ،چند شبانه روز بي خوابي به مدتِ 

  .کاري  دارد بر عملکردِ

 ترشحِ قِبافت ها از طري ترميمِ امکانِ خواب فراهم آوردنِ بزرگِ برخي معتقدند يک کارکردِ 

 . رکرد هاي رواني نيز  سودمند باشدکا خواب ممکن است در ترميمِ ،همچنين .رشد است هورمونِ

 محروميت بيشتر از هميشه مي خوابند و اکثر زمانِ دچار محروميت از خواب پس از پايانِ افرادِ 

  .مي شود REMو مرحله ي  ٤مرحله ي  جبرانِ آنها صرفِ خوابِ

مثلاً  طبق نظريه ي انطباقي هر چه جانور  .انطباقي دارد خواب يک کاردکردِاز ديدگاهي ديگر  

کمتري  REM از مقدار خوابِ ،آسيب پذيرتر باشد) مثلاً  خطر شکار شدن ( در برابر خطرات

  .برخوردار است

اين گفته با اين  ،با اين وجود.خواب بسيار مفيد است ولي ضروري نيست ،نظريه هاي انطباقي طبقِ 

يقت که خواب در همه ي گونه ها يافت مي شود و همچنين محروميت از خواب مي تواند حق

  .همخواني ندارد ،مرگبار داشته باشد عواقبِ

 
 

 
 
 
 

    



 

 

 ١٦فصل : مباني شناخت انسان  ٦٠١

  : يادداشت هاي مترجم 

   :الکتروانسفالوگراف  [١]

حدي جمجمه مي گذرند مي توان به  استخواني و خارجيِ مغزي را که از ساختمانِ در اين روش، امواجِ

امواج را روي کاغذي که با  جوهر دار به حرکت در آورده و فعاليتِ تقويت نمود که قلمي را با نوکِ

 )ناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاريروانش نقل از فرهنگِ( . سانتيمتر در ثانيه حرکت مي کند ثبت نمايد ٣ سرعتِ

  :  خاصي از هوشياري مربوط مي شوند  مغزي مشخص شده اند که هر کدام به حالتِ چهار نوع موجِ. 

 اين امواج مربوط است به زماني که فرد بيدار است اما در حالتِ) : هرتز  ١٣تا  ٨ بينِ(  آلفا امواجِ .١

 . آرامش بسر مي برد

بيداري اما همراه با تحريک  اين امواج نيز مربوط به حالتِ): هرتز  ٤٠تا  ١٣ بينِ(  بتا امواجِ .٢

 . ني بر يک وظيفه مي باشدذه رفتاري و تمرکزِ

 ) هرتز  ٨تا  ٤ بينِ(  تتا امواجِ .٣

 . عميق مي باشد اين امواج مربوط به خوابِ): هرتز   ٤تا  ٠.٥ بينِ(  دلتا امواجِ .٤

جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل با اندکي تغيير از يادگيري و کنترلِ

   ٤٧صفحه ي  –نشر سنبله 

   



 

 

 ١٦فصل : مباني شناخت انسان  ٦٠٢

  : در اينجا بد نيست به دو نکته اشاره کنيم  [٢]

وقتي يک بيماري در چند نفر از اعضاي يک خانواده و  

يا دسته اي از خانواده هاي خويشاوند ديده شود، مي 

اما اين گفته به . گويند اين بيماري خانوادگي است

 يک بيماريِ. آن به ما خبر نمي دهد تنهايي از عللِ

ً  مربوط به انتقالِخان يک ژن  وادگي ممکن است عمدتا

مخصوص باشد، و يا ممکن است عاملي محيطي که 

برروي بسياري از اعضاي خانواده اثر دارد آن را بوجود 

 .سل مثلاً  بيماريِ. آورده باشد

تولد با نوزاد  مذکور در هنگامِ وقتي گفته مي شود يک بيماري مادرزادي است، يعني بيماريِ 

 آن بيماري مي کند و نه به علتِ آشکار شدنِ بنابراين، اين واژه تنها اشاره به زمانِ. اه استهمر

مثلاً  . آن لااقل تا حدي ژنتيکي باشد، ولي گاهي نيز بکلي محيطي است ممکن است علتِ. آن

مادرزادي در نتيجه ي عفونتي است که اندکي پيش از تولد از مادر به کودک سرايت مي  سفليسِ

که نوعي نابهنجاري دست و » پنجه ي خرچنگ « برعکس، . کند، يعني اثري است کاملاً  محيطي

 يک ژنِ ، تا آنجا که مي دانيم، هميشه و در همه کس در نتيجه ي وجودِ)مقابل  تصويرِ( پا است  

 . خاص و نادر بروز مي کند

  

 –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعتِ –ي دکتر باطني زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه  نقل از انسان به روايتِ -

   ١٣صفحه ي 
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  :م هفدهفهرست فصل 
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عبارت است  ١رويا) : "  ٢٠٠٠( به گفته ي سولمز  .بايد ببينيم منظور از اين واژه چيست ،پيش از هر چيز

  "  .خواب رخ مي دهد حينِ که مانندپيچيده ي توهم   از يک تجربه ي ذهنيِ

بيداري  فرد به هنگامِ رويا ديدن و آگاهيِ فرد به هنگامِ ٣ِآگاهي بينِ ،) ١٩٨٩(  ٢به عقيده ي امپسون

  : اين تفاوت ها عبارتند از  .مهم وجود دارد چندين تفاوتِ

  

 ،بيداري اين در حالي ست که تقريباً  در همه ي لحظاتِ .غالباً  ما هيچ کنترلي بر روياهايمان نداريم -١

بايد يادآور شويم که موقعيت هاي خاصي نيز  ،البته .کنترلِ آگاهانه در ما وجود دارد يک حسِ

در  .را تجربه مي کنند»  ٤روياهاي واضح«  ،ثلاً  گاهي افرادم .وجود دارد که اين قاعده صحيح نيست

رويا ديدن است باخبر بوده و حتي گاهي اوقات مي تواند  فرد از اينکه در حالِ ،در اين گونه روياها

در )  ١٩٨٣(  ٥گرينليف و کدزيرسکي ،براي نمونه لابرگ .به محتواي روياهايش سمت و سو بدهد

يتاً  از آن طريق جنسي خلق کند و نها تحقيقاتشان از زني ياد کردند که قادر بود روياهايي با مضمونِ

 ! به ارگاسم برسد

                                                 
١  dreaming  : رويا  

٢ Empson  

٣ consciousness  : اين واژه بسته به اينکه در چه متني به کار رود يکي از اين دو معنا را به خود مي . آگاهي ، هوشياري

. در مواردي که اين واژه در علوم پزشکي و فيزيولوژيکي بکار برده مي شود غالباً  به معناي هوشياري استفاده مي شود . گيرد 

اما در . کما مي رود اصطلاحاً  گفته مي شود که فرد مذکور در سطح بسيار پاييني از هوشياري قرار دارد  ي فرد به حالتِمثلاً  وقت

نظير  آن بکار برده مي شود بهتر است آن را آگاهي ترجمه کنيم ..مواردي که اين واژه در شاخه هايي نظير فلسفه ، روانشناسي و 

ام گفتگو با ب از اينکه مورچه اي مشغول بالا رفتن از پايش بود اگاه نبود اما از محتواي مثلاً  گفته مي شود الف هنگ. 

    م –گفتگويشان آگاه بود 

٤ dreams Lucid :روياهايي که طي آن، فرد از اينکه در حال رويا ديدن است باخبر است. 

٥ La Berge، Greenleaf  & Kedzierski 
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بي  ،آگاهي و بيداري کاملاً  غير منطقي  غالباً  روياها داراي عناصري هستند که آن عناصر در لحظاتِ -٢

رويدادها و يا فعاليت هاي  شاملِ ،گاهي اوقات روياها ،براي نمونه .معنا و احمقانه محسوب مي شوند

علاوه بر اين در برخي )  .زمين در هوا معلق است مثلاً  فردي که بالاتر از سطحِ. ( ممکن هستند غيرِ

   .توهمي و هذيان هاي مختلف نيز اتفاق مي افتد حالاتِ ،روياها

  آنچه که کامل غرق در روياهايمان مي شويم و حالتي نظيرِ ما اغلب به طورِ ،خواب امِدر هنگ -٣

 ،اما هنگامي که بيدار هستيم .مي نامد تجربه مي کنيم»  ١روياها خودمختاريِ« آنرا )  ١٩٨٩( امپسون 

آنها بر خود طه ي آگاهانه ي خود ايستادگي کرده و از اقتدار و سل افکارِ معمولاً  قادريم در برابرِ

  .جلوگيري کنيم

 

روياها  اکثرِبد نيست بدانيد که  ،از اينها که بگذريم

رخ ) چشمان  سريعِ حرکاتِ(  REM خوابِ در حينِ

متداول که رويا  اين نگرشِ ،با اين وجود .مي دهند

 اتفاق مي افتد و خوابِ REM خوابِ تنها در حينِ

REM  همواره همراه با رويا ديدن است کاملاً  اشتباه

 درصدِ ٥٠) : "  ٢٠٠٠( گفته ي  سولمز  طبقِ .است

از خواب بيدار  REM غيرِ خوابِ کساني که در حينِ

رويا ديدن بوده  مي شوند اعلام مي کنند که در حالِ

اين  درصدِ ٢٠ گزارشِ بينِ ،اند و نکته ي ديگر آنکه

وط به روياهاي افرادي که افراد و گزارش هاي مرب

  " .رويا هيچ تفاوتي وجود ندارد خصوصياتِ از نظرِ ،بيدار شده اند REM خوابِ حينِ

                                                 
١ single – mindedness dreams  



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٠٧

 :  انجام شده در اين حوزه پرداخت و چنين نتيجه گرفت  مطالعاتِ به مرورِ)  ١٩٩٩(  ١نيلسن

 خوابِ افرادي که حينِ ،متوسط به طورِ

REM  درصدِ ٨٢از خواب بلند مي شوند در 

مواقع چيزي شبيه به يک رويا را به ياد مي 

در حالي که اين رقم براي افرادي که  .آورند

از خواب بيدار مي  REMغير  خوابِ حينِ

 ،ديگر به عبارتِ .درصد است ٤٢.٥شوند تنها 

به ياد  REM خوابِ آنچه که از روياهاي حينِ

 REM غيرِ خوابِ نسبت به روياهاي ،مي آيد

ً  واضح ت  عاطفيِ جاندارتر، داراي بارِ ،رغالبا

 کمتر با رويدادهاي زمانِ بيشتر و در ارتباطِ

   .بيداري است

  

سال  از اين رو آنها در طولِ .سر مي برنده ب REM ساعت از شبانه روز را در خوابِ ٢ بزرگسالان حدودِ

زياد روياها داراي  اين مساله نشان مي دهد که به احتمالِ! هستند  REM ساعت در خوابِ ٧٠٠بيشتر از 

نظريه هاي گوناگوني کوشش کرده اند تا   ،همانطور که خواهيم ديد .وظايف و کارکردهاي مهمي هستند

   .کارکردهايي براي رويا معرفي کنند

  

  

  

                                                 
١ Nielsen  



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٠٨

   

  : راه رفتن در خواب

  

شايد به اين خاطر که از . همراه با حالتي شبيه به فلج عضلاني رخ مي دهند  REM روياهاي خوابِ

روياها همواره با اين وجود، . فرد در مقابل تحقق روياهايش و آسيب هاي احتمالي محافظت شود 

ولي ميزان  .نيز رويا مي بينند REMافراد در خواب غيرِ  . رخ نمي دهند   REMهنگامِ  خواب 

و از ندارند  قرار موقعيت فلج عضلانيدر  در اين مواقع افراد. است   REMبِ  کمتر از خواآن 

اين . مي بينند عمل کنند REMبراي  آنها ممکن است که به آنچه در هنگامِ  خوابِ  غير اين رو 

راه رفتن در خواب از آنچه که ممکن است فکر . مي تواند منجر به راه رفتن در خواب شود مساله 

 .سل حداقل يکبار در خواب راه رفته اند  ١٢تا  ٥درصد کودکان بين  ٣٠. تر است کنيد شايع 

  .کلي پسران بيشتر از دختران در خواب راه مي روند  در حالتِ نکته ي ديگر آنکه 

ساعت بعد از اينکه فرد به خواب مي رود آغاز مي  ٢دوره ي راه رفتن در خواب معمولاً  حدود  

ممکن  در اين حالت. در اين هنگام به ناگهان فرد بلند مي شود و بر روي تخت مي  نشيند . شود 

وشن ي متوالي نظير پوشيدن لباس و يا کندن لباس ، باز و بسته کردن درها و يا ريکارهافرد است 

از آنجاييکه چشمان اين افراد کاملاً  باز است و از خوردن به . انجام دهد   و خواموش کردن چراغ

موانع سر راه خودداري مي کنند به نظر مي رسد که اطراف خود را مي بينند اما بايد بدانيد که 

بدان معني با نهايت تاسف اين .  آنها نسبت به محيط اطراف خود هوشياري بسيار اندکي دارند 

است که آنها قادر نيستند در مورد تفاوت هاي ميانِ  در اتاق خواب و درِ خروجيِ  خانه و يا 

کساني که در خواب راه مي روند اغلب قادر نيستند که از خواب . تفاوت قائل شوند ... توالت و 

مدت اين دوره ها . ند آور چيزي به ياد نمي  اتفاقاتد از اين عآنها غالباً  صبح روز ب. بيدار شوند 

  . دقيقه است و ممکن است در طول يک شب بيش از يکبار رخ دهند  ١٥تا  ٥عموماً  بين 



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٠٩

  

   : ١روش شناختي نکاتِ

تا حدي  ،رويا ديدن هستيم شبانه را در حالِ ساعت از خوابِ ٢اين مطلب که بيشتر از  شايد پذيرفتنِ

سوالي که پيش  .روياهايمان را فراموش مي کنيم%  ٩٥اين امر آن است که ما بيشتر از  دليلِ .دشوار باشد

  مي آيد اين است که محتواي اين روياهاي فراموش شده درباره ي چيست ؟ 

 .اين سوال نزديک شوند محققان با استفاده از آزمايشگاه هاي مخصوص توانسته اند تا حدودي به پاسخِ

از خواب بيدار مي کردند و از آنها سوالاتي در  REM خوابِ داوطلبان را حينِ ،محققان ،در اين روش

                                                 
١ Methodological issues 

کنند اما خودداري مي ...ديوارها و صندلي و هرچند کساني که در خواب راه مي روند از خوردن به 

کودکي که در خواب راه مي رود ممکن است کارهاي گوناگوني انجام دهد و . قادر به قضاوت نيستند 

گاهي . صبح به درون گاراژ رود و جهت رفتن به مدرسه در ماشين بنشيند  ٤مثلاً  ممکن است در ساعت 

يک درخت بالا رفته بود يکي از اين افراد حين خواب از . اين فقدان قضاوت مي تواند خطرناک باشد 

اين افراد ممکن است به . و ديگري توسط پليس هنگام راه رفتن در خيابان در نيمه ي شب پيدا شده بود 

  . خود آسيب بزنند و از اين رو بايستي براي جلوگيري از وقوع اين آسيب ها از  آنها محافظت شود 

با اين وجود شمار اندکي . ز دست مي دهند اکثر کودکان با بزرگ شدن رفتار راه رفتن در خواب را ا

کريستين براي مثال فردي  به نامِ . از اين افراد اين الگو را در دوران بزرگسالي نيز ادامه مي دهند 

حين راه رفتن در خواب از پنجره ي اتاق خوابش که در طبقه ي اول )  Christian Murphy( مورفي

او شد و تنها  نکه زير اتاق پارک شده بود  باعث زنده ماندقرار داشت پرت شد و اتوموبيلِ  مادرش 

 .ورد آيک پاي شکسته براي او به ارمغان 



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦١٠

ً  روياهايي فراموش مي  تحقيقاتِ نتايجِ .محتواي روياها مي پرسيدند موردِ آنها نشان مي داد که غالبا

 تِمعمولي تر بوده و خصوصيا ،بيداري به ياد مي آوريم شوند که در مقايسه با روياهايي که در هنگامِ

  )  ١٩٨٩امپسون ( } .و درست به همين دليل آنها را به ياد نمي آوريم{ . کمتري دارند عجيب و غريبِ

معمول در  زيرا  نشان مي دهند  روياهايي که ما به طورِ .زيادي برخوردار هستند يافته هاي بالا از اهميتِ

به نظر مي رسد ارائه  ،از اين رو .نيستند روياهاي ما بازنمايي يا نماينده ي کلِ ،روز به ياد مي آوريم طولِ

چندان  يادآوري هستند کارِ روياها که قابلِ ٥% بر مبناي تنها  ،همه جانبه در رابطه با رويا ي نظرياتِ

   .عاقلانه اي نباشد

 .علارغم آنچه گفته شد بايد بگوييم که استفاده از آزمايشگاه هاي خواب نيز داراي محدوديت هايي ست 

 ،خواب هر کسي که تاکنون در آزمايشگاهِ) : "  ٢٠٠٠(  ١پيس شات و استيک گولد ،ه ي هورنبه گفت

خوابيده باشد مي داند که اين آزمايشگاه ها مکان هايي ناآشنا و غير طبيعي هستند و خوابيدن را دشوارتر 

آزمايشگاه تجربه روياهايي که در  از اين رو ممکن است  نوعِ"  .طبيعي مي کنند و سطحي تر از شرايطِ

  .واقعي تفاوت داشته باشد با روياهاي زندگيِ ،مي شوند

بالقوه نيز در مطالعه ي  علاوه بر اين ها يک مشکلِ 

ي وجود طبيع روياها چه در آزمايشگاه و چه در شرايطِ

:" اشاره مي کند )  ٢٠٠٠(  ٢همانطور که کائونن .دارد

ف مي بيداري توصي رويا چيزي ست که فرد در هنگامِ

فرد  روياي گزارش شده توسطِ آنگاه محققان بينِ .کند

حافظه ي  تعيين کننده اي نظيرِ آنها عواملِ ،در واقع .و روياي اصلي رابطه ي يک به يک برقرار مي کنند

   .فرد ناديده مي گيرند عاطفي را بر يادآوريِ –رواني  عواملِ سرکوب ها و يا تاثيراتِ ،اغراق ،ضعيف

                                                 
١ Coenen    

٢ salvador dali 
 



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦١١

  :  ١فرويد کامرواييِنظريه ي 

بر  .رويا نام برد شناخته شده ترين نظريه در موردِ به عنوانِ)  ١٩٠٠(  شايد بتوان از نظريه ي فرويد 

مثلاً  ( سرکوب شده  فرد در اميالِهاي  ٢روياها اساساً  بيانگر کامروايي نظريه ي فرويد همه ي اساسِ

حالتي  ،از آنجاييکه اين کامروايي ها اغلب براي بيننده ي رويا ،علاوه بر اين .هستند) جنسي  تمايلاتِ

 به دليلِ ،از اين رو .مي نامد»  ٣شبانه جنونِ« اين روياها  را  فرويد ،غير قابل قبول و ناخوشايند دارند

 در هنگامِ ،قبول است ناخوشايند و غيرقابلِ تمايلاتِ فرد حاويِ اينکه محتواي اصلي رويا از ديدگاهِ

قبول تر و جامعه  قابلِ محتواي روياي خويش را اصولاً  به يک شکلِ ،ناخودآگاه داري شخص به طورِبي

شکل  غييرِو به محتواي ت»  ٤محتواي پنهان« اصطلاحاً   ،رويا به محتواي اصليِ. پسند تر تغيير مي دهد

همين تبديل بود  نيز بيانگرِ ناميد»  ٦رويا عملِ« آنچه که فرويد  .گفته مي شود»  ٥محتواي آشکار« يافته 

   .بيننده ي رويا گزارش مي شود محتواي پنهان به محتواي آشکاري که توسطِ يعني تغيير شکل و تبديلِ

                                                 
١ wish fulfilment theory      

٢ wish fulfilment  : مثلاً  شخصِ. آرزوهاي فرد در رويا کامروايي گفته مي شود اصطلاحاً  به برآورده شدنِ: کامروايي 

رويا ديدن،  قدرت و رياست است  در حينِ غذا خوردن مي بيند، يا کسي که خواهانِ رويا، خويشتن را در حالِ گرسنه، در حينِ

اين مساله، گاهي به  فرويد براي توضيحِ) علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  نقل از فرهنگِ. ( رياست مي بيند خويشتن را بر مسندِ

 نقل با اندکي تغيير از فرهنگِ(  "ذرت  از خوابِبلوط مي بيند و غ خوک خوابِ: " قديمي اشاره مي کرد  اين ضرب المثلِ

 )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ

٣ insanity of the night  

٤ latent content   :ِهمان محتوايي است که در رويا بر ما ظاهر مي شود و پس از بيداري آن را بخاطر : رويا  محتواي آشکار

 )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل با اندکي تغيير از فرهنگِ. ( مي آوريم

٥ manifest content  :ِبوده و فقط با تعبير  اين محتوا به اميال و آرزوهاي شخص مربوط: رويا  محتواي پنهان، محتواي باطني

  )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل با اندکي تغيير از فرهنگِ. ( و تحليل مي توان به آن دست يافت

٦ dream – work :ِفرويد مکانيسمي را که محتواي پنهان را به طور ناخوداگاه به محتواي آشکار تبديل مي کند، : رويا  عمل

  )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل با اندکي تغيير از فرهنگِ. ( ناميد»  عمل رويا« اصطلاحاً  



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦١٢

  :رويا نقش دارند عبارتند از  برخي از مکانيسم هايي که در عملِ

   

١جابجايي -١
ي در رويا به جنس مثلاً  آميزشِ(  .ديگري جانشين مي شود رويا با چيزِ يک عنصرِ:  

 )  .اسب سواري نمايان مي شود شکلِ

 

نشان  ،)ادراک ( افراد در رويا  ي٤مثلاً  جثه(  .مي شوند ٣ادراکتبديل به  ،افکار:  ٢بازگشت -٢

 . ) مي باشد) افکار ( آنها براي شما  اهميتِ دهنده ي ميزانِ

 

مثلاً  (  .واحد با يکديگر ترکيب مي شوند ذهنيِ رويا در يک تصويرِ چندين عنصرِ:  ٥ادغام -٣

  )  .پايين رونده مي شوند يک پله برقيِ ذهنيِ شکست و ناراحتي تبديل به تصويرِ

  

  

   

                                                 
١ displacement  : دختري است، در  مثلاً  شخصي به شدت عاشقِ. ديگر است احساس از موضوعي به موشوعِ انتقالِ: جابجايي

  )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ از فرهنگِ نقل با اندکي تغيير. ( رويا مي بيند که پاي گلي نشسته و گريه مي کند

٢ Regression  

٣ perception  :نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد . ( تعبير و تفسير داده هاي حسي( 

٤ size   

٥ condensation  : [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  ادغام، به هم فشردن، تراکم 



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦١٣

 ،)محتواي آشکار ( رويابيننده  گزارش شده توسطِ چگونه مي توانيم از روي محتواي ظاهريِ

  رويا  پي ببريم ؟  به محتواي پنهان و اصليِ

  

کار به وسيله ي برخي از تکنيک هاي روانکاوي  اصولاً  اين

 به اين شکل که فرد جنبه هاي گوناگونِ .ممکن مي شود

 .روياي خويش را براي روانکاو بازگو مي کند آشکارِ محتوايِ

سپس روانکاو تلاش مي کند تا با بررسي اين گفته ها به 

ً   ،عمل به اين .محتوايِ پنهان رويا پي ببرد  تحليلِ« اصطلاحا

رويا عبارت  مهم از تحليلِ يک بخشِ .گفته مي شود»  ١رويا

 .٢رويا مختلفِنمادهاي  معنايِ است از رمزگشايي و کشفِ

رابطه ي  آب نبات چوبي ممکن است نمادِ براي مثال ليسيدنِ

 همچنين سيگار مي تواند نمادي براي آلتِ .دهاني باشد جنسيِ

يک  ،برخي اوقات: " که فرويد خود  نيز يادآوري مي کند  همانطور ،با اين وجود .مرد باشد تناسليِ

  ! " سيگار تنها يک سيگار است 

   

                                                 
١ dream analysis  :ِاستفاده قرار مي گيرد و در آن محتواي روياها از  روشي که در اصل در روانکاوي موردِ: رويا  تحليل

روانشناسي و  نقل با اندکي تغيير از فرهنگِ. ( تحليل قرار مي گيرد سمبوليک و غيره موردِ نظر انگيزه هاي نامکشوف، معانيِ

 )دکتر پورافکاري  روانپزشکيِ

٢ symbolism  :فردي که از : ديگر  يک مثالِ. مرد مي داند تناسليِ آلتِ نوک تيز را نمادِ براي مثال، فرويد اشياءِ. دگرايينما

ً  ناراحت است،  در رويا مي بيند که بادي وزيد و شمعِ مرگِ نقل با اندکي تغيير از . ( اتاقش را خاموش کرد پدرش شديدا

 )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ فرهنگِ



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦١٤

  کامروايي است ؟  ،رويا اصليِ چرا هدفِ

ما از  وقتي ما خواب هستيم افکارِ ،نظر فرويد بر اساسِ

 عواملِاما ما همچنان از  .تاثير نمي پذيرند خارجي محيطِ

پايه و ديگر نيروهاي  نيروهاي جنسيِ مثلِ(  دروني

 به نظر مي رسد تحقق يافتنِ .تاثير  مي پذيريم) انگيزاننده 

باعث مي  ،رويا اين  نيروهاي انگيزاننده ي داخلي در حينِ

اين گونه  .اين اعمال در بيداري خودداري کند شود که فرد تا حد زيادي ارضاء شده و در نتيجه از انجامِ

 ،روياها" کامروايي در روياها را امري مفيد تلقي کند و نتيجه بگيرد که  ،استدلال ها باعث شد تا فرويد

  . هستند" خواب نگهبانانِ

  

  : شواهد و مدارک 

ما درباره ي قسمت  مبتلا به آسيبهاي مغزي صورت گرفته باعث شده تا دانشِ مطالعاتي که بر روي بيمارانِ

)  ٢٠٠٠( به گفته ي سولمز  .اساسي دارند، کامل تر شود رويا ديدن نقشِ هايي از مغز که در روندِ

ليمبيک و لوب هاي پيشاني  مياني را به سيستمِ که مغزِ»  ١جستجوگر سيستمِ« قسمتي به نام  هنگامي که به 

اين  ،در واقع .رويا ديدن مختل مي شود و فرد ديگر رويا نمي بيند روندِ ،متصل مي کند آسيبي وارد آيد

دست يافتن به  رفتارهاي در ارتباط با جستجوي هدف و همچنين فعل و انفعالاتي که فرد به منظورِ" سيستم 

  .) ١٩٨٥ ٢پانکسپ" (.دهد را بر مي انگيزد خواسته هايش با محيط صورت مي

                                                 
١ seeking system    

٢ Panksepp 



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦١٥

يستم با هيچ يک از سيستم هاي مغز به اندازه ي اين س ،کارکردي خصوصياتِ از نظرِ: " به گفته ي سولمز  

  " .در نظريه ي روياي فرويد مطابقت ندارد) سائق جنسي (  ١ليبيدو مفهومِ

شکل  رويا به محتواي آشکار، تغييرِ فرويد اعتقاد داشت که محتواي پنهانِ ،تر ديديم همانطور که پيش

 درست است که اين چنين مانعِ .روياها بسيار دشوار است واقعيِ ماهيتِ از اين رو پيش بينيِ .مي دهد

نظريه ي روياي فرويد وجود دارد اما به نظر منطقي مي رسد اگر پيش بيني  صحتِ تعيينِ دشواري در راهِ

 کامروايي ها و به عبارتِ روياهايي که در کامروايي نقش دارند بايستي بيانگرِ اکثرِ ،نظر فرويد کنيم طبقِ

   .باشند} معشوق  ديدارِ ،رياست مثلاً  رسيدن به مقامِ{اني هيج_  عاطفي  ديگر موقعيت هاي مثبتِ

  

از مجموع %  ٨٠آنها دريافتند  . اين موضوع را نشان داد خلافِ)  ١٩٦٦(  ٢د کاستلهال و وان تحقيقاتِ

با اين  .منفي بوده اند هيجانيِ –موقعيت هاي عاطفي   شاملِ ،افراد روياي گزارش شده توسطِ ١٠٠٠

در ( ممکن است اينطور استدلال کنند که روياهاي تکراري   ،نظريه ي روياي فرويد طرفدارانِ ،وجود

بيش از هر چيز شاهد و  ،).رويدادهاي مشابه در چندين روياي مختلف تکرار مي شوند ،اين نوع روياها

ا اين ب .فرد هستند رويا در ارتباط با خواسته ها و آرزوهاي شديدِ کامرواييِ خاصيتِ مدرکي در تاييدِ

) متناوب ( به مطالعه بر روي روياهاي تکراري )  ١٩٩٦(  ٣زادرا ،نظر اين گروه باز هم بر خلافِ ،وجود

منفي  عواطف و هيجاناتِ اين روياها شاملِ%  ٨٥ در بزرگسالان و کودکان پرداخت و دريافت که حدودِ

  .خوشايند هستند اناتِاين روياها منحصراً  مربوط به عواطف و هيج%  ١٠و ناخوشايند و تنها 

                                                 
١ Libido  : ،انرژي که از غرائز بخصوص غريزه ي جنسي در فرد . ، زيست مايه)غريزه ي زندگي ( انرژي جنسي، شور جنسي

 م  – ذخيره مي شود

٢ Hall  & Vande Castle    

٣ Zadra     



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦١٦

  : ارزيابي 

رويا بود که توانست  کارکردِ در موردِ) نظام مند ( اولين نظريه ي سيستماتيک  ،نظريه ي فرويد 

روياها غالباً  پديده   ،پيش از فرويد. توضيحي براي يافته هاي گيج کننده ي موجود در رابطه با رويا بيابد

   .معنا در نظر گرفته مي شدند هايي گسسته و آشفته و يا حتي فاقدِ

 .رويا بيننده هستند اطلاعاتي در مورد افکار و احساساتِ همانطور که فرويد اعلام کرد روياها حاويِ 

   .هرچند نه به آن شدتي که فرويد تصور مي کرد

انگيزه ها  در انگيزه ي جنسي و سايرِ ،اساسي دارند رويا ديدن نقشِ مغزي که در عملِ برخي نواحيِ 

  .نيز وظايفي به عهده دارند

افراد  سرکوب و نهايتاً  واپس زده  تا اين حد تمايلاتِ ،امروزي ليبرال و آسانگيرِ بعيد است در جوامعِ 

  .شود

بسيار ترسناک بوده و به وجود آورنده ي حالت هاي مختلفي از )  ١مثلاً  کابوس ها( اري از روياها بسي 

شکل يافته  تغييرِ کامروايي حتي در يک حالتِ اين روياها به عنوانِ در نظر گرفتنِ .هيجانات منفي هستند

   .نيز بعيد مي نمايد

زيرا ممکن  .روانکاوي بررسي مي شود خيلي دقيق نباشد رويا که طيِ به نظر مي رسد محتواي پنهانِ 

   .به شکل هاي مختلفي تفسير شود رويا محتواي ظاهريِو  تفسير کننده فردِ تعصباتِاست درنتيجه ي 

                                                 
١ nightmares   :ِرويا  اضطرابِ کابوس يا اختلال )dream anxiety disorder  (ِزولاني و  عبارت اسيت از رويا ديدن

عمر کابوس هاي مکرر دارند، در حالي که  عده اي از افراد در طولِ. هراسان از خواب مي پرد« آ هراس انگيز که شخص ضمنِ

 روانشناسي و روانپزشکيِ گِنقل با اندکي تغيير از فرهن. ( کابوس مي شوند عده اي ديگر، تحت تاثير استرس و بيماري دچارِ

  )دکتر پورافکاري 



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦١٧

 را به عنوانِ%  ٥فرويد اين   .روياها در خاطر فرد باقي مي مانند%  ٥همانطور که پيشتر گفتيم تنها  

در حاليکه هيچ دليلي وجود ندارد که نظريه ي فرويد در . روياهاي فرد در نظر مي گيرد نماينده ي تماميِ

  .ادق باشدروياهاي باقيمانده نيز ص%  ٩٥مورد 

  

  

  

  

  

  

ترکيب  –نظريه ي فعال سازي  ،"چرا رويا مي بينيم " اينکه  يکي از نظريه هاي بسيار جالب در موردِ

  : اين نظريه مي پردازيم  در زير به توضيحِ .است

  :  ١ترکيب –نظريه ي فعال سازي

فيزيولوژيکي فعال است مک کارلي  بيداري از لحاظِ حالتِ به مانندِ REM خوابِ اين نکته که مغز حينِ

ً  باعث شد تا نظريه ي فعال سازي )  ١٩٧٧(  ١و هابسون ترکيب را ارائه  –را به فکر واداشت و نهايتا

   .کنند

                                                 
١ Activation -  synthesis theory  : ترکيب  -نظريه ي فعال سازي:  

 Activation theory  : نظريه اي را گويند که عواطف و انگيزه هاي عاطفي را همان فعاليت هاي عالي

موارد جاي خود را به  اين اصطلاح در اکثرِ) نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد . ( عصبي بداند

 . داده است»   arousal theory«  اصطلاحِ

 synthesis :  ين واژه را به معناي گرد هم آوردن داده ها براي تشکيل در اينجا مي توان ا: ترکيب، هم نهاد

 )نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد . ( يک کل در نظر گرفت



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦١٨

در راه »  ٢پلي ساقه ي مغز  بخشِ«  بخشي از مغز به نامِ فعاليتِ ،REM خوابِ به هنگامِ ،طبق اين نظريه

  :به عبارت دقيق تر .بالايي برخوردار استاندازي روياها از اهميت 

  

فعاليت در بخش هاي ديگري از مغز از جمله  منجر به افزايشِ ،» پلي ساقه ي مغز  بخشِ«  فعاليتِ 

نقش دارند ) عاطفي ( و هيجاني ) جنبشي ( حرکتي  ،ادراکي بخش هايي که در فعل و انفعالاتِ

  .صورت مي گيرد اتفاقي و تصادفي اصولاً  به طورِ ،اين فعال سازي .مي شود

 بدست آمده از اين فعاليت هاي عصبيِ اطلاعاتِ ترکيب و روي هم سوار کردنِرويا بيننده نيز با  

اين  .بخش هاي مختلف مغز واکنش نشان مي دهد فعاليتِ شديد و تصادفيِ به اين افزايشِ ،اتفاقي

 ترکيب  و روي هم سوار کردن اطلاعات در مغزِ

 روندِ" پيشين صورت مي گيرد و باعث مي شود تا 

ً  منسجمِ تصاويرِ توليدِ  رويا که بر مبناي علائمِ نسبتا

ارسال شده از ساقه ي مغز صورت مي  نسبتاً  ناموزونِ

و به { . " ممکن انجام شود به بدترين شکلِ ،گيرد

محتواي روياها بسيار جسته گريخته و  ،همين دليل

  } .نامنسجم است

  ونه چنين چيزي ممکن است ؟چگ

مغز به قدري  يک دنده و لجباز است که حتي زماني  ،توليد معنا هنگامِ ،) ١٩٨٨( گفته ي هابسون  طبقِ 

باز هم اقدام به  ،عمليات وجود نداشته باشند و يا بسيار ناچيز باشند نياز براي انجامِ که داده هاي موردِ

  .معنا مي کند معنا و حتي خلقِ برداشتِ

                                                                                                                                                                            
١ Hobson  & McCarley 

٢ brain stem  pontine     



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦١٩

  : کليدي ست  فرضِ ٣داراي  ،ترکيب_ نظريه ي فعال سازي  نسخه ي اصليِ ،در مجموع

فعاليت شديدي از خود نشان  ،»پلي ساقه ي مغز  بخشِ« بايستي مکانيسم هاي ،براي رويا ديدن -١

 .دهند

 رويا ديدن مي شود باعثِ باعثِبه همان شکل که » پلي ساقه ي مغز  بخشِ« مکانيسم هاي  فعاليتِ -٢

 . رخ مي دهند REM خوابِ روياها در هنگامِ همچنين  تماميِ .نيز مي شود  REM خوابِ توليدِ

از  ،ساقه ي مغز معنا به فعاليت هاي کم و بيش تصادفيِ پيشين تلاش مي کند تا با نسبت دادنِ مغزِ -٣

   .روياهايي نسبتاً  منسجم بسازد ،اين فعاليت هاي جسته گريخته

هم اکنون  .) ٢٠٠٠هابسون و همکارانش ( دوم رد شده است  فرضِ ،از اين نظريهدر نسخه هاي جديدتر 

اين نظريه نيز تاکيد مي کند که  .شناخته مي شود ١ AIM مدلِ ترکيب به عنوانِ –نظريه ي فعال سازي 

ترکيب  - ضروريست اما  بر خلاف نظريه ي فعال سازي »  ساقه ي مغز پليِ«  براي رويا ديدن فعاليتِ

 ،رخ مي دهند  REM به همان شکل که در خوابِ) و همچنين رويا ديدن ( ده دارد که اين فعاليت ها عقي

  . نيز اتفاق مي افتند REM غيرِ  در خوابِ

   

                                                 
١ activation – input – modulation   : تنظيم  –درونداد  –فعال سازي  

  



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٢٠

نظريه ي فعال  مربوطه بپردازيم بهتر است برخي جنبه هاي فرعيِ شواهد و مدارکِ پيش از آنکه به بررسيِ

  : ترکيب را نيز بررسي کنيم  –سازي 

 خوابِ که ايجاد کننده ي حرکات هستند در هنگامِ) کرتکس ( مغز  بخش هايي از قشرِ 

REM  خوابِ چگونه چنين چيزي ممکن است ؟ حينِ. مهار مي شوند REM،  محاصره با

بخش هاي آماده ي حرکت  از فعاليتِ ،فقرات ستونِ بالاييِ در قسمتِ خروجي ي اطلاعاتِ

  .جلوگيري مي شود) مثلاً  دست ها  (

 اطلاعاتِ نيز باعث مي شود تا از پردازشِ ورودي محاصره ي اطلاعاتِ ،از طرف ديگر 

مياني و  در ساختارهاي مغزِ ،با اين وجود .مربوط به محرک هاي محيطي جلوگيري شود

علائمي هستند که در هنگام بيداري از  علائمي توليد مي شوند که بسيار شبيهِ ،پسين مغزِ

دروني  اين علائم را که به طورِ ،رويا بيننده افرادِ .گوش ها و چشم ها وارد مغز مي شوند

محرک هاي خارجي تفسير مي  علائم ايجاد شده توسطِ به اشتباه به عنوانِ ،توليد شده اند

  .کنند

  

نورآدرنالين و  او دريافت  که سطحِ .ترش دادترکيب را گس –نظريه ي فعال سازي )  ١٩٩٤( هابسون 

اين  پايين تر از سطحِ REMخواب  حينِ ،در قشر مغز) دو تا از انتقال دهنده هاي عصبي (  سروتونين

سطح اين انتقال دهنده ها  پايين بودنِ ،طبق گفته ي هابسون. انتقال دهنده ها در زمان هاي ديگر است

 .مي شود فرايند هاي توجهي و توانايي هاي پردازشياستفاده ي مطلوب از  مانعِ ،REMخواب  هنگامِ

 اين به نوبه ي خود باعث مي شود تا مغز به آساني اشتباه کرده و علائم توليد شده ي دروني را به عنوانِ

 وانيِنات عنوان کرد شايد بتوان دليلِ هابسون .ناشي از پيام هاي خارجي و يا واکنش ها تفسير کند علائمِ

 سطحِ را نيز همين اختلال در توجه در نتيجه ي کاهشِ REM خوابِ روياهاي حينِ ما در به يادآوردنِ

    .دانست REMخواب  نورآدرنالين و سروتونين به هنگامِ



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٢١

  : شواهد و مدارک 

  

عموما  ،REM خوابِ ترکيب، پيش بيني مي کند  حينِ_ نظريه ي فعال سازي ،همانطور که ديديم 

دسته از  ٤ به مرورِ)  ٢٠٠٠( و همکارانش  هابسون  .شديدي در ساقه ي مغز رخ مي دهد ً فعاليتِ

نتايج با  .بررسي شده بود پرداختند REM خوابِ مغز حينِ که در آنها فعاليتِ  PETمطالعاتِ

شواهد و  مدارک همگي حاکي از  ،در واقع .ترکيب همخواني داشت –نظريه ي فعال سازي 

 –همانطور که نظريه ي فعال سازي ،علاوه بر اين .بود» پلي ساقه ي مغز  بخشِ«  بخشِ فعاليتِ

فعال  REM خوابِ پيشين نيز حينِ بخش هايي از مغزِ ،به طور کلي ،ترکيب پيش بيني کرده بود

  .مي شدند

 
 –نظريه ي فعال سازي  پيش بينيِ طبقِ ،همچنين 

ساقه ي مغز،  ترکيب انتظار مي رود که تخريبِ

همانطور که پيش بيني  .را از بين ببرد REM خوابِ

» ساقه ي مغز پليِ«  بخشِ تخريب هاي وسيعِ ،مي شد

 REM خوابِ کاملِ از بين رفتنِ در گربه ها باعثِ

اضافي در  شواهد و مدارکِ .) ١٩٧٩ ١جونز( .گرديد

متعددي بدست آمد که  اين موضوع از مطالعاتِ تاييدِ

 ،ناخواسته ه به طورِنشان مي داد در انسان هايي ک

بسيار زيادي از بين مي  کامل و يا تا حدِ يا به طورِ REM خوابِ ،ساقه ي مغز تخريب مي شود

  )  ٢٠٠٠ز سولم(  .رود

                                                 
١ Jones    



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٢٢

 بخشِ ترکيب صورت مي دهد اين است که تخريبِ -ديگري که نظريه ي فعال سازي  پيش بينيِ 

روياديدن نيز پايان مي  به فرايندِ ،REM خوابِ علاوه بر از بين بردنِ» پلي ساقه ي مغز  بخشِ« 

 آيا شواهد و مدارک اين موضوع را تاييد مي کند ؟  .دهد

 REM آن اين است که تخريب هايي که به خوابِ يکي از دلايلِ .پاسخ به اين سوال دشوار است

(   مزگفته ي سول طبقِ ،با اين حال .فرد پايان مي دهند معمولاً  باعث ناهوشياري فرد مي شود

 دچارِ بيمارِ ٢٦واضح و آشکاري وجود دارد که نشان مي دهد  از هر  شواهد و مدارکِ ،) ٢٠٠٠

پلي ساقه  بخشِ«  بخشِ تخريبِ ،بيماران اين آسيب تنها يکي قادر به رويا ديدن نيست و در سايرِ

   .رويا نمي شود حذفِ باعثِ» ي مغز 

  

 
اين شواهد و  .ترکيب وارد است –ديگري نيز  به نظريه ي فعال سازي  اشکالاتِ ،علاه بر اين نقص

 بخشِ آسيب مغزي بدست آمد که با وجود سالم بودنِ دچارِ انجام شده بر روي بيمارانِ مدارک از مطالعاتِ

 به مرورِ)  ٢٠٠٠(  سولمز .هرگز رويا نمي ديدند و يا به ندرت رويا مي ديدند» پلي ساقه ي مغز  بخشِ« 

  : مورد  از اين بيماران پرداخت و چنين نتيجه گرفت  ١١١

ساقه  پليِ«  در همه ي موارد بخشِ ،پيشين رخ داده و به غير از يک مورد مغزي در ناحيه ي مغزِ آسيبِ"  

به  REM با اينکه مرحله ي خوابِ) مورد  ١١٠( در همه ي موارد  .کامل سالم مانده بود به طورِ» ي مغز

  ." اين افراد قادر به رويا ديدن نبودند ،کامل دست نخورده و سالم باقي مانده بود طورِ

 خوابِ و توليدِ» پلي ساقه ي مغز  بخشِ«  بخشِ به اين ترتيب هيچ تضميني وجود ندارد که فعاليتِ

REM  لزوماً  باعث رويا ديدن شوند .  

  

   



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٢٣

ترکيب اين است که روياها اغلب آشفته و  -نظريه ي فعال سازي  يکي ديگر از فرض هاي کليديِ 

با اين وجود بايد بگوييم که روياها فقط در  .نامنسجم و حتي تا اندازه اي عجيب و غريب هستند

(  هال  ،براي مثال  .برخي موارد عجيب و غريب هستند و در ساير موارد اين گفته صحيح نيست

خواب  از روياهاي به وقوع پيوسته در خانه و يا در آزمايشگاهِگزارش  ٨١٥ به بررسيِ)  ١٩٦٦

»  غير عادي «  يک يا چند  عنصرِ اين روياها شاملِ درصدِ ١٠ تنها حدودِ ،در واقع .پرداخت

   .بودند

  

ترکيب عنوان کردند که  –در نظريه ي فعال سازي )  ١٩٧٧(  ١س به چه دليل هابسون و مک کيرليپ

  ؟  ته هستندروياها غيرعادي و آشف

اين دانشمندان بر  اين نگرش بيشتر از همه ناشي از آن است که تحقيقاتِ)  ٢٠٠٠(  ٢گفته ي ووگل طبقِ 

 ،اين دسته از روياها. فرد باقي مانده است مبناي روياهايي بنا شده که هنگام صبح و در بيداري در ذهنِ

ً  غم  انگيزترين و غيرعادي ترين عموما

روياهاي فرد هستند و به هيچ وجه  نبايد آنها 

 .روياهاي فرد دانست را نماينده ي تماميِ

مجموعه ي وسيعي از روياهاي بدست  بررسيِ

 خواب در افرادِ مختلفِ آمده از ساعتهايِ

نشان دهنده ي  اين است که روياها  ،مختلف

  ً و شبيه نظام مند  ،»اين دنيايي « عموما

   .داستان هاي روزمره هستند

                                                 
١ Hobson  & McCarley  

٢ Vogel  



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٢٤

   

  : تالاموس و رويا 

  !  اسکن، فعاليت هاي مغز را حينِ رويا ديدن مشاهده کرد  PETامروزه مي توان از طريق 

بر نقشِ با اهميتِ تالاموس در روندِ رويا ديدن تاييد )  ١٩٩٦( تحقيقاتِ ماکوئت و همکارانش 

براي اينکه دانشمندان از خوابيدنِ اين . مرد براي شرکت در اين آزمايش داوطلب شدند ٧. کرد

اين پس از اين مقدمات، . افراد مطمئن شوند ابتدا آنها را به مقدارِ کمي از خواب محروم کردند

آنها در فواصلِ مختلفي توسطِ . اسکنر به خواب رفتند  PETافراد به صورت بي حرکت در يک 

  .محققان از خواب بيدار مي شدند و از آنها پرسيده مي شد آيا در حالِ رويا ديدن بوده اند يا نه

افزايش  خون نيز آنچه ماکوئت از اين تحقيقات دريافت، اين بود که همزمان با رويا ديدن جريانِ

اين ناحيه از مغز . بود) بخشي از سيستمِ ليمبيک ( تالاموس  مي يابد که اين به معناي افزايش فعاليتِ

از سوي ديگر، جريانِ خون در کرتکسِ پيشاني که مربوط  . هم در حافظه و هم در هيجان نقش دارد

  .به افکارِ پيچيده مي باشد، کاهش  مي يابد

  

  : توضيحات نسبتاً  قانع کننده اي براي سوالاتِ زير ارائه کرد با اين يافته ها مي توان 

 .چرا در حينِ رويا ديدن، حافظه و هيجانات با يکديگر مخلوط مي شود •

 . چرا در حين رويا ديدن، ادراکمان از زمان دچار خطا و انحراف مي شود •

 .  چرا در حين رويا ديدن، ميزانِ خود آگاهي کاهش يافته و يا کاملاً  از بين مي رود •

همچنين اين يافته ها، ممکن است بتواند توضيح دهد که چرا به محضِ بيدار شدن، خاطراتِ مربوط 

  . ٢به روياها سريعاً   فراموش مي شوند



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٢٥

  : ارزيابي 

خواب و رويا ديدن بنا شده  فيزيولوژيکي مغز در هنگامِ فعاليتِاين نظريه بر مبناي اطلاعاتي دقيق از  

زيرا نورون هاي  .در روياهاي ما ظاهر مي شوند) يا به ندرت ( بوها و مزه ها هرگز  ،براي نمونه .است

  ).  ١٩٩٦ ١مک الوينگراس و . ( فعال نيستند ،REM خوابِ بوها و مزه ها در هنگامِ مسئولِ

ولي  ،مي شوند) ماشه چکاني ( راه اندازي  ،»پلي ساقه ي مغز  بخشِ«  بخشِ فعاليتِروياها اغلب با  

   .اين چنين تحريکي ضروري نيست وجودِ

نامطلوب در فرايند هاي مربوط به  مغز و همچنين فعاليتِ فعاليت هاي تصادفيِ ،روياديدن به هنگامِ 

  .برخي روياها را دشوار سازد ممکن است فهمِ ،توجه

قانع کننده اي رد شده  شواهدِ رخ مي دهند توسطِ REM خوابِ اين فرض که روياها تنها در حينِ 

ساقه ي مغز  کولينرژيکِمکانيسم هاي  توسطِ REM خوابِ:" نشان داد  ٢٠٠٠همانطور که سولمز  .است

مغز پيشين هدايت مي  دوپامينرژيکِمکانيسم هاي  اما به نظر مي رسد رويا ديدن توسطِ ،کنترل مي شود

  " .شود

در  .رويا تاکيد مي کند در توليدِ» پلي ساقه ي مغز  بخشِ«  بخشِ بيش از حد بر نقشِ ،اين نظريه 

  )  ٢٠٠٠  سولمز(  .زيادي ناديده گرفته شده است پيشين تا حدِ مغزِ نقشِ ،در اين نظريه ،مقابل

مکانيسم هاي ساقه ي مغز پديده هايي گسسته و نامنسجم  وجودِ هابسون و همکارانش روياها را به دليلِ 

زمان يکپارچه و  منسجم  و  براي افراد در طولِ ،در حالي که روياها در بسياري موارد .در نظر مي گيرند

  ) ٢٠٠٠ ٢دامهوف ( .در ارتباط با گذشته هستند

  

  

                                                 
١ MaIlveen & Gross   

٢ Domhoff 



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٢٦

  : فرضيه ي تکاملي 

درستي از کارکردهاي رويا بدست آوريم بايستي با  عنوان کرد براي اينکه بتوانيم فهمِ)  ٢٠٠٠(  ١رونسو

ً  کوتاه و محيطِ تا همين اواخر، عمرِ .ديدگاهي تکاملي به مساله بنگريم ً   پيرامونِ انسان عموما او غالبا

 زندگيِ اد هاي تهديد آميزِرويا که رويد توليدِ مکانيسمِ" در نتيجه  .تهديدآميز و پرخطر بوده است

بارها و بارها به شکل هاي مختلف براي جانور شبيه  ،خواب روزانه را انتخاب مي کرده و آنها را حينِ

مهارت هاي مقابله با تهديد و پرهيز از خطر بسيار  در راستاي رشد و حفظِ ،سازي و تکرار مي کرده است

  .مفيد و باارزش محسوب مي شده است

ما در مقايسه با صدها يا هزاران سال پيش بسيار کم خطر و امن  کنونيِ رونسو با اينکه محيطِ نظرِ طبقِ 

اين نوع  .اين چنين دغدغه ها و نگراني هايي رخ مي دهند تاثيرِ اما روياهاي ما همچنان تحتِ،شده است

 روانيِ کارکردِ" اين فرضيه  طبقِ .خود را ارائه کند فرضيه ي تکامليِ  باعث شد تا رونسو ،نگاه به مساله

خطر  توانايي هاي مربوط به ادراکِ و همچنين تکرار و تمرينِ ،رويدادهاي تهديدکننده شبيه سازيِ ،رويا

  ".و اجتناب از خطر مي باشد

  : تکاملي عبارتند از  ديدگاهِ فرض هاي کليديِ ،بنابراين

جي بوده و نبايستي  بي نظم و عجيب و خار روياها بايستي در ارتباط با شبيه سازي محيطِ مضمونِ 

  .غريب باشند

محيطي که در زندگي روزمره ي ما وجود  وسيعي از تهديدهاي جديِ روياهاي ما بايستي به ميزانِ 

 . دارند تاثير بپذيرند

رويدادهاي تهديدکننده اي که در رويا ظاهر مي شوند بايستي واقع گرايانه باشند تا بتوانند رويا  

  .آينده آماده سازند رويارويي و مقابله با تهديدهاي احتماليِ جهتِبيننده را 

                                                 
١ Revonsuo 



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٢٧

  : شواهد و مدارک 

 شواهد و مدارکِ .طبق نظريه ي تکاملي انتظار مي رود که روياها محتوايي تهديد آميز داشته باشند

صورت )  ١٩٩٦(  ١زادرا در يک مطالعه که توسطِ ،براي نمونه. اين موضوع وجود دارد زيادي در تاييدِ

 ،اين روياها%  ٤٠در  .کودکي و بزرگسالي تجزيه تحليل شد گرفت روياهاي شايع و متداول در دورانِ

تعقيب و  شرايطِ اين موقعيت ها اکثراً  شاملِ .تهديد آميزي ديده بود رويا بيننده خود را در موقعيتِ فردِ

  ) بزرگسالي  روياهاي دورانِ%  ١٥کودکي و  روياهاي دورانِ%  ٤٢(  .گريز بود

 مردانِ توسطِروياهاي گزارش شده %   ٦٠دريافت که )  ١٩٨١(  ٢گريگور ،مشابه در يک اقدامِ

زادرا و  ،نيلسن ،جرمين .موضوعي تهديدآميز بوده است حاويِ ،مرکزي در برزيلِ ٣مهيناکوي اينديان

داوطلب  ٢٠٠٠ حدودِ ه هاي مربوط به رويا که توسطِپرسش نام به بررسيِ)  ٢٠٠٠(  ٤مونت پلايزير

تعقيب و گريز و قرار گرفتن  ،روياها اکثرِ اين مطالعه نيز نشان داد که موضوعِ .تکميل شده بود پرداختند

 .در موقعيت هاي خطرناک و تهديد آميز است

کمتري با فرضيه ي تکاملي  همخوانيِ ،ارائه شد ٥جرمين و همکارانش اين بار توسطِيافته هاي ديگري که 

که و رايج در روياها بودند در حالي متداول از موضوعاتِ ،تجربه هاي جنسي و تجربه ي سقوط .داشت

ارتباط  ،مطرح شده بود)  ٢٠٠٠(  تهديد آميزي که توسط رونسو يک به طور مستقيم با تجربياتِ هيچ

يعني  پرواز و يا اوج گرفتن در هوا است که  ،متداول در روياها نُهمين موضوعِ ،ديگر يک موردِ .نداشت

  .مثبت همراه است کلي با هيجانات و عواطفِ به طورِ ،تکاملي ديدگاهِ فرضياتِ برخلافِ

                                                 
١ Zadra 

٢ Gregor   

٣ Mehinaku Indian 

٤ Germain، Nielsen ،Zadra  & Montplaisir   

٥ Germain et al    



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٢٨

رويا  ١٠٠٠بر روي  ١هال و واند کاستل از مطالعاتِ فرضيه ي تکاملي ديگر در تاييدِ شواهد و مدارکِ 

( ناراحت کننده و عذاب آور  تعداد روياهاي حاوي موضوعاتِ: تامل بود  نتيجه بسيار قابلِ .بدست آمد

رويا  ٥٨ رويا در مقابلِ ٤١١(  تعداد روياهاي خوشايند بود برابرِ ٧ ،)خطرها و رويداد هاي ناگوار  مثلِ

اين با  .فرضيه ي تکاملي را تاييد مي کند ،تعداد روياهاي منفي و مثبت توجه بينِ قابلِ اين تفاوتِ .)

  . روياهاي مثبت ارائه نکرده است وجودِ دليلِ تکاملي توضيحي در موردِ ديدگاهِ ،وجود

با دغدغه هاي در ارتباط بسياري از روياها 

به )  ١٩٩١( هاجک و بلچر . روزمره هستند 

اين . سيگاري پرداختند  روياهاي افرادِ بررسيِ

که براي ي ترک سيگار در يک برنامه افراد 

کرده  به آنها ترتيب داده شده بود شرکت کمک

انتظار داشتند تا به اين طريق  اين افراد. بودند 

راهي براي رهايي از خطرهاي مصرف سيگار 

ي درماني و اين دوره  اعلام کردند که در زمان برگزاريِ اين افراداکثر نتايج اين تحقيق نشان داد . بيابند 

در اين . ديده اند  }سيگار  مصرفِ{  باره ي تخلف از اين قوانيناز آن روياهايي در حتي تا يکسال پس

  . گناه ظاهر مي شد  سيگار  ، احساساتي نظير هراس يا احساسِ مصرفِ روياها ، متعاقبِ

ً  به افرادي که سابقاً  سيگاري  روياهاي مربوط به مصرفِهاجک و بلچر همچنين دريافتند  سيگار ظاهرا

افرادي که آنها نشان داد  تحقيقاتِ.  سيگار خودداري کنند مجددِ تا از مصرفِ بوده اند کمک مي کند

کساني که کمتر از اين روياها مي بينند ( بيش از ديگران از اين نوع روياها مي بينند در مقايسه با ديگران 

روياها به اين مساله نشان مي دهد . سيگار دارند  مصرفِ، تمايل کمتري براي دوباره روي آوردن به ) 

اين يافته ها از نوع علارغم همه ي يافته ها بايستي متذکر شد که ! بقاء دارند داراي ارزش راستي 

                                                 
١ Hall & Vande Castle 



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٢٩

يک در { . کاهش مصرف سيگار مي شوند  روياها باعثِ لزوماً  به اين معنا نيستند کههمبستگي هستند و 

مکن است مساله برعکس باشد يعني مثلاً  م. روابط علت و معلولي واضح نيست  رابطه ي همبستگي ، جهتِ

همچنين . سيگار  شوند  افزايش روياهاي مربوط به خودداري از مصرفِ مصرف سيگار باعثِ کاهشِ

سيگار هر دو  روياهاي مربوط به خودداري از مصرفِ سيگار و هم افزايشِ مصرفِ ممکن است هم کاهشِ

  }  جتماع مثلاً  طرد شدن از ا. وابسته به علتي بنيادي تر باشند 

 در طولِکه باشد تهديد کننده اي  کابوس هاي افراد بايستي در ارتباط با تجربياتِبه نظر  مي رسد که 

يافته هاي ارائه کرد که از اين ديدگاه حمايت مي )  ١٩٩٦(  ١نادر.  است براي افراد رخ دادهزندگي 

  :  او نشان داد تحقيقاتِ. کرد 

، خويش دزديده شده و در کاميون محبوس شده بودند  زندگيِ در طولِکودکاني که  %  ١٠٠ .١

 . مي ديدند  اين تجربه ي زندگي شان وس هايي در موردِکاب

 کودکاني که در معرض انواعي از عملِ%  ٨٣ .٢

جراحي که تهديدکننده ي زندگي هستند قرار 

، کابوس هايي درباره ي اين تجربه گرفته بودند 

 . مي ديدند 

يک انفجار هولناک کودکاني که پس از %  ٤٠  .٣

امواج  هسته اي در معرضِ برقِ در نيروگاهِ

، کابوس هايي  دراديواکتيويته قرار گرفته بودن

  . در ارتباط با اين تجربه مي ديدند 

 
   

                                                 
١  Nader 



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٣٠

  :ارزيابي 

که در روياها  و متنوعي اصلي مضامينِ فهمِ جدي جهتِ رونسو بر مبناي يک تلاشِ فرضيه ي تکامليِ 

   .يافت مي شود استوار شده است

 زندگيِاين فرضيه به درستي پيش بيني مي کند که بسياري از روياها به رويدادهاي تهديدکننده ي  

   .و دغدغه هاي روزمره ي فرد رويا بيننده مربوط مي شوند واقعي

جنسي و يا سقوط از  تجربياتِ اين فرضيه قادر نيست توضيح دهد که چرا بسياري از روياها در موردِ 

   .بلندي هستند

شود مي تواند باعث رويدادهاي ترسناک  ديدن در موردِ در اين زمينه ترديد وجود دارد که آيا رويا 

خاطر نشان )  ٢٠٠٠( همانطور که مون تانگرو  .تا توانايي فرد در غلبه بر آن مشکل افزايش يابد يا نه

هيچ داده ي آزمايشي نشان نداده است که مهارت هاي مبارزه با تهديد در افراد پس از : " کرده است 

پشت تخته سنگي  ،اينکه چگونه دست به فرار بزند هيچ کسي براي دانستنِ .کابوس ها افزايش يافته است

   .نداردياز به بارها تمرين و مرور ذهني خطر روي چمن ها دراز بکشد نمواجه با  پنهان شود و يا هنگامِ

اي قانع کننده  قادر به ارائه ي توضيحِ مثلاً  اين فرضيه ،است داراي محدوديت هاييفرضيه ي تکاملي  

  )  ١٩٦٦ ١مثلاً  هال و واند کستل(  .نيستمثبت  براي وجود روياهايي با مضمونِ

 

   

                                                 
١ Hall & Van De Castle  



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٣١

    رويا: خلاصه ي فصل 

در مجموع ما بيشتر روياهايي را به ياد مي  .روياهايمان را به خاطر مي آوريم%  ٥ما کمتر از  •

 . آوريم که نسبت به روياهاي ديگر حادتر  و يا عجيب و غريب تر هستند

 .کمتري بر روياها داريم بيداري تفاوت دارند که ما کنترلِ هنگامِ روياها از اين جهت با آگاهيِ •

ناآگاهانه اي  و اينکه اميالِ .کامروايي هاي فرد ست روياها بيانگرِ فرويد عنوان کرد که تماميِ  •

پذيرفته تري از رويا يعني  رويا به شکلِ عملِ پنهان روياها بيان مي شوند از طريقِ که در محتوايِ

  .شکل مي دهند محتواي آشکار تغييرِ

نظر نمي رسد بسياري از روياها تهديدکننده هستند و به  •

  .که برآورده کننده ي اميال و خواسته هاي فرد باشند

 ،رويا آن با استفاده از محتواي آشکارِ روشي که طيِ •

دل بخواهي و   ،محتواي پنهان رويا کشف مي شود ذهني

دقيقي محسوب نمي  شخصي ست و در مجموع روشِ

 .شود

 آغاز و راه اندازيِ باعثِ» ساقه ي مغز پليِ«  بخشِ فعاليتِ ،ترکيب - نظريه ي فعال سازي  طبقِ •

ساقه ي مغزي  اين نظريه در نقشِ .معنا مي دهد ،پيشين به اين فعاليت تصادف رويا  مي شود و مغزِ

  .روياها بيشتر از آنچه اين نظريه عنوان مي کند منطقي هستند ،همچنين .مبالغه مي کند

و در نتيجه ( تحريک  رد چرا که باعثِکارکردي دا رويا ديدن ارزشِ ،فرضيه ي تکاملي طبقِ •

اين فرضيه بسيار  .براي مواجهه با رويداد هاي تهديد کننده مي شود) رويا بيننده  آماده سازيِ

 اتِتجربي انتخابي در موردِ به طورِمحدود است و نمي تواند توضيح دهد که چگونه رويابيننده 

    .تهديد آميز رويا مي بيند



 

 

 ١٧فصل : مباني شناخت انسان  ٦٣٢

   :يادداشت هاي مترجم 

[١] condensation  : ادغام، به هم فشردن، تراکم  

يک رويا  چند ميل و آرزو و درآمدن آنها به صورتِ در روانکاوي به آميختن و فشرده شدنِ .١

 فرهنگ علم رفتاري دکتر شعاري نژادنقل از  –اصطلاحاً  ادغام گفته مي شود 

گروهي از افراد  سرزنشِ موردِمثلاً  کسي که در يک مجلس، . اميال و احساسات به هم فشردگيِ .٢

  .قرار مي گيرد، در رويا مي بيند که سگ هايي بر او حمله ور شده اند

  دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل با اندکي تغيير از فرهنگِ     



١ ٦٣٣ 

 

٨فصل :  انسان  مباني شناخت

  ف

  

واطف
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  : فهرست فصل هجدهم 

 

  ٦٣٣  ..........................................................................................................................   عواطف و جاناتيه:  هجدهم فصل
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  ٦٣٧  ................................................................................................................................................  : يواکنش يها ستميس

  ٦٤٣  .......................................................................................................................  : جاناتيه و عواطف به يکارکرد نگاه
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 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٣٥

و شايد هم در ( در اکثر موارد  ،زندگي رويدادهاي مهمِ

 –عاطفي  تجربياتِبالايي از  با سطحِ! ) همه ي موارد 

نمره ي  ،در آزموني مهم زماني که. اندهمراه  ١هيجاني

 ،سربلندي مي کنيمشادي و  احساسِ مي آوريم يقبول

بسيار  دوستي مي ريزيم طرحِ شخصيهنگامي که با 

کاري در هنگامي که  ،برانگيخته و بي تاب هستيم

ي از عزيزانمان را از دست مي دهيم غم و يکو وقتي افسرده و ناراحت مي شويم شکست مي خوريم 

هيجاش  –عاطفي  تجربياتِ ،کنيدملاحظه مي همانطور که  ،بنابراين .را متحمل مي شويمفراواني  اندوهِ

   .اشغال مي کنند همه ي ما در زندگيِبا اهميتي را  جايگاهِ

آنگاه نگاهي به چند نظريه ي   .عواطف و هيجانات را به دقت بررسي مي کنيم ابتدا ماهيتِ ،اين فصلدر 

   .مي اندازيمزمينه مطرح کرده اند دراين  که متخصصانبرجسته 

   

                                                 
١ emotions   : پيچيده اي از تغييرات در اعصاب، امعا و احشا، و واکنش هاي عضلاني بدن  الگوي واکنشِ: عواطف، هيجانات

ممکن است خوشايند يا  –نوع و شدت اين واکنش ها، به محرکي که . پاسخ به يک محرک ظاهر مي شوند هستند که به عنوانِ

  )  نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد. ( بستگي دارد –ناخوشايند باشد 

اين . کاربرد و تعريف ناپذيري آن اين چنين هماهنگ باشد واقع هيچ اصطلاحي در روانشناسي و روانپزشکي نيست که وسعتِدر 

اين  معاصرِ تنش يا تهييج مشتق شده است و کاربردِ به معناي حرکت، تحريک، حالتِ emovere اصطلاح از ريشه ي لاتينِ

  : اصطلاح کلاً  به دو نوع است 

اين همان . تکنيکي و کلي همين است اصطلاح هم از نظرِ کاربردِ...ذهني نامعيني از حالتِ براي تعدادِ اصطلاحي کلي 

 . صحبت از عشق، ترس، نفرت، وحشت و غيره مورد نظر است معنايي است که ضمنِ

 اين تجربياتِ ولِمسئ محيطي، فيزيولوژيکي، و شناختيِ علمي که به جستجوي عواملِ برچسبي براي زمينه اي از تحقيقاتِ 

 . ذهني مي پردازد

  )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ( 



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٣٦

  به چه معناست ؟ هيجان  ياعاطفه 

عواطف و هيجانات " : را به اين شکل تعريف کرده اند  عواطف و هيجانات) ١٩٩٤ ( ١واتسون و کلارک

 به عبارتِ .دارند يگانهيکپارچه و  اما ،رواني –فيزيولوژيکي  که ماهيتِسيستمهاي واکنشي  عبارتند از

  :  است تشکيل شده تفاوتم واکنشيِ سه سيستمِ از ،هيجاني –عاطفي  حالتِيک  ،دقيق تر

  

 )  .دندر چهره نمايان مي شوها بيشتر  اين حالت( اصلي  تِحالا يک سري .١

 بدن  خودکار در داخلِيکدست و  تغييراتِ الگويي از  .٢

 "   مشخص ذهنيِ احساسِيک  .٣

 
وقتي  .توصيف مي کنيمواکنشي  سه سيستمِاين  را با استفاده از" ترس " حالتِ ،قضيه براي روشن تر شدنِ

  : کسي مي ترسد 

  

چشمها  ،مي شوندنزديک بالا رفته و به هم ابروها : نقش مي بندد  اش چهرهخاصي بر  حالتِغالباً   .١

تنش  يک نوع حالتِهمچنين  .لبها به طرف عقب کشيده مي شوند ،از حالت طبيعي خود بازتر شده

  .فرد نمايان مي شود پايينيِ لبِدر 

مثلاً    .توجهي افزايش يابد قابلِ به مقدارِ خودکار عصبيِ  سيستمِ فعاليتِ ترس موجب مي شود تا .٢

 .و فرد بيشتر از معمول عرق مي کندقلب افزايش مي يابد  ضربانِ

هول  "،" عصبي شدم"  عباراتي نظير از ذهني شان احساسات براي توصيفِافرادي که مي ترسند  .٣

     .کننداستفاده مي " ردم م داشتم از ترس مي" يا و  " شدم

   
                                                 

١ Watson & Clark 



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٣٧

  :سيستم هاي واکنشي 

 واتسون و کلارکسيستم  ) اما نه کاملاً  يکي با (  مشابهي واکنش سيستمِ ٣نيز ) ١٩٨٥ ،١٩٧١( ١لانگ

  : از سه گانه ي او عبارتند  سيستمِ .ه استپيشنهاد کرد) ١٩٩٤(

  رفتاري  واکنشِ) ١ 

  فيزيولوژيکي  واکنشِ) ٢ 

  )  خويش فرد از وضعيتِگزارشِ بر مبناي  ( يا شناختي کلامي واکنشِ) ٣ 

 سه سيستمِ اين ،٢هيجاني –عاطفي  يک حالتِتجربه ي  آيا هنگامِسوالي که پيش مي آيد اين است که 

   به طور هماهنگ عمل مي کنند ؟واکنشي 

يعني به عنوان مثال اگر {  .انتظار مي رود بين اين سه سيستم هماهنگي وجود داشته باشد ،در نگاه اول 

 يکانتظار مي رود واکنش هاي رفتاري و فيزيولوژ ،استبيان کننده ي حالت ترس فرد  گفتاريِ واکنشِ

ي هنگام اجراپيانيست چنانچه يک همچنين } .ترس باشند مربوط به حالتِبه طور همزمان نيز فرد 

سيستم عصبي  فعاليتِانتظار مي رود  ،) ٣ (قرار دارد اضطراب ِ سطحبالاترين اعلام کند که در  کنسرت

نيز اين ) کيفيت اجراي موسيقي ) (  ١( او عملکرد و  } دستها و پاها لرزشِ مانندِ{  ) ٢(  خودکار

به نظر مي رسد که  ،در واقع .ديگري را نشان مي دهد چيزِ ،واقعيت ،با اين وجود .اضطراب را تاييد کنند

   .به طور هماهنگ با يکديگر عمل نمي کنندمختلف ي سيستم هاي واکنش ،حداقل در مورد پيانيست ها

 سيستم هايِ  از طريقِ که اضطرابي قدارم تنددرياف) ١٩٨٤( ٣کريگ و کراسک ،در تاييد اين موضوع

   .اردبا يکديگر تفاوت د چشمگيريِ به طورِ ،دوشمي سنجيده  مختلف واکنشيِ

                                                 
١ Lang 

  م  –ترس، خشم، شادي، نفرت و اين قبيل حالت ها است  هيجاني، تجربه ي حالتِ –عاطفي  منظور از تجربه ي يک حالتِ ٢

٣ Craske  &Craig 



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٣٨

تنها مربوط به پيانست ها نبوده و موارد بيشمار ديگري نيز ،واکنشيبين سيستم هاي هماهنگي  عدمِاين 

 ميزانِ در يک آزمايش که براي سنجشِ) ١٩٨٥( ١ترنر و دانکو ،بيدل ،مثال به عنوانِ .آنرا تاييد مي کند

تقسيم ي مضطرب و غير مضطرب به دو دسته  يشخصيت افراد را از لحاظِ ،افراد طراحي شده بود اضرابِ

نتايج . )گفتگو هنگامِ مثلاً  ( ،گرفتندقرار مورد بررسي در موقعيت هاي مختلف افراد سپس  .نمودند

  : حاکي از آن بود که 

توسط خود افراد گزارش مي  پر استرس قرار گرفتن در يک محيطِ  هنگامِکه به  يميزان اضطراب 

قابل توجهي با  به شکلِ ،هيجاني –عاطفي  حالتِ از نظرِکه دو گروه  حاکي از آن بود ،شد

 ) يا شناختي   کلاميواکنش (  .يکديگر تفاوت دارند

واکنش هاي رفتاري و قابل  را بر مبنايدوگروه  افرادِ اضطرابِ ،ناظرانه هنگامي ک ،با اين وجود 

 ) واکنش رفتاري (  .چنداني بين دو گروه ديده نمي شد تفاوتِ ،مي کردندارزيابي شان مشاهده 

هماهنگ با يکديگر عمل نمي  واکنش هاي رفتاري و شناختي مي دهد آزمايش نشانهمانطور که اين 

    .کنند

                                                 
١ Beidel ،Turner & Dancu 



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٣٩

   وجود دارد؟ ي مختلفواکنشها ميانِضعيفي  هماهنگيِ چنينچرا اين 

  : سه دليل براي اين مساله عنوان شده است 

ِ . محدودي هستند داراي اعتبارِواکنشها  شِسنجمعيارهاي  بسياري از .١  قلب و ضريبِ مثلاً ، ضربان

با اين ، خودکار در نظر گرفته مي شوندواکنش هاي  معيارهايي براي سنجشِهر دو  پوست رساناييِ

 ). ١٩٦٧ ،٢ليکي(   .١است) +  ٠.٣(  تنها حدودِ ،ميانگين ه طورِبآن دو  بينِ همبستگي وجود ميزانِ

خاصي بيشترين حساسيت را نشان  سنجشِ هرکس نسبت به معيارهاي ،در واکنش هاي فيزيولوژيک  .٢

تحت تاثير رفتارهاي  ،افراد ،همچنين } .ديگر بين افراد تفاوت وجود دارد به عبارت{  .مي دهند

سعي افراد مثلاً ، (  .دهندتحريفاتي صورت مي  ،خود شناختيِ –در واکنش هاي گفتاري جامعه پسند 

افسرده يا  ،ر از آنچه که حقيقتاً  وجود داردچنين وانمود کنند که کمت خود در واکنشهايتا مي کنند 

 ).  مضطرب هستند

ً  متفاوتي دارد واکنش دهنده عملکردِ هر سيستمِ .٣  باعث مي شود تا هر سيستمِو اين مسئله  ،نسبتا

 : براي نمونه  .واکنشي تا حدودي مستقل از ديگري عمل کند

مثلاً  انجام دادن رفتارهاي  ( .کند را فراهم مي حرکتي خاصي تمايلاتِ امکانِ ،خودکار فعاليتِ 

 ) ٣اجتنابي

رد و ديگران  به فرد امکان مي دهد تا اطلاعات را با) حالت هاي چهره مثلاً  (رفتارهاي کلامي   

  .  بدل کند

 را همچنان  هدفبه فرد امکان مي دهد تا  هيجاني –حالت هاي عاطفي ناشي از  ذهني  تجربه ي  

  .تغييراتي ايجاد کندهدف در پيگيري کند و يا 

                                                 
١ correlation  : [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  همبستگي 

٢ Lacey 

 [٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٣



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٠

 .کامل نداشته باشند تعجبي ندارد اگر اين سه سيستم با يکديگر هماهنگيِ ،از اين رو

  وجود دارد ؟  ١هيجاني و خلق و خو –تجربه ي عاطفي  چه تفاوتي بين

عواطف و در حالي که  ،رجا هستندطولاني پا ب و خوها براي مدتِ  خلق .١

بسيار کوتاه تري پايان مي  در مدت زمانِ معمولا ًً) از هر نوعي ( هيجانات 

ارائه کرده  مثال خوبيدر اين زمينه )  ١٩٩٤(واتسون و کلارک . پذيرند

يا و ثانيه چند و عصبانيت ممکن است تنها براي خشم   حالتِ: " اند 

 اما خلق و خوي برآشفته و يا زود رنج ،دوام يابد چند دقيقهحداکثر 

 ." روز ادامه داشته باشد ينچندين ساعت و يا حتي چند برايممکن است 

از نظر خلقيات  با اينکه ،از اين رو. هستنداز خلقيات شديدتر معمول  به طورِ عواطف و هيجانات .٢

 نيستند قادر عموماً ،عواطف و هيجانات بر خلافِ اماهستند، عواطف و هيجانات ذهني شبيه  حالتِ

 .ايجاد کنندخودکار بدن  در سيستمِ اي قابل ملاحظه فعاليتِهمچنين و چهره اي واضح  حالاتِ

را به خود  فرد  ٢توجه تمامِاغلب آنچنان شديد هستند که  هيجاني -حالتهاي عاطفي  ،علاوه بر اين

مان  روزمرهفعاليت هاي تنها پس زمينه ي براي خلقيات  که  اين در حالي ست .معطوف مي کنند

  .به طور مستقيم به خلق و خويمان توجهي نداريممعمولاً  در نتيجه ما و فراهم مي کنند 

                                                 
١ mood  :ِمتخصصان، خلق را براي آن حالتِ اکثرِ. مسلط در هر زمان تلقي مي شود هيجانيِ -عاطفي دقيق، خلق حالتِ به معني 

دقيق، بايستي  به معنيِ. شخص تاثير مي گذارد هيجاني بکار مي برند که معمولاً  دوام پيدا مي کند و بر تجربه ي کليِ –عاطفي 

کوتاه مدتي  هيجاني، واکنشِ –عاطفي  با اين حساب در حاليکه، حالتِ. ناميد)  mood state( خلقي  اين وضعيت را حالتِ

واکنش به رويدادهايي که با  يا است که چه واکنشي و چه درونخيز براي ابرازِخلقي يک وضعيت  پا محسوب مي شود، حالتِ

دکتر  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ. ( خاصي از عواطف و هيجانات همراهند، مورد استفاده قرار مي گيرد نوعِ

 )پورافکاري 

 [٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٢
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 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٢

و خلقيات نيز مي توانند در  ،اين واقعيت که عواطف و هيجانات مي توانند در خلق و خو موثر باشند

دقيق و  يک تفاوتِ ،اين دو پديده به اين معناست که ما نمي توانيم بينِ ،عواطف و هيجانات نفوذ کنند

هيجاني  و خلق و خو يک مرز نامشخص و مبهم   –تجربه ي عاطفي  در واقع  بينِ .قطعي قائل شويم

چرا که اين  .اين مرز نامشخص و مبهم را بيش از هر کجا مي توان در ادبيات مشاهده کرد .وجود دارد

مترادف و يا حتي به جاي يکديگر مورد استفاده قرار گرفته  دو واژه در بسياري موارد تقريباً  به صورتِ

 .  اند

         دارد ؟  مانات چه سودي براي عواطف و هيجا داشتنِ

ً  )  منفي عواطف و هيجاناتِ به ويژه (عواطف و هيجانات اين است که بر باور عمومي  نه تنها اکثرا

   : پشتيباني مي کند اين عقيده  ازي مختلف دلايلِ. بلکه مضر نيز هستند ،سودي براي فرد ندارند

  

 .دوست ندارد به اضطراب يا افسردگي دچار شود در عمل هيچ کس .١

  .اختلال ايجاد مي کنند ي مافعاليتهادر رفتارها و عواطف و هيجانات غالباً    .٢

به هيجاني  –تجربيات عاطفي "  طي تحقيقاتشان نشان دادند )١٩٩٩( ١گراس و کلتنرهمانطور که  .٣

و ديگر استدلال  وجه از قوانينِهستند که به هيچ غيرعقلاني و  يمنطقاعمالي غيرکلي  طورِ

  ".  پيروي نمي کنند يشناخت فرآيندهايِ

 
که درباره ي يک جامعه ي آرماني نوشته شده  » ٣والدن تو« معروفش به نام  در رمانِ) ١٩٤٨( ٢اسکينر

فشار خاطر و  عواطف و هيجانات براي آرامشِما مي دانيم که همه ي : " اي دارد عقيده  نيز چنيناست 

                                                 
١ Keltner & Gross 

٢ Skinner 

٣ Walden Two  



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٣

 گفته اند) ١٩٤٩ ١هب همچون(ديگري از روانشناسان  دسته ي".  هستندضر و حتي م بي فايدهما  خونِ

تجربه ي  ،به عبارت ديگر. بي نظمي و نابساماني ايجاد مي کنندفرد هاي رفتاردر عواطف و هيجانات که 

به آن  هيجاني -تجربه ي عاطفي قبل از  قادرند در کاري کهعواطف و هيجانات که  مي دهدروزانه نشان 

 ،هنگامي که قصد داريم به سمت ديگر خيابان برويم ،به عنوان مثال. اختلال ايجاد کنند ،يمه امشغول بود

به برنامه هايي که براي عصر چيده  ،در اين لحظه .ماشيني را مي بينيم که به سرعت به طرف ما مي آيد

    .مت ديگر خيابان صرف نظر مي کنيماز رفتن به س نهايتاً  مضطرب مي شويم و ،ايم مي انديشيم

     عواطف و هيجانات هيچ سودي براي ما ندارند ؟ اينطور نتيجه گرفت که  آنچه گفته شد از همه يآيا بايد 

 

  :  عواطف و هيجاناتبه ي نگاه کارکرد

عقيده امروزه  ،شد ارائه  عواطف و هيجانات پيرامون بي فايده بودنِ تمامي استدلال هايي که رغمِعلا

. آنها براي ما مفيد است کارکردهاي مهمي دارند و به طور کلي وجودِ عواطف و هيجانات برآن است که

است که  واضح" : بيان مي کنداين طور را » اضطراب «  فايده هاي احتماليِ ) ١٩٩٢ ( آيزنکمثلاً  

 ،ز اين روا .بالايي برخوردار استبسيار بقاي  ارزشِ ازخطر هشدار دهنده ي  علائمِ سريعِ توانايي تشخيصِ

خطر در محيط هاي تهديد آميز و  سريعِ نيز کمک به تشخيصِ» اضطراب «  به نظر مي رسد کارکردِ

 ود دارد که نشان مي دهد افرادِوجبسياري  شواهد و مدارکِ ،اين موضوع تاييدِدر  " .پرخطر باشد

 مربوط به خطربيشتري به محرک هاي  توجهِ ٢به طور انتخابي ،مضطرب قايسه با افراد غيرِدر ممضطرب 

  ) ١٩٩٧ آيزنک  ( .مي کنند

 

                                                 
١ Hebb 

 [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  منظور از توجه انتخابي چيست ؟  ٢



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٤

واکنش نشان مي  هيجاني -عاطفي به تجربه هاي  کهي ييکي از سيستم ها ،همانطور که پيش تر گفتيم

ايجاد شده در فعاليت  برخي عقيده دارند که همين تغييراتِ .فيزيولوژيکي بدن است سيستمِ ،دهد

همان طور که لونسون . عواطف و هيجانات دانست فايده هايفيزيولوژيکي بدن را بايستي يکي از 

درست  .شودعروقي  –قلبي  سطوحِ فعاليتِ افزايشِ خشم و ترس مي تواند باعثِ:" گفته است ) ١٩٩٩(

 ،ستنيمطلوب مدت درازبقاي جانور در  برايِعروقي  –سطوح قلبي  فعاليتِ اين مقدار افزايشِاست که 

 محيطي يداتِمبارزه با تهد جهتِ ،کوتاه مدت به فعاليت هايوجود به ارگانيسم امکان مي دهد تا با اين 

  .فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت ي در ادامهمربوط به اين موضوع  شواهد و مدارکِ".  .بپردازد

  

ارائه نمودند که عواطف و هيجانات  ي کارکردي در موردِ ٢نظريهيک ) ١٩٨٧( ١جانسون و اوتلي –ليرد 

 –عاطفي  حالتِنوع  ٥ ،اين نظريه بر اساسِ .فراواني بر نظريه هاي پس از خود به جا گذاشت تاثيرِ

در واطف و هيجانات اين عهر يک از  ،دلخواه رسيدن به هر هدفِ در راهِ وجود دارد که بنيادي هيجانيِ

  : رخ مي دهند مهم   يک مقطع  زمانيِ

  .پيشرفتي رخ داده است ،مورد نظر هدفِدستيابي به  راهِدر هنگامي که  :  شادکامي .١

  .استگرفته  مورد تهديد قرار ،فرد مبني بر حفاظت از خويشتن هدفِهنگامي که :  اضطراب .٢

   .مورد نظر ممکن نيست دستيابي به هدفِهنگامي که  : غمگيني .٣

  .دستيابي به هدف شده است چيزي مانعِگامي که نه .رسيدن به هدفناکامي در  : خشم .٤

  .گرفته استقرار تجاوز مورد  هنگامي که هدف : تنفر .٥

 

                                                 
١ Oatley & Johnson - Laird 

پديده هاي طبيعي برقرار مي سازد و پاره اي از جهان را تبيين مي  منظمي را ميانِ يک نظريه ي علمي گزاره اي است که روابطِ ٢

  )٥٩صفحه ي  –پنجم  چاپِ –ثلاثي نشر علمي  فرهنگي اثر بيتس، پلاگ ترجمه ي محسنِ نقل از انسان شناسيِ. ( کند



 

 

 ١٨فصل : مباني شناخت انسان  ٦٤٥

 عواطف و هيجانات عبارت است از ترغيبِ مهمِ کارکردِ ،)١٩٨٧(  جانسون و اوتلي –ليرد  طبق گفته ي

مربوطه  بقا و يا بهترين انتخاب در موقعيتِ هدفي که داراي بيشترين ارزشِهر گونه  پيگيريِ جهتِ ،افراد

در  .دنبال کند رايج را همچنان هدفِ ترغيب مي کند تارا  فرد ،شادکامي حالتِ ،مثلاً  ،بنابراين .است

انرژي و کند نظر  صرفِ ،) دسترسي ناپذير( هدف  پيگيريِاز فرد مي شود تا  موجبِ غمگينيحالتِ ،مقابل

 به فرد انگيزه مي دهد تا جهتِنيز ب اضطراحالتِ .ذخيره کند بعدي اهدافِرا براي دستيابي به  اش

    .با خطرات دست و پنجه نرم کند ،مهم دستيابي به برخي از اهدافِ

 

  دارد ؟ ييمحدوديتهاريه چه نظاين 

است که براي تمامي حالت ها يک اين  اين نوع نظريه ها ضعف" خاطر نشان مي کند که ) ١٩٩٩(لونسون 

هيجاني معتبر  –عاطفي  حالاتِ کلي را براي تماميِ به عبارت ديگر آنها يک نوع مدلِ .نسخه مي پيچند

عواطف و برخي از تا باعث مي شود اغلب  هيجاني -اين نوع نگاه به حالت هاي عاطفي  .مي شمارند

ً  برخي ديگر وو سودمند مناسب  ،هيجانات  نظرياتِاکثر در واقع، ". رسند بنظر  بهناکارآمد  تقريبا

به عبارت  .مثبت عواطف و هيجاناتِجور در مي آيند تا با  منفي عواطف و هيجاناتِ بيشتر با ،کارکردي

  :  ديگر

 .دهندافراد اهدافشان را تغيير  د تانباعث مي شومنفي  عواطف و هيجاناتِ 

آسان تر مي  ،راجديد  اهدافِبه دسترسي  ،همراه با اين عواطف و هيجانات منفي بدنيِ تغييراتِ 

  .سازد

 عواطف و هيجاناتِ ،در مقابلاما  .و اين درست همان چيزي ست که اين نظريات مطرح کرده بودند

 فعاليتِتغييراتي در قادرند نه و  دنتغيير هدف مي شو بِموجنه يا رضايت مندي  شادکامي مثبت مانند 

  ). ١٩٩٩ ،ونسونل ( .ايجاد کنندبدن  خودکارِ

  } .به نظر مي رسد اين نظريات بيشتر در مورد عواطف و هيجانات منفي صادق اند ،اين ترتيببه { 
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  چيست ؟ مثبت  عواطف و هيجاناتِ کارکردِ

ِ  ،مثبت عواطف و هيجاناتِ  ،در عين حال .همراه هستند ١از بر انگيختگيبالايي   اغلب با سطح

 اين است کهمثبت عواطف و هيجانات  کارکردِعنوان کردند که گاهي ) ١٩٩٨( فردريکسون و لونسون

فردريکسون و لونسون  ،به اين منظور .را کاهش دهندمنفي  عواطف و هيجاناتِمربوط به  انگيختگيِبر

مدت  تهديد کننده قرار مي دادند و سپس يک عاملِ آنها افراد را در معرضِ .آزمايشي ترتيب دادند

بازگردد را اندازه مي عادي   به حالتِعروقي فرد  - قلبي  برانگيختگيِد تا يزماني که طول مي کش

ور شادي آمحرک هاي  ،تهديد کنندهمحرک  به دنبالِکه  هنگامي ،انتظار مي رفتهمانطور که  .گرفتند

 .عروقي سريع تر به حالت عادي بازمي گشت –برانگيختگي قلبي  ،و رضايت بخش ارائه مي شد

  : نتيجه 

 و شايد هم تماميِ( فراواني وجود دارد که نشان مي دهد اکثر  و مدارکِ همانطور که ديديم شواهد

از سوي ديگر، مواردي وجود دارد که . عواطف و هيجانات داراي کارکردهاي ارزشمندي هستند)

چطور . فرد نيز اختلال ايجاد کنند عواطف و هيجانات نه تنها مفيد نيستند بلکه مي توانند در در عملکردِ

  ن تناقض را برطرف کرد ؟مي توان اي

مهم اين است که از چه " طبق گفته ي او  .تلاش کرد تا راه حلي براي اين مشکل بيابد) ١٩٩٩(لونسون 

  : ديدگاهي  به موضوع بنگريم 

هيجاني مشغول به انجام کاري بوده  –کسي که پيش از تجربه ي حالت عاطفي  چنانچه از ديدگاهِ 

به موضوع  ،هيجاني باعث شده است که در کار او اختلال ايجاد شود –است و تجربه ي عاطفي 

  .امري  ناکارآمد و نابسامان جلوه خواهد کرد ،هيجاني –عاطفي  نگاه کنيم آنگاه رفتارِ

هيجاني را  –تکاملي و بقاي جانور به موضوع بنگريم آنگاه حالتهاي عاطفي  اما اگر از ديدگاهِ 

  "  .گرفت خواهيمدر نظر نه و بسيار سازمان يافته هوشمندا ،رفتارهايي انطباقي

                                                 
 [٥]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١
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  :  هيجاني -عاطفي هاي حالت عداد ت

با  .رسدببه نظر آسان اول پاسخ به اين سوال  شايد در نگاهِهيجاني وجود دارد؟  –عاطفي  چه تعداد حالتِ

اين موضوع تا حدي  .اين موضوع وجود ندارد بر سر چنداني توافقِ ،متأسفانهکه بايد بدانيد  اين وجود

   :نموداين سوال را به شکل هاي مختلفي مي توان تفسير  چرا که ،مبهم سوال بر مي گردد به سرشتِ

 . را جستجو کنيمبنيادي عواطف و هيجانات يک سري  تعداد و ماهيتِاين باشد که سوأل  هدفِ شايد 

 که قابلِ يتعواطف و هيجانا تمامي بهخود را توجه که سوال اين باشد هدفِهمچنين ممکن است  

از خود هستند و  که بسيار پيچيده و بغرنجحتي عواطف و هيجاناتي  ،معطوف کنيمشناسايي هستند 

  .مي گيرندنشأت  بنيادي عواطف و هيجاناتِ

ا ب هيجاني -عاطفي  حالتِ يکمشخصي بين  رزِاوقات حد و م است که در بيشترِجاينمشکل  ،مجموعدر  

دشوار است تعيين به راستي موقعيت هايي وجود دارد که . وجود نداردهيجاني ديگر  –حالت عاطفي 

    .هستيمهيجاني  -عاطفي چه حالتِتجربه ي در حال کنيم دقيقاً  

به ابتدا به اين منظور  .محدود مي کنيم اصلي عواطف و هيجاناتِبه تنها خود را  بررسيِ ،در اينجاما 

اما چرا بررسي  .مي پردازيمو پرسشنامه هاي خود سنجي  چهره حالت هايمربوط به  تحقيقاتِ بررسيِ

  آغاز مي کنيم؟  چهره حالت هايخود را با 

منطقي ست که هر يک از  فرضِيک و  ،هستيمبيشماري ي چهره  داراي حالت هايهمه ي ما  

 چهره ي حالتِ{  .باشندچهره ي مخصوص به خود هاي داراي حالت   ،اصلي عواطف و هيجاناتِ

 } .تفاوت دارد خشم  چهره ي ما به هنگامِ حالتِبا  شادکامي  ما به هنگامِ

گمراه پيچيده و  موضوعِ يک نزديک شدن بهبراي  معقول راهِيک  ،بررسي حالت هاي چهره 

  .کننده است
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 ،استوني( جهان  کشورِ ١٠ميان فرهنگي که  در يک تحقيقِ) ١٩٨٧( اکمان و همکارانش   ،به اين منظور

ترکيه و آمريکا  ،اندونزي سوماترا در کشورِ جزيره يِ ،ايتاليا، ژاپن، اسکاتلند ،آلمان، يونان،هنگ کنگ

عکس که مربوط  ١٨  ،دراين آزمايش به افراد .را شامل مي شد تلاش کردند تا به اين مساله پاسخ دهند) 

هيجاني هر چهره را  –عاطفي  نشان داده شد و از آنها خواسته شد تا حالتِ ،به چهره هاي مختلف بود

  : همانطور که اکمان و همکارانش نتيجه گيري کردند  .يافته ها بسيار واضح بود .شناسايي کنند

  

هيجاني از بقيه شديدتر  –عاطفي  اينکه کدام نوع حالتِ فرهنگ هاي مختلف در تشخيصِ بينِ"  

 . بسيار بالايي وجود داشت است توافقِ

 ١٠تمامي  چهره نيز  بينِ هيجاني از روي حالاتِ –عاطفي  شديدِ دومين حالتِ در تشخيصِ 

 ".فرهنگ توافق وجود داشت 
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حالت هاي چهره با عواطف و  ارتباطِ فرهنگ هاي مختلف در موردِ اينکه بينِ ممکن است گفته شود دليلِ

نگرش هاي  تاثيرِ فرهنگهاي جهان تحتِ بالايي ديده مي شود اين است که  تقريباً  تماميِ هيجانات توافقِ

پاپوا  خليجِ جنوبِ تحقيقي بر روي مردمانِ طيِ) ١٩٧١(اکمان و فريسن  ،با اين وجود. رندغربي قرار دا

اين مردمان از ابزارهاي سنگي  .شواهد و مدارکي در مخالفت با اين گفته ارائه کردند ،) گينه ي نو( 

تحقيقات نشان داد اين  ،با اين وجود .استفاده مي کردند و هيچ ارتباطي با رسانه هاي غربي نداشتند

ساير  هيجاني را از روي چهره ها شناسايي مي نمايند که مردمِ –مردمان نيز همان حالت هاي عاطفي 

   .جوامع شناسايي مي کردند

  

  

 چهرهحالت هاي  انجام شده بر رويِ  بسياري از تحقيقاتِبايد خاطر نشان کنيم که  ،از اين همه که بگذريم

  : ديگر  به عبارتِ .هستندو محدود ساختگي ي تا اندازه ا

 دستورالعمل هادر اين گونه تحقيقات رخ مي دهد اين است که افراد از يک سري آنچه که اغلب  

بايستي منقبض  چهره هيجاني چه عضلاتي از –عاطفي  ويژگيِيک  ايجادِبراي در مورد اينکه 

مي گرفته از چهره ي آنها عکس  ،ددناين کار ش انجامِموفق به زماني که . پيروي مي کنند ،شود

  .به مخاطبين نشان داده مي شودو  شود

 اصليِ دو بخش از سه بخشِ ،در اين تحقيقات زيراات بسيار محدود و کم دامنه هستند تحقيق اين 

ناديده گرفته ) فرد  ذهنيِ حالتِبدن و  خودکارِ تغييراتِ يعني( هيجاني  –واکنش هاي عاطفي 

  . مي شود
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در اين آزمايش از افراد .اين نکات آزمايشي ترتيب دادند با رعايتِ) ١٩٩٠(اکمان و فريسن  ،لونسون

با  .دهندحرکت هيجاني معيني  –حالت هاي  عاطفي  ايجادِ را به منظورشان  چهره عضلاتِخواسته شد تا 

رابطه هيجاني  -کدام تجربه ي عاطفي  به چهره حالاتاين از يک هر  افراد گفته نشد که اين وجود به 

 رساناييِ ضريبِ ،قلب ضربانِ مانندِ(افراد  فيزيولوژيکيِ  -ي روان واکنش هاي ،علاوه بر اين .دارد

  : مهم به دست آمدسه يافته ي  ،از اين آزمايش .ثبت مي شدنيز ) دماي انگشتان  ،پوست

 ي مورد نظر چهره تِمربوط به حال هيجانيِ –تجربه ي عاطفي  از ماهيتِ افرادبا اينکه  -١

ماهيچه هاي  انقباضِ اجراي هر الگويِ عموماً  اعلام کردند که در هنگامِ ،باخبر نبودند

  .هيجاني مربوطه را تجربه مي کردند –عاطفي  حالتِ ،چهره

  .ندمي شدخودکار بدن  در فعاليتِ اساسي تغييراتِ ايجاد باعثِ چهرهحالت هاي  -٢

 هيجاني -عاطفي  هيجاني به حالتِ –عاطفي  يک حالتِبدن از  خودکارِ تغييراتِالگوي  -٣

 ،خشم حالتِ نسبت بهو تعجب تنفر  قلب  در حالتِ ضربانِ مثلاً   .تغيير مي کرد ديگر

 حالتيترس تنها  ،همچنين .افزايش مي يافت يکمتر به ميزانِشادکامي يا  غمگيني ،ترس

  .کاهش مي يافت انانگشتدماي  تجربه ي آن که هنگامِبود 
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 ،ساختگي به طورِحتي  ،چهرهمختلف در فته ها نشان دادند که که اجراي حالت هاي اين يا ،به طور کلي

توليد  جالب اينجاست که عواطف و هيجاناتِ !واقعي مي شوند  عواطف و هيجاناتِ به وجود آمدنِ باعثِ

را ) ذهني  حالتِ وخودکار در بدن  تغييراتِ ،چهره حالتِيعني  ( هيجاني - عاطفي  هر سه مولفه ي ،شده

  } ! صورتتان باشيد  عضلاتِ بيشتر مراقبِ ،بد نيست از اين پس{  .هستند دارا

 
فرض  غير منطقي خواهد بود اگر .لازم به نظر مي رسد چهرهحالت هاي  در موردِيک نکته ي ديگر  ذکرِ

اين مساله تا حدي  .وجود دارد مستقيميک رابطه ي چهره  هيجاني و حالاتِ -عاطفي  تجربياتِ بينِ کنيم

هيجاني  -عاطفي حالت هاي  نمودنِمنعکس  جهتِکه  به همان اندازه چهره حالاتِکه به اين دليل است 

اين  تاييدِدر  .را نيز به عهده دارندارتباط در محيط هاي اجتماعي  ريِابرقروظيفه ي  ،تعبيه شده اند

نشان  مواجه با يک بوي خاص هنگامِي افراد  چهرهواکنش هاي  با بررسيِ) ١٩٨٧( ١گيلبرت ،موضوع

واکنشهاي  ،هستند ه تنهازماني کدر مقايسه با  حضور دارند عمومي يک مکانِدر  افراد که هنگاميداد 

  .بروز مي دهندبيشتري ي  چهره

 
 
 

  : ارزيابي 

افراد در  ساير هيجانيِ -رابطه با تجربه ي عاطفي  ارزشمندي در اطلاعاتِ ،چهره حالت هاي بررسيِ 

  . اختيار ما قرار مي دهد

 فرهنگِچندين  بالايي بين تفسيرهاي بدست آمده از حالت هاي چهره در بينِ و تناسبِ هماهنگي 

    .ديده مي شود مختلف

                                                 
١ Gilbert 
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 ،در واقع .ظاهري و ساختگي هستند ،استفاده مي شوند تحقيقاتحالت هاي چهره اي که در  اکثرِ 

 عجيبي طرزِبه چهره  واقعي از روي حالتِ) شادکامي به جز ( هيجاني  –عاطفي  يک حالتِ تشخيصِ

 ) ١٩٨٦، ٢مک دونالد و مانستيد ،واگنر (.١دشوار است

 
 
 
 
  

مي ليستي به افراد زيرا  محققان،  .گي آشکار نمي شوندفرهن برخي تفاوتهاي بينِ ،در اين تحقيقات 

چهره شان منعکس  ذکر شده در ليست را در حالاتِ عواطف و هيجاناتِتا  مي خواهندو از افراد  دهند

تا  داده مي شوداجازه  به افراددر تحقيقي نشان دادند هنگامي که ) ١٩٨٠( ٣کارلسون و بوچر .کنند

در بين افراد تفاوت هاي  ،کنند منعکس چهره ي مخصوص به خود با حالاتِرا  عواطف و هيجاناتشان

، ٤مالزي بوميانِ ي و گروهِ يايمالز ،ييآمريکا افرادِکه  آنها متوجه شدندمثلاً   .مي شود مشاهدهبارزي 

     .منعکس نمي کنند يکساني با حالت هاي چهره ي را  عواطف و هيجاناتشان

که  دارندي وجود عواطف و هيجاناتبه نظر مي رسد  ،مي کند اعتراف) ١٩٩٣( اکمانهمان طور که  

 .)حيرت  و يا شرمساري ،گناه مثلاً  حالتِ .حالت هاي چهره اي واضح و منحصر به فرد هستند فاقدِ

 .ي باشدمختلف عواطف و هيجانات بيانگرِ مي تواندوجود دارد که  يي يکسان چهرههاي حالت همچنين 

    .استمشترک  ،مثبت عواطف و هيجاناتِدر بين تمامي مثلاً ، لبخند 

                                                 
واقعي قرار  هيجانيِ –چهره ي فرد، هنگامي که در معرض يک تجربه ي عاطفي  واقعي چهره يعني حالتِ منظور از حالتِ ١

 .به عنوان مثال زماني که فرد واقعاً  ترسيده است. گرفته است

٢ Wagner ،MacDonald & Manstead 

٣ Carlson  &Boucher 

٤ Temuans 
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  : گزارش هاي شخصي 

حالت  ٦ قانع کننده اي در رابطه با وجودِ شواهد و مدارکِ ،حالت هاي چهره بررسيِديديم همانطور که 

عواطف و هيجانات  اساسي ديگر براي ارزيابيِ يک روشِ .به همراه داشته استبنيادي  هيجانيِ –عاطفي 

 شاملِ غالباً پرسش نامه ها اين . استشخصي گزارش هاي  حاويِاستفاده از پرسش نامه هاي  ،و خلقيات

با  بوده، و افراد ) تحريک پذير ،عصبي ،شادمان ،تنها و مغموم ،غمگين دِمانن( بيشماري صفات  تعدادِ

هاي تاکنون پرسش نامه  .توصيف مي کنند مختلف شرايطِخود را در  احساسِاين صفات  گزينشِ

 جدولِ« براي مثال مي توان به . هيجاني  طراحي شده است –عاطفي  حالاتِ ارزيابيِ بيشماري به منظورِ

اين ). ١٩٩٤واتسون و کلارک، ( اشاره کرد » ) PANAS-X(  ١مثبت و منفي عواطف و هيجاناتِ

، ٤، خصومت٣، غم٢ترس( هيجاني  -عاطفي  رده ي متفاوت از حالاتِ  ١١پرسش نامه عبارت بود از 

، ١١، حواس جمع و ملاحظه کار١٠، اتکا به نفس٩، مهربان و خوش رو٨، تعجب٧، خستگي٦، کمرويي٥گناه

  .است)  ١٢خونسرد

                                                 
١ Positive and Negetive Affect Schedule          

٢ fear                          

٣ sadness   

٤ hostility 

٥ guilt 

٦ shyness      

٧ fatigue    

٨ surprise    

٩ joviality  

١٠ self – assurance           

١١ attentiveness      

١٢ serenity                  
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مک  ( نام دارد ") POMS( ١اتخلقيحالي از شرح " در اين مورد  مشهوراز پرسش نامه هاي ديگر يکي 

حالت مختلف از خلقيات  ٦معيارهايي براي سنجش  ،نامهدر اين پرسش ).  ١٩٧١ ٢لور و دراپلمن ،نير

  .ارائه شده است

با خلقيات  مختلفِاين است که رده هاي يکي از مشکلاتي که در اکثر اين پرسش نامه ها ديده مي شود 

و +  ٠.٦  حدودِچيزي  ،POMS پرسش نامه ي صفاتِمثلاً ، بسياري از . بالايي دارند همبستگيِيکديگر 

 صفتِ اندازه گيريِ برخي از رده ها در حالِگويي که  ،بنابراين .با يکديگر همبستگي دارنديا بيشتر 

  . استنامي متفاوت نسبت داده شده  ،هرچند که به هر رده ،واحدي هستند

                                                 
١ profile of  Moods States                     

٢ McNair ،Lorr & Droppelman                  
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پيشنهاد ) طبقه اي ( سلسله مراتبي  يک مدلِ ،)١٩٩٢( ٢و واتسون و کلارک) ١٩٨٥( ١تلگن  واتسون و

 هيجانيِ -حالت هاي عاطفي  ِ،در طبقه ي پايين تر .دو طبقه ي اصلي وجود دارد ،در اين مدل .کردند

در طبقه ي بالا نيز دو دسته ي وسيع و مستقل  .آنها همبستگي وجود دارد قرار گرفته اند متفاوت که ميانِ

به عقيده  .وجود دارد» منفي  هيجانيِ -حالات عاطفي « و » مثبت  هيجانيِ –حالات عاطفي « به نام هاي 

هيجاني يا خلقي را مي توان در يکي از اين دو دسته  –تمامي حالت هاي عاطفي  ،ي واتسون و کلارک

  : در اين مدل : " گفته ي واتسون و کلارک  طبقِ. عوامل جاي داد

زشي ار هيجاني مذکور از چه جايگاهِ –عاطفي  طبقه ي بالا نشان دهنده ي اين است که حالتِ 

 ).مذکور  يعني مثبت يا منفي بودن حالتِ(  .برخوردار است

يعني  ويژگيهاي متمايز و (  .فرد را نشان مي دهد محتواي دقيق تري از خلقياتِ ،طبقه ي پايين 

 ) " فرد  هيجانيِ -عاطفي  مشخصي از حالاتِ

  ) ١٩٩٢واتسون و کلارک( . به تصوير کشيده شده است اين مدل ،در نمودار زير

                                                 
١ Tellegen  Watson &  

٢ Watson & clark  

کلارک–مدل واتسون 

هيجاني –حالاتِ  عاطفي 

منفي

گناه  خصومت  غمگيني ترس 

هيجاني –حالاتِ  عاطفي 

مثبت 

خونسردي
اتکاء به 

نفس 

ملاحظه 

کاري

مهرباني و 

خوش 

رويي
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تا »  ٢عصبي« و يا »  ١وحشت زده« شديدي نظير  از حالاتِ هيجاني منفي –عاطفي  محدوده ي حالاتِ

 –عاطفي  محدوه ي حالاتِ .متغير است »ملال و کسالت« و » خواب آلودگي «  خفيف تري مثلِ حالاتِ

خفيف تري  تا حالاتِ»  هيجان زدگي« و » شعف « شديدي نظير  هيجاني مثبت را نيز مي توان از حالاتِ

 همانطور که ملاحظه مي کنيد هرچه در اين مدل به سمتِ .متغير دانست »آرميده« و يا » آرام« نظير 

   .هيجاني دقيق تر و مشخص تر مي شوند -حالت هاي عاطفي  ،پايين تر برويم

کاملاً  مستقل  بعدِبه عنوان  دو  ،مثبت و منفي هيجانيِ –عاطفي  حالاتِ شايد در نظر گرفتنِ ،در هر حال

 براي توصيفِ)  ١٩٩٨ ،فِلدمن بَرتبه همراه  ( راسل .تا اندازه اي دشوار باشد گريبا يکدتضاد نه مو 

 حالتِ هرمي توان براي  ،اين مدل بر اساسِ .دوبُعدي استفاده کرد هيجاني از يک مدلِ –عاطفي  حالاتِ

  : در نظر گرفت  جداگانه عدِدو بُ هيجاني -عاطفي 

  

يعني خوشايند ( هيجاني  –تجربه ي عاطفي  به نوعِ استاين بُعد مربوط  : ناخوشايند  –خوشايند  .١

 ) يا ناخوشايند بودن يک تجربه

  .استهيجاني  –ي عاطفي تجربه  تِشدبيانگر  ،اين بُعد : خواب - برانگيختگي  .٢

  

اما به واقع اين دو  .هاي بسياري به چشم بخوردشايد در نگاه اول بين اين مدل و مدل طبقه اي تفاوت 

يافته هاي بدست آمده از پرسش نامه ها اين  دقيقِ تحليلِ. يکديگرندبه   تا اندازه ي زيادي شبيه،مدل

با هم اين دو مدل  ،در نمودار زير. ) ١٩٩٩ ،راسل و فِلدمن بَرت(  .شباهت را به وضوح نشان مي دهد

   .تلفيق شده اند

                                                 
١ fearful 

٢ nervous 
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برانگيختگي

بالاترين ميزانِ     

–حالاتِ  عاطفي 

هيجانيِ  مثبت  

خوشايند 

پايين ترين ميزانِ   

–حالاتِ  عاطفي 

هيجاني ِ  منفي

خواب

پايين ترين ميزانِ  

–حالاتِ  عاطفي 

هيجانيِ  مثبت  

ناخوشايند

بالاترين ميزان  

–حالات ِ عاطفي 

هيجانيِ  منفي
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 : بيشتر ارائه شده است  همين الگو با جزئياتِ ،نمودار زيردر 

  

برانگيختگي  
گوش بزنگي  

هيجان زدگي  

شعف

شادماني

خوشايند

خرسندي 

خونسردي

آسودگي 

آرامش 
خواب

خستگي 

سستي

افسردگي

غمگيني

ناخوشايند

نگراني

استرس

عصبي

عصبانيت
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  : شواهد و مدارک 

 به عنوانِآنها . دادند انجامطبقه اي  مدلِآزمايش هاي دقيق تري بر روي ) ١٩٩٢( واتسون و کلارک

 هيجاني -عاطفي  تِحالا« که مربوط به دسته ي را خصومت و گناه  ،غمگيني ،ترس حالتِچهار  ،نمونه

ت حالاين هر يک از  انتظار مي رفت ،الگوي طبقه ايپيش بيني هاي بر اساس  .انتخاب کردند بود»  منفي

  : هيجاني دو ويژگي را دارا باشند  –عاطفي هاي 

 .١مي بودند) در اين مورد منفي ( از عواطف و هيجانات  کلي يک حالتِ بايستي بيانگرِ .١

  .٢مي کردنددر خود منعکس  دقيق و مشخص کلي فرد را به طور بخشي از حالتِبايستي  .٢

  : آنها نشان داد  تحقيقاتِ. کرد تاييدواتسون و کلارک اين پيش بيني را  يافته هايِ 

 .فرد را بيان مي کند دقيق و مشخص از حالاتِ يک حالتِ ،هيجاني -عاطفي  هريک از اين حالاتِ .١

که با يکديگر همبستگي داشتند  +٠ .٦٠ ميانگين حدودِ ورِبه ط ،هيجاني –عاطفي  چهار حالتِاين  .٢

سهيم ) منفي در اين مورد ( کلي  هيجاني -عاطفي  حالتِيک  درهمگي آنها  اين نشان مي داد

 .هستند

 
 
 

                                                 
هيجاني فردي را که در حال عبور از روي يک پل معلق است به  –عاطفي  قادر است بخشي از حالتِ» ترس « مثلاً  واژه ي  ١

 .  بيان کندطور دقيق و مشخص 

  . فرد پي برد هيجانيِ –عاطفي  کليِ وضعيتِ مي توان به ناخوشايند بودنِ» ترس « مثلاً  از واژه  ٢
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 –عاطفي  حالاتِ" همانطور که پيش تر ديديم يکي ديگر از پيش بيني هاي اين محققان اين بود که 

 ١واتسون، ويز وايديا  و تلگن".  مثبت و منفي مستقل از يکديگرهستند و نه متضاد با يکديگر هيجانيِ

  : اين ديدگاه ارائه کردند  شواهد و مدارکي در تاييدِ) ١٩٩٩(

                                                 
١ Wiese ،Vaidya  

  : متکي بر روش هاي خودسنجي  انتقاد از تحقيقاتِ

  : به عبارت ديگر، از آنجاييکه . صحت و سقم داده ها ست روش هاي خودسنجي، ميزانِ ضعف بزرگِ

 جامعه تاثير مي گيريم ؛   همگي ما از رسم و رسوم و انتظاراتِ 

 هيچ يک از ما نمي خواهيم از نظر اجتماعي، نابهنجار تلقي شويم ؛   

 ما يک سري رازهاي خصوصي داريم ؛  همگيِ 

  . حد دقيق و حقيقي هستند، تقريباً  غيرممکن استاينکه اين داده ها تا چه  در اين روش، تعيينِ

هيجاني، استفاده از روش  –در هر حال، بايد پذيرفت که براي برخي تحقيقات نظير مطالعه ي حالت هاي عاطفي 

  .خودسنجي اجتناب ناپذير است
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 ،از چيزها روي گرداندنو يا  وردنآ روي واکنش هايبراي  ،فيزيولوژيک از ديدگاهِ : مدرک اول 

. داده اندنامهاي مختلفي به اين سيستم ها  .مستقل و مجزايي وجود دارد سيستم هاي فيزيولوژيکِ

 :  است) ١٩٨٧( ١فولز مربوط به دانشمندي به نام،يکي از اين نامگذاري ها

  ،٢رفتاري برانگيختگي سيستمِ روي آوري را او سيستمِ .١

 .ناميد ٣رفتاري بازداري سيستمِرا  ي گردانيرو سيستمِو  .٢

  

  : )١٩٩٩( و همکارانش واتسونگفته ي  طبقِ

 برانگيختگيِ سيستمِ «هيجانيِ -مولفه ي عاطفي  عبارتند ازمثبت  هيجانيِ –عاطفي  تِحالا 

  ؛ »رفتاري 

 بازداريِ سيستمِ «هيجانيِ –عاطفي  مولفه يعبارتند از نيز  منفي هيجانيِ –عاطفي تِ حالا 

 . »رفتاري 

او نشان داد  ،مثال به عنوانِ .حمايت از اين ديدگاه ارائه کرد و مدارکي درشواهد  ،)١٩٨٢( ٤گري

 ،تخريب مي شود ٥ سپتو هيپوکامپال سيستمِ  ،ديگر وش هاي صحرايي و جانورانِدر مهنگامي که 

تحقيق اين  ،در واقع .) ١٩٨٢ ،گري(  .ايجاد مي شودداروهاي ضد اضطراب اثر به  بسيار شبيه اثري

هاي حالت  ايجادِيکي از بخش هايي است که منحصراً  مربوط به  سپتو هيپوکامپال سيستمِ نشان داد که

  .منفي است هيجانيِ –عاطفي 

                                                 
١ Fowles    

٢ behavioural activation system   

٣ behavioural inhibition system 

٤ Gray  

٥ septo-hippocampal  
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دو نيمکره ي مغز در عواطف و  دخالتِ ميزانِ ،همانطور که در ادامه ي فصل خواهيم ديد : مدرک دوم 

 ،استراحت در هنگامِ ،شادمان در افرادِ"  دقيق تر  به عبارتِ .هيجانات منفي و مثبت به يک اندازه نيست

 ،چپ  در مقايسه با قشر پيش پيشاني راست داراي فعاليت بيشتري است؛ از سوي ديگر قشر پيش پيشانيِ

واتسون و " (  .بيشتري از خود نشان مي دهد فعاليتِ ،قشر پيش پيشاني راست ،ناخشنود در افرادِ

 ) ١٩٩٩همکارانش  

 
مثبت و منفي   بسياري بين چرخه هاي شبانه روزي مربوط به عواطف و هيجاناتِ تفاوتِ : مدرک سوم 

 :به عبارت دقيق تر ).  ١٩٩٩واتسون ( .وجود دارد

در يک  ،و تا عصر ،صبح افزايش مي يابد مثبت به هنگامِ عواطف و هيجاناتِ معمولاً  سطحِ 

  .آنگاه طي عصر به تدريج کاهش مي يابد ،نسبتاً  بالا باقي مي ماند سطحِ 

شبانه روز پيروي نمي  منظمي در طولِ عملاً  از تغييراتِ ،منفي اما عواطف و هيجاناتِ 

هيجاني منفي را تجربه مي  –عاطفي  شايد به اين دليل که ما اصولاً  هنگامي حالاتِ .کنند

تهديد ها نيز همانطور که خطرات و تهديدها قرار بگيريم و خطرات و  کنيم که در معرضِ

  .به طور غير منتظره و در هر ساعتي از شبانه روز مي توانند رخ دهند ،همه مي دانيم

 
تا مثبت و منفي حداقل  نشان مي دهد که عواطف و هيجاناتِواتسون و تلگن  مدارکِ ،به اين ترتيب

    .مستقل از يکديگرند حدي
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مستقل از  کاملاً  ،عواطف و هيجاناتِ مثبت و منفي ،در پرسش نامه هاآيا همانطور که 

   از يکديگر مستقل هستند ؟کاملاً  حالات اين يکديگر در نظر گرفته مي شوند در واقعيت نيز 

  

 ميزانِ، زيرا ) ١٩٩٩ ،راسل و کارول (در نگاه اول به نظر مي رسد اين مسئله پيچيده تر از آن است که 

مورد به اينکه چه چيزي و چگونه دارد  يبستگمثبت و منفي  هيجانيِ –عاطفي  حالاتِ بينِ همبستگي

منفي  به اين سوال پاسخِ ،تحقيقات بيشترِ ،از همه ي اين حرف ها که بگذريم اما .باشدسنجش قرار گرفته 

 ،)مثبت و منفي ( بُعد دو  بين اينهمبستگي  مقداري يافته هاي آنها از وجودِ ،به عبارت ديگر .مي دهند

  :  ١حکايت مي کند

 
 . اعلام کرده اند  -٠.٤٣ اين دو بعد را  همبستگي بينِ) ١٩٩٩( کلارک واتسون و ،تلگن 

 .اعلام کرده اند  -٠.٥٨اين دو بعد را  همبستگي بينِ) ١٩٩٣( گلدمن و سالووي  ،گرين 

  

ً  منفي و اين همبستگي هاي  دو بعدي  مدلِ نشان دهنده ي محدوديت هاي تا حدودي ،قابل توجهنسبتا

  . ٢است نتلگواتسون و 

  

                                                 
  [٦]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

مثبت و منفي را کاملاً  مستقل و مجزا از يکديگر در نظر گرفته  و  تلگن، عواطف و هيجاناتِ -دو بعدي واتسون  زيرا مدلِ ٢

مدل دو بعدي، گويي مي توان  به عبارت ديگر، بر اساسِ. بين اين دو حالت را انکار مي کند) رابطه اي ( هر گونه تضادي  وجودِ

منفي و  اما همانطور که از اين آمار و ارقام بر مي آيد، عواطف و هيجاناتِ. به طور همزمان تجربه کردمثبت و منفي را  حالاتِ

، رخ دهدهمبستگي منفي يعني اگر يکي . با يکديگر همبستگي دارند و اين همبستگي نيز از نوع منفي ست تا اندازه ايمثبت 

با اين وجود از اين . رابطه وجود دارد و اين رابطه از نوع تضاد استپس بين اين دو حالت يک . رخ نمي دهدديگري به احتمالي 

 م  -در تضاد با يکديگر قرار دارند کاملاً هيجاني مثبت و منفي  –عاطفي  گفته ها نبايد اينچنين برداشت کرد که حالاتِ
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سيستم هاي  داراي ،منفي و مثبت هيجانيِ -عاطفي  تِحالا يافته ها نشان مي دهند که ،در مجموع

هيجاني مثبت و منفي  –عاطفي  به نظر مي رسد بين حالاتِ ،با اين وجود .١هستندمجزايي  فيزيولوژيکيِ

هيجاني مثبت  –عاطفي  حالتِ داراييا  ،واقعم اکثرِدر ما زيرا  .وجود داشته باشد يک همبستگي منفيِ

 .)مثلاً  شرکت در يک جشن و يا شکست در يک آزمون مهم (  .منفي هيجاني –عاطفي  حالتو يا  هستيم

از  و  کاملاً  مستقل از يکديگر نيستند ،منفيو  مثبتِ هيجاني –عاطفي  تِحالا مي توان گفت از اين رو{

از اين همه گفته هاي ضد و نقيض  .را حدس زدديگري  غيبتِهريک مي توان تا اندازه اي  حضورروي 

  } :شايد بتوان نتيجه گرفت 

  

   " .هيجاني مثبت و منفي تا اندازه اي با يکديگر همبستگي منفي دارند –عاطفي  حالاتِ ،در اکثر مواقع "

  }  .عصباني نيستيد يعني از روي شادماني شما تا حدودي مي توان حدس زد که{ 

 

 

  : ارزيابي 

عاطفي  واکنشهاي اکثرِن است که حاکي از آ ،پرسش نامه اي بدست آمده از روشِ شواهد و مدارکِ 

 منفي عواطف و هيجاناتِ و مثبت عواطف و هيجاناتِدو مقوله ي  را مي توان تحتِيا خلقي هيجاني  –

   .دسته بندي کرد

را به  پرسش نامه اي داده هاي بدست آمده از روشِمي توانيم  ،)مراتبي سلسله ( طبقه اي  مدلِبا  

   .کنيمخوبي تبيين 

                                                 
  م  -يعني احتمالاً  هيچ همبستگي با يکديگر ندارند ١
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 ،مثبت و منفي براي عواطف و هيجاناتِ قانع کننده اي وجود دارد که نشان مي دهد شواهد و مدارکِ 

  .   مغز وجود داردمجزايي در  سيستم هايِ 

اما ( منفي  همبستگيِ مثبت و منفي يک هيجانيِ –عاطفي  حالاتِبين غالباً  نشان مي دهد که يافته ها   

 مثبت و منفي دو بُعدِ تِمحققاني که عنوان مي کنند عواطف و هيجانابا نظر ، اين .وجود دارد) متوسط 

    .خواني نداردهم ،يکديگر هستندمستقل از  کاملاً 

 .هايي روبروست محدوديت با ،هيجاناتعواطف و  براي ارزيابيِ گزارش هاي شخصي استفاده از 

براي  ١مقوله ٥٠٠بيش از انگليسي  در زبانِ نهات ،به عنوان مثال. تکيه بر زبان است ،اين مساله احتمالاً  دليلِ

مقوله و در زبان   ٥٠در حدود  ٢ايفالوک در زبانِ ،همچنين .عواطف و هيجانات وجود دارد توصيفِ ِ

 ،بنابراين). ١٩٩٩،راسل و فِلدمن بَرت ( .وجود داردبراي اين موضوع  مقوله ٧چيزي حدود  ،٣چوونگ

ي ازبانها و فرهنگ ه بينِ -کشف ناشده اي اما  -تفاوت هاي مهم  احتمالاً ،عواطف و هيجانات مبحثِدر 

    .مختلف وجود دارد

هاي بدست آمده از   دادهبه که در حالي ،فراواني مي دهند اهميتِپرسش نامه ها  اطلاعاتِ بهها مدل اين  

 -عاطفي  حالات فيزيولوژيکيِ  و ارزيابي هايِ  چهره حالاتِ مثلاً  داده هاي مربوط به(  هارويکرد ساير

   .توجه چنداني ندارند)  هيجاني

   

                                                 
١ categories   

٢ Ifaluk 

٣ Chewong 
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  : تفاوت هاي فرهنگي 

 اصلي در بينِ دهد هيجانات و عواطفِ همانطور که ديديم شواهد و مدارکي وجود دارد که نشان مي

با اين وجود،  در . ) ١٩٨٧مکارانش و ه اکمان( .است شبيه به همزيادي  فرهنگ هاي گوناگون تا حدودِ

) فردي  با تکيه بر شخصيتِ( فرهنگ هاي فردگرا  تفاوت هاي مهمي بينِ ،هيجاني -عاطفي  حالاتِ موردِ

جمع  –مربوط به فردگرايي  به بحثِ(  .ديده مي شود) با تکيه بر گروه ( و فرهنگ هاي جمع گرا 

دو  افرادي ازبه مطالعه بر روي )  ٢٠٠١(  ١ديانر و ايد براي نمونه )  .مراجعه کنيداول  گرايي در فصلِ

   .پرداختند) چين و تايوان ( جمع گرا  و دو فرهنگِ) آمريکا و استراليا (  فردگرا فرهنگِ

  

اين بروز آمريکايي و استراليايي  ندگانِشرکت کن   ٨٣ :  % مثبت هيجاناتِعواطف و  درموردِ 

  ٣٢ % چيني ها و  ٩ % دانستند در حالي که تنهامي  پذيرفته شدهو  بهنجارهيجانات را عواطف و 

  .دنظري داشتن تايواني ها چنين

بروز آمريکايي و تايواني  ،استراليايي شرکت کنندگانِ% ٤٠ :  منفي هيجاناتِعواطف و  وردِدر م 

شرکت % ١٤ دانستند در حالي که تنها مي اشکال  هر نوع فاقدِو  بهنجارو هيجانات را  اين عواطف

 .چيني چنين نظري داشتند کنندگانِ

  

بروز عواطف و احساسات چه مثبت و چه  چيني ها در ميزان و شدتِدريافتند که )  ٢٠٠١( ديانر و ايد  

 ، چيني ها که هيجانات و واکنش ها نگرشِ اين يافته با اين .دارندمنفي در پايين ترين رتبه قرار 

   .خواني داردد همنفرد شو ناخوشي و بيماريِ د باعثِنوانمي تمناسب هستند و خطرناک و نا

                                                 
١ Eid   &Diener    
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در (  ١شيان به کنفرانسي در ،١٩٩٤در  .مطابقت ندارد ،من شخصيِ اين يافته ها با تجربياتِ ،با اين وجود

  ! شگفت زده شدم ،خوردن غذا خنده ي چيني ها حينِ رفتم و از موج هاي مداومِ) چين 

  

  اين تناقض چيست ؟  وجودِ دليلِ

عواطف و نماينده ي  به عنوانِرا » غرور«  در تحقيقاتشان احساسِديانر و ايد   کهآن اين باشد  دليلِ شايد

با  .نده انمودانتخاب  نفيهيجانات معواطف و نماينده ي  به عنوانِرا » گناه «  احساسِمثبت و  هيجاناتِ

  : زيرا  .طبيعي ست که نتايج بالا بدست آيد ،اين دو عاطفه انتخابِ

  

نائل شده  شخصي دستاوردها و موفقيت هايبه  غرور دست مي دهد که حالتِبه افراد زماني غالباً   

 .باشند

با هنجارهاي تطبيق در د افرا در نتيجه ي شکستِگناه  احساسِ ،در اکثر مواقعدر حالي که  

  .ايجاد مي شود اعياجتم

  

   :  و از آن نتيجه مي شود که

  

ً که در فرهنگ هاي فردگرا   غرور در  احساسِ ،بر دستاوردهاي شخصي تاکيد مي شود اکثرا

  .شودمي مقايسه با گناه پسنديده تر و مطلوب تر در نظر گرفته 

 .شود ميپسنديده تر و مطلوب تر قلمداد  گناه نسبت به غرور احساسِ ،در فرهنگ هاي جمع گرا 

   .کشف کردندديانر و ايد اين دقيقاً  همان چيزي ست که و  

                                                 
١ Xian 
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فرهنگ هاي  بينِدر هيجاني  -عاطفي تفاوت هاي  به بررسيِ )  ٢٠٠١(  ١مسکيوتا ،شابهم در يک تحقيقِ

نتيجه ي تحقيقات او نشان . پرداخت) ترکيه و سورينامي ( و فرهنگ هاي جمع گرا ) آلمان ( فردگرا 

  :  داد 

در شخصي و دروني  نِجها بازتابِ خود را به عنوانِ هيجاناتِعواطف و کلي  فردگرا به طورِ افرادِ 

  .نظر مي گيرند

ي واقعيت ها بازتابِ خويش را به عنوانِ هيجاناتِعواطف و تا  جمع گرا بيشتر تمايل دارند افرادِ 

  .داد کنندجامعه قلم

  : متفاوت بود  دو گروه نيز در بينِ اتهيجان عواطف ومحتواي 

 روابطدر   ريشهکه  به عنوان پديده هايي مي نگريستند هيجانات  عواطف وبه  ،جمع گرا افرادِ 

 .پي برد  روابط درونِ يتوضعاز روي آنها مي توان به و  داشته بين افراد

  . اجتماعي نسبت داده مي شد کمتر به محيطِ ،فردگرا افرادِ در مقابل هيجاناتِ 

  

                                                 
١ Mesquita 
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  عواطف و هيجانات : ي فصل خلاصه 

از جمله ي اين  .هيجاني به سيستم هاي واکنشي گوناگوني مربوط است –حالت هاي عاطفي  

 تغييرات در فعاليتِ ،سيستم هاي واکنشي مي توان به حالت هاي چهره و ديگر حالت

  .حالت هاي ذهني و الگوهاي رفتار اشاره کرد ،فيزيولوژيک

ً  بين سيستم هاي واکنشي مختلف  ً  کمي وجود دارد ،غالبا دو دليل براي اين  .هماهنگي نسبتا

 : مساله مي توان ذکر کرد 

  .ابزارهاي سنجش دقيق نيستند .١

  .هيجاني نيز دارد –کارکردهاي غير عاطفي  ،هر يک از اين سيستم هاي واکنشي .٢

 
 : از جمله  .با خلق و خوها تفوات هايي وجود داردعواطف و هيجانات  بينِ 

  .کوتاه تري دوام مي آورند مدتِعواطف و هيجانات  .١

  .بيشتري برخوردارند عواطف و هيجانات از شدتِ .٢

ً  با يک رويدادِ .٣ در حالي که خلق و  .معين در ارتباطند عواطف و هيجانات غالبا

  .خوها اين چنين نيستند

 
 : مثلاً   .عواطف و هيجانات داراي کارکردهاي مختلفي هستند 

  .باعث مي شود تا شناسايي خطر راح ت تر صورت بگيرد ،اضطراب حالتِ .١

به فرد کمک مي  ،خشم ايجاد مي شود فيزيولوژيکي که همراه با حالتِ تغييراتِ .٢

 .محيطي بپردازد کند تا به طور موثرتري به مقابله با مشکلاتِ

هدفي  ،هيجانات به فرد امکان مي دهند تا از ميان هدف هاي گوناگونعواطف و  .٣

  .کند دنبال ،بقا است را که داراي بيشترين ارزشِ
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در اکثر مواقع عواطف و هيجانات باعث مي شوند تا در کاري که مشغول انجام آن بوديم  

زيرا منجر به رفتارهاي سازمان  .فرد است اين اختلال به نفعِ ،با اين وجود .اختلال ايجاد شود

 .  حياتي تر مي شود دستيابي به اهدافِ يافته جهتِ

 
 –حالت عاطفي  ٦حاکي از آن است که از روي حالت هاي چهره مي توان اکمان  تحقيقاتِ 

 .ترس و تنفر همراه با تحقير ،غمگيني ،خشم ،تعجب ،شادماني: هيجاني را شناسايي نمود 

 
ميان فرهنگي تا حد  با انجام مطالعاتِ ،چهره هيجاني  و حالاتِ –رابطه ي بين حالت هاي عاطفي  

اين تحقيقات اين است که  اکثر اين تحقيقات با  يکي از نقائصِ ،با اين حال. زيادي تاييد مي شود

  .تصويرهاي ساختگي انجام شده است

 
 ،در اين مدل .را تاييد مي کند) قه اي طب( مدل سلسله مراتبي  ،گزارش هاي پرسش نامه ها 

جزئي تر در طبقه ي  مثبت و منفي در طبقه ي بالاتر و عواطف و هيجاناتِ عواطف و هيجاناتِ

هنوز معلوم نيست که آيا عواطف و هيجانات همانطور که  ،با اين وجود .پايين تر قرار مي گيرند

  .خير در اين مدل تصوير شده است از يکديگر مستقل هستند يا
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  : يادداشت هاي مترجم 

تغيير پذير، بدين معنا که اگر در يکي از آنها تغييري  ارتباط يا بستگي ميان دو يا چند عاملِ ميزانِ [١]

  : به عبارت ديگر . پيش بيني ست پيدا شود در ديگري نيز تغييري به وجود خواهد آمد که قابلِ

ميزان  Bو  Aنيز رخ دهد گفته مي شود بين عامل   Bرخ دهد عامل  Aچنانچه هر بار که عامل  

 .است  ١همبستگي 

رخ ندهد گفته مي شود ميزان همبستگي بين عامل   B، عامل Aچنانچه هيچگاه با رخ دادن عامل   

A  وB صفر است . 

  : مثلاً  . علامت مثبت و منفي مربوط به جهت اين تغييرات است

کاهش يابد آنگاه گفته مي شود ميزان همبستگي ميان  B، عامل Aعامل  چنانچه همواره با افزايشِ 

 . است  -١، Bو  Aعامل 

 Aعامل  همبستگي ميانِ نيز افزايش يابد گفته مي شود ميزانِ  B ، عاملِ Aعامل  چنانچه با افزايشِ 

  . است+   ١،  Bو 

 
  : رفتارهاي اجتنابي و گرايشي تمايز قائل مي شوند  روانشناسان بينِ [٢]

اينکه چيزي را مي خواهند، به چيزي تمايل دارند يا به چيزي  گرايشي، افراد به دليلِ دررفتارِ 

. براي مثال فرد ممکن است ساندويچ بخورد چون گرسنه است. نيازمندند کاري را انجام مي دهند

 . گرايشي در نظر گرفته مي شود او، يک رفتارِ اين رفتارِ

ترس از مار و يا . ي را انجام مي دهند تا از چيزي دوري کننداجتنابي ؛ افراد کار در رفتارِ 

يعني نه تنها . رفتارهاي اجتنابي غالباً  بسيار گريزناپذيرند. حشرات در اين مقوله قرار مي گيرد

به نظر مي . آنها دشوار و يا غيرممکن است بيزار کننده يا نگران کننده اند، بلکه ناديده گرفتنِ

و از . رفتارهاي اجتنابي، اغلب بقاي ما تهديد مي شود ، آن باشد که به هنگامِاين مساله رسد علتِ
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مثل است، هر چيزي که  انسان بقاء و توليدِ اصليِ زيست شناختي، دو هدفِ آنجاييکه از ديدگاهِ

ً  با آن برخورد شود ، ) ١٩٩٦( به گفته ي لي دوکس . بقا را به خطر بياندازد، لازم است فورا

انسان ها و حيوانات به گونه اي تکامل يافته اند که در خطا کردن محتاط باشند، زيرا بهتر است 

خود را از دست  و جانِ انسان چيزي را تهديد به حساب آورد و زنده بماند تا آنکه خطر کند

 . بدهد

  ٢٩صفحه ي  –نشر ني  -شمس اسفند آباد و همکاران نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن ترجمه ي حسنِ

 
ديگري نيز  شايد اينطور به نظر برسد که وقتي افراد به چيزي توجه مي کنند نمي توانند همزمان کارِ [٣]

 مي توان به طور همزمان وظايفي را انجام داد به شرطِ. حقيقت ندارد اما در واقع اين موضوع. انجام دهند

البته ( مثلاً  قدم زدن به توجه اندکي نياز دارد . آنکه تنها يکي از آنها به توجه زيادي نياز داشته باشد

ن صحبت کرد ديگري را انجام داد مانندِ و مي توان همزمان با اين عمل وظايفِ) وقتي که يادگرفته شود 

 . بالايي از توجه دارند يا انديشيدن، که نياز به سطحِ

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ

   ٢٢٩ صفحه ي

 
معين به  محرک هاي رسيده به فرد در يک زمانِ منظور از توجه انتخابي چيست ؟ تنها بخشي از کلِ [٤]

اگر مکانيسم هاي توجه انتخابي وجود نداشت ما به همه ي . ادراک در مي آيد و به آن توجه مي شود

سازماندهي رفتار  عدمِ معين به بدن مي رسيد پاسخ مي داديم که اين باعثِ محرک هايي که در يک زمانِ

  . مي شد

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  ناختي اثرِروانشناسي عصب ش حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ

   ١٨٩صفحه ي  
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عميق  فرد را مي توان به مثابه ي زنجيره اي دانست که در يک سوي آن، خوابِ انگيختگيِ حالتِ [٥]

يکي از مشهورترين نظريه )  Daffy( اليزابت دافي . شديد قرار دارد است و در سوي ديگر هيجانِ

پتانسيلي که در بافت هاي  انرژيِ رها شدنِ ميزانِ: " انگيختگي را چنين تعريف مي کند  پردازان، سطحِ

  . " زنده ذخيره شده است و در فعاليت يا پاسخ ظاهر مي شود موجودِ

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ

   ٧٦٧ يصفحه 

 
لازم براي انتقاد از مدل دو  نکته ي جالبي که بايد به آن توجه کرد اين است که شواهد و مدارکِ [٦]

به راستي که کمتر روحيه اي ! اين دانشمندان جمع آوري شده است  تلگن  توسط خودِ -بعدي واتسون 

. شناخت همواره با ضريبي از خطا همراه است. " حقيقي برابري کند مي تواند با روحيه ي يک دانشمندِ

اين هم مستلزم . پژوهش، نقاد کار خود باشد به اقتضاي اين وضع، پژوهنده ناگزير است در سراسر جريانِ

  .خودسنجي و خود نکوهي و حتي خودشکني است، و کاري ساده نيست

  .د راست،      خود شکن، آيينه شکستن خطاستتو بنمو آينه چون نقشِ                       

    ٥٥صفحه ي  -آريان پور  اميرحسينِ -نقل از آيين پژوهش
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  : کتاب هايي براي مطالعه ي بيشتر 

 Dalgleish , T.(١٩٩٨). Emotion. In M.W.Eysenck ( Ed.) , Psychology : An 

integrated approach , Harlow, Uk : Longman. 
  .سودمندي در زمينه ي عواطف و هيجانات است حاوي مباحثِاين کتاب  

 Lewis, M., & Howland –Jones , J. M. ( ٢٠٠٠). Handbook of emotions ( 

٢nd.ed.). New York : Guilford Press  

 .سودمندي در زمينه ي عواطف و هيجانات است اين کتاب حاوي مباحثِ 

 Pitts M., & Philips , K.( ١٩٩٨ ). The psychology of health : An 

introduction ( ٢nd. ed. ). London : Routledge.  

  .استرس بر سلامتي افراد در اين کتاب به تفصيل توضيح داده شده است اثراتِ 

 Wickens , A. ( ٢٠٠٠ ). Foundations of biopsychology. Harlow , UK : 

Prentice Hall.  
   .عواطف و هيجانات را مورد بررسي قرار داده است زيستيِ ابعادِ ،اين کتاب ٥فصل  
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  : فهرست فصل نوزدهم 

 

 ٦٧٦ ....................................................................... جاناتيه و عواطف يها هينظر:  نوزدهم فصل

 ٦٧٧ ................................................................................................ : نوزدهم فصل فهرست

 ٦٧٨ .............................................................................................. : لانگه – مزيج ي هينظر

 ٦٨٣ ........................................................................................ :ريتفس_  يختگيبرانگ يهينظر

 ٦٨٥ ................................................................................ نيساپروکس:   شاختر و نگريس شيآزما
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 ٦٩٧ ........................................................................................... : لازاروس يِابيارز ي هينظر

 ٧٠٣ ...................................................................................... : عامل ٤ ي هينظر:   نسونيپارک

 ٧٠٤ ................................................................................... : SPAARS ) ( شيدالگل و پاور

 ٧١٠ ....................................................................... : جاناتيه و عواطف يِکيولوژيزيف يها ستميس

 ٧١٥ .................................................................................... :» نيل مک – پاپز«  کيمبيل مدلِ

 ٧١٨ ................................................................................................................ :گداليآم

 ٧٢١ ............................................................................................................ : دوکس يل

 ٧٢٤ .......................................................................................... :  مکرهين دو نِيب يها تفاوت

 ٧٢٦ ............................................................................................ : يعصب يها دهنده انتقال

 ٧٢٨ ...................................................................................................... : فصل ي خلاصه

 ٧٣٠ ................................................................................................. : مترجم يها ادداشتي
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 قابلِ اين نظريه ها تا حدِ .ارائه شده است اتهيجانعواطف و تاکنون نظريه هاي بيشماري در ارتباط با 

اين  اهداف و جهت گيري هاي متفاوتِاين تفاوت ها تا حدي به  دليلِ .توجهي با يکديگر متفاوت هستند

فيزيولوژيک  به عواطف و هيجانات، اساساً  از ديدِزيرا برخي از اين نظريه ها  .مربوط مي شودنظريه ها 

مربوط به عواطف و هيجانات مي  فرايندهاي شناختيِ درحالي که برخي ديگر به بررسيِ ،مي نگرند

 ،ديدگاه هاي شناختي ديِنظريه هاي ديگري نيز وجود دارند که همچنان در تلاش براي جمع بن .پردازند

نظريه هايي  ابتدا به بررسيِ .و کلي هستند منسجم ارائه ي يک ديدگاهِ فيزيولوژيکي و رفتاري با هدفِ

پس از آن نگاهي به نظريه هاي معاصر  .تاريخي داراي اهميت هستند مي پردازيم که در اين زمينه از لحاظِ

  .خواهيم انداخت

 

 :  ١لانگه –نظريه ي جيمز 

عواطف و  اولين نظريه ي اساسي در موردِ

اين  .لانگه نام دارد –هيجانات نظريه ي جيمز 

 به صورتِ ١٨٨٠در ميانه ي دهه ي  ،نظريه

در آمريکا و کارل  ٢ويليام جيمز جداگانه توسطِ

اين  ،از اين رو. در دانمارک پايه ريزي شد  ٣لانگه

 .لانگه معروف است –نظريه به نظريه ي جيمز 

 
 

                                                 
١ James – lange   
٢ William James 

٣ Carl Lange 
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اين . هيجاني طي چند مرحله صورت مي گيرد -يک حالت عاطفي  توليدِ ،لانگه –ي جيمز نظريه  طبقِ

   :مراحل به ترتيب عبارتند از

عبور از خيابان يک ماشين به سرعت به  مثلاً  هنگامِ(  .هيجاني وجود دارد-عاطفي  يک محرکِ .١

 ) شما مي آيد  سمتِ

برانگيخته خودکار  عصبيِ مثلاً  سيستمِ(  .ايجاد تغييراتي در بدن مي شود اين به نوبه ي خود باعثِ .٢

 )  .مي شود

ترس  مثلاً  حالتِ(  .هيجاني مي شود - عاطفي  باعث ايجاد يک حالتِ ،بدني اين تغييراتِ ١فيدبک .٣

  ) .يا اضطراب ايجاد مي شود

 
 .هيجاني را تصور کنيد - عاطفي  يک حالتِ:" اين ديدگاه را اينطور توضيح مي دهد  ،) ١٩٨٠( جيمز 

 –ناشي از نشانه هاي بدني را از آگاهي تان نسبت به آن حالت عاطفي  آنگاه سعي کنيد تا احساساتِ

عواطف  ،ديگر به عبارتِ"  .در پايان متوجه مي شويد که هيچ چيزي باقي نمانده است .هيجاني جدا کنيد

 .ما از نشانه هاي بدني بياتِما اساساً  چيزي نيستند به جز تجر و هيجاناتِ

 
 -عاطفي  شکل گيري يک حالتِ متواليِ لانگه مراحلِ –اينکه نظريه ي جيمز  جيمز براي نشان دادنِ

  : مثالي مي زند  ،هيجاني را چگونه تبيين مي کند

  ".ترس مي کنم پا به فرار مي گذارم، احساسِ ،من يک خرس  مي بينم" 

  : متفاوتي پيروي مي کند عمومي غالباً  از ترتيبِ اين ماجرا در اذهانِ ،با اين وجود

  " .پا به فرار مي گذارم ،ترس مي کنم احساسِ ،من يک خرس مي بينم" 

  . بهتر است نگاهي به شواهد و مدارک بياندازيم! به راستي کدام توالي صحيح است ؟

                                                 
١ feedback  : [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  پس خوراند، بازخوراند، فيدبک 
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فرياد  ،برخي بي عدالتي ها خشمگين مي شوم برخي اوقات از ديدنِ" گفته ي يکي از اين بيماران  طبقِ

هميشگي را برايم ندارند و تنها  ولي اين ها هيچ کدام حالتِ .ناسزا مي گويم و لعنت مي فرستم ،مي زنم

  "  .ذهني هستند عصبانيتِ يک حالتِ

 ،برموند ،براي نمونه .همخواني نداشت)  ١٩٦٦(مان بعدي عموماً  با يافته هاي ها تحقيقاتِ ،با اين وجود

عواطف و شدتِ ،مانگفته ي ها دريافتند که بر خلافِ)  ١٩٩١(  ١فاسوتي و اسچورمن ،نيو ونهاوس

اين بيماران  حتي گزارش مي دهند که . نخاعي افزايش مي يابد آسيبِ دچارِ بيمارانِ در اکثرِهيجانات 

بنابراين از اين  .گذشته دريافت مي کنند مربوط به عواطف و هيجانات را با همان کيفيتِ نشانه هايِ بدنيِ

راي تجربه ي يک حالت ب }لانگه  –ادعاي نظريه ي جيمز  بر خلافِ{  يافته ها مي توان نتيجه گرفت که

   .بدني نيست تغييراتِ نيازي به فيدبکِ ،هيجاني –عاطفي 

  
هيجاني، الگوي  - عاطفي  اين است که هر حالتِ  لانگه - از فرض هاي کليدي نظريه ي جيمز ديگر يکي 

هر يک داراي يک الگوي » خشم « و » ترس « مثلاً {  .خود را داراست خاصِ فيزيولوژيکيِ فعاليتِ

شواهد و مدارکي وجود دارد که اين  ،همانطور که پيش تر ديديم} .منحصر به فرد هستند فيزيولوژيکِ

با يکديگر ) غير ارادي ( خودکار  گفته را تاييد مي کند و نشان مي دهند که هيجانات در الگوي فعاليتِ

  .) ١٩٩٠ ٢ونسون و همکارانشمثلاً  ل(  .ندتفاوت دار

هيجانات در عواطف و هرچند ممکن است برخي : " نشان داد  ٣با اين وجود همانطور که دالگليش

ولي اين به آن معنا نيست  ،خود با يکديگر متفاوت باشند بنيادي و زير ساختيِ فيزيولوژيکيِ خصوصياتِ

 .فيزيولوژيکي کاملاً  متفاوت از هيجانات ديگر است که هر بخش کوچکي از عواطف و هيجانات از نظرِ

" 
                                                 

١ Bermond ،Nieuwenhuyse، Fasotti & Schwerman    

٢ Levenson  et al   

٣ Dalgleish  



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٨٢

  : ارزيابي 

  .هيجانات اثر مي گذارند عواطف و اغلب بر تجربه ي ذهنيِ ،فيزيولوژيکي تغييراتِ 

و   مثلاً  برموند. ( هيجاني ضروري نيست -عاطفي  تجربه ي حالتِ جهتِ ،بدني تغييراتِ فيدبکِ 

  )  ١٩٩١ ١همکارانش

با اين  .وسيعي از تجربيات استفاده مي شود طيفِ وجودِ فيزيولوژيکي براي اثباتِ تغييراتِگاهي از  

ديگر آنقدر  هيجانيِ -عاطفي  هيجاني به حالتِ - عاطفي  فيزيولوژيکي از يک حالتِ تغييراتِ ،وجود

عواطف و  وسيعي از طيفِ وجودِ معياري براي اثباتِ متنوع و متغير نيست که بتوان از آن به عنوانِ

  . هيجانات استفاده کرد

 .جنبه هاي بسيار محدودي از عواطف و هيجانات را مورد بررسي قرار مي دهد  لانگه - نظريه ي جيمز  

 يک محرکِ ظاهر شدنِ موجود بينِ اين نظريه هيچ توضيحي در مورد  فرايند هاي شناختيِ ،براي مثال

   .فيزيولوژيکي ارائه نمي دهد تغييراتِ هيجاني و آغازِ -عاطفي 

                                                 
١ Bermond et al   

هيجاني  –عاطفي  حالت هاي

به ما کمک مي کنند تا به 

پيش  غيرقابلِ حوادثِ هنگامِ

ً  مناسبي  بيني، واکنشهاي نسبتا

  .از خود بروز دهيم 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٨٣

  : ٢تفسير_ ي برانگيختگي ١نظريه

اين . تفسير است -نظريه ي برانگيختگي  ،عواطف و هيجانات نظريه ها در موردِيکي از شناخته شده ترين 

 تفسير با تاکيد بر عواملِ -نظريه ي برانگيختگي  .ارائه شد ٣سينگر و شاختر توسطِ ١٩٦٢ر سال نظريه د

اين  اساسيِ فرضِ. دوره ي جديدي از تحقيقات را در ارتباط با عواطف و هيجانات آغاز کرد ،شناختي

  : دو عامل ضروري ست وجودِ ،هيجاني -عاطفي  التِنظريه اين بود که براي تجربه ي يک ح

  بالا  برانگيختگي فيزيولوژيکيِ -١

  .آن برانگيختگي هيجانيِ -عاطفي  تفسيرِ -٢

 
مختلف بسيار شبيه به  فيزيولوژيکي در عواطف و هيجاناتِ برانگيختگيِ آنها عنوان کردند که حالتِ

هيجاني را  –عاطفي  باعث مي شود ما يک حالتِآنچه که ) الگوي برانگيختگي مشابه ( .يکديگر است

 اين انگيختگيِ تفسيرِ شکل هاي مختلفِ  ،ديگر بناميم ترس و ديگري را عصبانيت  يا هر چيزِ

   .فيزيولوژيکي است

  

   

                                                 
 [٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

٢ Arousal-interpretation theory   

٣ Singer  & Schachter   
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  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٨٥

  ١ساپروکسين:   آزمايش سينگر و شاختر

 يک ويتامينِ تاثيراتِ شرکت در آزمايش گفته شده بود که اين آزمايش براي بررسيِ داوطلبانِ به تماميِ

و يا يک )  برانگيزاننده( ساپروکسين بر قوه ي بينايي است؛ اما در واقع به آنها آدرنالين  مرکب به نامِ

  .که هيچ تاثيري بر انگيختگي نداشت تزريق شد ٢شور قلياييِ محلولِ

درستي  دارو اطلاعاتِ در  مورد اثراتِ ،کساني که به آنها آدرنالين تزريق شده بود به برخي از 

  .داده شد

اشتباه  دارو هيچ اطلاعي داده نشد و يا به طور عمدي اطلاعاتِ به برخي ديگر يا در مورد اثراتِ 

 ) .نبي نداردجا بسيار خفيف است و هيچ گونه اثراتِ ،مثلاً  به آنها گفته شد که تزريق( داده شد  

افراد را در موقعيت هاي از پيش طراحي شده اي قرار دادند که آنها را شاد و  ،اين مراحل پس از انجامِ

آنها را در اتاقي قراردادند که  ،افراد مثلاً  براي شادکردنِ .سرگرم و يا عصباني و خشمگين مي ساخت

درست کردن هواپيماهاي کاغذي و يا سبد ( فعاليت هاي سرگرم کننده و لذت بخش  انجامِ فردي مشغولِ

افراد نيز اتاقي در نظر گرفته شده بود که در آن  فردي به  براي خشمگين ساختنِ .بود) هاي کاغذي 

   .قرار داشت) پاسخ به پرسش هايي درباره ي زندگي خصوصي اش  در حالِ( شدت خشمگين 

   

                                                 
١ suproxin   

٢ salt –base 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٨٦

 هيجانيِ -حالت هاي عاطفي  ،رويارويي با اين صحنه ها به هنگامِهاي زير به نظر شما کدام گروه 

  شديدتري را تجربه کردند ؟ 

آن يا بي اطلاع بودند و يا در مورد  گروهي که به آنها آدرنالين تزريق شده بود ولي از تاثيراتِ .١

  .اشتباه داده شده بود آن به آنها اطلاعاتِ

  .آن آگاه بودند به آنها آدرنالين تزريق شده بود ولي از تاثيراتِگروهي که  .٢

   .شور که هيچ تاثيري بر انگيختگي نداشت تزريق شده بود قلياييِ گروهي که به آنها محلولِ .٣

 
. باشد ١ هيجاني بايستي متعلق به گروهِ - عاطفي  بيشترين حالتِ  نظريه ي سينگر و شاختر پيش بينيِ طبقِ

   .برانگيختگي فيزيولوژيکي وجود داشت و هم موردي براي تفسيرِ هم برانگيختگيِ ،اول چرا که در حالتِ

افراد و هم  گزارش هاي خودِ شرکت کنندگان هم توسطِ هيجانيِ -عاطفي  حالتِ ،آزمايش در پايانِ

با پيش بيني هاي نظريه ي گسترده اي  اين آزمايش به شکلِ نتايجِ .متخصص بررسي شد افرادِ توسطِ

هيجاني  -عاطفي  بيشترين حالتِ ،تفسير همخواني داشت و همانطور که انتظار مي رفت –برانگيختگي 

  .انتظار بود ندک و کمتر از حدِا ،هر چند که برخي از تاثيرات. بود ١ مربوط به گروهِ

 
)  ١٩٧٢(  ١براي نمونه مارشال و زيمباردو .دشوار است)  ١٩٦٢(  يافته هاي سينگر و شاختر تکرارِ

به ( لذت بخش و سرگرم کننده  داوطلبان را در شرايطِ شاديِ ميزانِ ،آدرنالين زيادِ دريافتند که مقدارِ

اين محققان نشان دادند که ممکن است  ،دقيق تر به عبارتِ .کاهش مي دهد) جاي اينکه افزايش دهد 

   .منفي تفسير کنند يک حالتِ غير منتظره را به عنوانِ گيِبالايي از برانگيخت سطحِ ،افراد

براي افراد  ،در اين مطالعه .گزارش شد)  ١٩٩٩(  ٢کاتکين و پالمر ،مزاکاپا توسطِيافته هاي مشابهي 

افرادي که به آنها  .ترس و يا شادي مي شد نمايش داده شد ،خشم حالتِ ايجادِ کليپ هايي که باعثِ

                                                 
١ Marshall & Zimbardo  

٢ Mezzacappa، Katkin & Palmer   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٨٧

 در هنگامِ) اشتباه داده شده بود  به آنها اطلاعاتِ ،آن تاثيراتِ ولي در موردِ( بود  آدرنالين تزريق شده

 آنها در هنگامِ نکته ي جالب اينکه خشمِ. فزاينده اي را تجربه کردند ترسِ ،کليپ هاي ترسناک تماشايِ

شاد و  شاي کليپِتما آنها حينِ شاديِ ميزانِ ،همچنين .افزايش نيافت خشمايجاد کننده ي  تماشاي کليپِ

آدرنالين  که به وسيله ي( شديد  فيزيولوژيکيِ اين واقعيت که برانگيختگيِ .تغيير باقي ماند مفرح بدونِ

 با نظريه ي سينگر و شاختر ،حالتهاي خشم يا شادي نداشت هيچ  تاثيري در افزايشِ،)ايجاد شده بود 

 حالتِ ايجادِ آدرنالين باعثِ تزريقِبايستي نظريه ي سينگر و شاختر،  همخواني ندارد ؛ زيرا طبقِ

محرک هاي  هيجاني که توسطِ -عاطفي  و در نتيجه هرگونه حالتِشده  خنثي  و کلي برانگيختگيِ

    .خارجي ايجاد شده باشد را افزايش دهد

    



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٨٨

   

  :  سينگر و شاختر تحقيقاتِ ارزيابيِ: مطالعه ي موردي 

اين تحقيق در زير  برخي از اشکالاتِ. فراوان صورت گرفته است کلاسيک با بي دقتي و معايبِ اين مطالعاتِ

  : آمده است 

سنجش  نبض اندازه گيري شده بود که اين معيارِ فيزيولوژيکي تنها به وسيله ي ضربانِ برانگيختگيِ ميزانِ - ١

 . به تنهايي براي قضاوت بسيار ناکافي ست

افراد مي پرداختند نسبت به موقعيتي که افراد در آن قرار  عواطف و هيجاناتِ ميزانِ کساني که به سنجشِ - ٢

 . آنها تاثير گذار باشد داشتند مطلع بودند و اين مي تواند در قضاوتِ

 . داوطلبان استفاده نکردند رفتارِ ثبتِ نشانه گذاري، جهتِ قضاوت کنندگان از سيستم هاي استانداردِ - ٣

 

يافته هاي قانع کننده اي به همراه نداشت احتمالاً  اين نکته )  ١٩٦٢(   مطالعه ي سينگر و شاختريکي از دلايلي که 

هيجاني قرار  -عاطفي  نمکي تزريق شده بود و در موقعيتِ آنها، کسانيکه به آنها محلولِ انتظارِ است که بر خلافِ

از اين . فيزيولوژيکي مي شدند برانگيختگيِ رِهيجاني دچا -عاطفي  قرار گرفتن در موقعيتِ مي گرفتند، به دليلِ

هيجاني مي شدند و واضح است  -عاطفي  فيزيولوژيکي و هم تفسيرِ برانگيختگيِ رو در اين حالت آنها هم دچارِ

(  ويلر و شاختر  .شديدي در آنها ايجاد مي کرد هيجانيِ -عاطفي  که اين دو عامل بر روي هم، حالتِ

Schachter &  Wheeler  افراد  فيزيولوژيکيِ برانگيختگيِ عنوان کردند که يک راه براي حذفِ)  ١٩٦٢

در اين راستا، در يک آزمايش به افراد يک . برانگيختگي است ميزانِ کاهشِ استفاده از داروهاي کندساز جهتِ

 يچ گونه اثراتِداروي کند ساز، آدرنالين و يک ماده ي بي تاثير تزريق شد و به همه ي آنها گفته شد که دارو ه

»   The Good Humour Manمرد خوش خلق «  خنده دار به نامِ سپس آنها به تماشاي يک فيلمِ. جانبي ندارد

و در نتيجه ( همانطور که پيش بيني مي شد آن دسته از افراد که به آنها آدرنالين تزريق شده بود . پرداختند

در حالي که، آن دسته از افراد که به آنها . ش توصيف کردند، فيلم را بسيار جالب و لذت بخ)برانگيخته بودند 

، بيشتر از همه فيلم را )و در نتيجه در پايين ترين سطح برانگيختگي قرار داشتند ( داروهاي کندساز داده شده بود 

    . خسته کننده و بي مزه توصيف کردند



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٨٩

  : ارزيابي 

هيجاني به دو عامل  –يک تجربه ي عاطفي  ماهيت و شدتِ ،تفسير –نظريه ي برانگيختگي  بر اساسِ 

  هيجاني  -عاطفي  برانگيختي و تفسيرِ: بستگي دارد 

تجربه هاي عاطفي  فرايند هاي شناختي را در روندِ اين نظريه يکي از اولين نظريه هايي ست که نقشِ 

  .توجه قرار داده است هيجاني موردِ -

که )  ١٩٩٠مثلاً  لونسون . ( متفاوتي دارند فيزيولوژيکيِ انگيختگيِالگوهاي بر ،تجربه هاي مختلف 

   .تفسير همخواني ندارد -اين با پيش بيني هاي نظريه ي برانگيختگي 

به اندازه ي کافي از اين نظريه حمايت  ،اين نظريه آزمايش هاي انجام شده بر روي بخش هاي مختلفِ 

 -عاطفي  نظر از اينکه فرد در چه موقعيتِ صرفِ ،بالايي از برانگيختگي به عنوان مثال، ميزانِ .نمي کند

  .   منفي تفسير مي شود غالباً  به شکلِ ،هيجاني قرار داشته باشد

 ميزانِ درموقعيت هايي کاملاً  مصنوعي انجام شده و تفسيرِ)  ١٩٦٢( سينگر و شاختر  آزمايشاتِ 

هنوز روشن نيست که آيا مي توان يافته هاي  .بالايي از برانگيختگي در اين موقعيت ها بسيار دشوار است

   .روزمره نيز تعميم داد يا نه چنين محيط هاي ساختگي را به موقعيت هاي زندگيِ

   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٩٠

    :نظريه هاي رقيب 

 - عاطفي  واکنشِ ،در نتيجه .به فرد نشان داده شود) مثلاً  يک عنکبوت ( تصور کنيد يک محرک 

 پردازشِ ،فرد هيجانيِ -عاطفي  آيا براي تغيير در واکنشِ: سوال اينجاست  .فرد تغيير مي کند هيجانيِ

فردي که تا بحال در  .موضوع مثالي مي زنيم بهترِ براي فهمِ{ شناختي ضروري ست ؟  محرک از نظرِ

آيا  .روزي با عنکبوتي برخورد مي کند ،زندگي اش عنکبوت ديده است و مي داند عنکبوت چيست

جانوري ترسناک تشخيص دهد يا اينکه  لازم است عنکبوت را به عنوانِ ،براي ترسيدن از اين عنکبوت

  } او خواهد شد ؟  ترسِ عنکبوت باعثِ ،پيش از آنکه عنکبوت را تشخيص دهد

 
  : زيرا . دارد) تئوريکي ( نظري  اهميتِ ،اين نکته فهمِ

آنگاه نظريه ،فرايند هاي شناختي ضروري باشد ،هيجاني به محرک -عاطفي  واکنشِ اگر براي 

هاي مربوط به عواطف و هيجانات بايستي تمرکزي ويژه و مستقل بر فرايند هاي شناختي داشته 

  .باشند

در آن صورت به  ،موثر به محرک ضروري نباشند واکنشِ ايجادِ اگر فرايند هاي شناختي جهتِ 

  .شناختي به عواطف و هيجانات به طور جداگانه نيازي نخواهد بود يک رويکردِ

 
هيجاني از  –عاطفي  حالت دوم را انتخاب کرد و عنوان کرد که ارزيابيِ)  ١٩٨٤و  ١٩٨٠(  ١زاجونک 

 -عواطف ) "  ١٩٨٤( گفته ي زاجونک  طبقِ .مي تواند مستقل از فرايند هاي شناختي رخ دهد ،محرک

 ،درست است که اين دو .دو مقوله ي جدا و تا حدودي مستقل از يکديگر هستند شناختو  هيجانات

يک  وجودِ هيجات مي توانند بدونِ -مشترک و متصل با يکديگر دارند اما عواطف  معمولاً  کارکردِ

  " .پيشين نيز ايجاد شوند شناختيِ فرايندِ

                                                 
١ Zajonc 
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لت اول را بر گزيد و عنوان کرد براي حا)  ١٩٨٢(  ١لازاروس محققي به نامِ ،زاجونک نظرِ بر خلافِ 

هيجاني نشان دهد برخي فرايند هاي شناختي  -عاطفي  واکنشِ ،يک محرک اينکه فرد بتواند در برابرِ

 شناختيِ ارزيابيِ: " به گفته ي او  .٢وجودشان ضروري ست ،ديگر عبارتِپيش نياز داشته و به  حالتِ

جدايي  يک خصوصيتِ ،شناختي ارزيابيِ ،در واقع .ضروري است) معنا و اهميت  از لحاظِ( محرک 

    ."هيجاني ست  -ي حالت هاي عاطفي ناپذير براي همه 

 
  : ابتدا از زاجونک آغاز مي کنيم  ،مخالف اين دو ديگاهِ در بررسيِ

» شناختي  رزيابيِعواطف و هيجانات بر ا تقدمِ« در فرضيه ي خويش که بر مبناي )  ١٩٨٠( زاجونک 

اين در  وهيجاني مي کنيم  –افراد و اشياء قضاوت هاي عاطفي  ما غالباً  در موردِ: "  مي گويد  ،بنا شده

اين مساله نشان مي دهد که براي  .بسيار کمي پردازش کرده ايم آنها اطلاعاتِ حالي ست که در موردِ

توانست شواهد و  ،چندين مطالعه او طيِ .شناختي الزامي نيست ارزيابيِ وجودِ ،واکنش به يک محرک

  .عواطف و هيجانات بر ارزيابي شناختي ارائه کند تقدمِ مدارکي در تاييدِ

  :يک ملودي  و يا  تصوير به دو صورت به افراد ارائه شد   محرکي نظيرِ ،در يکي از اين تحقيقات

 فرد »  ٣يآگاهانه  هوشياريِ« قدري پايين تر از سطح  .١

 و يا 

 ،ديگري بود کارِ انجامِ هنگامي که فرد مشغولِ .٢

آيا مي تواني : مثلاً  پرسيده مي شد {محرک پرسيده مي شد  هنگامي که از داوطلبان درباره ي ماهيتِ

محرک نبودند ؛ با اين وجود  آنها قادر به تشخيصِ} بگويي که چند لحظه پيش چه تصويري را ديدي ؟ 

                                                 
١ Lazarus   

روانشناسي و  نقل از فرهنگِ.  ( آشپزخانه چرا آزادِ ميله هاي قفس ترسي برنمي انگيزد، اما موشِ خشمگين، پشتِ ببرِ ٢

  )دکتر پورافکاري  روانپزشکيِ

٣ conscious awareness  :ِ[٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   . فرد که با آگاهي همراه است درجه اي از هوشياري  



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٩٢

دلخواه و مطلوب را انتخاب کنند در مقايسه با  محرک  آنها خواسته مي شد تا يک محرکِهنگامي که از 

اين مساله نشان مي داد که در  .بيشتر تمايل داشتند تا محرک هاي قبلي را انتخاب کنند ،هاي نسبتاً  جديد

ايجاد شده تر ارائه شده بود  مثبت نسبت به محرکي که پيش هيجانيِ –عاطفي  اين افراد يک واکنشِ

فرايند هاي شناختي را در اين تصميم گيري نشان نمي  ؛ اين در حالي بود که هيچ مدرکي دخالتِ ١است

  .گفته مي شود » ٢محض مواجه سازيِ اثرِ«  حاً  به اين پديده اصطلا. داد

   

                                                 
دبليو . ام  -.اين مساله  از طريق قضاوت هاي افراد مبني بر اينکه کدام محرک را بر ديگري ترجيح مي دهند، اندازه گيري شد ١

 آيزنک    . 

٢ mere exposure effect   
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  :    انتقادهايي وارد شده است » محض  مواجه سازيِ اثرِ« انجام شده بر روي  به مطالعاتِ ،با اين حال

در اين  ،در واقع .متداول  دارد هيجانيِ -رابطه ي اندکي با حالت هاي عاطفي  ،اين مطالعات 

افراد درمورد محرک هاي تقريباً  بي معنا و نامربوط به زندگي  قضاوت هاي سليقه  ،آزمايش ها

  - عاطفي  حالتِ اعي افراد از لحاظِبديهي ست که در چنين اوض .اي و سطحي انجام مي دهند

 .پاييني قرار دارند هيجاني  نيز در سطحِ

حافظه ي  ،زاجونک و همکارانش با استفاده از اين واقعيت که هنگام تجربه ي يک محرک 

 –عاطفي  حضور ندارد اين طور نتيجه گيري کرده اند که براي تجربه ي يک حالتِ بازشناسي

ً  نيازي به  اين نتيجه گيري آنها درست  .نيست شناختي محرک از لحاظِ پردازشِهيجاني لزوما

نيست ؛ زيرا تنها زماني مي توانيم به اين چنين نتيجه اي برسيم که ارزيابي شناختي را تنها مربوط 

مي توان به شکل هايي از  ،در مخالفت با ادعاي آنها .بدانيم» هوشياري آگاهانه «  به سطحِ

در واقع با يافته هاي  .قرار ندارند» آگاهانه  هوشياريِ«  ه کرد که در سطحِشناختي اشار ارزيابيِ

مثلاً  ( آگاهي  وجود  پردازش هاي شناختي که  پايين تر از سطحِ کنوني هنوز نمي توان امکانِ

 .قرار دارد را رد کرد) پردازش هاي خودکار و غيره 

 
البته لازم به ذکر است که مورفي و زاجونک 

 ارزيابيِ« که واژه ي )  ١٩٩٣( اند  پذيرفته

را به فرايند هاي غيرآگاهانه نيز مي » شناختي 

نيازي نمي بينيم که هم . " توان نسبت داد

شناختي را  ت و هم ارزيابيِعواطف و هيجانا

آگاهي در نظر  پديده هايي در دسترسِ

  "  .بگيريم
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کيفيت هاي  ،»هيجانات بر ارزيابي شناختي  عواطف و تقدمِ« فرضيه ي  طبقِ ،همانطور که پيش تر گفتيم

 .شناختي آن مي توانند بسيار سريع تر پردازش شوند هيجاني يک محرک در مقايسه با کيفياتِ –عاطفي 

شواهدي در حمايت از اين فرضيه ارائه  ،يک سري آزمايش ها از طريقِ)  ١٩٩٣( مورفي و زاجونک 

و  ميلي ثانيه ٤يکبار براي مدت  ،}محرک اوليه مي ناميم  آنرا{ يک محرک  ،در اين آزمايش ها .کردند

ارائه } آنرا محرک ثانويه  مي ناميم { ديگر  آن يک محرکِ ارائه شد و متعاقبِ ثانيه ١يکبار براي مدت 

 : اجرا شد  اين آزمايش به دو شکل مختلفِ .مي شد

  

يک  ،اوليه محرکِ متعاقبِ .محرک اوليه عبارت بود از يک سري چهره هاي شاد و خشمگين .١

هر يک از اين  شاد يا خشمگين بودنِ سري نمادهاي چيني ارائه مي شد که افراد مي بايستي ميزانِ

 : نتيجه ي اين آزمايش نشان داد . ١را مشخص مي کردند نمادها

 –واکنش عاطفي :  ارائه مي شدند  ميلي ثانيه ٤هنگامي که محرک هاي اوليه براي مدت  

محرک هاي ثانويه را تحت  ميزان شاد يا خشمگين بودنِ ،سبت به محرک هاي اوليههيجاني ن

  .مي دادتاثير قرار 

هيجاني  –عاطفي  واکنشِ :ارائه مي شدند  ثانيه ١هنگامي که محرک هاي اوليه براي مدت  

  .نمي دادميزان علاقه به محرک هاي ثانويه را تحت تاثير قرار  ،نسبت به محرک هاي اوليه

افراد فرصت کافي داشتند تا دريابند که ميزان شادي يا خشمگيني محرک هاي  ،دوم در واقع در موقعيتِ

قادر بودند با  ،در نتيجه .هيجاني شان به محرک هاي اوليه بوده است –واکنش عاطفي  تحت تاثيرِ ،ثانويه

شادي يا خشمگيني محرک  ميزانِ ،هيجاني ناشي از محرک هاي اوليه –واکنش هاي عاطفي  ناديده گرفتنِ

  .هاي ثانويه را به درستي تعيين کنند

                                                 
مربوطه، متعلق به يک  آن حدس بزند که آيا نمادِ مثلاً  يک نماد چيني ارائه مي شود و از فرد خواسته مي شود از روي شکلِ ١

 .   شاد است يا خشمگين حالتِ
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اوليه عبارت بود از چهره  محرکِ .شناختي انجام دهند اين بار از افراد خواسته شد تا يک قضاوتِ .٢

آن نماد هاي چيني ارائه مي شد و از افراد خواسته مي شد تا اين  متعاقبِ. ي يک سري زن و مرد

 : اين آزمايش نشان داد  نتايجِ .١ميزان زنانگي درجه بندي کنندلحظ نمادها را از 

 زنانگيِ ميزانِ: ميلي ثانيه ارائه مي شدند  ٤هنگامي که چهره هاي اوليه تنها براي مدت   

    .نمي گرفتمحرک هاي اوليه قرار  تحت تاثيرِ ،نمادهاي چيني

نمادهاي  زنانگيِ ميزانِ:  ثانيه ارائه مي شدند ١هنگامي که چهره هاي اوليه براي مدت  

 .٢مي گرفتاوليه قرار  محرکِ چيني تحت تاثيرِ

 
  :  رسيد  مي توان به اين نتايج ،٣زاجونک و مورفي ته هاي گوناگونِاز ياف

 .هيجاني سريع تر از فرايند هاي شناختي رخ مي دهند –واکنش هاي عاطفي  ،برخي اوقات 

 تفاوتِ ،متعاقب آن هيجاني به يک محرک و فرايندهاي شناختيِ –بين واکنش هاي عاطفي  

   .بسياري وجود دارد

  

 
 

   

                                                 
مربوطه، متعلق به دسته  آن حدس بزند که آيا نمادِ مثلاً  يک نماد چيني ارائه مي شود و از فرد خواسته مي شود از روي شکلِ ١

 .ي مونث است يا مذکر

 –عاطفي  ميلي ثانيه تنها قادر است موقعيت را از لحاظِ ٤ در واقع اين دو آزمايش بر روي هم نشان مي دهند که فرد در ظرفِ ٢

مونث يا مذکر  يصِتشخ( شناختي  موقعيت از لحاظِ ارزيابي کند، اما براي ارزيابيِ)  شاد يا خشمگين بودن  تشخيصِ( هيجاني 

 م  -بسيار بيشتري نياز است ، مقدار زمانِ)بودن 

٣ Murphy  
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  : لازاروس  نظريه ي ارزيابيِ

هيجاني  -اساسي در تجربه ي عاطفي  نقشِ ،شناختي عنوان کرد که ارزيابيِ)  ١٩٩١و  ١٩٨٢( لازاروس 

شناختي را به سه زيرشاخه  در يک تقسيم بندي دقيق تر، مي توان ارزيابيِ ،او از ديدگاهِ .به عهده دارد

 : تقسيم کرد 

  

 ،خوشايند برچسب هايي نظيرِ ،محيطي به وضعيتِ ،در اين مرحله : ابتدايي ارزيابيِ 

مثلاً  چنانچه در محيط يک مار سمي وجود داشته {  .پراسترس و يا نامربوط زده مي شود

زده مي شود ؛ اما اگر برگي از درخت به زمين »  ١تنش زا«  برچسبِ ،به موقعيت ،باشد

 }   .زده مي شود» نامربوط «  به آن برچسبِ ،بيافتد

 

به منابعي جلب مي شود که براي مقابله بر  ،توجه فرد ،در اين مرحله : ثانويه ارزيابيِ 

 نوک تيز هنگامِ مثلاً  توجه به يک چوبِ{  .محيطي مي تواند از آنها استفاده کند موقعيتِ

 }خطرناک  قرارگرفتن در موقعيتِ

 

و } نوک تيز  مثلاً  فاصله ي مار تا چوبِ{محرک   موقعيتِ ،در اين مرحله:  مجدد ارزيابيِ 

بازنگري مي } نوک نيز  چوبِ مثلاً  دويدن و برداشتنِ{ تنش زا  راه هاي مقابله بر موقعيتِ

    .چنانچه لازم باشد در ارزيابي هاي اوليه و ثانويه تجديد نظر مي شود .شوند

                                                 
١ stressful 
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   :ابتدايي  ارزيابيِ

محيطي  برچسب هايي نظير  وضعيتِدر اين مرحله به 

 .خوشايند، تنش زا  و يا نامربوط زده مي شود

  :ثانويه  ارزيابيِ

فرد، به منابعي جلب مي شود که  در اين مرحله، توجهِ 

براي مقابله بر موقعيت محيطي  مي تواند از آنها استفاده 

 .کند

  :ارزيابي مجدد 

اي مقابله بر محرک  و راه ه در اين مرحله، موقعيتِ 

چنانچه لازم باشد در . تنش زا بازنگري مي شوند موقعيتِ

 .ارزيابي هاي اوليه و ثانويه تجديد نظر مي شود



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٩٩

و همکارانش   لازاروس هيجاني در چندين آزمايش توسطِ - شناختي در تجربه ي عاطفي  ارزيابيِ اهميتِ

چند )  ١٩٦٤(   ١موردکوف  و ديويسون ،لازاروس ،براي نمونه اسپيسمن .به خوبي نشان داده شده است

 :گوناگون براي افراد به نمايش گذاشتند  شرايطِ اضطراب آور را تحتِ فيلمِ

   

حجر را نشان مي داد که در آن پسرهاي نوجوان  عهدِ آيينيِ يک مراسمِ ،يکي از اين فيلم ها 

 .خود را از ته مي بريدند تناسليِ بايستي آلتِ

 ناراحت کننده ترين قسمتِ .گوناگون نشان داده مي شد کارگاهيِ ديگر نيز حوادثِ در فيلمِ 

يک اره  شديدِ فشارِ يک کارگر توسطِ اين حوادث مربوط به حادثه اي بود که طي آن بدنِ

  .مي داد فراوان جان مذکور پس از پيچ و تابِ کارگرِ .ي صفحه اي از وسط قطع مي شد

 ،افراد شناختيِ دستکاري در ارزيابيِ جهتِ

هي کننده ي فيلم ها موسيقي و صداي همرا

افراد با  اضطرابِ شد و سپس ميزانِ تغيير داده

يقي موس همراهيِ شرايطي که تصاوير بدونِ

  .مقايسه گرديد ،نمايش داده شد بود

   

                                                 
١ Speisman، Lazarus & Davison Mordkoff   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٠

  : مثلاً  . شرايط پيشين پرداختند انکارمحققان به   ،اين صحنه ها پس از نمايشِ

فيلمي که شما ديديد سانسور شده و بخش هاي دردناک  و ناراحت کننده "  به افراد گفته شد  

 " .ي آن حذف شده بود

فيلم ها همگي بازيگر  درونِ صحنه ها ساختگي بوده  و اشخاصِ تمامِ" به افراد گفته شد  

 " .بودند

 
  :مثلاً  .ايجاد نمودند ١عقلاني توجيهِيک  ،افراد همچنين در ذهنِ

مردم شناسي بررسي شد و به افراد  از ديدگاهِ) بريده شده ( محتواي فيلم هاي کات شده  

  .غريبه هستند گفته شد که اين اعمال تنها سنت هاي بومي يک قومِ

با ديدي  فيلم کارگاهي را نشان مي داد نيز به افراد  گفته شد به حوادثِ در فيلمي که حوادثِ 

   .واقع بينانه بنگرند

  

 ضربانِ مثلِ( مربوط به برانگيختگي و استرس  روانيِ_  معيارهاي فيزيولوژيکي  ،فيلم ها نمايشِ در طولِ

معيارهاي فيزيولوژيکي  همانطور که ثبتِ .مداوم ثبت مي شد به طورِ) پوستي گالوانيک  قلب و واکنشِ

 افراد به ميزانِ استرس و برانگيختگيِ هر دو باعث شد تا ميزانِ عقلاني توجيهِو  انکار: رواني نشان داد _ 

 افراد به هنگامِ شناختيِ اين آزمايش ها نشان مي دهد که دستکاري در ارزيابيِ .توجهي کاهش يابد قابلِ

به توجهي بر واکنش هاي فيزيولوژيکي مربوط  قابلِ مي تواند تاثيرِ ،استرس زا رويارويي با يک رويدادِ

 –تجربه ي عاطفي  شناختي در روندِ به اين ترتيب مي توان گفت که ارزيابيِ{ . استرس داشته باشد

  }.هيجاني دخالت دارد

                                                 
١ intellectualisation 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠١

 ارزيابي شناختي بر واکنشِ تقدمِ بر سرِ ،بين لازاروس و برخي ديگر از محققان ،از اينها که بگذريم

 : هيجاني همچنان بحث وجود دارد  –عاطفي 

  

هيجاني _ عاطفي  شناختي همواره مقدم بر هرگونه واکنشِ ارزيابيِ) : "  ١٩٨٢مثلاً  در (  لازاروس

  "  .صورت مي گيرد

که نشان مي )  ١٩٩٤ ١مثلاً  اوهمن و سورس( قانع کننده اي وجود دارد  شواهد و مدارکِ: "  مخالفان

فرايند هاي آگاهانه توليد  دخالت و پا درميانيِ هيجاني مي توانند بدونِ -دهد واکنش هاي عاطفي 

  " .شوند

  "  .آگاهي صورت گيرد شناختي مي تواند در زير سطحِ ارزيابيِ ،در چنين موقعيت هايي: "  لازاروس

را نوعي ارزيابي ) آگاهي  زير سطحِ( ترديد وجود دارد که بتوان چنين فرايندهاي خودکاري : "  مخالفان

 . " شناختي به حساب آورد

 
 

  : ارزيابي 

   .مهمي دارد نقشِ به محرک هيجانيِ -عاطفي  کنشِوا در تعيينِ ،شناختي ارزيابيِ فرايندِ 

مي  ،دلخواه شناختي شان از يک موقعيتِ تفاوت هاي موجود بين افراد در ارزيابيِ با در نظر گرفتنِ 

تفاوت  ،در واقع{  .افراد با يکديگر متفاوت است هيجانيِ - توانيم بفهميم که چرا واکنش هاي عاطفي 

افراد تا حدي با يکديگر  هيجانيِ –افراد است که باعث مي شود واکنش هاي عاطفي  شناختيِ در ارزيابيِ

  }   .متفاوت باشد

                                                 
١ Ohman & Soares 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٢

 ارزيابيِ« بررسي  تا حدي گسترده و مبهم است و باعث مي شود تا هنگامِ»  ١ارزيابي« واژه ي  مفهومِ 

ترجيح داد تا دو نوع )  ١٩٩١(  لازاروس ،براي مثال .مواجه شويمافراد تا حدي با مشکل » شناختيِ

خودکار عمل مي کند و براي آن به  يک نوع ارزيابي شناختي که  به طورِ: ارزيابي معرفي کند  فرايندِ

سنجيده و ارادي  ،نوع ديگري از ارزيابي شناختي که آگاهانه  .ارادي نيازي نيست آگاهي و يا کنترلِ

  .صورت مي گيرد

چندين مشکل )  ١٩٦٤( اسپيسمن و همکارانش  انجام شده توسطِ مطالعاتِ مطالعاتي مثلِ در تفسيرِ 

 ممکن است دست کاري در موسيقيِ .مثلاً  موسيقي همراهي کننده ي فيلم را در نظر بگيريد .وجود دارد

 مستقيمي بر فرايندِ تاثيرِ  ،آزمايش فرض شده است آنچه که در اين بر خلافِ ،همراهي کننده ي فيلم

 مثلاً  همانطور که همه مي دانيم  تغيير در موسيقيِ .) ١٩٩٢ ٢پارکينسون و مانستد( ارزيابي نداشته باشد 

 ،فرد تغييراتي ايجاد شود تحريک کننده اي پيرامونِ مي شود تا در اطلاعاتِ همراهي کننده ي فيلم باعثِ

خود تحت  بيشتر از آنکه فرايندهاي ارزيابي را به خوديِ ،همراهي کننده از اين رو ممکن است موسيقيِ

   .توجه تاثير گذارد بر سمت و سو و جهتِ ،تاثير قراردهد

نظريه ي "  .يک رويکرد نسبتاً  محدود و کم دامنه است ،به عواطف و هيجانات  رويکرد لازاروس 

منفعل و  آن گويي فرد يک شئِ هيجاني ارائه مي کند که طبقِ -ربه هاي عاطفي الگويي از تج ،ارزيابي

  پارکينسون و مانستد " (  .ايستا است که تنها بايستي با محرک هاي تهديدکننده ي بقاء روبرو شود

زمينه ي اجتماعي که عواطف و هيجانات عموماً  در آن تجربه مي  ،لازاروس نگرشِ ،در واقع .) ١٩٩٢

   .شوند را ناديده مي گيرد

   

                                                 
١ appraisal 

٢ & Manstead   Parkinson 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٣

  : عامل  ٤نظريه ي :   پارکينسون

در ) آنها پرداختيم  که تا اينجا به بررسيِ( هيجانات  –اغلب پنداشته مي شود که نظريه هاي عواطف 

 عناصرِ ،) ١٩٩٤( پارکينسون  درست تر باشد که مانندِبا اين وجود شايد  .تقابل و تضاد با يکديگر هستند

 نظريه ي پيشنهاديِ .اين نظريه ها را با يکديگر ترکيب کرده و يک نظريه ي جامع و کلي ارائه کنيم

گسترش   ) ١٩٩٧( آيزنک  اين نظريه که بعداً  توسطِ طبقِ .نام دارد» عامل  ٤« نظريه ي  ،پارکينسون

  : بستگي دارد ) اما نه مستقل ( متمايز  عاملِ ٤به  ،هيجاني -يک تجربه ي عاطفي  ،داده شد

از بيشترين اهميت برخوردار است  ،اين عامل : برخي محرک ها و يا موقعيت هاي خارجي ارزيابيِ -١

 . توجه قرار گرفت موردِ)  ١٩٩١و   ١٩٨٢(   لازاروس و  اولين بار توسطِ

لانگه مورد  –اين عاملي است که در نظريه ي جيمز  :  )رانگيختگي مثلاً  ب( واکنش هاي بدني  -٢

                                                                                                         .تاکيد قرار گرفت

(  ١مارتين و استپر ،استراک توسطِ انجام شده اين عامل در تحقيقاتِ اهميتِ : حالت هاي چهره -٣

 اگر افراد حالتِ ،تماشاي يک سري کاريکاتور اين محققان دريافتند هنگامِ .مشخص شد) ١٩٨٨

بيشتر  ،چهره شان اخموست چهره اي شبيه به لبخند به خود بگيرند در مقايسه با زماني که حالتِ

  .مي خندند

همراه  خشمپرخطر با   آماده شدن براي پيشروي در يک مسيرِ ،براي نمونه : ٢گرايش به عمل - ٤

کيوپرز و  ،فريجدا(  .همراه است ترس در حالي که آماده شدن براي عقب نشيني با حالتِ .است

  .) ١٩٨٩ ٣تر اسچر

                                                 
١ Strack ،Martin & Stepper   

٢ tendencies action   

٣ Frijda، Kuipers   Ter Schure &     



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٤

 ،مثلاً  .عامل مستقل از يکديگر نيستند و بر يکديگر تاثير متقابل دارند ٤لازم به ذکر است که اين 

هيجاني  -به همان اندازه که مستقيماً  بر يک تجربه ي عاطفي ) عامل اول ( يک موقعيت  شناختيِ ارزيابيِ

و گرايش به عمل نيز تاثير ) عامل سوم ( حالتِ چهره  ،)عامل دوم ( بر واکنش هاي بدني  ،اثر مي گذارد

  .عامل دانست ٤اين  مل در ميانِشناختي را مهمترين عا شايد بتوان ارزيابيِ ،با اين وجود .مي گذارد

 

  :  SPAARS )  (پاور و دالگليش

فرايند  روز به روز بيشتر مشخص مي شود که عواطف و هيجانات مي توانند به شکل هاي گوناگون و طيِ

نظريه هاي چندسطحي  ،به نظريه هايي که از اين ديدگاه پشتيباني مي کنند .هاي متفاوتي ايجاد شوند

  .گفته مي شود

مانند ( نظريه هاي چند سطحي بر نظريه هاي يک سطحي 

اده مي ترجيح د) نظريه هايي که پيش تر بررسي شد 

: " عنوان مي کند )  ١٩٩٩(  ١همانطور که تيسديل .شوند

به رابطه ي  جامع و منسجم اگر بخواهيم از يک ديدگاهِ

نظر بياندازيم » عواطف و هيجانات « و » شناخت «  ميانِ

" .چند سطحي استفاده کنيم از يک رويکردِبهتر است 

شناختي  سيستمِ شايد بتوان گفت پيچيدگيِ ،علاوه بر اين

تک سطحي آن  بيشتر از آن است که بتوان با يک رويکردِ

  .را توضيح داد

   

                                                 
١ Teasdale   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٥

( نظريه ي پاور و دالگليش  ،عواطف و هيجانات سطحي در موردِ–يکي از جالب ترين نظريه هاي چند 

  : اين مدل عبارتند از  مولفه هاي گوناگونِ .است»  ١ SPAARS« نام اين نظريه  .است)  ١٩٩٧

بدست آمده از محرک هاي محيطي  اطلاعات حسيِ پردازشِ ،کار اين سيستم:  ٢قياسي سيستمِ 

 . ) خود ماري مي بيند در نزديکيِ ،فرد. ( است

اطلاعاتي در  اين سيستم ارتباطي با عواطف و هيجانات ندارد و تنها  حاويِ : ٣گزاره اي سيستمِ 

 )  .مار خطرناک است(  .فرد و جهان پيرامونش مي باشد موردِ

گزاره اي با  بدست آمده از سيستمِ حقايقِ ،در اين سيستم : ٤) طرحواره اي( شماتيک  سيستمِ 

. دروني از موقعيت ايجاد شود فرد ترکيب مي شود تا يک مدلِ جاريِ مربوط به اهدافِ اطلاعاتِ

 با مانعي روبرو شود ممکن است از خود واکنشِ ،جاري دستيابي به اهدافِ چنانچه فرد در مسيرِ

مار مي تواند به + ه بمانم مي خواهم زند+ مار خطرناک است (  .هيجاني نشان دهد -عاطفي 

 )  ترس از مار  ←من پايان دهد  زندگيِ

هنگامي که : " توصيف شده است )  ١٩٩٨( دالگليش  اين سيستم توسطِ کارِ : ٥تداعي سيستمِ 

شماتيک پردازش شود آنگاه  تکراري در سطحِ مشابه به طور مکرر در يک مسيرِ يک رويدادِ

يداد شکل شبيه به آن رو ،تداعي چنانچه فرد در آينده با همان رويداد مواجه شود يک بازنماييِ

                                                 
١ Schematic Propositional Associative and Analogical Representational Systems approach  :ِرويکرد 

 !طرحواره اي گزاره ايِ قياسي و تداعيِ سيستم هاي بازنماييِ

٢ Analogical system 

٣ Propositional system 

٤ Schematic system 

٥ Associative system 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٦

 بدونِ ،از اين پس" (  .خودکار ايجاد خواهد شد مربوطه به طورِ خواهد گرفت و از آن پس هيجانِ

 )  .مي ترسماز مار   -آگاهانه  هوشياريِ بدونِ -شناختي مار   ارزيابيِ

 

 ديدگاهِ طبقِ .نيز مربوط مي شود  لازاروس - زاجونک  تا حدي به مجادله يِ SPAARS نگرشِ

SPAARS   )هيجاني به دوشکل مي تواند به وجود آيد  -يک تجربه ي عاطفي )  ١٩٩٧   :  

 يکي از نتايجِ عواطف و هيجانات به عنوانِ ،در اين حالت : شناختي همراه با پردازشِ .١

اين حالت زماني رخ مي  ،همانطور که پيش تر ديديم .شناختي  به وجود مي آيد پردازشِ

 .فعاليت باشد شماتيک در حالِ دهد که سيستمِ

 خودکار و عواطف و هيجانات به طورِ ،در اين حالت : شناختي بدون همراهي پردازشِ .٢

همانطور که پيش تر ديديم اين  .آگاهانه ايجاد مي شوند درگيري پردازشِ غير ارادي و بدونِ

 .فعاليت باشد تداعي در حالِ حالت زماني رخ مي دهد که سيستمِ

  

 

   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٧

  : شواهد و مدارک 

نظريه ي  همگي نشان دهنده ي اين است که نظريه هاي چندسطحي مانندِ ،توجهي از تحقيقات قابلِ شمارِ

اصلي اين نظريه اين است که  پيش بينيِ  .درستي را در پيش گرفته اند مسيرِ)  ١٩٩٧(   دالگليش -پاور 

ديگري  شناختي وجود داشته باشد و با سطوحِ هيجاني مي تواند در يک سطح از سيستمِ - عاطفي  پردازشِ

با اينکه ممکن  ،عنکبوت هستند ١افرادي که دچار فوبي مثلاً  .چنين پردازشي هستند ترکيب شود که فاقدِ

ً  مي  اکثرِ بداننداست  عنکبوت ها بي خطرند اما همچنان هنگامي که يک عنکبوت مي بينند شديدا

 طبقِ .اين مساله بايستي از نظريه ي چند سطحي استفاده کنيم ضيحِبراي تو .) ١٩٩٨  دالگليش(  .ترسند

 به طورِ ،تداعي سيستمِ توسطِ ،در يک سطح ،هنگامي که فرد يک عنکبوت مي بيند،نظريه ي چند سطحي

متضاد  دانشِ ،گزاره اي سيستمِ از طريقِ ،ارادي ترس توليد مي شود ؛ اما در سطح ديگر خودکار و غيرِ

   .بدست مي آيد» عنکبوت ها بي خطرند  اکثرِ« اول مبني بر اينکه  با سطحِ

   

                                                 
١ phobia   : ترسي غيرعادي و غيرمنطقي ست که شخص خود به غير منطقي بودن آن متوجه است ليکن : فوبي، ترس مرضي

نقل از فرهنگ . ( استفراغ فوبيِ حيوان، ارتفاع، فوبيِ برخي از فوبي ها عبارتند از فوبيِ. نمي تواند خود را از شر آن خلاص کند

 [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   )  علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 
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   آگاهانه ايجاد شوند؟  هوشياريِ خودکار و زير سطحِ آيا ممکن است عواطف و هيجانات به طورِ

 تداعي به طورِ چرا که محرک مي تواند در سطحِ .مثبت مي دهد به اين سوال پاسخِ SPAARS مدلِ

اين  شواهد و مدارکي در تاييدِ .سطوح شماتيک يا گزاره اي پردازش شود دخالتِ خودکار و بدونِ

مار و عنکبوت  فوبيِ آنها به کساني که دچارِ .ارائه شده است)  ١٩٩٤(  ١اوهمان و سورز موضوع توسطِ

تصاوير به اندازه اي سريع نشان  .گل ها و قارچ ها نشان دادند ،عنکبوت ها ،تصاويري از مارها ،بودند

 فوبيِ افرادي که دچارِ ،با اين وجود .٢تصاوير نبودند ماهيتِ ناساييِداده مي شد که داوطلبان قادر به ش

ظاهر  هنگامِ ،مار بودند فوبيِ تصوير عنکبوت ها و افرادي که دچارِ ظاهر شدنِ هنگامِ ،عنکبوت بودند

  : دقيق تر  به عبارتِ .هيجاني بروز مي دادند -عاطفي  از خود واکنشِ ،مارها تصويرِ شدنِ

  

در  ،تصاويري که مربوط به فوبي بودند ديدنِ هنگامِ ،افراد 

قوي  واکنش هاي فيزيولوژيکِ ،مقايسه با ساير تصاوير

 بررسيِ از طريقِ ،اين موضوع(  .تري بروز مي دادند

 )  .افراد سنجيده مي شد پوستِ واکنش هاي رسانشيِ

تصويرهاي مربوط به فوبي ها  افراد هنگامي که در معرضِ 

قرار مي گرفتند در مقايسه با ساير تصاوير، برانگيختگي و 

   . بيشتري را تجربه مي کردند منفيِ احساسِ

   

                                                 
١ Ohman  & Soares 

  .يعني اگر از آنها پرسيده مي شد که اين تصوير چه بود ؟ اظهار بي اطلاعي مي کردند ٢
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  : ارزيابي 

 موجود در حالاتِ قادرند تضادِ)  ١٩٩٧( از جمله نظريه هاي پاور و دالگليش نظريه هاي چند سطحي  

 مساله ي جنجال برانگيزي است که بر سرِ ،منظور از تضاد(  .مختلف را توضيح دهند هيجانيِ –عاطفي 

  )   .هيجاني و بالعکس وجود دارد –شناختي بر تجربه ي عاطفي  ارزيابيِ تقدمِ

که نشان مي دهد عواطف و )  ١٩٩٤مثلاً  اوهمان و سورز ( قبولي وجود دارد  قابلِ شواهد و مدارکِ 

 .آگاهانه ايجاد شوند پردازشِ دخالتِ تداعي گرا و بدونِ خودکار در سطحِ هيجانات مي توانند به طورِ

 ١لي دوکس توسطِ ،انات نقش دارندعواطف و هيج سريع و خودکارِ برخي مکانيسم هايي که در پردازشِ

اجمالي آنها را بررسي خواهيم کرد  در قسمت هاي بعدي به طورِ(  .شناسايي شده اند)  ١٩٩٦و  ١٩٩٢( 

(.   

توليد  شکل هاي گوناگونِ نظريه هاي چند سطحي به ما امکان مي دهد تا بتوانيم در موردِ پرمايگيِ 

اين چنين نظريه ي پيچيده  با اين وجود مزاياي طراحيِ .درستي داشته باشيم قضاوتِ ،عواطف و هيجانات

حت ت ،گوناگوني ها  براي هر پديده ي دلخواه به وجود مي آيداي ممکن است با مشکلاتي که در توجيه 

  )  ١٩٩٩ تيسديل(  .الشعاع قرار بگيرد

يکي از محدوديت هاي اين نظريه اين  ،) SPAARS(  نظريه ي پاور و دالگليش پيچيدگيِ علارغمِ 

فرايند  اما نقشِ ،محيطي توجه فراواني نموده است اطلاعاتِ شناختي در پردازشِ سيستمِ است که به نقشِ

   .دخيل در عواطف و هيجانات را تا حد زيادي ناديده گرفته است هاي فيزيولوژيکِ

   

                                                 
١ Le Doux   
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  :  ١اتعواطف و هيجان سيستم هاي فيزيولوژيکيِ

اما  .مختلفي وجود دارد هيجانيِ –همانطور که ديديم شواهد و مدارک نشان مي دهد که حالتهاي عاطفي 

در کدام بخش از فعاليت هاي فيزيولوژيکي بايستي الگوهاي مربوط به عواطف و هيجانات را  ،به راستي

  جستجو کرد؟ 

 ،با اين وجود .درون ريز معطوف بود غددِ خودکار و سيستمِ عصبيِ نگاه ها به سيستمِ ،براي چندين دهه

وظيفه ي اين ) : "  ١٩٩٤(  ٢گفته ي گري طبقِ. از اين هاست امروزه معلوم شده است که مساله پيچده تر

 ترميمِ ،انرژي سوخت و سازِ اصولاً  خدماتي نظيرِ) درون ريز  خودکار و غددِ عصبيِ سيستمِ( سيستم ها 

هيجاني  –عاطفي  در واقع اين سيستم ها هيچ توجهي به نوع و اهميتِ .استبافت ها و از اين قبيل کارها 

به  ،انرژي جانور را احتياجاتِ ،فعاليت هاي شديد از آنجاييکه اين سيستم ها، به هنگامِ.يک موقعيت ندارند

د به بعي ،تامين کنند نظر موردِ فعاليتِ هيجانيِ -عاطفي  اهميتِ در نظر گرفتن ميزانِ طور يکسان و بدونِ

داشته هيجاني  -عاطفي  حالت هاي خاصِويژه اي با  نظر مي رسد که اين کارکردها هرگونه ارتباطِ

 " .باشند

 
درون ريز معطوف کرده  خودکار و غددِ محققان بيشتر توجه خود را به سيستم هاي عصبيِ ،تا به امروز

  چرا ؟ . اند

 هيجانيِ -آنها حين واکنش هاي عاطفي  مطالعه بر روي اين سيستم ها و مشاهده ي تغييراتِ .١

 .در مقايسه با ساير سيستم هاي بدن آسان تر است ،مختلف

  .اين  سيستم  ها تا اندازه اي در عواطف و هيجانات نقش دارند  .٢

                                                 
 [٥]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ١

٢ Gray 
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خودکار و  عصبيِ سيستمِ نقشِ بررسيِ ،کامل و همه جانبه ي عواطف و هيجانات براي فهمِ ،در مجموع

ويژه اي  از اهميتِ ،عواطف و هيجانات اما بخشي که در فهمِ .)٢ فصلِ( ي ستدرون ريز الزام غددِ

 مسيرهاي درونِ تنها با بررسيِ: " عنوان کرد )  ١٩٩٤( همانطور که پانکسپ  .مغز است استبرخوردار 

  . " عواطف و هيجانات پي برد انواعِ بنيادي بينِ مغز مي توان به تفاوت هاي فيزيولوژيکيِ

 مغز نسبت به سايرِ بيش از حدِ پيچيدگيِ ،اين امر دليلِ .گذشته توجه زيادي به مغز نمي کردندمحققان در 

 .تغيير است شرايط به سرعت در حالِ ،با اين وجود .اندام ها بود

"  ما بر مبناي   اصليِ عنوان کرد که عواطف و هيجاناتِ ،مغز تاکيد بر اهميتِ ضمنِ)  ٢٠٠٠( پانکسپ 

 بالايي ليمبيک مثلِ اين مسيرها نواحيِ. بينابيني مغز ايجاد شده اند يک سري مسيرهاي موجود در مناطقِ

مياني  و هيجانات در مغزِيکپارچه کننده ي عواطف  گيجگاهي و کمربندي را به نواحيِ ،قشرهاي پيشين

  "  .متصل مي کند

  

  : صلي را در مغز شناسايي کرد ا هيجانيِ - عاطفي هفت سيستمِ ،پانکسپ

  

 جستجو و انتظار  •

 خشم و غضب •

 ترس و اضطراب  •

 جنسي   شهوت و ميلِ •

 مراقبت و مهرورزي •

 جدايي و وحشت زدگي  •

 بازي و شادي •
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اکمان و  پيشنهاديِ بالا را با مدلِ مي توان ليستِ

حالت هاي چهره  که در قسمتِ)  ١٩٧٢( همکارانش 

خوشحال کننده  موضوعِ .توضيح داده شد مقايسه کنيم

اکمان  تا از عواطف وهيجاناتي که توسطِ ٣اين است که 

خشم و  ،ترس( و همکارانش شناسايي شده است 

 ٢٠٠٠( آنهايي ست که پانکسپ   بسيار شبيهِ ،)شادکامي 

نکته ي ناراحت کننده اين  ،با اين وجود .نام برده است) 

 ٣و همکارانش   علاوه بر اين، اکمان .همپوشاني وجود ندارد ،اين دو دسته تحقيقات است که عملاً  بينِ

پانکسپ هيچ جايي  غمگيني و نفرت را شناسايي کرده اند که در ليستِ ،عاطفه و هيجان به نام هاي تعجب

     .ندارند

  

  : رويکرد ها 

  :  کلي وجود دارد  روشِ ٣ ،مغز در عواطف و هيجانات نقشِ براي فهمِ

 مغزي بر  حالاتِ تاثير جراحاتِ بررسيِ در اين روش سعي مي کنيم تا از طريقِ : جراحات روشِ -١

براي مثال  .باخبر شويم شکل گيري عواطف و هيجانات مغز در روندِ از نقشِ ،هيجاني -عاطفي 

يک تومور  وجودِ به دليلِ ،اين بيمار .پرداخت EVR بيماري به نامِ به بررسيِ)  ١٩٩٩(  ١داماسيو

او با اينکه مي توانست  ،در اين شرايط .جراحت شده بود مغزش دچارِ حدقه ايِ –پيشين  در قشرِ

موثري بگيرد اما با اين حال تصميماتش در  تصميماتِ ،اخلاقي دشوارِ در مواجهه با معضلاتِ

» بدني  علائمِ« فرضيه ي داماسيو که به  طبقِ .شخصي غير منطقي و ضعيف شده بود زندگيِ

بدست آمده از عواطف و  بدنيِ از علائمِ تصميماتمانعموماً  براي جهت دهي به ما : معروف است 

                                                 
١ Damasio  
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احساس مي کنم « يا » به نظر درست مي آيد « : مثلاً  مي گوييم . ( خود بهره مي گيريم هيجاناتِ

 EVRاين مي شد که  مانعِ  EVRمغزِ پيشانيِ وبِل جراحتِ ،داماسيو از ديدگاهِ) » درست است 

در  ،از اين رو .خويش در تصميم گيري هايش استفاده کند هيجانيِ -عاطفي بتواند از اطلاعاتِ

  .مشکل شده بود اش دچارِ تصميم گيري هاي شخصيِ

 

تجربه ي يک  فعاليت هاي مغز به هنگامِ بررسيِ جهتِ ،از اين روش : تصوير برداري روشِ -٢

تصوير برداري پيشنهاد شده  چندين روشِ ،به اين منظور. هيجاني استفاده مي شود - عاطفي  حالتِ

هيجاني بيشترين  - عاطفي  تجربه ي حالاتِ نواحي از مغز که هنگامِ از اين روش ها در تعيينِ. است

روز به روز مقبوليت  ،استفاده از اين روشها .فعاليت را از خود نشان مي دهند استفاده مي شود

  .بيشتري مي يابد

 

 در اين روش  : استفاده از داروها -٣

مغز  کاهش و يا افزايش داده مي  بخش هاي مختلفِ فعاليتِ ميزانِ ،با استفاده از داروها 

  .شود

 .هيجاني و رفتاري فرد مورد ارزيابي قرار مي گيرد-عاطفي سپس حالاتِ 

 بخش هاي مختلفِ ايجاد شده در فعاليتِ فرد به تغييراتِ هيجانيِ - عاطفي نهايتاً  تغييراتِ 

 . مغز نسبت داده مي شود

چندين ناحيه از مغز را  فعاليتِ ميزانِ ،اين است که بسياري از داروها ،ايرادي که به اين روش وارد است

 حالاتِ تغييرِ هر ناحيه از مغز به هنگامِ وظايفِ دقيقِ به طور همزمان تغيير مي دهند، در نتيجه شناساييِ

  .دشوار است هيجانيِ -عاطفي 
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  فينياس گِيج: مطالعه ي موردي 

. فينياس گيج آشکار شد هيجاني به بهترين نحو در موردِ -آسيب هاي مغزي و حالت هاي عاطفي رابطه ميانِ وجودِ

. يک سانحه ي دل  خراش شد دچارِ ١٨٤٨سپتامبر  ١٣ او در. يک راه آهن بود ساختمانيِ بخشِ فيناس گيج، کارگرِ

جمجمه ي او شد و  ابروي چپ واردِ بزرگ از نزديکِ نامنتظره  يک ميله ي آهنيِ يک انفجارِ در اين سانحه، بر اثرِ

گيج از اين !! متر دورتر به زمين افتاد  ٣٠اين انفجار به حدي بود که ميله ي آهني  شدتِ! او خارج شد  از بالاي سرِ

با اين وجود، اين سانحه !!! سر گذاشت  بهبودي را به خوبي پشتِ سالم به در برد و پس از آن، دورانِ سانحه جانِ

اجراي  ک پذيرتر شده و تواناييِاو نسبت به قبل پرخاشگرتر و تحري. او را به طور قابل توجهي تغيير داد شخصيتِ

. هاروارد برده شد پس از مرگش، جمجمه ي او به موزه ي مدرسه ي پزشکيِ. برنامه هاي طولاني مدت را نداشت

متعددي بر روي جمجمه  آزمايشاتِ)  ١٩٩٤(  ٢داماسيو، گروبوفسکي، فرانک، گابوردا و داماسيو در آنجا توسطِ

کامپيوتري استفاده  شبيه سازيِ عصبي شاملِ ت از تکنيک هاي تصوير برداريِدر اين آزمايشا. ي او صورت گرفت

 –پيش  پيشين، بخصوص قشرِ مربوط به دو لوبِ ،گيج مغزيِ اين محققان اين طور نتيجه گرفتند که آسيبِ. شد

     .چپ بوده است حدقه ايِ
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   :» ١مک لين –پاپز « ليمبيک  مدلِ

 بخش هاي اساسي از مغز را که در روندِ کساني بود که تلاش کرد يکي از اولين)  ١٩٣٧( پاپز  

 ٢مبتلا به هاري بر روي بيمارانِ او به مطالعه  .هيجانات نقش دارند شناسايي کند -عواطف 

ً  پرخاشگر مي شوند ،مبتلا به اين بيماري افرادِ .پرداخت  به نظر مي رسد افزايشِ .شديدا

پس از مقايسه ي اين اطلاعات با  ،پاپز .پرخاشگري همراه با صدمه به ناحيه ي هيپوکامپوس باشد

مبناي  را به عنوانِ» مسير پاپز « مسيري معروف به  ،ساير يافته هاي مربوط به آسيب هاي مغزي

س به حلقه اي بسته است که از هيپوکامپو يک مسيرِ  پاپز، مسيرِ .عواطف و هيجانات معرفي کرد

شکنج کمربندي و قشر  پيشين ادامه مي يابد و سپس از طريقِ هيپوتالاموس و از آنجا به تالاموسِ

 ) ١٩٩٦ ٣گروس و مک ايلوين(  .انتورينال مجدداً  به هيپوکامپوس باز مي گردد

 ،آميگدال ساختارهاي گوناگوني مثلِ ليمبيک را که شاملِ سيستمِ  ،) ١٩٤٩( مک لين 

را   ايده ي پاپز ،او بعدها .تاکيد قرار داد و قشر کمربندي مي باشد موردِ ٤ديواره ،هيپوکامپوس

به وجود  ،معروف است» مک لين  –پاپز «  ليمبيکِ توسعه داد و نهايتاً  آنچه که امروز به مدلِ

پاپز در اين  پيشنهاديِ اين مدل با مسيرِ تفاوتِ .آمد

ه و در کمربندي کاهش داده شد شکنجِ بود که نقشِ

بيشتري بر آميگدال و هيپوکامپوس  عوض تاکيدِ

  .صورت گرفت

                                                 
١  papez – maclean 

٢ Rabies    : بيماري عفوني ويروسي که از طريق حيوانات خاصي مثل سگ و گربه مي تواند به انسان منتقل شود -هاري ) .

 فرهنگ پزشکي دورلند –) مقابل  شکلِ

٣ Gross & McIlveen 

٤ septum 
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اين محققان  .بود)  ١٩٣٩(  ١کلوور و بوسي  تحقيقاتِ دليلِ در واقع تاکيد بر آميگدال تا حدي به

  : پيشين آنها برداشته مي شود  گيجگاهيِ دريافتند ميمون هايي که لوبِ

  .کمتري از خود نشان مي دهند پرخاشگريِ 

  .ترس در آنها کاهش مي يابد  

  .اشياء در دهان دارند گرايش به گذاشتنِ   

 .آنها افزايش مي يابد جنسيِ فعاليتِ   

 اين سندرم اغلب به جراحاتِ .بوسي شناخته شده است –کلوور   سندرمِ اين الگوي رفتاري به عنوانِ 

آميگدال مي تواند به  جراحاتِ،در انسان ها. ر دارد مربوط مي شودگيجگاهي قرا آميگدال که در لوبِ

گاهي  در انسان ها آميگدال برداشتنِ ،تعجب با نهايتِ .ناحيه ي سر رخ دهد تومورها و يا جراحاتِ دليلِ

                                                 
١ Kluver & Bucy 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧١٧

يافته  اختلاف ميانِ وجودِ دليلِ)  ١٩٤٨ ١مونت کاستل و بارد(  .ضب مي شودخشم و غ منجر به افزايشِ

   .بسيار پيچيده است با اين وجود نبايد از ياد برد که آميگدال يک ساختارِ .ها روشن نيست

را در عواطف و ) آميگدال  بخصوص بخشِِ( ليمبيک  سيستمِ ديگري نيز اهميتِ شواهد و مدارکِ 

داروي هيدروکلرايد  ،) ١٩٩٨(  ٢سروان اچريبر و پرل اشتين .ي دهدهيجانات مورد تاکيد قرار م

 ،نظير اضطراب هيجانيِ -عاطفي  حالت هاي شديدِ ايجادِ اين دارو باعثِ .پروکائين را تجويز کردند

 اسکن نشان دادند که اين دارو باعثِ PETاين محققان با استفاده از  .سرخوشي  و افسردگي مي شد

بسيار  ،هيجاني ناشي از اين دارو -حالت هاي عاطفي  .ليمبيک شده است ستمِبخش هايي از سي فعاليتِ

   .آگاهانه نداشتند ديگر آنها هيچ ارتباطي با رويداد هاي خارجي يا افکارِ خودکفا بودند ؛ به عبارتِ

                                                 
١ Bard   &Mountcastle    

٢ Servan-Schreiber & Perlstein 

  :  آميگدالاتوميس 

، باعث شد تا  در آمريکا  جراحي هاي بيشماري، بر روي ) ١٩٣٩( کلوورو بوسي   دانشمنداني نظيرِ تحقيقاتِ 

«  انجام مي شد، بيشتر از نوعِ»  ٢رواني جراحانِ«  اين جراحي ها که توسطِ. محکوم به حبس  صورت بگيرد مجرمانِ

در . آميگدالاتوميس  نوعي جراحي است که طي آن بخش هايي از آميگدال تخريب مي شود. بود» آميگدالاتوميس 

آميگدال  کوچک درونِ سيميِ رودِکوچک در جمجمه، تعدادي  الکت يک سوراخِ ايجادِ اين روش، از طريقِ

  .قوي عبور داده مي شود الکتريکيِ الکترودها يک جريانِ کارگذاشته مي شود و آنگاه  از طريقِ

آن بسيار  جانبيِ حالت هاي ترس و خشم در افراد مي شود، با اين حال، عوارضِ کاهشِ اگرچه اين عمل باعثِ

هذيان شده بود   ساله بود که پس از آميگدالاتوميس، دچارِ ٣٤ ندسِيک مه R براي نمونه، توماس  . ناخوشايند است

او يکبار هنگامي  ديده شده بود که با سر  بر روي زمين راه مي رفت  و  سرش را . و نمي توانست به کار ادامه دهد

ازاينکه " ح داده بود خود را به اين شکل توضي او اين رفتارِ. با روزنامه ها، کيسه ها  و تکه هاي پارچه پوشانده بود

خوشبختانه آميگدالاتومي امروزه بسيار به ندرت ! ". مبادا بقيه ي قسمت هاي مغزم نيز تخريب شود، ترسيده بودم 

  .انجام مي شود
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  : ١آميگدال

 ،در اين بين .اساسي دارند هيجاني نقشِ -ليمبيک در حالت هاي عاطفي تنها بخش هاي معيني از سيستمِ

 -عاطفي آميگدال در تجربياتِ نقشِ جالبي در موردِ مدارکِ .ويژه اي برخوردار است آميگدال از اهميتِ

 ،هلاول ،کالدر ،يانگ ،و اسکات)  ١٩٩٦(  ٢هاجس و اتکاف ،پيرت ،رولند ،يانگ ،کالدر هيجاني توسطِ

 .صورت گرفت DR  وي خانمي به نامِآنها بر ر تحقيقاتِ .ارائه شده است)  ١٩٩٧(  ٣آگلتو و جانسون

اين خانم جراحي   بر روي بخش هايي از آميگدالِ ،صرع بيماريِ ماجرا از اين قرار بود که به دليلِ

  : صورت گرفته بود

ديگران نشان  مختلفي را که توسطِ هيجانيِ - خواسته مي شد تا فعاليت هاي عاطفي  DRوقتي از  

 هيجاني مربوط به ترس به شکلِ –عاطفي  حالاتِ او در شناساييِ ،داده مي شد توصيف کند

 . عجيبي ضعيف عمل مي کرد

 هيجانيِ - که  با لحن هاي عاطفي ) فاقد معنا ( خنثي  خواسته مي شد تا به کلماتِ DRوقتي از  

بازهم  ،مربوطه را شناسايي کند مختلف ادا مي شد گوش فرا داده و در هر مورد عاطفه و هيجانِ

    .٤شم و ترس بسيار ضعيف عمل مي کردهيجاني مربوط به خ -حالت هاي عاطفي در شناساييِ

   

                                                 
١ amygdala  :ترجيح داديم از واژه ي آميگدال استفاده کنيم. به آن بادامه نيز گفته مي شود  . 

٢ Calder، Young ،Rowland ،Perrett ،Hodges & Etcoff   

٣ Scott ،Young، Calder، Hellawell ،Aggleto & Johnson 

 [٦]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٤
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  از اين يافته ها چه نتيجه اي مي توان گرفت ؟ 

حالت هاي  ضعيفِ تشخيصِ تواناييِ: " نتيجه گيري کردند )  ١٩٩٧(  ١همانطور که اسکات و همکارانش 

خطر و  آميگدال در ارزيابيِ بيش از هر چيز نشان دهنده ي نقشِ ،خشم و ترس پس از آسيب به آميگدال

ترس نقش  ديگر نيز حاکي از آن است که آميگدال به شدت در حالتِ تحقيقاتِ"  .خشم است حالتِ

وجود دارد که طي آن آميگدال و  Urbach- Wiethe بيماريِ نادر به نامِ ژنتيکيِ يک اختلالِ .دارد

 حالتِ ،سالم اين اختلال در مقايسه با افرادِ دچارِ بيمارانِ .آن به تدريج تخريب مي شود مجاورِ نواحيِ

 دچارِ يک بيمارِ براي نمونه تفاوتِ .را کمتر تجربه مي کنند)  منفي  و ساير عواطف و هيجاناتِ( ترس 

Urbach-Wiethe  ِيک  دلخراشِ سالم در اين است که براي اين فرد بخش هاي استرس زا و با يک فرد

صحنه هاي دلخراش  ،سالم در حالي که در يک فردِ .قسمت هاي داستان ندارد داستان هيچ تفاوتي  با سايرِ

  )  ١٩٩٥ ٢کاهيل و همکارانش( .ياد مي ماندصحنه ها در   بيش از سايرِ

  

  

 

   

                                                 
١ Scott et al    

٢ Cahill et al  

٣    Davidson 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٢٠

   

  :مغزي  آميگدال و تصويربرداريِ

که با استفاده از تکنيک هاي تصوير برداري مغزي  صورت گرفته، حاکي از آن است که  ٣تحقيقات ديويدسون 

. آميگدال فعال مي شود ناراحت کننده و آشفته کننده مي بينند، بخشِ بلافاصله پس از اينکه افراد، تصاويرِ

يا افسردگي هستند، به  خشم حالت هايي مثلِ آميگدال در افرادي که مستعدِ بخشِ ديويدسون عقيده دارد، فعاليتِ

 از سوي ديگر کساني که  افرادي خويشتن دار و بردبار توصيف مي شوند غالباً  در بخشِ. طور غير عادي بالاست

  .  نسبتاً  متوسطي هستند خود داراي فعاليتِ آميگدالِ

قسمت هاي مغز مي فرستد،  مامِبادامه بروندادهايي را به تقريباً  ت. مغز رابطه ي جالبي دارد ديگرِ آميگدال با مناطقِ

تعادل به ما کمک  مي کند تا  اين عدمِ. کمي از بروندادها اطلاعات را به آميگدال بر مي گردانند اما فقط تعدادِ

منفي، بر شناخت غلبه مي کنند در حالي که  بفهميم که چرا عواطف و هيجانات، بخصوص عواطف و هيجاناتِ

زيادي از آميگدال  ديگر، پيام هاي ترس و خشمِ به عبارتِ. چيره مي شود شناخت، کمتر بر عواطف و هيجانات

  . کردنِ آميگدال برگشت مي کنندنسبتاً  کمي براي آرام  خارج مي شوند در حالي که پيام هاي عقلاني و منطقيِ

   ٥٨-٥٧ه يچاپ دهم صفح –نقل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش 
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 : لي دوکس 

ً  تحقيقاتِ)  ١٩٩٦و  ١٩٩٢مثلاً  در ( لي دوکس  خود را به حالت هاي ترس و اضطراب  منحصرا

 -عاطفي  پردازشگرِ« تاکيد قرار داد و اين بخش از مغز را  آميگدال را موردِ او نقشِ .اختصاص داد

 طبقِ .هيجاني هر محرک را ارزيابي مي کند –عاطفي  اهميتِ يعني قسمتي که ميزانِ ،ناميد» هيجاني 

همزمان به  هيجاني از تالاموس به طورِ -عاطفي  مربوط به هر محرکِ حسيِ اطلاعاتِ ،گفته ي لي دوکس

   .برده مي شود مغز قشرِو  آميگدال

 
  : نمود مختلف براي ترس ترسيم  هيجانيِ دو مسيرِ)  ١٩٩٦و  ١٩٩٢(   لي دوکس ،در اين راستا

مغز و از آنجا تا آميگدال ادامه مي  اين مسير که از تالاموس به قشرِ : آرام مسير با فعاليتِيک  .١

  .حسي مي پردازد اطلاعاتِ دقيقِ يابد به تحليلِ

ساده  اين مسير که از تالاموس تا آميگدال ادامه مي يابد با خصوصياتِ : سريع با فعاليتِيک مسير  .٢

  .١مغز را دور مي زند مسير قشرِ اين .سر و کار دارد) شدت  مثلِ( ي محرک 

  

 تجربياتِ فرايند هاي شناختي همواره مقدم بربحث برانگيز که آيا  اين موضوعِنظريه ي لي دوکس به 

(   لي دوکس .نيز مربوط مي شود) پيش تر اين موضوع را بررسي کرديم (  ٢هيجاني  هستند - عاطفي

مختلف پيشنهاد مي  هيجانيِ –او دو مسير عاطفي ! سوم را بر مي گزيند  حالتِ ،بين اين دو حالت)  ١٩٩٢

هيجاني مقدم است و  در ديگري   –فرايند هاي شناختي بر تجربه ي عاطفي  ،کند که در يکي از آنها

   .هيجاني بر ارزيابي شناختي تقدم دارد –تجربه ي عاطفي 

                                                 
 [٧]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

  شناختي رخ دهد ؟ هيجاني مي تواند بدون هرگونه  ارزيابيِ –يا اين سوال که آيا يک تجربه ي عاطفي  ٢

 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٢٢

  :  دوکسلي گفته ي  طبقِ

همان ،فعال شود) نئوکرتکس ( اگر آميگدال توسط داده هاي بدست آمده از قشر نو "  

فرايند هاي :  يعني  ،حالتي رخ مي دهد که ايده هاي قديمي بر آن پافشاري مي کنند

  .هيجاني پس از ارزيابي شناختي رخ مي دهند -عاطفي 

همان حالتي رخ مي  ،س فعال شوداگر آميگدال از طريق داده هاي بدست آمده از تالامو 

فرايند هاي :  يعني  ،بر آن تاکيد مي کند)  ١٩٨٠( زاجونک  دهد که فرضيه ي پيشنهاديِ

  "  .هيجاني مقدم بر ارزيابي شناختي  و آگاهي رخ مي دهند -عاطفي 

  

  هيجاني ؟  -عاطفي  چرا دو مسيرِ

يک موقعيت را به طور  هيجانيِ -عاطفي  اهميتِ قشري به ما امکان مي دهد تا بتوانيم ميزانِ مسيرِ 

   .مناسبي از خود بروز دهيم واکنشِ ،دقيق ارزيابي کنيم و به اين شکل

آميگدال به ما امکان مي دهد تا بتوانيم در موقعيت هاي خطرناک و اضطراري  –تالاموس  مسيرِ 

ً  واکنش نشان دهيم بقاء  آميگدال مي تواند براي تضمينِ –تالاموس  مسيرِ ،از اين رو .سريعا

  .ارزشمند باشد

  

 مقابلبراي درک بهتر موضوع ، به نمودار 

  .نگاه کنيد 
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   يک تجربه ي فيزيولوژيکي يا يک تجربه ي شناختي ؟ : عاطفه و هيجان 

هيجاني بيشتر فيزيولوژيکي هستند تا شناختي، در حالي که برخي ديگر تا اندازه ي زيادي  - عاطفي  برخي از تجربياتِ

  : هيجاني را به دو صورت تقسيم نمود  –ديگر، مي توان تجربه ي عاطفي  به عبارتِ. شناختي محسوب مي شوند

. شما عبور مي کند بالاي سرِيک جت از :  هيجاني  به مثابه ي يک تجربه ي فيزيولوژيکي –تجربه ي عاطفي  

آنگاه، يک . فشردگي در قفسه ي سينه ي خود احساس مي کنيد شما خودتان را پس مي کشيد و يک حالتِ

اينکه در آن لحظه، دقيقاً  . ) ترس، تعجب و يا شايد هم شعف. ( معين را تجربه مي کنيد هيجانيِ -عاطفي  حالتِ

در . گذشته ي شما و همچنين تفاوت هاي بين افراد بستگي دارد تِچه حالتي را تجربه مي کنيد، به  تجربيا

هريک از ما متفاوت از ديگري ست،اما پايه ي تمامي اين تجربيات  هيجانيِ–ضمن، هرچند که تجربه ي عاطفي 

هيجاني را بايستي بيشتر يک نوع  –اين چنين واکنش هاي عاطفي .  برانگيختگي مي باشد يک نوع حالتِ

 .  به حساب آورد) مفيد براي بقاء ( باقي انط واکنشِ

دشوار   به شما خبر مي دهند که در يک آزمونِ:  هيجاني به مثابه ي يک تجربه ي شناختي –تجربه ي عاطفي  

هيجاني  –اين نوع تجربه ي عاطفي . شور و وجد مي کنيد اين خبر، احساسِ با شنيدنِ. نمره ي قبولي گرفته ايد

با اين وجود بايد بدانيد که اين تجربه نيز مي تواند به نوبه ي . را مي توان يک تجربه ي شناختي در نظر گرفت

 . خود به يک تجربه ي فيزيولوژيکي منجر شود

اگر اينگونه به مساله بنگريم مي توان دريافت که چرا عواطف و هيجانات گاهي همراه با برانگيختگي رخ مي دهند و 

زيرا لي دوکس نيز عنوان کرده . لي دوکس نيز مطابقت دارد اين نوع نگاه به مساله با پيشنهادِ. اهي بدون برانگيختگيگ

  : هيجاني دو مسير  در مغز وجود دارد  –بود براي تجربه هاي عاطفي 

 . يک مسير که تا اندازه ي زيادي فيزيولوژيکي است .١

 )شناختي . ( مربوط مي شود لاي مغزبا يک مسير که بيشتر به پردازش در سطوحِ .٢
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  : دو نيمکره   تفاوت هاي بينِ

نيمکره ي  ،کلي به طورِ .تفاوت هايي وجود دارد ،هيجاني –عاطفي  بين دو نيمکره ي مغز در وظايفِ

 براي .پررنگ تري دارد هيجاني نقشِ -حالت هاي عاطفي  راست در مقايسه با نيمکره ي چپ در پردازشِ

هيجاني را که  -عاطفي  يک سري اطلاعاتِ،طي يک آزمايش)  ١٩٩٦(  ١شاپيرو و زيدل ،اسپنس نمونه

سپس اين اطلاعات را فقط براي يک  .مضموني ناراحت کننده و آشفته کننده داشت انتخاب نمودند

 ،اين اطلاعات براي نيمکره ي راست در مقايسه با نيمکره ي چپ نمايشِ .نيمکره ي مغز نمايش دادند

   .خون گرديد قلب و فشارِ بيشتري در ضربانِ باعث تغييراتِ

. بدست آمد ٢دچار شکاف مغزي بر روي بيمارانِانجام شده  ديگر در تاييد اين مساله از تحقيقاتِ مدارکِ

در نتيجه  .جراحي بريده مي شود عملِ توسطِ ،دو نيمکره است بينِ پينه اي که رابطِ جسمِ ،در اين بيماران

نسبتاً  مستقلي پيدا  مخ کارکردِ دو قشرِ ،صرع صورت مي گيرد ي اين جراحي که معمولاً  براي کاهشِ

 –به نظر مي رسد بيماران تنها زماني قادرند محرک ها و رويداد هاي عاطفي  ،پس از اين عمل .مي کنند

   .ست برودرا سمتِ هيجاني را به طور دقيق شناسايي کنند که اطلاعات به قشرِ

   

                                                 
١ Spence، Shapiro & Zaidel 

٢ split brain 
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 عواطف و هيجاناتِ ،ديگر به عبارتِ .هيجاني نيز بستگي دارد –تجربه ي عاطفي  دو نيمکره به نوعِ نقشِ

 در حالي که عواطف و هيجاناتِ ،پيشاني چپ همراه هستند قشرِ لذت بخش و خوشايند غالبا ًً با فعاليتِ

   .پيشاني راست رخ مي دهند لوبِ ناخوشايند بيشتر همراه با فعاليتِ

 

  : مغزي را شناسايي کردند  دو نوع الگوي فعاليتِ ،) ١٩٩٢(   ١تومارکن و همکارانش ،يک آزمايش در

  .بيشتري داشت در بعضي افراد نيمکره ي چپ نسبت به نيمکره ي راست فعاليتِ 

  .تبيشتري داش در برخي افراد نيمکره ي راست نسبت به نيمکره ي چپ فعاليتِ 

  : آنها پس از بررسي اين دو دسته به نتيجه ي زير رسيدند 

عواطف و  ،بيشتري بودند در مقايسه با ديگران خود داراي فعاليتِ آنهايي که در نيمکره ي چپِ 

 .بيشتري را تجربه مي کردند مثبتِ هيجاناتِ

 منفيِ عواطف و هيجاناتِ ،بيشتري بودند آنهايي که در نيمکره ي راست خود داراي فعاليتِ  

  .بيشتري را تجربه مي کردند

دو نيمکره در واکنش به حالت هاي عاطفي  تفاوت بينِ نيز از وجودِ)  ١٩٩٤(  ٢شيف و لامون تحقيقاتِ

ماهيچه هاي هر  ،آنها آزمايشي ترتيب دادند که طي آن افراد .مثبت و منفي حکايت مي کرد هيجانيِ –

مربوط به ( چهره  راستِ وقتي که ماهيچه هاي طرفِ .يب منقبض مي کردندچهره شان را به ترت طرفِ

 .مثبت را تجربه مي کردند هيجانيِ -افراد عموماً  حالت هاي عاطفي  ،منقبض مي شد) نيمکره ي چپ 

منفي مي  هيجانيِ -اي عاطفي چهره منجر به تجربه ي حالت ه چپِ ماهيچه هاي سمتِ انقباضِ ،در مقابل

  .٣شد

                                                 
١ et al  Tomarken 

٢ Schiff & Lamon    

  [٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٣
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  : نتقال دهنده هاي عصبي ا

با اينحال  .ات در ارتباط بودندخاصي از مغز پرداختيم که با عواطف و هيجان نواحيِ به شناساييِ ،تا اينجا 

 ،در اين ميان .اين نواحي نيز ضروري ست بينِ ارتباطاتِ شناساييِ ،عواطف و هيجانات کاملِ راي فهمِ

انتقال دهنده هاي عصبي بسيار پيچيده و  مبحثِ .ويژه اي برخوردارند انتقال دهنده هاي عصبي از اهميتِ

  . مربوط را بررسي مي کنيم کوچکي از مدارکِ فقط بخشِ ،از اين رو در اين قسمت .متنوع است

ديگر  شيميايي هستند که تکانه هاي الکتريکي را از يک نورون به نورونِ انتقال دهنده هاي عصبي موادِ

نوع انتقال دهنده ي عصبي کشف شده است که برخي از آنها در  ٥٠تاکنون بيشتر از  .منتقل مي کنند

 که در تنظيمِ ،يکي ازمهمترين انتقال دهنده هاي عصبي .قابل ملاحظه اي دارند عواطف و هيجانات نقشِ

  . سروتونين  است ،اساسي دارد خواب و خوردن نقشِ و همچنينهيجاني  -حالتهاي عاطفي 

  

  سروتونين چه نقشي در عواطف و هيجانات ايفا مي کند ؟ 

سروتونين  ،دقيق تر به عبارتِ .وظيفه مي کند يک بازدارنده انجامِ سروتونين در نقشِ ،عصبي در سيستمِ

پاييني  افرادي که داراي سطوحِ .حالت هاي خشم و افسردگي مي گردد بازداريِ متوسط باعثِ در مقاديرِ

(  ١برهارت .في با مشکل مواجه هستندمن هيجانيِ –اين حالتهاي عاطفي  در مهارِ از سروتونين هستند

: " چنين نتيجه گيري کرد  ،مربوط به حالتهاي خشم و افسردگي شواهد و مدارکِ پس از مرورِ)  ١٩٩٧

به "  .سروتونين در هيپوتالاموس و آميگدال است سطحِ به دليل پايين بودنِ ،برخي جانوران پرخاشگريِ

سروتونين در انسان ها و جانوران باعث مي شود تا اين موجودات  سطحِ پايين بودنِ ،عقيده ي برهارت

   .بيشتري از خود نشان دهند نسبت به محرک هاي  آزارنده حساسيتِ

                                                 
١ Berhardt 
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دلگادو .ت

ونين مي شد

ن بهبود ياف

مجد ،تونين

 مباني شناخت ا
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   هيجاني  –نظريه هاي مربوط به حالت هاي عاطفي  :خلاصه ي فصل 

 . ما توسط تجربه هاي بدني ما تعيين مي شوند عواطف و هيجاناتِ ،نظريه ي جيمز لانگه بر اساسِ 

تغييرات فيزيولوژيکي براي  پس خوراندِ  ،آنچه که نظريه ي جيمز لانگه عنوان مي کند برخلافِ 

  .هيجاني ضروري نيست –تجربه ي يک حالت عاطفي 

کمتر از مقداري است که  ،مختلف الگوهاي فيزيولوژيکي عواطف و هيجاناتِ تفاوت هاي ميانِ 

  .ظريه ي جيمز لانگه پيش بيني مي کندن

 –هم برانگيختگي بالاي فيزيولوژيکي و هم تفسير عاطفي  ،تفسير –طبق نظريه ي برانگيختگي  

شواهد  .هيجاني مورد نياز است –براي تجربه ي يک حالت عاطفي  ،مذکور برانگيختگيِ هيجانيِ

( اين نظريه  ،به عنوان مثال .و مدارک اندکي از اين نظريه ي شناختي حمايت مي کند

غالباً  به طور منفي تفسير  ،بالا قادر نيست توضيح دهد که چرا برانگيختگيِ) تفسير  –برانگيختگي 

  .مي شود

تجربه ي  به فرد در تشخيصِ ،شناختي بر اين عقيده است که ارزيابيِ ،لازاروس نظريه ي ارزيابيِ 

دو نکته را مورد بي  ،لازاروس نظريه ي ارزيابيِ ،با اين وجود .هيجاني  کمک مي کند –عاطفي 

 : توجهي قرار مي دهد 

  .هيجاني غالباً  در آن صورت مي گيرد –زمينه ي اجتماعي که تجربه ي عاطفي  .١

 هيجاني   –عاطفي  محرکِ خودکارِ پردازشِ .٢

  .قابل قبولي از چند نظريه ي پيش از خود ارائه مي دهد ترکيبِ ،پارکينسون عاملِ ٤نظريه ي  
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  :يادداشت هاي مترجم 

خود سيستم اثرمي  اشاره دارد به اطلاعاتي که از سيستم بدست مي آيد و بر کارِ» فيدبک «  اصطلاحِ [١]

را در نظر ) سبد  توپ درونِ مثلاً  پرتابِ( رفتار هاي حرکتي  فيدبک در موردِ مثلاً  کاربردِ.  گذارد

از نتيجه ي فيدبک، نه تنها براي اطمينان يافتن از اجراي حرکت استفاده مي شود، بلکه نکته ي . بگيريد

ه مي خطاها نيز استفاد مهم تر اين است که در صورتيکه حرکت موفقيت آميز نباشد، از آن براي تصحيحِ

 مرکزي و پيراموني، حلقه هاي فيدبک، فعاليت هاي در حالِ عصبيِ سيستمِ در همه ي سطوحِ. شود

  . پيشرفت را يکپارچه و هماهنگ مي سازند

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ

   ١٠٠ -٨٩صفحه ي 

  

گفته ي عموم، حقايق خود  برخلافِ. واقعيات ياري کنند ما به نظريه ها نياز داريم تا ما را در درکِ [٢]

برخي افراد، معمولاً  نسبت به نظريه پردازان بدگمان هستند، و ممکن است دوست .  سخن نمي گويند

تزاعي تر داشته باشند، اما بر داشته باشند خود را عملي تر از آن بدانند که نيازي به توجه به انديشه هاي ان

عملي بر مبناي برخي فرض هاي نظري  اين دسته افراد بايد متذکر شد که همه ي تصميماتِ نظرِ خلافِ

» نظريه « مثال، کسي که به کسب و کار مي پردازد، ممکن است چندان توجهي به  به عنوانِ. استوارند

فرض هاي نظري است، حتي اگر اين  مورد نظر متضمنِ نداشته باشد، با اين همه، هر رويکردي به فعاليتِ

   .فرض ها اغلب بيان نشده باقي بمانند

   ٤٠صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –جامعه شناسي 

   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٣١

[٣] conscious awareness  :ِبه يک مثال توجه . فرد که با آگاهي همراه است درجه اي از هوشياري

  : همراه است، مي توان گفت  رانندگي مشغول گفتگو با تلفنِ هنگامي که فرد حينِ: کنيد 

 هوشياريِ. ( اندکي دارد ماشين هاي ديگر، هوشيار است اما آگاهيِ اين فرد نسبت به حضورِ 

 . ) آگاهانه ندارد

مقابل در جريان است، هم هوشيار  همراه با طرفِ ر تلفنِاين فرد نسبت به صحبت هايي که د 

 . ) آگاهانه دارد هوشياريِ. ( است و هم آگاهي نسبتاً  بالايي دارد

فرد افزايش مي يابد و  چنانچه به ناگهان، عابري خود را جلوي ماشين پرت کند، هوشياريِ 

 . د نکردن با عابر منتقل مي شودماشين براي برخور فرد نيز از مکالمه با تلفن به کنترلِ آگاهيِ

جاده اصابت کند، احتمالا  کنارِ ماشين نشود و نهايتاً  سرش به ستونِ چنانچه فرد قادر به کنترلِ 

 ! ً ديگر نه هوشياري دارد و نه آگاهي 

مساله ي آگاهي، جار و جنجال هاي فراواني وجود دارد و ماجرا به اين سادگي ها هم که در  البته بر سرِ

  م –ن مثال عنوان شد نيست اي

   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٣٢

  فوبي چيست ؟  [٤]

شديد، عود کننده و غير منطقي از يک شيء، فعاليت و يا موقعيت که  فوبي عبارت است از يک ترسِ

شخص از غير  در چنين مواقعي، خودِ.جبر آميزي را براي اجتناب از آن پديده به وجود مي آورد ميلِ

  .فوبي، احساس ناتواني مي کند اعمالش باخبر است، با اين وجود در برابرِ منطقي بودنِ

و )  anxiety( اضطراب )  fear( ترس «  و مفاهيمي نظيرِ» فوبي « مفهوم  علمي، بايستي بينِ در زبانِ 

همه ي آنها از حوصله ي اين  فوبي ها انواع گوناگوني دارند که ذکرِ. تفاوت قائل شد)  panic( هراس 

فوبي از تاريکي، فوبي از : با اين حال برخي از فوبي هاي متداول عبارتند از .  کتاب خارج است

  .حيوانات، فوبي از غذا خوردن در جمع، فوبي از مرده، فوبي از ارتفاع

ين ترجمه ي دکتر اثر دانلد گودو» فوبي «  مي توانيد به کتابِ» فوبي«  مفهومِ دقيقِ براي بررسيِ 

اثر »  vertigoسرگيجه « همچنين تماشاي فيلم .  انتشارات رشد مراجعه کنيد –نصرت االله پورافکاري 

  .  آلفرد هيچکاک را به شما توصيه مي کنيم

   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٣٣

  

آن، از  خود را بر عملکردهاي شناختي و عقلانيِ افراد وقتي درباره ي مغز فکر مي کنند، توجهِ اکثرِ [٥]

انگيزش  تفکر نيست، بلکه عاملِ اما مغز فقط عاملِ. جمله تفکر، يادگيري، تصميم گيري متمرکز مي کنند

اين مغز است که اشتياق ها، اشتها، اميال، نيازها، لذت، عواطف و هيجان ها را ايجاد . و هيجان نيز هست

  . مي کند

   ٧٠چاپ دهم صفحه ي  –يحيي سيد محمدي نشر ويرايش  نقل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي 

  

  : دو نکته خالي از فايده نيست  ذکرِ [٦]

ديگري از  قسمتِ يک قسمت از آميگدال، خشم را به وجود مي آورد، در حالي که تحريکِ تحريکِ 

موشي که آميگدال اش لطمه ديده از )  ١٩٨٨بلاندر  . ( دفاعي را باعث مي شود آن، ترس و رفتارِ

.( گربه را گاز مي گيرد روي گربه اي که خفته است آهسته راه مي رود و حتي با بازيگوشي، گوشِ

 ترسِ پاسخِ بي باک وجود ندارد، توانايي ايجادکردنِ آنچه در اين موشِ)  ١٩٧٢بلانچارد و بلانچارد 

هيجاني به  آميگدال، نمي تواند به صورتِ اين موش بدونِ.  آميگدال است نگ شده توسطِهماه

تهديد کننده عمل مي کند، قادر نيست  گربه پاسخ دهد و وقتي گربه بيدار مي شود و به صورتِ

 . ترس از گربه را ياد بگيرد

آرام و : چشمگيري ايجاد مي کند که اين موارد از آن جمله هستند  در آميگدال تغييراتِ اختلال 

انزواي اجتماعي به جاي  هيجاني، ترجيح دادنِ پاسخ دهيِ عاطفي، فقدانِ مطيع بودن، بي تفاوتيِ

اگلتون، .... ( محرک هايي که قبلاً  ترسناک بوده اند و اجتماعي، گرايش به سمتِ پيوند جوييِ

  )  ١٩٩٢ کلينگ و برادرز، رولز

     ٥٦چاپ دهم صفحه ي  –نقل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش       

  



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٣٤

وقتي فرد . خود توجه کند انسان طوري تکامل يافته است که فرد به نيازهاي حياتيِ عصبيِ سيستمِ [٧]

. او را هدايت مي کند او که به نيازهاي بقا مربوط  است، رفتارِ تهديد قرار مي گيرد، بخشي از مغزِ موردِ

  : مجزا را طي مي کند  وارد شده به مغز، دو مسيرِ حسيِ دقيق تر، دروندادِ به عبارتِ

 . مسيري که پيام را به بخشي از مغز مي برد که با تهديد سر و کار دارد .١

 . منطقي سر و کار دارد با تحليلِديگري که پيام را به بخشي از مغز مي برد که  مسيرِ .٢

مسير بقا دريافت مي شود و شايد به همين  اين مطلب بايد گفت که پيام، هميشه ابتدا توسطِ در توضيحِ

ً  عاطفي  دليل است که واکنشِ از آنجا که )  ١٩٩٢لي دوکس . ( هيجاني است –اوليه ي فرد، غالبا

اشتباه  مي کند، ناپخته عمل مي کند، ممکن است دچارِسيستمي که تهديد ها را در مرحله ي اول بررسي 

بيشتري موقعيت را بررسي مي کند، ممکن است تصميم بگيرد که بقاي فرد در  وقتي مغز با دقتِ. شود

  .هيجاني را متوقف سازد -عاطفي  خطر نيست و تلاش کند تا سيستمِ

   ٢٧ -٢٨صفحه ي  –نشر ني  -شمس اسفند آباد و همکاران نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن ترجمه ي حسنِ 

 رفتارِ شخصيت به سمتِ چپ، مبناي زيستي براي گرايشِ قطعه ي پيش پيشانيِ نسبيِ فعال بودنِ [٨]

 راست، مبناي زيستي براي گرايشِ قطعه ي پيش پيشانيِ نسبيِ گرايشي و اشتياق است و فعال بودنِ

   .اجتنابي است اضطراب و رفتارِ شخصيت به سمتِ

    ٦١چاپ دهم صفحه ي  –قل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش ن

  

 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٣٥  

  فصل بيستم

  استرس                            

    



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٣٦  

 : فهرست فصل بيستم 
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٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٣٧  

هيچ دوراني به اين " {يا  ،"است   ١استرس عصرِ ،حاضر عصرِ: " بارها جملاتي از اين دست شنيده ايم 

هيچ دوراني  اين گفته ها از يک جنبه صحيح است چرا که احتمالاً  در .}" استرس زا نبوده است  ،اندازه

شکايات لزوماً  به معناي  افزايشِ ،با اين وجود .استرس شاکي نبوده اند افراد از داشتنِ ،به اندازه ي امروز

به عبارت دقيق  .بيشتري را تجربه مي کنند آن نيست که انسان هاي امروزي واقعاً نسبت به گذشته استرسِ

ما نيز با  اما نياکانِ،استرس زاي بيشماري وجود دارد اين درست است که امروزه براي ما عواملِ: تر 

بيماري  شيوعِ: فراواني دست و پنجه نرم مي کرده اند  مشکلاتِ

 نبودِ ،متوسط عمر ميزانِ بودنِپايين  ،هاي همه گير و مرگ آور

ما هيچ  به يک معنا مي توان گفت براي نياکانِ.. .کافي و منابعِ

اينها باعث  تماميِ! روزي به معناي واقعي کلمه تعطيل نبوده است 

از  .فراواني را تجربه کنند پيوسته استرسِ ،ما مي شد تا نياکانِ

اگر  ،استرس در مقايسه با گذشته  اين رو به نظر مي رسد ميزانِ

   .ايش نيز نيافته استافز ،کاهش نيافته باشد

                                                 
١ stress   : اضطراب  « و » استرس «  بايستي بينِ: فشار رواني، تنش )anxiety  ( «را که در » استرس « . تفاوت قائل شد

  : ادامه به طور کامل توضيح خواهيم داد، اما اضطراب عبارت است از 

و به هدف يا حادثه ي  نيستآن معلوم  شديد را گويند که علتِ يک نوع ترس و اضطرابِ: تشويش، دلهره، نگراني  

 .معيني متوجه نمي باشد

 عاري نژاد نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر ش 

دل واپسي است که با يک يا چند تا ازاحساس هاي جسمي همراه مي  منتشر، بسيار ناخوشايند، و اغلب مبهمِ يک احساسِ 

 ناگهاني براي دفعِ جبريِ قلب، تعريق، سردرد، يا ميلِ قفسه ي سينه، تپشِ سردل، تنگيِ خالي شدنِ احساسِ گردد ؛مثلِ

هشدار دهنده است، خبر از خطري  اضطراب يک علامتِ. شايع است يز از علائمِبي قراري و ميل به حرکت ن. ادرار

 دقيق تر، اضطراب واکنش در مقابلِ به عبارتِ. قريب الوقوع مي دهد و شخص را براي مقابله با تهديد آماده مي سازد

 . منشاء همراه با تعارض است خطري نامعلوم، دروني، مبهم، و از نظرِ

 دکتر پورافکاري  نشناسي و روانپزشکيِروا نقل از فرهنگِ



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٣٨  

  استرس چيست؟

  : استرس را به دو شکل تعريف مي کند ) ١٩٥٠، ١٩٥٦( ١سلي

  ". بدن به هر گونه ضرورت  )ِغيراختصاصي ( عمومي  واکنشِ: " تعريف اول 

  "سطه ي زندگي بر فرد تحميل مي شودخستگي ها و آشفتگي هايي که به وا تماميِ ميزانِ: " تعريف دوم 

 ،زيرا در اين گونه تعاريف ،بايد گفت که اين دست تعاريف چندان مفيد و ثمر بخش نيستند ،وجودبا اين 

در  .استرسي يکي پنداشته شده اند به وجود آورنده ي يک واکنشِ عواملِيک واکنش استرسي و  ماهيتِ

{  .ي آن تفاوت قائل شد به وجود آورنده عواملِاسترسي با  يک واکنشِ  ماهيتِ بايستي ميانِ ،حالي که

  : ناخن خوردن است، بايستي به دو نکته توجه کرد  بررسي فردي که در حالِ هنگامِ ،مثال به عنوانِ

  )ماهيت ( ناخن خوردن  -١

  }  ) علت (  .علتي که باعث شده است تا اين فرد به اين کار روي آورد -٢ 

از دو اصطلاح استفاده  ،)استرس ( طلاح پس بهتر است براي برطرف کردن اين نقص، به جاي يک اص

  : کنيم 

استرس مي  توليدِ براي اشاره به هر موقعيتي که باعثِ ،اين اصطلاح : » ٢استرس زا محرکِ«  .١

مي  ،مهم ناکافي براي پاسخ گويي به سوالات در يک آزمونِ مثلاً  زمانِ{ .بکار مي رود ،شود

 }.استرس زا قلمداد شود تواند يک محرکِ

هاي فرد به موقعيت هاي استرس زا بکار مي  واکنشبراي اشاره به  ،اين اصطلاح : »استرس «  .٢

استرس محسوب  ،مهم پاسخ گويي به سوالات در يک آزمونِ مثلاً  ناخن خوردن به هنگامِ{ . رود

  } .مي شود

                                                 
١ Selye 

٢ stressor 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٣٩  

 
( استرس به تعامل  ،) ١٩٧٨ ( ١کوکس مدلِ بر اساسِ

پيرامونش بستگي  ِ محيطو  فرد ميانِ )ِتاثير متقابل 

 ،کوکس مدلِ با بکارگيريِ)  ١٩٩٧ ( ٢استپتو. دارد

هر فردي براي مقابله بر : " نهايتاً  به اين تعريف رسيد 

ضرورت هاي زندگي از راه حل هاي شخصي و 

استرس زماني ايجاد مي شود  .اجتماعي بهره مي گيرد

که راه حل هاي فرد براي مقابله بر ضرورت ها کافي 

  ".  اشند نب

 :به عنوان مثال

  

آنها براي مواجهه با  رانندگي براي افراد تازه کار با استرس همراه است، زيرا تواناييِ 

  .بسيار محدود است ،شلوغ اتومبيل در يک خيابانِ ضرورت هاي مربوط به هدايتِ

زيرا آنها اطمينان دارند که  ،با استرس همراه نيست ،با تجربه رانندگي براي رانندگانِ 

  .موقعيت هاي دشوار کافي است مهارتشان براي مقابله بر اکثرِ

                                                 
١ Cox   

٢ Steptoe 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٤٠  

   چه تغييراتي در فرد ايجاد مي شود ؟ ،متعاقبِ استرس

دارند، و از اين رو  فيزيولوژيک ماهيتِ ،اد مي شونداسترس در فرد ايجمتعاقبِبسياري از تغييراتي که 

استرس به شکل هاي  ،با اين وجود .گيرندبررسي قرار  زيستي موردِ ناسيِبايستي در رويکرد روانش

:  تاثيراتِ استرس را مي توان به چهار گروه تقسيم نمود  ،به طور کلي .ديگري نيز بر فرد تاثير مي گذارد

  .شناختي و رفتاري ،فيزيولوژيکي ،هيجاني –عاطفي  تاثيراتِ

  : بيشتر بيان شده است  زير اين موضوع با جزئياتِ در نمودارِ

  

  

  

  :  استرس شناختي اثراتِ  

 ضعيف  تمرکزِ •

 حواس پرتي  افزايشِ •

  حافظه ي کوتاه مدت تواناييِ  کاهشِ •

  :   استرس  هيجاني –عاطفي  اثراتِ

 اضطراب و افسردگي حالتِ •

 جسمي تنشِ افزايشِ •

  رواني تنشِ افزايشِ •

  

  : استرس رفتاري اثراتِ

کار،  از محلِ( غيبت ها  تعدادِ افزايشِ •

 ...)از مدرسه و

 اختلال در الگوي خواب •

  کاري       بازدهِ کاهشِ  •

  : استرس فيزيولوژيکي اثراتِ

 آدرنالين و نورآدرنالين  آزادشدنِ •

 گوارش  سيستمِ از کار افتادنِ •

 کانال هاي هوايي در ريه ها گسترشِ •

 قلب ضربانِ افزايشِ •

  رگها تنگ شدنِ •
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 ،از نظر فيزيولوژيکي .استرس مي پردازيم )ِبدني ( فيزيولوژيکي  اثراتِ به بررسيِ  ،در اين قسمت

   .متقابل فوري و شوکِ شوکِ: استرس شامل دو واکنش است

 .مربوط مي شود ١ SAM اين واکنش اساساً  به سيستمي به نامِ :)شوک فوري (اوليه  واکنشِ 

  .مربوط مي شود HPA٢  اين واکنش به سيستمي به نامِ:  )شوک متقابل ( ثانويه  واکنشِ 

  

  : دقيق اين دو واکنش مي پردازيم  در ادامه به بررسيِ

    SAM سيستمِ: واکنش اوليه 

زير  اين واکنش طي مراحلِ. ورت مي گيردص SAM سيستمِ  استرس توسطِ نخستين واکنش در برابرِ

  : صورت مي گيرد 

 .مي شود»  ٤آدرنال غددِ« مياني  بخشِ يکِتحر باعثِ ، ٣سمپاتيک عصبيِ سيستمِ  فعاليتِ .١

 ٥رمون هاي آدرنالين و نورآدرنالينهو ،آدرنال مياني غددِ باعث مي شود تا بخشِاين تحريک  .٢

 . ترشح کند

فعاليت  سمپاتيک و کاهشِ عصبيِ  برانگيختگي در سيستمِ  اين هورمونها منجر به افزايشِ ترشحِ .٣

 . پاراسمپاتيک مي شود عصبيِ  در سيستمِ 

  

                                                 
١ sympathetic adrenal medullary  :ِسمپاتيک غده ي آدرنالِ ميانيِ بخش 

٢ adrenocortical axis  hypothalamic pituitary  :ِهيپوتالاموسي »ِغده ي آدرنال  قشرِ –هيپوفيز «  محور 

به نظر مي رسد نويسنده در اين قسمت دچار اشتباه شده و به جاي هيپوتالاموس ، سيستم عصبي سمپاتيک را محرک بخش   ٣

 م  –مياني غدد آدرنال عنوان کرده است 

 .کليوي نيز گفته مي شود فوقِ آدرنال، غددِ به غددِ ٤

 .گفته مي شود norepinephrineين و نوراپي نفر epinephrine  به اين دو هورمون به ترتيب اپي نفرين ٥
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 بر اثر  فعاليتِ. آماده مي سازد»  ١جنگ و گريز«  ياتِعملفرد را براي  ،SAM  سيستمِ  فعاليتِ تشديدِ

  : تغييراتي نظير  .تغييراتي در بدن صورت مي گيرد SAM سيستمِ

 انرژي  افزايشِ 

 هوشياري  افزايشِ 

 خون رساني به ماهيچه ها افزايشِ  

  ،تنفس قلب و سرعتِ افزايش ضربانِ 

 گوارش  سيستمِ  فعاليتِ کاهشِ 

 جراحاتِ هنگامِدر  ،از اين طريق(  لخته ساز در جريان خون عواملِ آزادسازيِ افزايشِ  

 ) .کمتري از دست مي دهد خونِ فرد ،احتمالي

خون  فشارِ ،قلب را افزايش مي دهند و به اين شکل فعاليتِ ،آدرنالين و نورآدرنالين  

 .افزايش مي يابد

 
   

                                                 
١ fight or flight  :ِخودکار نسبت به يک فوريت، که ارگانيسم را براي  سيستمِ عبارت است از واکنشِ: گريز  –ستيز  واکنش

  ) دکترپورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ. ( مبارزه يا فرار آماده مي سازد
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اين فعاليت  .استرس زا را شامل مي شود فرد به محرکِ مهمي از واکنشِ بخشِ ،SAM فعاليت سيستمِ 

با اين وجود لازم است . زيرا زمينه را براي جنگ و گريز فراهم مي کند .براي فرد بسيار ارزشمند است

 : براي نمونه  .فعاليت هاي ديگري نيز انجام مي دهد ،SAM بدانيد که سيستمِ 

  

 ميزانِ ،فعال بوده و بدين طريق SMA سيستمِ ،تمرکز شديد بر کارهاي دشوار نيز به هنگامِ 

  .آدرنالين و نورآدرنالين افزايش مي يابد

دقيق  به عبارتِ .خود کمک مي کند فيزيولوژيکِ فرد از حالتِ ١ِبه ادراک SAM سيستمِ فعاليتِ 

استرس  نشانه اي از حالتِ را به عنوانِ SAM سيستمِ  فعاليتِ تشديدِ ،فرد ،موارد در اغلبِ ،تر

 .اين سيستم به معناي هيجان زدگي يا تحريک تعبير مي شود گاهي نيز فعاليتِ ،تلقي مي کند

 

  ٢HPA   سيستمِ: واکنش ثانويه 

 ،استرس زا قرار داشته باشد هر گونه محرکِ در معرضِ ،چند ساعت و يا بيشتر اگر شخصي به مدتِ

از اين  .بدن به سرعت مصرف شود انرژيِ خود باعث مي شود تا ذخايرِ شديدِ با فعاليتِ SAM  سيستمِ 

 ذخايرِ در نتيجه ي تخليه ي سريعِ( جبراني احتياج دارد تا آسيب هاي احتمالي  بدن به يک سيستمِ ،رو

  .انجام مي شود HPA سيستمِ اين وظيفه توسطِ. را به حداقل برساند) بدني 

 
 
  

                                                 
١ perception  :ِنقل از يادگيري و کنترلِ. ( آن دروندادهاي حسي سازمان يافته و تفسير مي گردد فرايندي که از طريق 

  )  ١٨٥صفحه ي  –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ

 hypothalamic pituitary adrenocortical axisهيپوتالاموسي  »ِقشر غده آدرنال  –هيپوفيز «  محورِ ٢
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  : ثانويه عبارتند از  واکنشِ مراحلِ

  .توليد مي کند ١ CRFنظيرهورمون هايي  ،هيپوتالاموس .١

 .غده ي هيپوفيز پيشين را تحريک مي کند ،CRFهورمون  .٢

مي  ACTH٢ آزاد شدن چندين هورمون از جمله هورمونِ باعثِ ،پيشين غده ي هيپوفيزِ تحريکِ  .٣

    .شود

 . آدرنال را تحريک مي کند غددِ ، قشرACTHِ  هورمونِ .٤

اين هورمون ها  .توليد مي کند ٣کورتيکويد -آدرنال يک سري هورمون هاي گلوکو غددِ قشرِ .٥

  .گلوکز در بدن تأثير مي گذارند بر سوخت و سازِ

گلوکوکورتيکويدها  آدرنال و ترشحِ غددِ قشرِ نيز همين فعاليتِ HPA سيستمِ  منظور از فعاليتِ ،در واقع

  .است

   

                                                 
١ releasing factor corticotrophin –  :ِآزاد کننده ي کورتيکوتروپين   هورمون  

٢ adrenocorticotropic  :ِکليوي  فوقِ( آدرنال  غددِ قشرِ محرک  (  

٣ glucocorticoid   
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  :  نشان داده شده است HPAو  SAMسيستم  فعاليتِ ،در نمودار زير 

   

محرکِ  استرس زا  

هيپوتالاموس

 SAMسيستمِ  

)   بلافاصله ( 

بخشِ  ميانيِ  غددِ  فوقِ   

.کليوي فعال مي شود 

بخش سمپاتيکِ  سيستمِ   

عصبيِ  خودکار 

.  برانگيخته مي شود 

توليد آدرنالين و  

نورآدرنالين  

HPAسيستم 

)  پس از مدتي(  

هيپوفيزِ  پيشين فعال مي  

.  شود 

(  قشر غددِ  فوق کليوي 

تحريک مي  ) آدرنال 

.  شود 

حفاظتِ  پيوسته و  

مداوم از گلوکزِ   

ذخيره شده در بدن  

و جلوگيري از 

فعاليتِ  سيستمِ   

ايمني بدن  

توليدِ   

کورتيزول  

CRFتوليدِ  
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 ،گاهي به کورتيزول .نام دارد ١کورتيزول هورمونِ ،طه با استرسيکي از مهمترين هورمون ها در راب

استرس  افرادي که دچارِ اين نامگذاري اين است که در ادرارِ نيز گفته مي شود علتِ استرس هورمونِ

   .هستند، مقدار زيادي از اين هورمون يافت مي شود

 
  چرا ؟  .بالايي برخوردار است براي مقابله با استرس هاي درازمدت از اهميتِ ،کورتيزول هورمونِ

 ترشحِ ،دقيق تر به عبارتِ .ثابتي نگاه مي دارد دسترس را در حدِ قابلِ سوختِ اين هورمون، ميزانِ

  : کورتيکويد  -کورتيزول و ساير هورمون هاي گلوکو هورمونِ

  .استفاده در بافت هاي عصبي کمک مي کنند گلوکز جهتِ به ذخيره سازيِ 

  .ثابتي حفظ مي کنند خون را افزايش داده و يا در حدِ گلوکزِ تراکمِ 

   .مصرف فرا مي خوانند پروتئين هاي ذخيره شده  را جهتِ 

  .بدن جلوگيري مي کنند ب و نمکِآ از هدر رفتنِ 

 
براي  مقابله با استرس هاي بلند مدت بسيار مؤثر  ،HPA سيستمِ  فعاليتِ ،همانطور که ملاحظه مي کنيد

)  ١٩٩٦( وستن . هزينه هايي را نيز به همراه دارد ،بايد متذکر شد که اين خدمات ،با اين وجود. است

، از )مثلاً  در استرس هاي طولاني مدت (  HPA فعاليتِ با ادامه يافتنِ:" خاطر نشان مي کند که 

و برخي ) انرژي  براي تأمينِ (بالايي از گلوکز  سطوحِ حاويِ ،مداوم خون به طورِ آنجاييکه جريانِ

 فزاينده به مصرفِ در نتيجه بدن با يک سرعتِ ،است) ACTH آدرنالين و هورمونِ نظيرِ (هورمون ها 

  ". اضطراري قرار گيرد در يک حالتِ جانور ،اين روند باعث مي شود تا پس از مدتي .ذخائرش ادامه دهد

 

                                                 
١ : cortisol  کورتيزول يکي از هورمون . مشابه کورتيزون دارد فيزيولوژيکِآدرنال که آثارِ غددِ هورموني از قشرِ: کورتيزول

 .هاي خانواده ي گلوکوکورتيکويدها محسوب مي شود
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  :  از جمله  .با آسيب هايي همراه است HPA شديدِ فعاليتِ ادامه يافتنِ

 فعاليتِ ،کورتيکويد - گلوکوهورمون هاي  يکي از وظايفِ :ضدالتهابي  فعاليتِ کند شدنِ 

فعاليتِ  تداومِ .بدن مي شود زخم ها وجراحاتِ التيامِ ضد التهابي موجبِ فعاليتِ .ضدالتهابي است

HPA ِضد التهابي کند شود باعث مي شود تا اين فعاليت.  

بدن وظيفه ي محافظت از  ايمنيِ سيستمِ ،همانطور که مي دانيم: بيماري ها  آسيب پذيري در برابرِ 

 -گلوکوهورمونهاي  .مهاجمان از جمله ويروس ها و باکتري ها را بر عهده دارد بدن در مقابلِ

فرد راحت تر از معمول دچار  ،ايمني بدن را سرکوب مي کنند و به اين شکل سيستمِ ،کورتيکويد

  )  ١٩٨٤ ١هاليدي و گليسر ،پن ،اسپيچر ،گارنر ،گليسر ،کيکولت. ( بيماري مي شود

 

                                                 
١ kiecolt -  Holliday , Penn , Speicher ,Garner ,Glaser  & Glaser 
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  : نتيجه گيري 

 .ارزشمندي دارد اوليه ي بدن به استرس نقشِ واکنشِ بسياري از اثراتِ در کاهشِ ،HPA فعاليتِ 

آدرنال نظري  غددِ فاقدِ بهتر است به افرادِ ،پي ببريم HPA فعاليتِ براي اينکه به اهميتِ

نبوده  کورتيکويد -گلوکو عادي و متوسطي از هورمونِ ميزانِ اين افراد قادر به توليدِ .بياندازيم

 زيادي هورمونِ بايستي مقدارِ ،استرس زا قرا مي گيرند محرکِ و هنگامي که  در معرضِ 

 .) ١٩٨١ ١بکستر و تيرل ( .خوراکي مصرف کنند کورتيکويدِ -گلوکو

  

 فعاليتِ ،به همين دليل. هزينه هاي زيادي نيز به همراه دارد ،HPA سيستمِ  فعاليت هاي مفيدِ 

HPA ِبالا باقي بماند نامحدودي در سطحِ نمي تواند براي مدت. 

 
فرد  بدنِ ،آدرنال متوقف شود غددِ قشرِ توسطِ کورتيکويد -هورمون هاي گلوکو اگر توليدِ 

   .مناسب حفظ کند خون را در يک سطحِ  گلوکزِ ديگر قادر نخواهد بود ميزانِ

 
کاملاً  مستقل و  ،را طوري بررسي کرديم که گويي اين دو سيستم HPAو   SAM دو سيستمِ تا اينجا 

 .عمل مي کنند فقط تا اندازه اي جدا از يکديگر ،اين دو سيستم ،اما در حقيقت. مجزا از يکديگرند

مي توان اين دو سيستم را به  ،مرکزي عصبيِ  در سيستم ِ :" عنوان مي کند ) ١٩٩٨(  ٢همانطور که اوانز

آنها بخش هاي مختلفي از يک  ،به عبارت ديگر .وعه ي واحد و پيچيده در نظر گرفتعنوان يک مجم

   " .بدنه هستند

                                                 
١ Tyrell &   Baxter 

٢ Evans 
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 استرس زا عاملِ 

 آدرنال غددِ ميانيِ بخشِ

  "جنگ و گريز "  واکنشِ 

  تنفس قلب و سرعتِ ضربانِ افزايشِ - ١

  معده فعاليتِ کاهشِ - ٢

  )خشکي دهان ( بزاق  جلوگيري از توليدِ - ٣

  چشم مردمکِ) اتساع (  گشاد شدنِ -٤

خون  جريانِ آزاد شدن گلوکز در داخلِ - ٥

  .بيشتر انرژيِ تامينِ جهتِ

 

 آدرنال غددِ قشرِ

  هيپوتالاموس

آدرنالين و نور آدرنالين آزاد سازيِ
 

  »اضراري  سودمند در مواقعِ« 

گريز از مهلکه، به سرعت  فرد قادر است جهتِ

ً   اتفاقاتِ بدود يا در مقابلِ ناگوار، سريعا

مثلاً ، دو دستي چسبيدن . ( واکنش نشان دهد

)  به ميله ي نردبان براي جلوگيري از سقوط  

غده ي هيپوفيز پيشين 

  هورمون هايِ آزاد سازيِ

 )کورتيزول  نظيرِ( کورتيکويد  –گلوکو 

  خون جريانِ به داخلِ

ِ  تحريکِ - ١ کبد براي  آزاد کردن

ميزان  ذخيره شده، نگهداريِ گلوکزِ

دسترس براي بدن در يک حدِ قابلِ سوختِ

  .  ثابت

  .             بدن ايمنيِ  سيستمِ سرکوبِ - ٢

سودمند براي مقابله با استرس هاي 

تاثيرات ناشي از  بلند مدت و کاهشِ

به ) شوک ( اوليه ي بدن  واکنشِ

 .استرس 

SAM HPA 

 برانگيختگيِ

عصبي سيستمِ

  سمپاتيک

 

  هورمون سازيِآزاد

 ACTHدر خون 
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 :  ١عمومي سازگاريِ سندرومِ

او اولين کسي بود که . بالايي برخوردار است ازاهميتِ کارهاي دانشمندي به نام سلي ،تاريخي از نظرِ

روانشناختي  به عنوان يک مفهومِ ،پيش از آن اين واژه .را بر سر زبان ها انداخت" استرس " واژه ي 

به مطالعه بر روي افرادي پرداخت که از بيماري ها و آسيب هاي مختلف رنج ) ١٩٥٠(سلي  .مطرح نبود

ً  واکنشِاو در نتيجه ي اين تحقي .مي بردند همه ي اين افراد از الگوي  بدنيِ قات دريافت که ظاهرا

گفته ي  بر اساسِ .ناميد»  عمومي سازگاريِ سندرومِ«  ،او اين الگوي مشابه را .مشابهي پيروي مي کند

  : سه مرحله است  اين سندروم شاملِ ،او

افزايش مي  HPAو  SAMسيستم هاي  فعاليتِ ،در اين مرحله:  ٢هشدار مرحله ي واکنشِ .١

 ،هشدار واکنشِ ،سلي تحقيقاتِ طبقِ.) تاکيد داشت HPA بيشتر بر نقش  سيستمِ ،البته سلي( .يابد

)  .فرض کنيد استرس بر اثر يک آسيب ديدگي ايجاد شده باشد( ساعت پس از استرس  ٤٨تا  ٦

 : هشدار عبارتند از  واکنشِ برخي از تاثيراتِ .ظاهر مي شود

 ٣تونوس عضلاني از دست رفتنِ 

 دماي بدن  کاهشِ 

 اندازه ي کبد و طحال کاهشِ 

خود ادامه  همچنان به فعاليتِ HPA .مربوط به سازگاري است ،اين مرحله : ٤مقاومتي مرحله  .٢

از  ،علاوه بر اين .سازگار مي کند ،بدن خود را با ضرورت هاي محيط ،در اين مرحله. مي دهد

که در فرآيندهاي مربوط به سوخت و ساز و ذخيره ي ( پاراسمپاتيک  عصبيِ  سيستمِآنجاييکه 

                                                 
١ General adaptation sydrome 
٢ Alarm reaction stage    

٣ muscle tone  : [١] به انتهاي فصل  رجوع کنيد  تونوس عضلاني 

٤ stage  Resistance  



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٥١  

بدن را به مصرف  بيشتري ذخائرِ مقابله با استرس ناگزير است با احتياطِ جهتِ ،)انرژي نقش دارد 

   .فشار قرار مي گيرد اين سيستم  نيز تحتِ ،برساند

 : ست از اين مرحله عبارت ا آغازِ زمانِ دو نشانه براي تشخيصِ      

 آدرنال چشمگير در اندازه ي غددِ افزايشِ 

 )  رشد هورمونِ توليدِ مثلاً (   برخي فعاليت هاي غده ي هيپوفيز کاهشِ 

، پس از )جزئي باشد  فرض کنيد استرس ناشي از يک آسيبِ( خيلي جدي نباشد  ،چنانچه استرس

  .تقريباً  عادي باز مي گردد مدتي بدن به وضعيتِ

 هنگامي که حالتِ:   ١تحليل قوا و ناتوانيمرحله ي  .٣

سيستم هاي  ،استرس براي مدت زيادي ادامه پيدا کند

وظيفه مي  فيزيولوژيکي که در دو مرحله ي قبل انجامِ

نشانه . خود را ازدست مي دهند سرانجام کاراييِ ،کردند

ِ  هاي اوليه ي مربوط به برانگيختگيِ ِ  سيستم  عصبي

عرق ريزي  افزايشِ ،قلب ضربانِ مثلاً  افزايشِ( خودکار 

 غددِقشرِ ،بحراني تر در مواردِ .، مجدداً  ظاهر مي شوند)

اين مساله دو پيامد به همراه دارد  .آدرنال صدمه مي بيند

 : 

سوخت و ساز و ذخيره ي انرژي  مسئولِ( پاراسمپاتيک  عصبيِ سيستمِ از کار افتادنِ 

 ( 

 بدن  ايمنيِ ستمِسي فروپاشيِ 

                                                 
١ Exhaustion stage 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٥٢  

) قلبي  بيماريِ  ،آسم ،بالا خونِ فشارِ مثلِ( ابتلا به بيماري هاي مرتبط با استرس  احتمالِ ،در چنين مواقعي

  .افزايش مي يابد

 

 
 
  

 سندروم سازگاري عمومي 

  : مرحله ي اول 

 واکنش هشدار 

  :مرحله ي سوم 

 تحليل قوا 

 سيستمِ  فعاليتِ

ACTHآزادسازي 

  آزاد سازيِ

کورتيکويد  -گلوکو

  .آدرنال غددِتوسطِ ها

 .استرس ايجاد مي شود

فرد براي جنگ و  

.شودگريز آماده مي 

سيستم هاي هشداردر  تماميِ

خود مشغول به  بالاترين ظرفيتِ

 سيستم عصبيِ.فعاليت هستند

استفاده از  پاراسمپاتيک هنگامِ

بيشتري به خرج  ذخائر بدن احتياطِ

 .مي دهد

( راهکارهاي مقابله  با استرس 

مورد ) استرس  مثلاً   انکارِ

 .استفاده قرار مي گيرند

واکنش هاي جنگ و  کاراييِ

 .گريز کاهش مي يابد

سيستم هاي فيزيولوژيکيِ

مربوط به واکنش هشدار و 

مقاومت، کارايي خود را از 

 .  دست مي دهند

 بخش هايي از سيستمِ افتِ

 ايمني بدن

در اين مواقع، احتمال ابتلا  

به بيماري هاي مربوط به 

 . استرس افزايش مي يابد

  :دوم مرحله ي 

 مقاومت



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٥٣  

  : ارزيابي 

تا حد زيادي  ،استرس برخي از مولفه هاي اصليِ در راستاي شناساييِ )  Selye( سلي  تحقيقاتِ 

   .موفقيت آميز بوده است

   .تاکيد مي کرد ،ناميده مي شود HPAسيستم  به درستي بر آنچه که امروز ،سلي 

   .صحيح بود ،کورتيکويدها -گلوکو با اهميتِ سلي بر نقشِ ِپافشاري  

به نظر مي رسد او از  .به اندازه ي کافي مورد توجه قرار نگرفته است SAM سيستمِ ،سلي در مطالعاتِ 

     .آگاهي چنداني نداشته است HPAو   SAM رابطه ي ميان سيستم هايِ 

 ،يکجور را موجب مي شود فيزيولوژيکيِ  اينکه استرس هميشه يک رشته واکنش هايِ  با گفتنِ ،سلي 

محرک هاي  ،طي تحقيقاتي)  ١٩٧٥( ١ماسون،در اين راستا. ته استموضوع را بيش از حد ساده انگاش

استرس زاي مختلف را با يکديگر مقايسه کرد و دريافت که بين واکنش هاي انجام شده به محرک هاي 

بدن  ،دقيق تر به عبارتِ .شک و خشم تفاوت وجود دارد ،حالاتي نظير ترس توليدِ در ميزانِ ،استرس زا

نورآدرنالين و  ،ي آدرنالينمتفاوتي از هورمون ها مقدارِ ،هر يک از محرک هاي استرس زا در مقابلِ

   .کورتيکو استروئيدها ترشح مي کند

هيجاني  و شناختي را کمرنگ  –عاطفي  عواملِ نقشِ ،فيزيولوژيکي عواملِ با مبالغه در نقشِ ،سلي مدلِ 

            .جلوه داده است

موجوداتي منفعل محسوب مي  ،سلي افراد به هنگام رويارويي با محرک هاي استرس زا از ديدگاهِ 

مشخص ) ١٩٧٥(ماسون  تحقيقاتِ بر اساسِ .تحقيقات اين مساله را تاييد نمي کند ،با اين وجود. شوند

رواني ارزيابي مي کند  محرک را پيوسته از لحاظِ ،استرس زا شد که فرد به هنگام برخورد با يک محرکِ

 ،سيمينگتون ،کوران .واکنش هاي فيزيولوژيکي او را تحت تاثير قرار مي دهند ،و اين ارزيابي ها

                                                 
١ Mason 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٥٤  

فيزيولوژيکي دو دسته افراد را به هنگام مواجهه با شرايط  واکنش هايِ ) ١٩٥٥(  ١کيوراي و ديويدسون

  : اين دو دسته عبارت بودند از .استرس زا با يکديگر مقايسه کردند

  .راي هوشياري بودنددر حال مرگ که هنوز دا بيمارانِ 

 } هوشياري  تقريباً  فاقدِ{  .کما بسر مي بردند افرادي که در حالتِ 

. بسيار بيشتر به چشم مي خورد ،فيزيولوژيکي مرتبط با استرس علائمِ ،در افراد هوشيار: نتيجه اين بود 

 شرايطِ قادر بودند به بيماري خود فکر کنند و به اين ترتيب با ارزيابيِ ،هوشيار شايد به اين دليل که افرادِ

رويارويي  افراد هنگامِ ،همانطور که مي بينيم ،بنابراين. مضاعف شوند روانيِ استرسِ دچارِ ،خود بحرانيِ

      .موجوداتي منفعل نيستند ،استرس زا با شرايطِ

                                                 
١ Curran , Currie , Symington  &Davidson    



٢ ٧٥٥

سه 

 ،ي

 انِ

ور 

 ندِ

ت 

 يطِ
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 يا 

 

٢٠فصل :  انسان 

س ،ين رابطه

 هاي کاري

  .د

رابطه ي ميا

به طو .اخت

مانن( گيردار 

ر ارتباط است

 برابر شرايط

 شکل خاص

هاي جسمي 

 مباني شناخت

در اي. است

رايط محيط

 خواهيم داد

به ر ،يکرد

خواهي پردا

ي هاي  واگ

مفاصل در  

 پذيري در

 از افراد به

 به بيماري ه

ا ها بيماري

شر ،ويکرد

ررسي قرار 

در اين رو 

 يا رواني خ

بيماري ،ردها

 روماتيسمِ 

آسيب  زانِ

 که برخي 

  براي ابتلا 

  

 استرس و ب

در اين رو  

ن را مورد بر

  : ي هار

هاي جسمي

سردر انواعِ 

آسم و ،بت

ميز  از نظرِ

خواهيم داد

بيشتري گيِ

طه ي ميان 

:   کاري

 و کارگران

 زا و بيمار

و بيماري ه 

ا سماني نظيرِ

دياب انواعِ ،

افراد را  ،د

رد و نشان خ

نتيجه، آمادگ

  

رابط ،سترس

  :داد 

حيط هاي

ر کارمندان

ي استرس 

) ث زندگي 

ماريهاي جس

عروقي – ي 

ين رويکرد

 خواهيم کر

بوده و در نت

 : سترس 

اس  پيرامونِ

ار خواهيم د

ربوط به مح

ي نظارت بر

رويدادهاي

حوادث( زا 

سياري از بيم

ي هاي قلبي

٢.( 

در اي : دي

يگر مقايسه 

سيب پذير ب

        

تبط با اس

مهم  وعاتِ

رد بحث قرا

س هاي مر

ص شيوه هاي

ميان ري  

استرس ز تِ

سترس با بس

بيماري ،)نزا

٠٠٠  ١تيس

ت هاي فرد

س زا با يکدي

استرس آس رِ

  .دارند

                 

سائل مرت

ي از موضو

يکرد را مور

استرس .١

بخصوص

رابطه  .٢

تجربيات

اس ،کلي

آنفلوآن

کيورت(

تفاوت .٣

استرس

در برابر

رواني د

                 
Curti 

 

مس 

کيي

روي

  

     
١ is



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٥٦  

  :استرس هاي مربوط به محيط هاي کاري 

ناشي  غالباً خود را  پراسترسِ حالتِ ،بسياري از بزرگسالان

اين موضوع منطقي به  .کاري خويش مي دانند از شرايطِ

 ٢٠٠٠ حدودِ افراد چيزي در نظر مي رسد زيرا اکثرِ

کارترايت و  .کار هستند لِساعت از هر سال را مشغو

شغلي در  برآورد کرده اند که استرسِ) ١٩٩٧(  ١کوپر

ميليارد يورو   ١٥٠از آمريکا بيش  گذشته براي اقتصادِ سالِ

  .  ضرر به همراه داشته است

 کار وجود دارد که باعث مي شود فرد دچارِ که چه عواملي در محيطِ ممکن است اين سوال پيش آيد

  استرس شود ؟ 

 ،عنوان کرده است که در اين ميان) ١٩٧٩( ٢کاراسک ،با اين وجود. ن ذکر کردعوامل زيادي را مي توا

 چنانچه کارگران بر شرايطِ ،وي معتقد است .خاصي برخوردار است از اهميتِ»  ٣کنترل بر کار فقدانِ« 

   .کاري به خوبي مقابله کنند شديدِمي توانند  با  ضرورت هاي  ،کاري خويش کنترل داشته باشند

 

   

                                                 
١ Cartwright  &Cooper 

٢ Karasek  

٣ perceived control  



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٥٧  

  : شواهد و مدارک 

 به سنجشِ)  ١٩٨٨(  ١جکس و ديوير و اسپکتر

خويش  در  کاريِ افراد بر شرايطِ کنترلِ ميزانِ

پس از  ،اين محققان .پرداختندمختلف  شرايطِ

متوجه  ،مختلف مشاغلِ تعدادي از کارگرانِ بررسيِ

 با مشکلاتي نظيرِ ،کنترل بر کار شدند که فقدانِ

 ،سردردها انواعِ ،اضطراب ،نارضايتي از کار

در زمينه ي استرس )  ٢٠٠١(  ٢گانستر و ديوير ،فاکس .تمعده و مراجعه به پزشک همراه اس اختلالِ

اين تحقيق نشان داد که  نتايجِ .ساله بر روي گروهي از افراد انجام دادند ٥يک مطالعه ي  ،هاي کاري

 سلامتِ درماني  و رشدِ استفاده از خدماتِ کاهشِ باعثِ ،کار کنترل بر شرايطِبالايي از  سطحِ وجودِ

   .افراد مي شود روانيِ

عظيم که  اين تحقيقِ .شهري انجام شد کارگرِ ٩٠٠٠ساله بر روي بيش از  ٥بريتانيا نيز يک مطالعه ي در 

) ١٩٩٨( ٤استانسفلد و بوسما ،و مارموت) ١٩٩٧(  ٣مارموت و هکارانش تحقيقاتيِ دو گروهِ توسطِ

شغلي در مقايسه  رده هاي پايينِ کارگرانِ نشان داد که مرگ بر اثر حمله ي قلبي در ميانِ ،صورت گرفت

بيشتر از  ،شغلي رده هاي پايينِ کارگرانِ همچنينِ .برابر بيشتر رخ مي دهد ٤ حدودِ ،رده بالا با کارگرانِ 

به نظر مي رسد دليل اين . روده اي رنج مي برند –معده اي  سکته و اختلالاتِ ،سرطان ديگران از انواعِ

                                                 
١ Dwyer , Spector   &  Jex 

٢  Ganster  &Dwyer ، Fox  

٤ Frankenhaeuser  

٣ Marmot et al  

٤ Stansfeld , Bosma   &Marmot 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٥٨  

بسيار  کنترلِ ،رده بالا رده پايين در مقايسه با  کارگرانِ تفاوت هاي چشمگير اين است که کارگرانِ

بسيار محدودي  داراي اختياراتِ ،مواقع اين کارگران در اکثرِ ،در واقع{ . خويش دارند کمتري بر کارِ

  }  .کار آنها را تعيين مي کند رده بالا است که جنبه هاي مختلفِ کارگرانِ هستند و عمدتاً  اين دستوراتِ

  : ارزيابي 

مهم در  آگاهانه بر روي کار يک عاملِ فراواني وجود دارد که نشان مي دهد کنترلِ شواهد و مدارکِ 

   ) ٢٠٠٢  اسپکتر(  .کارگران است و روحيِجسمي  سلامتِ

 .رواني فرد تأثير دارند ديگري نيز بر سلامتِ عواملِ ،کاري به جزء کنترل بر شرايطِ ،کار به هنگامِ 

  : برخي از اين عوامل را نام برده است  )١٩٩٦( وار  ،براي نمونه

 فرد  اقتصاديِ  موقعيتِ 

 استفاده از تواناييها و مهارتهاي شخصي در کار مورد نظر   امکانِ 

 فشارها و ضرورت هاي کاري  ميزانِ 

 کار و به طور کلي زندگي  تنوع و يا يکنواختيِ ميزانِ 

 ) ناشي از کار خطراتِ ني در مقابلِمثلاً  ايم( جسماني  امنيتِ 

 ارتباط با ديگران  برقراريِ امکانِ 

 شفاف و بدون ابهام   کاريِ محيطِ 

 اجتماعيِ موسيقي از جايگاهِ تعليمِ ،بسياري افراد مثلاً  از نگاهِ {کار مورد نظر  اجتماعيِ جايگاهِ 

  }.ارزشمندي برخوردار نيست

استرس زماني ايجاد مي شود که فشارها و ضرورت ها از توانايي هاي  ،همانطور که پيش تر گفتيم 

به هيچ وجه از اين ديدگاه به استرس  ،کاري کنترل بر شرايطِ  در مبحثِ ،با اين وجود .افراد فراتر روند

  .نگريسته نمي شود
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   : استرس هاي مربوط به کار 

استرس  شخصي بر کار و ميزانِ کنترلِ فقدانِ نشان داد که بينِ)  ١٩٧٥(  ٤فرانک هاوزر تحقيقاتِ

برخي  کارِ. او به مطالعه بر روي کارگران يک کارخانه ي چوب بري پرداخت. رابطه وجود دارد

چوب بري قرار  ماشينِ از اين کارگران اين بود که در سرتاسر روز، پيوسته الوارها را در داخلِ

سر و صداي بسيار زياد   کننده بود، بلکه به دليلِاين شغل نه تنها بسيار تکراري و خسته . دهند

 از همه بدتر اينکه، سرعتِ. منزوي و جدا از سايرين کار کنند باعث مي شد تا افراد به صورتِ

  .  ماشين قرار دهند اين دستگاه معين مي کرد که کارگران با چه سرعتي الوارها را داخلِ

 بيشتري بر کارِ در مقايسه با کارگراني که کنترلِنتيجه ي اين تحقيق نشان داد اين کارگران  

( گوارشي نظير اولسر  سردرد، اختلالاتِ خويش داشتند و در انزوا به سر نمي بردند، بيشتر دچارِ

  .  خون بالا بودند و فشارِ) زخم 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٦٠  

 :       استرس و بيماري 

بسياري از شواهد و  .نقش دارد باور عمومي بر اين است که استرس در ابتلا به بيماريهاي گوناگون

شرايط کنترل  تحتِ)  ١٩٩١(  ١اسميت، تيرل و کوهن .يد مي کنندموجود نيز اين موضوع را تاي مدارکِ

ويروسهاي  قطره اي حاويِ ،افراد آزمايش به اين شکل بود که در بينيِ. شده، آزمايشي ترتيب دادند

 نتيجه ي اين آزمايش نشان داد آن دسته از افراد که داراي بيشترين ميزانِ .سرماخوردگي چکانده مي شد

فرد را در زندگي تجربه کرده بودند  آنها بسياري از رويدادهاي ناگوار و خارج از کنترلِ( استرس بودند 

   .دچار سرماخوردگي شدند ،کساني که کمتر از همه استرس داشتند تقريباً  دو برابرِ) 

 .معده نقش دارد د و مدارکي وجود دارد که نشان مي دهد استرس تا حدي در ابتلا به زخمِهمچنين شواه

  : استرس دو اتفاق روي مي دهد  به هنگامِ ،به عبارت دقيق تر

  .افزايش مي يابد) HCl(اسيد هيدروکلريک  ترشحِ ميزانِ ،غالباً  

ضعيف مي ) HCl(اسيد هيدروکلريک  روده اي در مقابلِ –مجراي معده اي  دفاعيِ عملکردِ 

 .  شود

  )  ١٩٩٧ ٢پينل(  .د به زخم معده دچار شودفرد به راحتي مي توان ،بديهي ست که در اين شرايط

  

) ١٩٦٧( ٣هولمز و ري توسطِ ،دگي و استرسرويدادهاي زن رابطه ي ميانِ فهمِ اولين تلاش ها در جهتِ

 با چندين رويدادِ ،بيماري يک ماه قبل از آغازِ طيِ ،ارانبيم اين محققان دريافتند اکثرِ .صورت گرفت

  .دست و پنجه نرم کرده اند) اکثراً  ناگوار ( مهم 

  

                                                 
١ Cohen Tyrrell , &Smith   

٢ Pinel 

٣ Holmes &Rahe 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٦١  

زندگي  رويدادِ ٤٣ ،در اين فهرست .١يک فهرست تنظيم کردند ،يافته هاهولمز و ري با استفاده از اين  

چه تعداد از اين رويدادها براي  ،اخير ماهِ ١٢يا  ٦ ذکر شده است و افراد بايستي مشخص کنند در طيِ

. عددي نسبت داده شده است،اهميت شان ميزانِ بر اساسِ ،به هر يک از اين رويدادها .آنها رخ داده است

. فرد ايجاد کند مربوطه قادر است تغيير بزرگتري در زندگيِ بزرگ تر به معناي آن است که رويدادِ عددِ

  : ادها عبارتند از چند تا از اين رويد ،براي نمونه

 ) ١٠٠( همسر  مرگِ •

 ) ٧٣( طلاق  •

 ) ٦٥( زندگي جدا از همسر  •

 ) ٦٣( اهداف  •

 ) ٦٣( يکي از افراد خانواده  مرگِ •

 )  ٤٤( تغيير در سلامت افراد خانواده  •

 )  ٣٩( جنسي  مشکلاتِ •

 )  ٣٨( مالي  تغيير در وضعيتِ •

 )  ٢٦( آغاز به کار يا بيکاري فرد  •

 )  ١٨( مذهبي  اعتقاداتِتغيير در  •

 )  ١٦( تغيير در عادت هاي مربوط به خواب  •

 ) ١٥( غذا خوردن  تغيير در عاداتِ •

   ) ١٣( تعطيلات  •

                                                 
اين فهرست مي توانيد به کتاب  براي مشاهده ي کاملِ. نام دارد Social Readjustment Rating Scaleاين فهرست  ١

صفحه ي  –چاپ سوم  -انشتارات به نشر  –ترجمه ي دکتر رجايي و دکتر صارمي  –گراهام . بي. روانشناسي فيزيولوژيک آر

   . مراجعه کنيد ٣٩٣



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٦٢  

هولمز و  نظرِ چرا روزهاي تعطيل نيز جزء رخدادهاي استرس زا به حساب آورده شده اند ؟ براساسِ

گاهي هيچ يک  .مي تواند استرس زا باشد) خواه نامطلوب  ،خواه مطلوب(  ،ري هر تغييري در زندگي

با اين وجود همچنان فرد شديداً   ،بالا در مورد فرد صادق نيست از رويدادهاي ذکر شده در فهرستِ

. فرد ايجاد شده است هاي»  ١گرفتاري«  احتمالاً  استرس به دليلِ ،در اين مواقع .استرس است دچارِ

نااميدکننده و  ،فشارها و ضرورت هاي آزارنده: " اين گونه تعريف کرد را مي توان  گرفتاري ها

 ،شائفر ،کوين ،کانر ١٩٨١" ( .پيرامونش ناشي مي شوند ميان فرد و محيطِ  دردسرساز که از تعاملِ

  .) ٢کانر و لازاروس

  :  بسيار متداول عبارتند از  چند گرفتاريِ ،به عنوان مثال

 سنگين گير افتادن در يک ترافيکِ 

  .کاغذي که در آن لحظه دسترسي به آن ضروري است گم کردنِ 

 
از ( متعدد  همانطور که تحقيقاتِ ،در مجموع

)  ٣استون و همکارانش ١٩٨٧ جمله تحقيقاتِ

 ،زندگي روزمره تجربياتِ: نيز تاييد مي کنند 

    .فرد را تحت شعاع قرار دهد مي توانند سلامتِ

   

                                                 
١ hassles  

٢ Schaefer  Coyne , Kanner  &  Lazarus  

٣ Stone et al 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٦٣  

  : شواهد و مدارک 

  : نيروي دريايي را به دو گروه تقسيم کرد  کارمندانِ ،بالا با استفاده از فهرستِ) ١٩٦٨(  ١ري

ماه گذشته رويدادهاي گوناگوني را  ٦افرادي در اين گروه قرار گرفتند که طي  :گروه پر خطر  .١

  .تجربه کرده بودند

رويدادهاي چنداني در  ،ماه گذشته ٦افرادي در اين گروه قرار گرفتند که طي  :گروه کم خطر  .٢

  .زندگي شان رخ نداده بود

دو  ،پر خطر اعضاي گروهِ ،دريايي حضور در عملياتِ نخستين ماهِ در خلالِ ،تحقيقات او نشان داد نتايجِ

   .به بيماري هاي مختلف مبتلا شدند ،کم خطر گروهِ اعضايِ  برابرِ

 نشان مي دهد افرادي که مجموعِ ،ام گرفته استري  انج –هولمز  فراواني که بر مبناي فهرستِ تحقيقاتِ 

 ،امتياز شود ٣٠٠بيشتر از  ،)رويداد  ٤٣( امتيازهاي مربوط به رويدادهاي زندگي شان در يک سال 

بيماري هاي جسماني و  بيشتري براي ابتلا به انواعِ فراواني را تجربه کرده اند و در نتيجه آمادگيِ استرسِ

ِ  ،قلبي اين بيماري ها مي توان به حملاتِ از بينِ .رواني دارند اب و اضطر ،آسم ،سل ،ديابت انواع

  ). ١٩٨٩ ٢مارتين( افسردگي اشاره کرد 

 زندگي و ابتلا به يک بيماريِ تغييراتِ ميانِ ،برخي يافته ها نشان مي دهد ،علارغم همه ي آنچه گفته شد

بين رويدادهاي زندگي و بيماري ها را ناچيز در  چنداني وجود ندارد و بايستي ارتباطِ همبستگيِ ،معين

  .نظر گرفت

و ابتلا به  علتنکته اي که بايستي توضيح داده شود اين است که نبايستي همواره رويدادهاي زندگي را 

ممکن :  مي توان اينطور استدلال کرد  ،طلاق در موردِ ،براي مثال .به حساب بياوريم معلولاسترس را 

آسيب پذيرتر  ،استرس زا حوادثِ در برابرِ ،مشترک نيز گرفته از همان ابتداي زندگيِ طلاق است افرادِ

                                                 
١ Rahe 

٢ Martin 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٦٤  

 به فروپاشيِ ،خود ،استرس زا حوادثِ و همين آسيب پذيري در مقابلِ ،متاهل بوده اند از ديگر افرادِ

 علتِ ،ممکن است به جاي اينکه جدايي و طلاق ،به عبارت ديگر{  .مشترک کمک کرده است زندگيِ

همانطور که ملاحظه مي کنيد } .جدايي و طلاق بوده باشد بخشي از علتِ ،خود ،استرس ،استرس باشد

  ميان اين يافته ها دشوار است ١رابطه ي علي برقراريِ

 تفاوت هايي ديده مي ،واکنش به رويدادهاي استرس زا نيز بين افراد و گروه هاي مختلف نوعِ از نظرِ

 واکنش هاي مردان و زنان در برابرِ به بررسيِ ،تحقيقي طيِ) ١٩٩٧(  ٢به عنوان مثال، ري و ميلر .شود

  :  رويدادهايي نظيرِ ،کلي به طورِ: " اين تحقيق نشان داد  .زندگي پرداختند رويدادهاي مختلفِ

 يکي از عزيزان  مرگِ 

 بيماري هاي جدي  

 شغل  از دست دادنِ 

 درآمد  کاهشِ 

 زندگي  محلِ تغييرِ 

  ". بيشتري توليد مي کند  استرسِ ،در زنان در مقايسه با مردان

 از افرادِ  .فرد صورت دادند گرفتاري ها بر سلامتِ تحقيقي در مورد تاثيرِ) ١٩٨٧( استون و همکارانش

ه در را ک) گرفتاري هايي ( خوشايند و ناخوشايندي  اتفاقاتِ تنفسي خواسته شد تا ميزانِ مبتلا به بيماريِ

طي آن دوره ي : اين محققان دريافتند  .ذکر کنند ،بيماري تجربه کرده بودند روز قبل از شروعِ ١٠ خلالِ

گرفتاري  ،)تنفسي نبودند  بيماريِ  گروهي که دچارِ( کنترل  گروهِ اين افراد در مقايسه با افرادِ ،زماني

    .کمتري را تجربه کرده بودند هاي بيشتر و رويدادهاي خوشايندِ

                                                 
١ causal relationship:  ديگري ذکر  رابطه اي که در آن، يکي از متغيرها علتِ: رابطه ي علت و معلولي، رابطه ي سببي

 .شود

٢ Miller   &Rahe  



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٦٥  

 :                     ارزيابي 

باعث شده است تا در اين زمينه   ،رويدادهاي زندگي معيارهاي سنجشِ ري  و سايرِ –هولمز  فهرستِ   

  .  ارزشمندي صورت بگيرد تحقيقاتِ

   .رويدادهاي زندگي و بيماري هاي مرتبط با استرس منطقي به نظر مي رسد رابطه ميانِ وجودِ 

رابطه  رابطه ي ميان رويدادهاي زندگي و ابتلا به بيماري هاي مرتبط با استرس، غالباً  جهتِ در موردِ 

معين، منجر به ابتلا به برخي بيماري هاي  به عبارت ديگر، معلوم نيست آيا يک رويدادِ. واضح نيست

ه عنوان مثال، ب. آن رويداد مي شود رخ دادنِ مرتبط با استرس مي شود، يا اينکه استرس، خود، باعثِ

غذايي شود، بيشتر از اين است که تغيير در  تغيير در عاداتِ به وجود آمدنِ اينکه استرس باعثِ احتمالِ

  . غذايي، منجر به استرس شود عاداتِ

  

  

  

 زندگي، از فردي به فردِ ضربه ي ناشي از رويدادهاي مختلفِ 

به عنوان مثال، . ديگر متفاوت است ديگر و از گروهي به گروهِ

ممکن است خاتمه دادن به يک رابطه ي زناشويي، براي کسي که در 

ديگري رابطه ي عاطفي برقرار کرده است، با  همان زمان با شخصِ

 در واقع، برخي معيارهاي سنجش، اهميتِ. کمتري همراه باشد استرسِ

خود را از زمينه اي که رويدادهاي زندگي در آن تجربه مي شوند، 

  ).   ١هاريس ١٩٩٧ مثلاً  نگاه کنيد به. ( کسب مي کنند

                                                 
١ Harris 

 رويدادهاي زندگي ↔استرس   ↔بيماري هاي مرتبط با استرس 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٦٦  

اغلب اين طور فرض شده است که، تقريباً  هر نوع رويدادي مي تواند زمينه را براي ابتلا به هر نوع  

بيشتري بر روي بيماري ها و  مي شود تا دقتِ کلي به مساله باعث اين نوع نگاهِ. بيماري فراهم کند

  : دريافتند )  ١٩٨١( ١فاينالي -در اين راستا، براي مثال، براون و جونز. رويدادها صورت نگيرد

  

بيشتري را تجربه  رويدادهاي خطرناکِافسرده،  مضطرب، احتمالاً ، در مقايسه با بيمارانِ بيمارانِ 

 . ٢کرده اند

ي بيشتري را شکست ها و ناکامي هامضطرب،  افسرده، احتمالاً ، در مقايسه با بيمارانِ بيمارانِ 

  .    تجربه کرده اند

  

  

  :                         استرس  آسيب پذيري در برابرِ ت هاي افراد در ميزانِوتفا

تفاوت هاي قابل توجهي با  ،آسيب پذيري به استرس بيشماري عنوان کرده اند که افراد در ميزانِ محققانِ

به اين  .بسيار مفيد خواهد بود ،شخصيت ابعادِ مختلفِ بررسيِ ،براي فهم اين تفاوت ها .يکديگر دارند

  : دو جنبه ي مختلف از شخصيت را بررسي مي کنيم  ،در اين قسمت ،منظور

 منفي  هيجانيِ –عاطفي  حالتِ 

          .A نوعِ  الگوي رفتاريِ 

   

                                                 
١ Finlay  Jones –  &Brown 

مثلاً  نگراني هاي . آينده را نيز شامل مي شود لازم به ذکر است که رويدادهاي خطرناک، نگراني هاي مربوط به خطراتِ ٢

  م  –مربوط به انتقام در آينده اي نزديک 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٦٧  

  :منفي  هيجانيِ  –عاطفي  حالتِ

هيجاني  –عاطفي  حالتِ« يک جنبه از شخصيت را ) ١٩٨٤ (کلارک و واتسون 

کساني که اين جنبه از شخصيت در آنها قوي  ،طبق گفته ي آنها .ناميدند» منفي 

مثل افسردگي ( هيجاني ناخوشايند  –عاطفي  تجربه ي  حالاتِ دائماً  در حالِ ،ست

روان « را با » اني منفي هيج –عاطفي  حالتِ« شايد بتوان  .هستند) و اضطراب 

   .يکي دانست» اضطراب «  و يا حالتِ»  ١رنجوري

 زيرا .در ارتباط باشد» ه استرس آسيب پذيري ب« با » منفي  هيجانيِ –عاطفي  حالتِ« به نظر مي رسد 

در مقايسه با افرادي که اين جنبه از  ،بالا هستند»  منفيِ هيجانيِ –عاطفي  حالتِ« افرادي که داراي 

ً  از استرس و پريشانيِ ،شخصيت در آنها برجسته نيست کلارک و (  .بيشتري شکايت مي کنند غالبا

  )١٩٨٤ واتسون

                                                 
١ neuroticism  : شديد رنج مي برند از ويژگي هاي اين افراد اين است که همواره از يک اضطراب درونيِ: عصبيت. 

آسيب پذيريِ  بيشتر به  

استرس 

ابتلا به بيماري 

هاي جسمانيِ   

گوناگون

حالتِ  عاطفي 

هيجانيِ   –

منفي 



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٦٨  

  : شواهد و مدارک
با سلامتي را مورد بررسي » منفي  هيجانيِ –عاطفي  حالتِ«  رابطه ي ميانِ ،)١٩٨٩( ١پنبکر و واتسون

از  ،بيش از ديگران ،آنها دريافتند افرادي که اين جنبه از شخصيت در آنها برجسته تر است .قرار دادند

 ،سرفه ،اينکه اين افراد از سرماخوردگي احتمالِ  ،مثال به عنوانِ. بيماري هاي جسماني شکايت مي کنند

شکايت بيماري ها  روده  و از اين قبيل حساسيتِ سندرومِ ،درد هاي شکمي ،سرگيجه ،گلو درد ،سينه درد

  . بيشتر است کنند

« بينِ ،اين انتقادها بر اساسِ .انتقادهاي کوبنده اي اين ديدگاه را مورد هدف قرار دادند ،با اين وجود 

منتقدان اينطور استدلال کردند که ! با سلامتي رابطه اي وجود ندارد » منفي  هيجانيِ –عاطفي  حالتِ

ً  از  ابتلا به بيماري هاي وقتي ميزانِ جسماني و همچنين مرگ ومير از روي آمارهاي واقعي و نه صرفا

اين افراد و سايرين ديده نمي  چنداني ميانِ تفاوتِ ،افراد سنجيده مي شود روي گزارش ها و شکاياتِ

  : به اين منظور  .شود

  

 ٢٥آمريکا را که طي  نفر از نيروهاي با تجربه ي ارتشِ ٩٠٠٠ حدودِ) ١٩٧٤( ٢کين و همکارانش 

روان رنجوري از ارتش معاف شده بودند مورد بررسي قرار دادند و متوجه  به دليلِ ،سال اخير

  .مرگ و مير در اين افراد و سايرين وجود ندارد ميزانِ هيچ تفاوتي بينِ ،شدند که در مجموع

 .ميانسال پرداختند ردِم ٢٠٢٠سال به مطالعه بر روي  ١٧ نيز به مدتِ) ١٩٨١( ٣شيکل و همکارانش 

مير  و مرگ و» منفي  هيجانيِ –حالت عاطفي «  هيچ گونه رابطه اي ميانِ ،آنها تحقيقاتِ طيِ

  .يافت نشد

                                                 
١ Watson & Pennebaker 

٢ Keehn et al 

٣ Shekelle et al 
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   قلبي رابطه اي وجود دارد؟ بر اثر بيماريِ و مرگِ» منفي  هيجانيِ –عاطفي  حالتِ«  آيا بينِ

در نتيجه  .ارائه کردند ٢انجام شده يک فراتحليل مطالعاتِ با جمع بنديِ) ١٩٨٧( ١بوت کيولي و فريدمن

+  ٠.١٤قلبي به اندازه ي   منفي و بيماريِ  هيجانيِ –عاطفي  حالتِ ي اين فراتحليل مشخص شد که بينِ

   }رابطه ي ضعيف  {.همبستگي وجود دارد

 - عاطفي  حالتِ ،عمومي باورِ شواهد و مدارکي که تا به اينجا بررسي کرديم نشان داد که بر خلافِ

افراد از  شکايتِ در ميزانِ ،منفي بيشتر از آنکه در ابتلا به بيماري هاي جسماني نقش داشته باشد هيجانيِ

بخشي از  .قوي تري نيز اين موضوع را تاييد مي کنند مدارکِ شواهد و! سلامتي شان نقش دارد  وضعِ

  . بدست آمده است يانجام شده بر روي بيماري قلب اين شواهد و مدارک از مطالعاتِ

  

 –عاطفي  حالتِ بسيار اندکي بينِ رابطه يِ  ،همانطور که پيش تر ديديم

اين  در تاييدِ. قلبي وجود دارد بيماريِ  بر اثرِ منفي و مرگِ هيجانيِ

« نشان مي دهد افرادي که  ٣است بدانيد که مدارکجالب  ،موضوع

تا  ،بالايي دارند در مقايسه با ساير افراد»  هيجاني منفيِ –عاطفي  حالتِ

اما با اين  هستند پايين تري خونِ حدودي داراي کلسترول و فشارِ

شديد ناگهاني در  دردِ( صدري  و آنژينِ ،قفسه ي سينه از دردِ ،وجود

بيشتر  شکايتِ ،کمتر بيماريِ {! شکايت مي کنند  بيشتر )قفسه ي سينه  

  )    ١٩٨٩واتسون و پنبکر  (  }! 

   :"اين چنين نتيجه مي گيرند )  ١٩٨٩( واتسون و پنبکر  ،اين يافته ها از مجموعِ

                                                 
١ Booth-Kewley   &Friedman   

٢ meta analysis  : [٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  فراتحليل 

 .قلبي بدست آمده است بيماريِ پيش بينيِ  بي طرفانه به منظورِ اين مدارک با استفاده از معيارهاي سنجشِ ٣
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آسيب و يا  اما هيچ گونه شواهد و مدارکي وجودِ ،صدري شکايت مي کنند از آنژينِ ،اين افراد 

  .قلب را تاييد نمي کند بزرگترِ خطر در شريانِ

اين  آسپرين در بينِ مصرفِ افزايشِ ،اما هيچ گزارشي ،کايت مي کننداين افراد از سرگيجه ش  

 .  افراد را تاييد نمي کند

اضطراري نظير  اما هيچ نوع شرايطِ،جسماني شکايت مي کنند مشکلاتِ اين افراد از ابتلا به انواعِ  

   .کار ديده نمي شود غيبت از مدرسه يا محلِ ،مراجعه ي مکرر به پزشک

  

اما هيچ  گونه شواهد  ،خود سخن مي گويند جسمانيِ سلامتِ از به خطر افتادنِ ،اين افراد ،خلاصهبه طور 

"                               .ايشان را تاييد نمي کند مرگ و مير در بينِ سلامتي و يا افزايشِ به خطر افتادنِ ،و مدارکي

   

جسمي  سلامتيِ شکايت هاي افراد از وضعيتِ ميزانِ ،»منفي  هيجانيِ –عاطفي  حالتِ« چرا 

  شان را افزايش مي دهد اما نقشي در  ابتلا به بيماري هاي جسماني ندارد ؟ 

» اضطراب «  بالا و يا حالتِ»  هيجانيِ –عاطفي  حالتِ« اين مساله اين است که افرادي که داراي  دليلِ

 ،اينکه اين افراد احتمالِ ،به عنوان مثال .١گيري عمل مي کنندويش همراه با سودر تفسيرهاي خ ،هستند

( .عادي بيشتر است در مقايسه با افرادِ ،مبهم را خطرناک يا تهديد کننده تفسير کنند يک موقعيتِ

در اين  .آزمايشي ترتيب دادند) ١٩٨٧( ٢ئود و ماتهيوزمکل ،آيزنک ،در اين راستا). ١٩٩٧ ،آيزنک

اين  در انتخابِ  .يک  سري عبارت ها براي افراد پخش شد ،صوت با استفاده از يک ضبطِ ،آزمايش

  : دو اصل رعايت شده بود  ،عبارت ها

                                                 
١ interpretive bias 

٢ Eysenck Macleod ,   &Mathews 
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 به يک شکل خوانده مي شدند داراي دو معنيِ ،از عبارت هايي استفاده شد که با وجود آنکه .١

  .مختلف بودند

فاقد معناي ( ي و خطر و معناي ديگر خنث القاء کننده ي تهديد ،يکي از معاني اين عبارت ها .٢

   .١بود) تهديد آميز 

  

 حالتِ« و يا » اضطراب «  بالايي از حالتِ آن دسته از افراد که داراي ميزانِ ،نتيجه اين آزمايش نشان داد

بيشتري اين عبارت ها را به معناي خطرناک و تهديد کننده  به دفعاتِ ،بودند» منفي  هيجانيِ –عاطفي 

با . مبالغه نمايند ،محرک ها اين افراد تمايل داشتند تا در ويژگي هاي تهديدآميزِ ،در واقع .تفسير کردند

بالا » منفي  هيجانيِ –عاطفي  حالتِ« شايد بتوان فهميد چرا افرادي که داراي  ،اين مساله در نظر گرفتنِ

   .سلامتي جسماني خود شاکي هستند دائماً  از وضعيتِ ،هستند

                                                 
  .آن کنيم بهتر ديديم بيتي از مولوي را جايگزينِ. استفاده شده بود, die   pane , pain ; dyeاصلي از واژه هاي  در متنِ ١

  »آن يکي شير است اندر باديه « 

  : از اين عبارت مي توان دو معنا برداشت کرد 

وحشي که در  شير به عنوان يک حيوانِ .١

  .زندگي مي کند)  بيابان( باديه 

شير به عنوان يک ماده اي خوراکي که  .٢

   .ريخته شده است) باديه ( در کاسه اي 

  » .آن يکي شير است که آدم مي خورد« 

  : از اين عبارت مي توان دو معنا برداشت کرد 

شير به عنوان يک حيوان وحشي که به  .١

  .آدمي حمله مي کند و او را مي خورد

شير به عنوان يک ماده ي خوراکي که  .٢

   .آدمي آن را مي خورد



 
٢٠فصل : مباني شناخت انسان  ٧٧٢  

  :  A نوعِ  الگوي رفتاريِ

 نوعِ  رفتارِ .است»  Aنوع  گوي رفتاريِال«  ،بررسي قرار خواهيم داد شخصيتي که موردِ دومين ويژگيِ

A  اين گونه توصيف مي کند ) ١٩٨٨( را ماتهيوز ":  

 دستيابي به موفقيت  شديد برايِ  رقابتِ 

 پرخاشگري  

 دشمني و ستيزه گري  

 زمان  وقت شناسي و حساسيت در موردِ 

 صداي نيرومند   

افکاري که به شيوه ي ( حرکتي  –ژستهاي رواني  

 ) .مخصوص در حرکات و اطوار بيان مي شود

  

    .هستند  Aافراد نوعِ خصوصياتِ غالباً  آرام بوده و تا اندازه اي فاقدِ  B نوعِ  افرادِ ،در مقابل

  : به سه شکل ارزيابي مي شد  ،A نوعِ الگوي رفتاريِ

 از طريق مصاحبه با افراد و پرسش و پاسخ •

 )  ١ JASمثلاً  ( از طريق پرسشنامه هاي مختلف   •

 مثلاً ، شدتِ( سخن گفتن  از جمله ويژگي هاي فرد به هنگامِ ،رفتارهاي فرد بررسيِ از طريقِ •

  ).   سخن گفتن  صداي افراد و سرعتِ

ر به طو ،مصاحبه گر: افراد به بي تابي و پرخاشگري بدين صورت سنجيده مي شد  تمايلِ همچنين ميزانِ

  .فرد را قطع مي کرد سخنِ ،ناگهاني و عمدي

                                                 
١ Jenkins Activity Survey  
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در  A افراد نوعِ  ،عنوان کردند که) ١٩٥٩( ١قلب به نام هاي مير فريدمن و راي روزنمن دو پزشکِ

قرار  يقلب ابتلا به بيماريِ  بيشتري دارند و از اين رو بيشتر در معرضِ استرسِ B نوعِ  مقايسه با افرادِ

     .دارند

  : شواهد و مدارک 

 .قلبي قرار دارند ابتلا به بيماريِ  در معرضِ  B بيشتر از افراد نوعِ  A نوعِ  گفته شده است که افرادِ

مشترک  به طورِ)  ١٩٧٥ ٣وارم ،براند ،استراوس ،فريدمن ،جنکينز ،روزنمن(  ٢غربي گروهي از محققانِ

 ٣٢٠٠ خود را بر حدودِ آنها توجهِ .يافته ها بسيار صريح و واضح بودند .اين موضوع پرداختند به بررسيِ

 ٣٢٠٠اين  .معطوف کردند ،قلبي نبودند ي هيچ يک از نشانه هاي بيماريِ نفر که در ابتداي تحقيق دارا

  : نتيجه اين بود   .براي مدت هشت سال و نيم تحت نظارت قرار گرفتند ،نفر

نزديک به دو  ،Aافراد نوع  قلبي شدند تعدادِ سال و نيم بعد دچار بيماريِ ت  افرادي که طي هش در ميانِ

 فشارِ ،دخانيات نظير استعمالِ( قلبي  هنگامي که عوامل مرتبط با بيماريِ  .بود B نوعِ  تعداد افرادِ برابرِ

 شيوعِ ،پس از هشت سال و نيم: مشابهي بدست آمد  نتايجِ ،نيز مورد بررسي قرار گرفت) خون و چاقي 

   .بود Bبيشتر از افراد نوع  Aنوع  افرادِ اين عوامل نيز در ميانِ

مشخص نکرده اند که کدام يک از ) ١٩٧٥( ٤بالا، روزنتال و همکارانش يقاتِدر تحق ،با اين وجود

 ٥گلاس و ماتهيوز ،زنمنرو ،به اين منظور براتنر. با بيماري قلبي در ارتباط است Aويژگي هايِ افراد نوع 

قلبي با  آنها دريافتند بيماريِ .تحليل قرار دادند يافته هاي  روزنتال و همکارانش را مجدداً  موردِ) ١٩٧٧(

  . بيشترين وابستگي را دارد ،A نوعِ افرادِ رفتارِ» دشمني و ستيزه گري «  ويژگيِ

                                                 
١ Meyer Friedman   &Ray Rosenman  

٢ Western Collaborative Group Study 

٣ Straus  Friedman , Jenkins , Brand , Rosenman  &Wurm 

٤ et al  Rosenman 

٥ Matthews  Rosenman , Glass , &Bortner 
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با ) دشمني و ستيزه گري آن ويژگيِ ،و يا به طور دقيق تر(  A نوعِ  چرا الگوي رفتاريِ

  ؟ قلبي در ارتباط است بيماريِ 

 مداومِ به نظر مي رسد فعاليتِ" عنوان کرده اند  ) ١٩٩١( ١سايم و مايز ،گانستر، اسچابوئک همانطور که

 –قلبي  منجر به اختلال در سيستمِ) رخ مي دهد  A  نوعِ آنچنان که در افرادِ( سمپاتيک  عصبيِ سيستمِ

افراد را در موقعيت هاي پر استرس قرار دادند و در  ٢گانستر و همکارانش ،ه اين منظورب ."عروقي شود 

) ضربان قلب و غيره  ،از جمله  فشار خون( معيارهاي فيزيولوژيکي مختلف  به سنجشِ ،اين موقعيت ها

 نوعِ از رفتارِ» ه گري دشمني و ستيز« در نتيجه ي اين تحقيقات مشخص شد که تنها ويژگي   .پرداختند

A ِفيزيولوژيکي همراه است شديدِ با فعاليت.  

  

مي توان به اين نتيجه ) ترکيب شوند  ١٩٩٧هنگامي که با يافته هاي ماتهيوز (اين يافته ها  از مجموعِ

 افزايشِ .سمپاتيک افزايش يابد عصبيِ سيستمِ  دشمني و ستيزه گري باعث مي شود تا فعاليتِ: رسيد 

  .فراهم مي کند يقلب ز زمينه را براي ابتلا به بيماريسمپاتيک ني عصبيِ سيستمِ فعاليتِ

نفر  ٤٦٧٨٩مطالعه که در مجموع  ١٦بر روي يافته هاي بدست آمده از  ،)١٩٩٥( ٣ميرتک ،با اين وجود

 A نوعِ  رفتارِ همبستگي بينِ ميانگينِ: يک فراتحليل صورت داد و به اين نتيجه رسيد  ،را در بر مي گرفت

 و بيماريِ  A نوعِ  رفتارِ يعني تقريباً  هيچ رابطه اي بينِ! است + ٠.٠٠٩تنها   ،قلبي و ابتلا به بيماريِ 

قلبي نيز در همين حدود  با بيماريِ » دشمني و ستيزه گري «  همبستگي ميانِ ميزانِ .قلبي وجود ندارد

  .بود

  

                                                 
١ Ganster , Schaubroeck , Sime   &Mayes 

٢ Ganster et al   

٣ Myrtek 
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  : ارزيابي 

منجر به استرس و شايد هم بيماري هاي   A نوعِ شخصيتي افرادِ خصوصياتِبه نظر منطقي مي رسد که  

  .  جسماني گردد

دشمني و ستيزه  ،از جمله پرخاشگري(  .گوناگوني ذکر شده است خصوصياتِ A نوعِ  براي رفتارِ 

 شخصيتي منسجم اين خصوصيات بتوانند يک تيپِ ،به نظر نمي رسد در واقعيت .)حساسيت به زمان ،گري

     .تشکيل دهند

 ،گانستر(  .دارند اندکي با يکديگر همبستگيِ ،به عمل آمده است A نوعِ  رفتارِ تحقيقاتي که در موردِ 

 ابعادِ سنجشِ اين مساله نشان دهنده ي اين است که احتمالاً  اين تحقيقات در حالِ)  ١٩٨٤ ١مايز و سايم

   .متفاوتي از شخصيت هستند

بسيار  در مي يابيم که در بهترين حالت نيز ارتباطِ  ،شواهد و مدارک را کنار هم بگذاريم اگر تماميِ 

   .قلبي ديده مي شود و بيماريِ  A نوعِ  رفتارِ اندکي ميانِ

  

  

                                                 
١ Sime , Mayes & Ganster 
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  : رفتار، جنسيت و استرس 

در اين راستا، . استرس را سنجيد آدرنالين ميزانِ سطحِ همانطور که مي دانيم، مي توان از رويِ

 اتوبوس به هنگامِ مهندسي و رانندگانِ آدرنالين را در  دانشجويانِ سطحِ) ١٩٨٣(فرانکن هاوزر 

 او دريافت که در اين گونه شغل ها  به هنگامِ. واکنش به محرک هاي استرس زا اندازه گرفت

اين . ان زنان و مردان وجود نداردقابل توجهي مي واکنش به موقعيت هاي استرس زا، هيچ تفاوتِ

 زنان با شغل ها و الگوهاي رفتاريِ سازگاريِ موارد، به دليلِ برخييافته ها نشان مي دهد که در 

  .  بين دو جنس در واکنش به شرايط استرس زا کمرنگ شده است مردانه، تفاوتِ
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  بيماري مي شود؟ چگونه استرس موجبِ: مکانيزم ها 

ابتلا به بيماري را در افراد افزايش  نشان دهنده ي اين است که استرس مي تواند احتمالِ شواهد و مدارک

  اما چگونه ؟  .دهد

  : بيماري شود  استرس به دو شکل مي تواند باعثِ

 .بدن براي مبارزه با بيماري تواناييِ کاهشِ از طريقِ : مستقيم به شکلِ .١

 مثلاً  افزايشِ( ناسالم  شيوه ي زندگيِ به سمتِ فردِ هدايتِ از طريقِ : غير مستقيم به شکلِ .٢

 )الکلي دخانيات و استفاده از مشروباتِ استعمالِ

  

  

  :  ١بدن ايمنيِ  سيستمِ

يک  ،تادر اين راس. بيماري شود بدن موجبِ ايمنيِ سيستمِ اختلال در عملکردِ استرس ممکن است از طريقِ

استرس و  به مطالعه و تحقيق در رابطه با تأثيراتِ»   ٢عصبي –رواني  ايمني شناسيِ « شاخه ي علمي به نامِ

   .بدن مي پردازد ايمنيِ رواني بر سيستمِ ديگر عواملِ

انتقال دهنده هاي عصبي و هورمون هاي گوناگوني آزاد  ،واکنش استرسي همانطور که مي دانيم به هنگامِ

 .داراي گيرنده است ،ايمني بدن براي تمامي اين هورمون ها و انتقال دهند هاي عصبي سيستمِ .مي شوند

بدن  ايمنيِ سيستمِ فيزيولوژيکي به استرس به راحتي مي تواند عملکردِ از اين رو تعجبي ندارد که واکنشِ

   .را تحت تاثير قرار دهد

  

                                                 
 [٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  بدن چگونه کار مي کند ؟  ايمنيِ سيستمِ ١

٢ psychoneuroimmunology 
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  : مقابله  با استرس 

  اداره مي کنيد و يا بر آن چيره مي شويد ؟  چگونه با استرس مقابله مي کنيد ؟ آنرا

 ،مبهم زيرا پرسشِ ،را به طور دقيق مشخص کنيم»  ١مقابله« واژه ي  تر است مفهومِپيش از هر چيز،  به

مقابله عبارت است از : " محققان اين واژه را چنين تعريف کرده اند  .مبهم به همراه خواهد داشت پاسخِ

کاهش و به حداقل  ،تحمل ،غلبه( مديريتِ به منظورِ) هم ذهني و هم معطوف به هدف ( تلاش هاي فرد 

که از توانايي هاي ( فرد  فرد و پيرامونِ فشارهاي دروني و محيطي و همچنين تعارض هاي ميانِ) رساندنِ

براي مقابله با  ،همانطور که از اين تعريف بر مي آيد). ١٩٧٨ ٢لازاروس و لاونير .) (تر رفته اندفرد فرا

   .شناختي و يا هر دو کمک گرفت ،استرس مي توان از روش هاي رفتاري

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١ coping 

٢ Lazarus &Launier  
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  : مقابله با استرس  هنگام يتتفاوت هاي بين دو جنس

فيزيولوژيکي براي جنگ و  ظِاسترس اين است که ما را از لحا کارکردِ ،)١٩٣٢(  ١کانون تحقيقاتِ طبقِ

  : به عبارت دقيق تر  .آماده سازدگريز 

  .با او به جنگ خواهيم پرداخت ،تهديد کننده چيره شويم اگر بتوانيم بر عاملِ 

  .آنگاه به گريز از مهلکه خواهيم انديشيد ،ما باشد فراتر از توانِ ،تهديد کننده اگر عاملِ 

 ،لوييز ،کلين ،تايلر ،با اين وجود  .همگان بود پذيرشِ موردِ)  ١٩٣٢( ديدگاه کانون  ،براي مدت ها

 دو جنس در واکنش به شرايطِ عنوان کردند که بينِ) ٢٠٠٠( ٢گورانگ و آپدگراف ،گروئن والد

استرس  يطِهنگام مواجهه با يک شرا ،به عقيده ي اين محققان. استرس زا تفاوت هاي مهمي وجود دارد

  : زا 

 . استفاده مي کنند جنگ يا گريز مردان اکثراً  از واکنشِ 

  .را بکار مي بندند"  ٣مراقبت و ياري جستن"  زنان اصولاً  واکنشِ 

   چيست ؟» مراقبت و ياري جستن «  منظور از واکنشِ

  : زنان غالباً  به دو شکل به محرک هاي استرس زا واکنش نشان مي دهند 

 محافظت و مراقبت از فرزندان : مراقبت 

 ديگران  اجتماعي از جانبِ حمايتِ جستجوي فعالانه براي جذبِ:  ياري جستن 

پس از مطالعه ي ) ١٩٩٣(  ١مثلاً  ادواردز. تبرخي از اين خصوصيات در فرهنگهاي مختلف ديده شده اس

از نوزادان بپردازند بسيار  مختلف متوجه شد احتمال اينکه دختران به کمک رساني و پشتيباني فرهنگِ ١٢

   .بيشتر از پسران است

                                                 
١ Cannon 

٢ Gruenewald , Lewis  Klein , Taylor    Gurung  &Updegraff  

٣ tend-and-befriend  
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اين  و نقشِ ٣اوکسي توسين خود را بر هورمونِ نيز توجه) ٢٠٠٠( ٢تيلور و همکارانش ،در اين راستا 

اوکسي توسين هورموني است که در بدن  .هورمون در واکنش به محرک هاي استرس زا معطوف کردند

به عبارت دقيق  .به عهده ي اين هورمون است استرس واکنشِزنان و مردان ترشح مي شود و بخشي از 

از اين  .اجتماعي مي شود روابطِ اضطراب و همچنين افزايشِ کاهشِ اوکسي توسين باعثِ هورمونِ ،تر

 ،در تاييد اين موضوع. در ارتباط است» اري رساني مراقبت و ي«  اين هورمون بيشتر با واکنشِ ،رو

  : تحقيقات نشان مي دهد 

 .اوکسي توسين مي شوند اثراتِ کاهشِ هورمون هاي جنسي مردانه باعثِ 

   .مي دهد افزايشاوکسي توسين را  اثراتِ) استروژن ( هورمون جنسي زنانه  

                                                                                                                                                                            
١ Edwards 

٢ Taylor et al 

٣ oxytocin  :ِشير از پستان  زهدان و ترشحِ  عضله يِ  انقباضاتِ فزاينده يِ  هورمون 
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  : شواهد و مدارک  

 برخورد با يک محرکِ اينکه مردان به هنگامِ احتمالِ: اين است يکي از پيش بيني هاي نظريه ي بالا 

شواهد و مدارکي  .استفاده کنند در مقايسه با زنان بيشتر است» جنگ  يا گريز «  استرس زا از واکنشِ

 ١ايگلي و استفن ،در اين زمينه .مربوط به پرخاشگري بدست آمده است اين فرضيه  از مطالعاتِ در تاييدِ

 .مردان تا حدودي پرخاشگرتر از زنان هستند ،يک فراتحليل متوجه شدند که در مجموع با انجامِ) ١٩٨٦(

   .صادق است) از جمله زد و خورد ( اين مساله به ويژه در رابطه با خشونت هاي جسماني 

بيشتري از  زنان در مقايسه با مردان به احتمالِ ،بسياري وجود دارد که نشان مي دهد شواهد ومدارکِ

 متوجه شد هنگامِ) ١٩٥٩( ٢براي نمونه شاختر .فاده مي کننداست» مراقبت و ياري جُستن «  واکنشِ

استرس  به هنگامِ ،آيا مردان نيز .بيشتر از مردان است ٣پيوستگي و پيوندجويي زنان  برايِ تمايلِ ،استرس

به قدري  ،شواهد و مدارک در تاييد اين موضوع ،دارند ؟ در واقع پيوستگي و پيوندجوييتمايل به 

  !بعدي توجه خود را تنها بر زنان معطوف کند  اندک بود که شاختر تصميم گرفت در تحقيقاتِ

جستجو و «  در ميزانِ يتبه بررسي تفاوت هاي  بين دو جنس ،)١٩٩٨( ٤ريفمن و مک اينتاش ،لوکو

نتيجه ي  .تحقيق مورد بازنگري قرار گرفت ٢٦ ،منظوربه اين  .پرداختند» اجتماعي  حمايتِ بکارگيريِ

  : اين تحقيقات نشان داد 

  .اجتماعي بودند حمايتِ زنان بيش از مردان به دنبالِ ،تحقيق ٢٥در  

    .تفاوتي ديده نشد يتبين دو جنس ،در يک  تحقيق 

                                                 
١ Eagly  &Steffen   

٢ affiliate  : نقل از فرهنگ . ( دوستانه، طرح ريزي مي شود رفتاري است که براي برقراري ارتباطِ: مهرانگيزي، پيوندجويي

 )علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد

٣ Luckow , Reifman  &McIntosh 

٤ Schachter 
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از » مراقبت و ياري جُستن « اوکسي توسين در واکنش هاي  بيشترين شواهد و مدارک درباره ي نقشِ

محدودي نيز بر  تحقيقاتِ ،با اين وجود. ديگر به دست آمده است انجام شده بر روي جانورانِ تحقيقاتِ

  :  سه مطالعه ي انجام شده در اين زمينه را بررسي مي کنيم  ،در ادامه .روي انسان صورت گرفته است

  

 ميزانِ متوجه شدند در زناني که در حال شيردادن به نوزادان هستند بينِ) ١٩٩٦( ١موبرگ اووانس .١

 ٣پيوستگي) افراد  گزارش هاي خودِبرمبناي (  ٢آرامش و جمع گرايي سين و ميزانِاوکسي تو

  .وجود دارد

اوکسي توسين در زنان را به هنگام واکنش هاي  هورمونِ ميزانِ ،)١٩٩٩( ٤ترنر و همکارانش .٢

ماساژهاي آرامش بخش  اين هورمون در اثرِ آنها متوجه شدند که سطحِ .گوناگون اندازه گرفتند

 سطحِ ،ماساژ به هنگامِ ،علاوه بر اين. غمگيني کاهش مي يابد افزايش مي يابد و در مقابل به هنگامِ

 نشان دهنده ي وجودِ(  .منزوي افزايش مي يافت ز زنانِجمع گرا بيشتر ا اين هورمون در زنانِ

 ) اجتماعي  اوکسي توسين و حمايتِ هورمونِ ارتباط بينِ

 
 دريافتند افزايشِ) ١٩٩٩(تيلر و همکارانش   ،مسن انجام شد در يک تحقيق که بر روي  زنانِ .٣

کورتيزول  مربوط به هورمونِ واکنش هاي استرسيِ اوکسي توسين در بدن با کاهشِ سطحِ

پس از قرار  HPA سيستمِ اوکسي توسين با بهبودي سريع ترِ همچنين افزايشِ  .پيوستگي دارد

    .گرفتن در موقعيت هاي استرس زا نيز در ارتباط است

                                                 
١ Uvnas - Moberg  

٢ sociability  : نقل از فرهنگ (  .علاقه به گردآمدن با ديگران، لذت بردن از همراهي ديگران: اجتماعي بودن، مردم آميزي

 )علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد

٣ association  :پيوستگي، ارتباط، به هم بستگي،هم خواني  

٤ Turner et al  
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اکسي توسين بر  تحقيقات در رابطه با هورمونِ بايد متذکر شد که اکثرِ ،علارغم همه ي آنچه گفته شد

در هر . از اين رو نمي توان آنها را مستقيماً  به انسانها نيز تعميم داد .ديگر انجام شده است روي جانورانِ

 .دارد ١قابل توجهي بر موشهاي  صحرايي تاثيرِ ،اوکسي توسين نکته ي جالب اين است که هورمونِ ،حال

 .آرامش تا چندين هفته تداوم مي يابد اوکسي توسين به اين موشها آرامش مي دهد و اين حالتِ تزريقِ

   .استرس داشته باشد ميزانِ اساسي در کاهشِ اين مساله نشان مي دهد که شايد اوکسي توسين نقشِ

  

  :                                ارزيابي 

به  .دو جنس در شيوه ي مقابله با استرس تفاوت هايي ديده مي شود بينِ 

   .تلاش هاي ارزشمندي صورت گرفته است ،منظور پي بردن به اين تفاوت ها

انجام شده در اين زمينه به ما کمک مي کنند تا دريابيم چرا زنان  تحقيقاتِ 

سال بيشتر از مردان عمر مي  ٧تا  ٥در بسياري از فرهنگها به طور متوسط 

 ) شيوه ي برخورد با شرايط استرس زا (   .کنند

تاکنون تلاش کرده ايم تا نشان دهيم :" نيز عنوان کرده اند )  ٢٠٠٠( ٢مانطور که تيلر و همکارانشه 

با اين  .مهمي دارند ديگر در واکنش هاي زنان به استرس نقشِ اوکسي توسين و برخي موادِ که هورمونِ

  "   .ترديد وجود دارد ،اين هورمون ها اهميتِ هنوز در ميزانِ ،وجود

 از يک شرايطِ ،استرس به ٣درون ريز -عصبواکنشهاي غده ي  حاضر مي دانيم که ميزانِدر حال  

چگونه با اين وجود هنوز معلوم نيست ) ١٩٩٢( .استرس زاي ديگر متفاوت است استرس زا به شرايطِ

   .واکنش اثر مي گذارد بر شکلِ ،محرک هاي استرس زا تغيير در ماهيتِ

                                                 
١ rats 

٢ Taylor et al 

٣ Neuro endocrine 
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  :    دارويي  درمانِ

سه نوع داروي متداول را مورد  ،در اين قسمت.استفاده از دارو است ،استرس راههاي کاهشِيکي از 

  : بررسي قرار مي دهيم 

از . بنزوديازپين ها هستند ،استرس و اضطراب پر مصرف ترين داروهاي ضدِ : ١بنزوديازپين ها .١

) کلرديازپوکسايد  (و ليبريوم ) ديازپام ( معروف ترين داروهاي اين دسته مي توان به واليوم 

به اين { عصبي را مهار مي کنند و سيستمِ تهييج در سرتاسرِ روندِ ،بنزوديازپين ها. اشاره کرد

بخشي از  ،انسان در مغزِ ،قيق ترد به عبارتِ .}اعمال مي کنند  خويش را آرامبخشِ اثراتِ ،شکل

بنزوديازپين ها باعث مي  مصرفِ .از نوع گيرنده هاي بنزوديازپاين هستند GABAگيرنده هاي 

اين به نوبه ي خود باعث مي شود . افزايش يابد GABA انتقال دهنده ي عصبيِ شود تا فعاليتِ

 .عصبي اعمال شود سيستمِ در سراسرِمهار  تا روندِ

و دهها ميليون نفر از مردم در  ،استرس و اضطراب بسيار مؤثر بوده بنزوديازپين ها در کاهشِ 

اين  ،مزيت هاي  بنزوديازپين ها علارغمِ ،با اين وجود .آنها استفاده مي کنند جهان از سرتاسرِ

اين داروها  جانبيِ برخي از عوارضِ. ناخواسته اي نيز به همراه دارند جانبيِ داروها عوارضِ

  : عبارتند از 

 خواب آلودگي  حالتِ به همراهِ) مسکن ( آرامبخش  اثراتِ 

 حافظه  شناختي و مشکلاتِ اختلالاتِ 

 )  در برخي موارد ( افسردگي  

 ). ١٩٩٧ ٢آشتون( پيش بيني با الکل  قابلِتداخل هاي غير 

 
                                                 

١ benzodiazepines  

٢ Ashton 
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تصادفات و  احتمالِ ،بنزوديازپين ها جاي تعجب ندارد که مصرفِ ،با توجه به آنچه گفته شد

 ،طولاني بنزوديازپين ها به مدتِ مصرفِ ،علاوه بر اين .جاده اي را افزايش مي دهد حوادثِ

در ).  ٢٠٠٠ويکنز ( ناگواري تجربه مي شود  شده و در نتيجه نشانه هاي ترکِ وابستگيمنجر به 

يکي از . بنزوديازپين ها به چند دسته تقسيم شدند مصرفِ افراد بر مبناي مدت زمانِ ،يک آزمايش

سال از  ١حداقل  به مدتِ ،اين دسته ها از افرادي تشکيل مي شد که تا قبل از اين آزمايش

افراد موفق  ٤٣%اين تحقيق نشان داد در اين دسته تنها   نتايجِ .بنزوديازپين ها استفاده کرده بودند

  ). ١٩٩٠  ١ريکلز و همکارانش(  .دارو را کنار بگذارند مصرفِ ،شدند براي حداقل يک هفته

  

 ،استفاده قرار مي گيرد يکي ديگر از داروهايي که در اين گونه موارد موردِ:  ٢باسپيرون .٢

 انتقال دهنده ي عصبيِ يعني اثراتِ{ . سروتونين است اين دارو يک آگونيستِ.باسپيرون نام دارد

  : از جمله  .نسبت به بنزوديازپين ها مزيت هايي دارد ،باسپيرون .}سروتونين را تقويت مي کند 

 .را به همراه ندارد بنزوديازپاين ها) خواب آور ( آرامش بخش و  اثراتِ ،باسپيرون 

 . قابل توجهي پديدار نمي شود هيچگونه نشانه ي ترکِ ،پس از ترک 

  : از جمله  .معايبي نيز به همراه دارد ،باسپيرون مصرفِ ،با اين وجود

 )١٩٨٦ ٣گوا و  وارد( سردردها  انواعِ  جانبي نظير افسردگي و عوارضِ 

 ،داروي  باسپيرون به اندازه ي بنزوديازپاين ها نيست کاراييِ ،استرس هاي  شديد به هنگامِ 

 )  ٢٠٠٠ويچنز ( .اين دارو آغاز شود هفته زمان لازم است تا اثرگذاريِ  ٢زيرا گاهي اوقات 

 

                                                 
١ Rickels et al  

٢ Buspirone  

٣ Goa Ward & 
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 ميزانِ ،سمپاتيک عصبيِ سيستمِ  اين داروها با کاستن از  فعاليتِ:  ١مسدود کننده هاي بتا. ٣

 مستقيمي بر ضربانِ تأثيرِ ،کننده هاي بتا از آنجاييکه مسدود .استرس و اضطراب را کاهش مي دهند

 خونِ فشارِ قلب و پايين آمدنِ ضربانِ کاهشِ مي توانند باعثِ ،خون دارند گردشِ قلب و سيستمِ 

مغز تاثير نمي  مستقيم بر فعاليتهايِ  اعمال مي شود و به شکلِ بدنتاثير اين داروها بر روي  .گردند

قلبي  بيماريِ  خون و درمانِ فشارِ در کاهشِ»  مسدود کننده هاي بتا « شده است که معلوم  .گذارند

 ،بر روي يافته هاي بدست آمده از يک سري تحقيقات) ١٩٩٢( ٢لائو ،مثال به عنوانِ. ر هستندموث

قلبي  بيمارانِ مرگ را در ميانِ خطرِ ،يک فراتحليل انجام داد و متوجه شد که مسدود کننده هاي بتا

وابستگي ايجاد  يکي از مزيت هاي اين داروها اين است که حالتِ. کاهش مي دهند ٢٠% تا حدودِ

ناخواسته  جانبيِ مسدود کننده هاي بتا مي توانند منجر به تعدادي عوارضِ ،با اين وجود. نمي کنند

همات اشاره کابوس هاي شبانه و تو ،خستگي ،شديد از اين ميان مي توان به سرماخوردگيِ .شوند

   .کرد

  

  

  

  

  

  

  

  : اضطراب بايستي نکاتي را يادآور شد  داروهاي ضدِ در رابطه با مصرفِ ،با همه ي آنچه گفته شد

                                                 
١ Beta blockers 

٢ Lau 
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استرس هاي شديد مؤثر واقع شوند؛  درست است که داروهاي ضد اضطراب مي توانند در کاهشِ 

ي استرس را حل نمي کنند و علاوه بر اين مي  به وجود آورنده مشکلاتِ ،اين داروها مصرفِ ،اما

بنزوديازپين ها  مصرفِ ،کليبه طورِ. تأسف آوري نيز به همراه داشته باشند جانبيِ توانند عوارضِ

 )   ١٩٩٧آشتون (  .١هفته تجاوز نکند ٤دود شده و از کوتاه مدت مح بايد به فواصلِ

 
همچنين  .شديد رنج مي برند د که از اضطرابِبنزوديازپين ها بايد تنها براي افرادي تجويز شون 

   .دارو بايستي در دوزهاي پايين مصرف شود

 
کاهش  به تدريجدارو را  بايستي مصرفِ ،افرادي که به بنزوديازپين ها وابستگي پيدا مي کنند 

 وابسته به بنزوديازپين ها که تصميم از افرادِ ٧٠% يافته هاي جديد نشان مي دهد در حدودِ. دهند

دوره هاي چند ساله و يا بيشتر اين دارو را ترک  قادرند ظرفِ ،اين دارو مي گيرند به ترکِ

 ) ١٩٩٧آشتون . ( ٢کنند

  

                                                 
شايد به . تهديد آميز خارج مي کند ما به گونه اي تکامل يافته ايم تا سريعاً  واکنش هايي را ياد بگيريم که ما را از موقعيتِ ١

نشر  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن . (  درد و ضد اضطراب تا اين حد اعتياد آورند همين دليل باشد که مواد ضدِ

  ) ٣٠٨صفحه ي  –ني 

 [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد     ٢



٢ ٧٨٨

شر 

 را 

او  

 شِ

ين 

ري 

در 
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ديگر متفاوت  رويدادهاي گوناگون از فردي به فرد ديگر و از گروهي به گروهِ تاثير اکثرِ ميزانِ 

 : براي نمونه  .است

شديد هستند از » هيجاني منفي  –حالت عاطفي « افرادي که از نظر شخصيتي داراي   .١

با اين وجود اغلب در اين . ناخوشايند شکايت مي کنند استرس و نشانه هاي بدنيِ

   .ا اغراق مي شودشکايت ه

تا  يبا بيماري قلب) به ويژه مولفه ي خصومت و دشمني (  Aنوع  الگوي رفتاريِ  .٢

  .حدود کمي در ارتباط است

با اين  .منفي بر سيستم ايمني بدن مي گذارد موارد تاثيراتِ در اغلبِ طولاني مدتاسترس هاي  

هنوز معلوم نيست که  .اين تاثيرات معمولاً  کمتر از آن مقداري ست که تصور مي شود ،وجود

   .اين تاثيرات تا چه حد مي تواند موجب بيماري شود

با اين وجود غالباً  عوارض جانبي  ،داروهاي ضداضطراب مي توانند ميزان استرس را کاهش دهند 

  .ناخواسته نيز به همراه دارند
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  : مترجم يادداشت هاي 

استراحت است، اصطلاحاً  کشيده است و زماني که شروع به کار مي کند  وقتي يک ماهيچه در حالِ [١]

کشيده ( استراحت در مي آيند  عادي، به محض اينکه عضلات به حالتِ در حالتِ. اصطلاحاً  منقبض است

، گيرنده ها پيام هايي به نخاع شوکي مي فرستند و ماهيچه دوباره منقبض مي شود و به اين )مي شوند

 ما و يا در خوابِ کنونيِ اما در وضعيت هاي غيرعادي نظير بحثِ. عضلاني حفظ مي شود ترتيب تونوسِ

REMنوعي از ( ماهيچه هاي مخطط  فرد قادر به انقباضِدر اين حالت، . ، تونوس عضلاني از بين مي رود

    .نيست) ماهيچه ها 

  ٣٠٩ص  –انشتارات به نشر  –ترجمه ي دکتر رجايي و دکتر صارمي  –گراهام . بي. نقل از روانشناسي فيزيولوژيک آر

  

[٢] meta analysis  :ِآماري نتايجِ فراتحليل روشي آماري است که به محقق امکان مي دهد تا به لحاظ 

نظر ترکيب کند و درمجموع مشخص کند که مطالعات  قبلي را درباره ي مساله ي موردِ همه ي مطالعاتِ

متناقض، نظم  مطالعاتِ اين روش به محققان امکان مي دهد تا به آشفتگي هاي ظاهريِ.چه مي گويند

   ). ١٩٨٦هايد و لين . ( بخشند

   ١٢٥صفحه ي  –نشر آگه و ارجمد  –ترجمه دکتر خمسه  –يبلي هايد اثر جانت ش –زنان  نقل از روانشناسيِ

 
وظيفه ي اين . گفته مي شود) لوکوسيت ها(  گلبول هاي سفيدايمني، اصطلاحاً   به سلول هاي سيستمِ [٣]

از ( بيگانه  به اين اجسامِ.  بيگانه را شناسايي کنند و نهايتاً  آنها را نابود کنند سلولها اين است که اجسامِ

 اينکه آنتي ژن ها وارد بدن شوند، سيستمِ به محضِ. گفته مي شود آنتي ژن، اصطلاحاً  )جمله ويروس ها 

آنتي بادي ها، مولکولهاي پروتئيني  هستند که به . توليد مي کند) پادتن(  آنتي بادي ايمني، ذراتي به نامِ

 .اي نابودي علامت گذاري مي کنندآنتي ژنها مي چسبند  و به اين شکل آنتي ژنها را بر
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بنزوديازپاين ها مرتبط  خود را با مصرفِ اضطراب يا استرسِ اگر افراد آموخته باشند که کاهشِ[٤] 

به طور کلي، وقتي افراد از دارويي استفاده مي کنند که . اين کار بسيار بالا مي رود تکرارِ کنند، احتمالِ

آن دارو  تقويتيِ تاثيراتِ به آنها اجازه مي دهد تا از موقعيتي اضطرابي يا آزارنده رها شوند، در معرضِ

   .ر استبنابراين جاي تعجب نيست که اعتياد به بنزوديازپاين ها بسيار چشمگي. قرار مي گيرند

   ٣٣٠-  ٣٢٩صفحه ي  –نشر ني  –نقل از  انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن 

  

  

 


